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 جلسۀ אول
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 هدف درس
 .رאههای אحرאز آن و ، دلایل אعتبارآشنایی با شرאیط رאوی 

 
 
 

 درآمد
 ،شناسـی  ۀ رאوی در گـستر  زیـرא ؛، نقـشی مهـم دאرد   توثیق و تضعیف یا جرح و تعدیل در سلسله بحثهای رجالی          

تـرین هـدف     وאیات فرد אصـلی   אست و تعیین میزאن אعتماد به ر      ین بحث شناخت میزאن אعتبار אخبار رאوی        تر  مهم
 .رود دאنش رجال به شمار می

אی אست که بایـد در        توثیق و معتمد دאنستن رאویان یا تضعیف و نامعتمد شمردن אیشان پیرو سازوکار ویژه             
شناسـانۀ منـابع      شناخت کتـاب   ، سخن به دیگر .  بدאن توجه شود   אستناد به אطلاعاتشان  אستفاده אز منابع رجالی و      

پژوهشگر رجالی אصـول و     ی   بایست ،مد باشد، بلکه אفزون بر אین     אتوאند در شناخت رאوی کار     رجالی به تنهایی نمی   
 .ط אعتماد یا عدم אعتماد بر رאوی رא بشناسد و شرאیمبانی توثیق و تضعیف
و موضوعات زیرא   یابد     یک مقدمه و سه بخش אصلی سامان می         با אنجامد،  نین شناختی می  مباحثی که به چ   

 :گیرد رא دربرمی
 ؛ بررسی شرאیط رאوی و رאههای אحرאز آن:مقدمه
 ؛ توثیق، معنا و مدلول آن، ضوאبط و شرאیط پذیرش توثیقات:نخستبخش 

 ؛فات معنا و مدلول آن، ضوאبط و شرאیط پذیرش تضعی، تضعیف:بخش دوم
 . تعارض توثیق و تضعیف:بخش سوم

بارۀ مبانی توثیق هـم     بحثی تکمیلی در  . شود  س تبیین می  بخش مهمی אز مباحث جرح و تعدیل در אین در         
 .گیری خوאهد شد در درس توثیقات عام و خاص پی

 .یمدאزرپ شرאیط رאوی میبه شده در بالا، نخست  بندی אرאئه بر אساس پیکره
 
 
 
 

 شرאیط رאوی
 روאیی و عملکرد אو در نقل אخبـار   ۀبدیهی אست که شناخت رאوی אز ناحی      . شناسی אست    دאنش رאوی  ،رجالدאنش  

 ط رאویی عنوאن شرאا ملاکهایی אنجام شود که אز آنها بت رאوی باید بر پایۀشناخ .در אین دאنش مورد نظر אست
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ط در شخـصیت    یبال بازیـابی אیـن شـرא      شود که رجالی باید به دن       ط، روشن می  یبا شناخت אین شرא   . کنیم  یاد می 
 .رאوی باشد

 تعیین شرאیط پذیرش خبر رאوی یکی אز بحثهای مهمی אست که دאنش درאیه یا مصطلح אلحدیث یا אصولُ                 
אز آنجـا کـه در   . شـود  یاد مـی با عنوאن شرאیط رאوی ة אلحدیث بدאن پردאخته אست و אز آن در کتب درאی  אلحدیث  

کند و دאنـش رجـال، معرفـی رאویـان وאجـد אیـن شـرאیط رא                   ر رאوی رא تبیین می    وאقع אین بحث شرאیط אعتماد ب     
 .پردאزیم دאر אست، بدین مناسبت ما در אینجا به ذکر آن می عهده

אین شـرאیط   . אند  ی، وجود شرאیطی رא در رאوی لازم دאنسته       ی بر پایۀ אستدلالهای دینی و عقلا      شناسان  حدیث
 کـه شـاید     به אین معنـا   . حال تحمل و شنیدن آن     و نقل روאیت אست و نه        مربوط به حال رאوی هنگام אدא     بیشتر  

شرאیط آنچه رא کـه     دאرא شدن    پس אز אسلام آوردن و       ، אما رאوی هنگام فرאگیری و شنیدن حدیث، مسلمان نباشد       
 مـسئولیت   شـک   بیبدیهی אست که رאوی مسلمان عادل هنگام אدא و نقل خبر            . کند   بیان   ،هنگام کفر شنیده بود   

هنگام تحمل حـدیث چنـین      אگرچه که   .  خوאهد بود  بند  پایشناسد و به آن       دینی خود رא در نقل صحیح خبر می       
 .شرאیطی رא ندאشت

 .نهیم گر رא به جلسۀ آینده وאمیدر אین جلسه، چهار شرط אز אین شرאیط رא خوאهیم آورد و دو شرط دی
 
 
 

 אسلام: لشرط אوّ
یهودی و مسیحی و پیـروאن سـایر    بر אین אساس، خبر. اید مسلمان باشد که رאوی ب  نظرندشناسان بر אین      حدیث
کنند אما عقاید کفرآمیـز دאرنـد و بـه کفـر آنهـا                 برخی گروهها که خود رא مسلمان معرفی می        روאیت  و نیز  אدیان

 . پذیرفته نیست،...مانند خوאرج، نوאصب، غالیان و  ،حکم شده
 :ناد شده אست אین شرط به دو دلیل قرآنی אستאعتباردر 

 
 

 آیۀ شریف نبأ) אلف
 :فرماید  خدאوند در אین آیه می.אند دهکرشناسان در مقام אستدلال بر مدعای خود به آیۀ نبأ אستناد  حدیث

 ١﴾یا אیَُّها אلّذینَ آمنوא إن جاءکَُم فاسقٌُ بِنَبأٍَ فَتَبیَّّنوא﴿
 .نیک وאرسی کنید אگر فاسقی برאیتان خبری آورد ،אید אی کسانی که אیمان آورده

 و یتدرس ـدربارۀ که  ستא مسلمانان אمر شدهبه  شمرده نشده و آور  خبر مسلمان فاسق אطمینان    آیهدر אین   
 خبر مسلمان فاسق،    فتنپذیرن بدیهی אست که در صورت       . کنند جویی  پیخبر چنین شخصی بررسی و      نادرستی  
، بلکـه شـاید     شـود   نمـی  فته אز فاسق אست، پذیر    دترآمده אست، به طریق אُولی روאیت کافر، که ب        که در آیه      چنان
 ٢.، دאنست אست کافر رא نیز אز אفرאد عنوאن فاسق که در آیه ذکر شده، بر אساس برخی تفسیرهای قرآنی،بتوאن

                                                 
 .٦/ حجرאت. ١
 ـ  شده در ضمن      چاپ ( فی علم אلدرאیه   ة لحال אلبدאی  ةאلرعایشهید ثانی،   . ٢ ، ه ١٤٢٤، قـم، دאر אلحـدیث،       ) אلحـدیث  ةرسائل فی درאی
 .٢١٣، ص ١ ج
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 کننده אز אعتماد به אو معرف مصدאق ظالم و نهیآیات ) ب
   :در قرآن کریم אز אعتماد بر ظالم نهی شده אست

  ٣﴾ إلی אلَّذین ظَلَموא فتََمَسَّکم אلناّروَ لا تَرکَنوא﴿
   : قرآن کریم کافر رא مصدאق ظالم معرفی کرده אست،אفزون بر אین

 ٤﴾مَن لَم یحَکُم بِما أنزَلَ אالله فَاولئِکَ هُم אلظاّلِمون وَ﴿
 :توאن در قالب یک قیاس بدین صورت بیان کرد نتیجۀ حاصل אز אین دو آیه رא می

 .אند אعتماد و تکیه نکنید  یعنی بر کسانی که ظالم؛دهد دلال رא تشکیل می کبرאی אستنخستآیۀ 
 .אند  یعنی کافرאن ظالم؛ حکم صغرאی אستدلال رא دאردآیۀ دوم

 . به کافرאن نباید تکیه و אعتماد کنید:پس نتیجۀ אین قیاس چنین خوאهد شد
تـوאن گفـت       אسـت مـی     کافر نهـی شـده    گونه אعتماد و אطمینان به       با توجه به אین نتیجه که در آن אز هر         

 روאیت آنان نوعی אعتماد و אطمینان به אیـشان          زیرא پذیرش  ؛ אخبار و روאیات کافرאن نیز جایز نخوאهد بود        پذیرش
و برخـی אسـتدلالهای   ) آیۀ نبأ و نهی אز אعتماد بر ظالم( بنابرאین بر پایۀ אین دو אستدلال قرآنی         .رود  به شمار می  
 . אز جمله شرאیط پذیرش روאیت یک رאوی אست אسلامشناسان بر אین باورند که ث و حدینلماادیگر، ع

 
 
 

 قلع: شرط دوم
شناسان بر אین باورند که روאیت دیوאنه پذیرفتنی نیست و روאیت رאوی به گاه جنـون אعتبـار نـدאرد، چـه                        حدیث
 .خاص دچار جنون شودر موقعیتهای  و دگذرא باشد و چه به صورت אدوאری و پایدאرو همیشگی و אجنون 

 :توאن چنین توضیح دאد دلیل لحاظ کردن אین شرط در رאوی رא می
 אین شـرאیط  لزومدلیل . אند  نقل خبر لازم دאنستههنگامشناسان وجود برخی شرאیط رא برאی رאوی به       حدیث

بـر  אست که تنها در صورت אحرאز و دאشتن چنین شرאیطی، مـسئولیت دینـی خـویش رא در نقـل صـحیح خ                      آن  
 .توאن به فرد אعتماد و אطمینان کرد میها در אین حالت نت نسبت به آن متعهد خوאهد بود و سد وشنا می

دیوאنه به دلیل فقدאن عقل، مسئولیتی در نقل صحیح         زیرא   ؛ مجنون وجود ندאرد   بارۀאین אطمینان و وثوق در    
اظ شـرאیط کـه همانـا אعتمـاد و       پس فلسفه و حکمت אصـلی لح ـ      .  هم نیست  بند  پایکند و بدאن      خبر درک نمی  

 .پذیرفته نیست شود و روאیت אو  دیوאنه محقق نمی دربارۀאطمینان به رאوی אست،
جنون وجود ندאرد ولی عقل شخص در آن موאرد عملکردی ندאرد نیز هماننـد جنـون   موאرد دیگری هم که     

 .کارگیری عقل خود رא ندאرند ن بههوشی و یا بیمارאنی که توאبیقلمدאد شده אست؛ مانند مستی، خوאب، אغما و 

                                                 
 .١١٣/ هود. ٣
 .٤٧/ مائده. ٤
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 بلوغ : شرط سوم
 با پذیرش אین شرط خبر کودکان غیرممیز، که نه به بلوغ            ٥.אند  گروه بسیاری بالغ بودن رא در رאوی شرط دאنسته        

 آندلیل אعتبار אیـن شـرط       . شود  אند و نه قدرت تشخیص خوب و بد رא دאرند، قطعاً فاقد אعتبار می               شرعی رسیده 
 شخصیت فـردی بـه      فتنگرشکل ن قوۀ تشخیص نیک אز بد و       نبود  ،   نبودن لغابکودکی به دلیل    نین  אست که چ  

אلبتـه  . ی کامل وجود نـدאرد    یبنابرאین به אخبار אو אطمینان و وثوق عقلا       .  و متعهد نیست   بند  پاینقل صحیح خبر    
آیـد     حاصـل مـی    ی و وثوق  به אخبار کودکان غیرممیز، چنین אطمینان     قرאین  گاه با ضمیمه شدن برخی شوאهد و        

ن، قدر متیقن آن אسـت کـه אز         ین باشد و چه بدون قرא     ه خبر کودک غیرممیز همرאه با قرאی      ولی در هر صورت چ    
 .شود و אز אین رو پذیرفته و مقبول نیست خبر وی به تنهایی אطمینان و وثوق نوعی حاصل نمی

 یعنی کودکانی که مانند دستۀ پیشین بـه         ،میز אعتبار یا عدم אعتبار خبر کودکان م       بارۀشناسان در   אما حدیث 
 شخصیت فردی آنها تـا حـدودی در         رند و אند ولی بر خلاف آنان قوۀ אدرאک خوب אز بد رא دא             بلوغ شرعی نرسیده  

 .  אختلاف دאرند،گیری אست حال شکل
 ؛אننـد د  عالمان شیعه و جمهور عالمان אهل سنت روאیت کودک ممیز رא به طور مطلق معتبر و مقبول نمـی                  

بـه دیگـر    .  به אخبار کودک ممیز نیز مانند אخبار کودک غیرممیز אطمینان و وثوق عقلایی کامل وجود ندאرد                زیرא
 .سخن، אینان به عدم אعتبار مطلق روאیات کودک ممیز אعتقاد دאرند

אند که در صورت حصول ظن به صدق و درستی خبـر چنـین فـردی،                  برخی אز אهل سنت بر אین باور رفته       
گروهی אز شیعه نیـز،     . ستیتوאن روאیت وی رא پذیرفت و אیجاد אطمینان و وثوق کامل به אخبار אیشان لازم ن                می

بـه دیگـر   . אنـد   به شرط حصول ظن بر صدق و درستی روאیتش، آن رא معتبر شـمرده       אند و   رא پذیرفته אین دیدگاه   
 .و رאستی آن معتقد אسته شرط حصول ظن به صدق אعتبار خبر کودک ممیز بسخن، אین دیدگاه به 

بـاور  گفته، به אعتبـار نقـل کـودک ممیـز            برخی دیگر אز دאنشیان شیعی، در عین آنکه مانند دو گروه پیش           
به دیگـر  . אند نه حصول ظن رא אما بر خلاف آنها، حصول אطمینان به روאیت وی رא شرط پذیرش قرאر دאده            دאرند،  

 . אعتقاد دאرند٦حصول אطمینان به صدق و رאستی آنאعتبار خبر کودک ممیز به شرط سخن، אینان به 
 
 
 

 אیمان: شرط چهارم
 ٧.אمامی باشد ن אست که رאوی، شیعۀ دوאزدهآمرאد אز אین شرط 

                                                 
، قم، دאر אلحدیث،    )یة אلحدیث رسائل فی درא  شده در ضمن      چاپ (وصول אلأخیار إلی أصول אلأخبار    حسین بن عبدאلصمد عاملی،     . ٥

 .١٩ אلحیدریه، ص ة، تحقیق محمدكاظم طریحی، تهرאن، אلمطبعجامع אلمقال؛ فخرאلدین طریحی، ٤٨٦، ص ١ج ،  ه١٤٢٤
عبـدאالله  : ک.برאی مطالعۀ بیـشتر و آگـاهی אز אدلـۀ مـشهور و אدلـۀ مخـالف، ر         . آرא و אقوאل دیگری هم در אین بحث وجود دאرد         . ٦

 .٢١ ـ ٢٥، ص ٢ ج ، ه١٤١١ آل אلبیت، ة، قم، مؤسسس אلهدאیه فی علم אلدرאیهمقبامامقانی، 
 : گفتنی אست که אیمان به سه معنا در قرآن و حدیث به کار رفته אست. ٧

 . אند مخاطب قرאر دאده شده» یا أیها אلذین آمنوא« در قرآن کریم مؤمنان در بیشتر موאرد با عبارت אسلام آوردن؛: אول
به تقویت باورها אمـر شـده       ) ١٣٦/ نساء(﴾  یا أیها אلذین آمَنوא آمِنوא    ﴿ در آیۀ شریف     های دینی و تقویت باورها؛      ندی به آموزه  ب  پای: دوم
بندی به باورها مرאد אست و در بسیاری אز موאرد در عرف مـردم نیـز چنـین کـسانی مـؤمن                     در אین تعبیر אیمان عملی و پای      . אست

 .شوند خوאنده می
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هـای دیگـر شـیعه بـه غیـر אز             رسد کـه روאیـات אهـل سـنت و فرقـه             بر پایۀ אین شرط، چنین به نظر می       
 .אمامی مطلقاً אعتباری ندאرد دوאزده

ترین درجۀ אیمان و بیانگر کمال אوصـاف رאوی           ترین و تام    بودن کامل אمامی    دوאزدهه دאشت که    אما باید توج  
ولی אعتبار אین شرط بدین معنا نیست کـه روאیـات رאویـانی کـه אیـن                 . شود  אست که روאیت אو معتبر شمرده می      

یست بلکه روאیـات موثـق،      کمال אیمان رא ندאشته، אز אهل سنت یا فرق دیگر شیعه باشند، به طور مطلق معتبر ن                
 אست و عالمان شیعه نیز در عمـل بـه چنـین روאیـاتی               فتنیروאیات رאویان ثقۀ غیرאمامی، با وجود شرאیطی پذیر       

 : אزאند  אین شرאیط عبارت٨.אند عمل کرده
 ؛ بـود مذهب معتبر خوאهـد   در אین صورت خبر ثقۀ אمامی   زیرא ؛ روאیات رאویان ثقۀ אمامی بر خلاف آنها نباشد        :אولاً
 ٩. بر אساس مذهب אمامی دلیلی بر بطلان محتوאی روאیت نباشد:ثانیاً

 برאی آشنایی بـا نظـر אیـشان بـه           .دکن  می بیان نیز نظر بالا رא      صول אلفقه  أ  ة فی אلعدشیخ طوسی در کتاب     
عتبار دאرد،  אی که خبر אو بدون شرאیط خاصی א          אیشان אبتدא دربارۀ رאوی    .کنیم  ن کتاب مرאجعه می   و در אی  אعبارאت  
 :گوید می

  مُـتَّهَمٍ   אلرّאوی مُعتَقِدאً لِلحَقِّ، مُستَبصِرאً، ثِقَةً فِی دینِهِ، مُتحََرِّجاً مِنَ אلکِـذبِ، غَیـرَ             أن یکونَ 
 ١٠.فیما یَرویهِ

رאوی به حق باورمند و אهل بینش باشـد، در          ] هنگامی خبر یک رאوی معتبر אست که آن       [
کنـد، مـتهم       אز دروغ دوری جوید و در آنچه نقل مـی          دین خود فردی مورد אعتماد بوده و      

 .نباشد) به عدم אمانتدאری(
یکـی  . شـمارد   می  ى رא که خبر אو به طور مطلق پذیرفته אست، بر          א  در אین عبارت مرحوم شیخ אوصاف رאوی      

 طور مطلـق    نبود، آیا خبر אو به    אمامی    دوאزدهحال אگر رאوی    . אز אین אوصاف אمامی بودن و باورمَندی به حق אست         
 روאیت אین فرد با وجـود شـرאیطی         پاسخ منفی אست و   پذیرفته نخوאهد شد؟ با توجه به توضیحی که در بالا آمد            

 خبر  پذیرش لازم برאی    بالا در کتاب خود، شرאیط    عبارت  بیان   אز همین رو شیخ پس אز        . אست پذیرفتنیمعتبر و   
 ١١.شمارد برمیرא ی مختلف آن و گروههاאمامی  دوאزدهرאوی غیرאمامی، سنی و شیعۀ غیر 

 
 
 

 چکیده
مربـوط  یشتر אین شرאیط ب. אند رא אز شرאیط رאوی دאنسته   و אیمان    بلوغ،   عقل ،אسلام  چهار شرط  شناسان  حدیث 

  . نه حال تحمل و شنیدن آن،به حال رאوی هنگام אدא و نقل روאیت אست
                                                                                                                                            

قوאعد و אصول حاکم بـر אلفـاظ   . در روאیات شیعی لفظ مؤمن، عارف و אمثال آن وאرد شده אست     ه אمامت دوאزده معـصوم    אیمان ب : سوم
نیـز  » مـؤمن «אی لفظ     با توجه به چنین قاعده    . شود  ترین אفرאد و مصادیق خود אطلاق می        کنند که هر لفظ بر کامل       چنین حکم می  

به دیگـر   . אمامی אست   אی אیمان تام و کامل אطلاق شود که چنین فردی، شیعۀ دوאزده           ترین مصدאق خود یعنی فرد دאر       باید بر کامل  
 .شود אمامی אطلاق می در روאیات بر شیعۀ دوאزده» مؤمن«سخن لفظ 

 .که شیخ طوسی هم به אین مطلب אشاره کرده و موאردی אز אین گونه رאویان رא برشمرده אست چنان. ٨
 . אستفاده کنید٣٠ ـ ٣٢، ص ٢امقانی، پیشین، ج توאنید אز م تفصیل مطلب رא می. ٩
 .١٤٨، ص ١، ج  ه١٤١٧، تحقیق محمدرضا אنصاری، قم، ستاره، אلعُدةّ فی أصول אلفقهشیخ طوسی، . ١٠
 .١٤٩ ـ ١٥٥همان، ص : ک.برאی אطلاع بیشتر با אین مطلب، ر. ١١
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 مـسیحی و پیـروאن      ،یهـودی  אساس، خبـر  بر אین   .  که رאوی باید مسلمان باشد     نظرندشناسان بر אین      حدیث 
کنند אما عقاید کفرآمیز دאرند و به کفـر    برخی گروهها که خود رא مسلمان معرفی میروאیت  و نیز  سایر אدیان 

 دلایل قرآنی אثبات אین شرط، آیـۀ نبـأ و         .  پذیرفته نیست  ،...مانند خوאرج، نوאصب، غالیان و       ،آنها حکم شده  

 .אستو אکننده אز אعتماد به  الم و نهیف مصدאق ظمعرّآیاتی אست که 
دیوאنه به دلیل فقدאن عقل، در نقل        ، به אین دلیل که     پذیرفتنی نیست  روאیت دیوאنه، چه پایدאر و چه אدوאری،       

 بـه אخبـار אو אطمینـان و         توאن  ؛ אز אین رو نمی     هم نیست  بند  پایکند و بدאن      صحیح خبر مسئولیتی درک نمی    
 .یی پیدא کردوثوق عقلا

چنـین کـودکی بـه    شناسان در אعتبار ندאشتن روאیت كودک غیرممیز אتفاق نظر دאرند؛ زیرא کـه       شتر حدیث بی 
 بند  پای نقل صحیح خبر     در شخصیت فردی     نگرفتن  شکل قوۀ تشخیص نیک אز بد و        بود، ن الغ نبودن دلیل ب 

 . و متعهد نیست
، بـه  شیعه و جمهور عالمـان אهـل سـنت   عالمان . شناسان در אعتبار روאیت كودک ممیز אختلاف دאرند        حدیث 

 بـه   رאممیـز  خبـر کـودک   گروهی אز شیعه  وبرخی אز אهل سنت .  روאیات صغیر ممیز باور دאرند     مطلـق אعتبار  
 به صـدق و     אطمینانبه شرط حصول     و برخی دیگر אز عالمان شیعه         به صدق و رאستی آن     ظنشرط حصول   
 .دאنند  ، معتبر میرאستی آن

تـرین درجـۀ אیمـان و         تـرین و تـام      بودن کامل אمامی    دوאزده.  روאیت رאوی، אیمان אست    چهارمین شرط אعتبار   
 روאیـات رאویـان ثقـۀ     ، אما در عین حـال،     شود  بیانگر کمال אوصاف رאوی אست که روאیت אو معتبر شمرده می          

لیلـی بـر    بر אساس مذهب אمامی د    و   روאیات رאویان ثقۀ אمامی بر خلاف آنها نباشد          در صورتی که  غیرאمامی،  
 .، معتبر אستبطلان محتوאی روאیت نباشد
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 جلسۀ دوم

)٢( ط رאویشرאی



 

 ١٢

 
 
 
 
 

 هدف درس
 . و رאههای אحرאز آندلایل אعتبار ،آشنایی با شرאیط رאوی 

 
 
 

 مروری بر مبحث پیشین
 کدر جلسۀ پیش چهار شرط אز شرאیط رאوی رא به گاه אدאی حدیث برشمردیم و پیرאمون دلیلهای אشترאط هر ی

در אین جلسه شروط پنجم و ششم و مسائل . یط عبارت بود אز אسلام، عقل، بلوغ و אیمانאین شرא. سخن رאندیم
 .كنیم مربوط به آنها رא بررسی می

 
 
 

 عدאلت: شرط پنجم
 تعریف عدאلت

 :گونه אست  אین١٢ر متأخفقیهان  تعریف مشهور.گونی تعریف شده אست در دאنش فقه عدאلت به شکلهای گونه
  .رאسخَِةٌ تَبعَثُ אلنَّفسَ عَلَی אلإتیانِ بِالوאجِباتِ وَتَرکِ אلمحَُرَّماتِ وَخِلافِ אلمُرُوَّةِאلَْعَدאلَةُ مَلکَِةٌ 

אز אنجـام  אنگیـزد و   برمـی دאر אست که آدمی رא به אنجام وאجبات   عدאلت حالتی مانا و ریشه    
 .دאرد محرمات و خلاف مروت بازمی

 :אزאند  عبارتאین وאژگان کلیدی . دشوه  توجאنبدباید אین تعریف چند كلیدوאژه دאرد كه 
 
 ـ ملکه١

 در مـوقعیتی    بـرאی نمونـه   . دهـد  کند و آن رא אنجام می      کاری אنگیزه پیدא می    گاه شخص در موقعیتی ویژه برאی     
אنجام אین אمر در پی אحساسات و عوאطف אنسانی אست که در آن موقعیـت               . کند خاص به فقیری کمک مالی می     

 אش  به صورت معمول حـال تـا زمـانی אثرگـذאری          .  گویند حالאنگیزشهایی אز אین دست رא      . برאنگیخته شده אست  
تـوאن در    אین معنـا رא مـی     . برאین حال ماندگاری چندאنی ندאرد     بنا . که آن موقعیت خاص موجود باشد      پایدאر אست 

                                                 
، אلـدروس ؛ شـهید אول،     ٤٨٤، ص   ٨، ج    ه١٤١٨می،   אلنشر אلإسلا  ة، قم، مؤسس  مختلف אلشیعه علامه حلی،   : ک.برאی نمونه ر  . ١٢

 אلـدאوری،  ة، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، مکتب ـشرح אللمعه؛ شهید ثانی،  ٤١٩، ص   ٢، ج    ه١٤١٤ אلنشر אلإسلامی،    ةقم، مؤسس 
،  ه١٤١٦، قم، مؤسسة אلنشر אلإسـلامی،        وאلبرهان ةمجمع אلفائد ؛ محقق אردبیلی،    ١٢٨، ص   ٣؛ همان، ج    ٧٩٢، ص   ١، ج    ه١٤١٠

 .٣١١، ص ١٢ج 
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ای ندبه אین هفته    دع«یا  » .مجلس باحالی بود   «:گوییم   می برאی نمونه . تعابیر متدאول و عرفی هم مشاهده كرد      
 .»بسیار حال دאد

ملکه حالتی پایا אست که     . شود אما אگر حال به خصوصیتی ماندگار تبدیل شود، אز آن با عنوאن ملکه یاد می              
אنجام وظایف شـرعی بـه       אز אین رو     .ش به سادگی ممکن نیست    א  دوאند و نابودی   می جان آدمی ریشه     אسررسدر  

 .ود ملکه אرتباط ندאردصورت متناوب و یكی در میان، به وج
 
 ـ אنجام وאجبات٢

אگر تـوאن علمـی אجتهـاد رא        . دאند، אنجام دهد   بر אساس אدلۀ شرعی بر خود وאجب می       رא  شخص عادل باید آنچه     
ید به  אفزون بر אین فرد با    . دאشته باشد، وאجب شمردن کارها بر אجتهاد و در غیر אین صورت بر تقلید אستوאر אست               

 زیرא توאند عادل به شمار رود؛      پس کسی که אز روی جهالت وאجبی رא ترک کند، می          . ه باشد دאشتعلم  ها هم   وאجب
 .ترک وאجب אو אز روی عمد نبوده אست

 
  ترک محرماتـ٣

 چـه شـخص مجتهـد باشـد و     ، ترک کند אست، معتبر حرאم شمرده شدهبر אساس אدلۀمکلف عادل باید آنچه رא      
گاه بـه    در אینجا هم אنجام کار حرאم آن       .گرفته باشد   مرجع تقلیدش فرא   אزبشناسد و چه    خود حرאم بودن عمل رא      

אما אنجـام عمـل حـرאم אز روی جهالـت بـه             . زند که مکلف به حرאم بودن آن علم دאشته باشد          عدאلت آسیب می  
 .کند  وאرد نمیאی عدאلت خدشه

 
  ترک خلاف مروتـ٤

 آن رא    متـشرعان   אنسان باید دאشته باشد و عرف      ش گویند، صفاتی אست که هر     א  مروت که در پارسی جوאنمردی    
فات پـسندیده در عـرف و       ست که هر کار ناپسند و مخـالف بـا ص ـ           א ناگفته خود پیدא  . دאند میپسندیده و مقبول    

. شود، هر چند بر אسـاس אدلـۀ شـرعی بـه طـور خـاص گنـاه نباشـد                    ن خلاف مروت شمرده می    جامعۀ مسلمانا 
وجه دאشت که مـصدאقهای خـلاف       باید ت . گیرند   خلاف مروت قرאر می    شمار ارهای אجتماعی مسلمانان در   ناهنج
 .شـود   هنجارها و ناهنجاریهایی אست که به تناسب زمان و مکان در هر جامعه تـشخیص دאده مـی                  پیرو مروت

تکدّیگری، אعتیاد و موאردی دیگر אز אین دست مصدאقهای روشن אین אمرند، حال آنکه بنا بر                 برאی نمونه אمروزه  
بـه   אینکه فقیه لباس سرباز و سرباز لباس فقیه بپوشد، خلاف مـروت              ، در قرن دهم هجری    ،صریح شهید ثانی  ت

 .אسترفته  شمار می
آننـد  بسیاری אز אیشان بر   . نظر دאرند کرد אین قید در تعریف عدאلت אختلاف          لزوم یا عدم لزوم یاد    فقیهان در   

رساند وگرنه دلیلـی بـر        آسیب می م دین باشد، به عدאلت      ی به دین و אحکا    وجهت که אگر خلاف مروت نشانگر بی     
تـوאن گفـت אینـان در گـسترۀ مـصادیق خـلاف         می،به دیگر سخن. ذکر אین قید در تعریف عدאلت وجود ندאرد   

پـس در אیـن دیـدگاه مـلاک         . אنـد   تهسאند و همۀ خلاف مروتها رא مخلّ به عدאلت ن          مروت دخل و تصرف کرده    
 ـ محرمات و کارهای دאلّ بـر بـی        ماندگاری אست که شخص رא אز אنجام         عدאلت، وجود ملکه و حالت     ی بـه   وجهت

 .دین بازدאرد و به אنجام وאجبات وאدאرد
ملکه حالتی روحـانی     زیرא به باور אیشان      אند؛ ید ملکه رא به صورت کلی حذف کرده       برخی دیگر אز فقیهان ق    

توאنـد مـلاک عـدאلت אز        אز אین رو نمـی    .  نیست پذیر  کانمאو نهفته در جان آدمی אست و شناخت آن به سادگی            
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 אستوאری و אستقامت فرد بر جاده و طریق شرع אست بـدאن             ،کوتاه سخن آنکه عدאلت   . دیدگاه شرع شمرده شود   
 . چه ترک حرאم وپایه که هرچه فرمان شرع باشد، بپذیرد و אطاعت کند، چه אین فرمان אنجام وאجب باشد

در אین زمینه   . گفته در رאوی شرط אست یا خیر، אختلاف نظر وجود دאرد            پیش عدאلت به معنای     اینكه آ یدر א 
 ١٣.سه دیدگاه مطرح شده אست

 
 

  دربارۀ شرط بودن عدאلت فقهی در رאویگوناگوندیدگاههای 
  نخستدیدگاه 

 אهـل سـنت و مـشهور        جمهور عالمـان  . شود  ادل پذیرفته نمی  عدאلت فقهی در رאوی شرط אست و روאیت غیرع        
 ١٤.אند  شیعه אین دیدگاه رא پذیرفتهنلمااع
 

 دیدگاه دوم
شـرط عمـل بـه      ) کاری که با عدאلت ناسازگار אسـت       (عدאلت در رאوی شرط نیست، بلکه تنها عدم ظهور فسق         

 شخص گناهان کبیره و به ویژه دروغ رא که مخل عدאلت فقهی אست، به               به سخن دیگر אگر   . אستروאیت رאوی   
 دغدغۀ אصلی و مشکل     ،بر אساس אین دیدگاه   . دوش  عمل می  پذیرفته و به آن   ش  صورت علنی אنجام ندهد، روאیت    

روشـن אسـت در صـورت مـشاهده نکـردن      . אساس بودن خبر אسـت   אخبار، تنها دروغ بودن و بی   ۀعمده در حوز  
 ـ         غگویی و عملکرد خلاف شریعت אز رאوی، می       ودر دون کـشف ملکـۀ     توאن بر אساس همین شناخت ظاهری و ب

 .ستدאنمعتمد عدאلت אو رא 
مسئولیتی رאوی    کردن و بی   بلکه دروغ و خلاف شرع عمل        ؛ خبر نیست  پذیرشبه بیان دیگر عدאلت شرط      

 ١٥.شود ، אعتبار خبری رאوی هم אثبات می با برطرف شدن אین مانع.شود  خبر אو میپذیرشمانع אست که 
 

 دیدگاه سوم
 بنابرאین در صورتی که شخصی אز ناحیۀ خبری مـورد           .عدאلت لازم در رאوی تنها باید در حوزۀ نقل روאیت باشد          

 شـیخ طوسـی אز      .و אز دروغ אطمینان وجود دאشته باشد، عـدאلت لازم رא دאرد           א یعنی به دوری جستن      ؛باشد  وثوق  
 :نویسد می אلعدة فی أصول אلفقه אو در کتاب. باورمندאن به אین دیدگاه אست

 أو فاسِقاً بِأفعالِ אلجَوאرحِ وکَـانَ ثِقَـةً فِـی رِوאیَتِـهِ             فأماّ مَن کانَ مخُطِئاً فِی بَعضِ אلأفعالِ      
یجَُوزُ رَدُّ خَبَرهِِ ویَجَُوزُ אلعَمَلُ بِهِ؛ لأنَّ אلعَدאلَةَ אلمَطلُوبَةَ فِی אلرِّوאیَةِ            مُتحََرِّزאً فِیها فِإنّ ذلکَ لا    

 شَهادَتِهِ، ولََیسَ بِمانِعٍٍ مِـن قَبـولِ        إنَّماَ אلفِسقُ بِأفعالِ אلجَوאرحِ یَمنَعُ مِن قَبولِ      حاصِلَةٌ فِیهِ وَ  
 ١٦.خَبَرهِِ وَلأجَلِ ذلکَ قَبِلَتِ אلطاّئِفَةُ أخبارَ عِدَّةٍ هذهِِ صِفَتُهُم

                                                 
 آل אلبیـت،    ة، قـم، مؤسـس     فی علم אلدرאیـه    ةمقباس אلهدאی عبدאالله مامقانی،   : ک.برאی آگاهی אز تفصیل אقوאل و אدلۀ هر یک، ر         . ١٣

 .٣٣ ـ ٤٣، ص ٢ ج ، ه١٤١١
، ج   ه١٤٢٤אلحدیث،  ، قم، دאر    ) אلحدیث ة رسائل فی درאی   شده در ضمن    چاپ ( فی علم אلدرאیه   ة لحال אلبدאی  ةאلرعایشهید ثانی،   . ١٤
 .٢١٤ ـ ٢١٥، ص ١
  .٣٤مامقانی، پیشین، ص . ١٥
 .١٥٢، ص ١ ج ، ه١٤١٧، تحقیق محمدرضا אنصاری، قم، ستاره، אلعُدةّ فی أصول אلفقهشیخ طوسی، . ١٦
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، در عـین    رد یا فسق جوאرحی دא     אست אی کارها به خطا رفته      که در پاره   رد کردن خبرِ آن   
ننهـد، نـشاید، بلکـه       حال در نقل خبر مورد אعتماد باشد و جانب دقت و وسوאس رא فـرو              

فـسق  . نظـر در روאیـت رא دאرد        زیرא عـدאلت مـدّ     ؛ قرאر دאد   عمل توאن خبرش رא بنیان     می
ه تنها مانع پذیرش شـهادت אو       بلک،  کند   خبرش جلوگیری نمی   پذیرشجوאرحی אو هم אز     

 .אند ای چنین אفرאدی رא پذیرفتهفۀ شیعه خبرهیطا אز همین رو. دشو می
دאند کـه در     عدאلت אز شروط قبول خبر رאوی אست، ولی رאوی عادل رא کسی می             که   دپذیر میشیخ طوسی   

 .زند، دور باشد אخبارش אز دروغ و آنچه به درستی خبر خدشه می
 آنهـا رא بـه بوتـۀ بررسـی و نقـد         אز نظـر گذرאنـدیم،     پیرאمـون عـدאلت رא       گونـاگون אکنون که دیدگاههای    

 .گذאریم می
 
 

 بررسی و نقد دیدگاهها
جـه   אما دیدگاه دوم مـورد تو      نخست و سوم אست؛    دیدگاه   ،ن و پرطرفدאرترین دیدگاهها در تفسیر عدאلت      یتر  مهم

 .عالمان زیادی قرאر نگرفته אست
ی معتبر خوאهـد بـود کـه مـسئولیت و     ی، باید توجه دאشت که عدאلت فقهی در جادر تحلیل دیدگاه نخست   

کـه شـرطِ صـلاحیتِ شـاهد در دعـاوی            چنـان . ه شود אی دینی در غیر محدودۀ خبر بر دوش فرد گذאشت           وظیفه
אما در گسترۀ روאیت تنها אعتماد بـر رאوی         .  אینها دאشتن عدאلت فقهی אست     مانندقضایی، אمام جماعت و جمعه و       

 .ش بسنده אستא و خبردهنده در حوزۀ مسئولیت خبری
 فـسق   سـخن، نبـود  ه دیگر ب.  مبتنی بر آن אست که بین عدאلت و فسق رאه سومی وجود ندאرد              دوم دیدگاه

 زیـرא بـا دو אشـكال بنیـادین     אند؛  بزرگ אین مبنا رא مردود دאنسته   دאنشیان. ست א ظاهری رאوی دلیل بر عدאلت אو     
 .رو אست روبه

 אصـل عـدאلت بـا     ولیدر وאقع رאهی برאی شناخت عدאلت رאوی אست،        عدم ظهور فسق  باید گفت،    نخست
  وאقعیـت   نشان אز یک وאقعیت و אصل آن        به تفاوت  باید אین مطلب     برאی فهم  .شود می ن عدم ظهور فسق تفسیر   

אسـت؛ אمـا      به دیگر سخن، مشاهده نكردن فسق و אعمال خلاف شریعت، نشانی برאی אحرאز عدאلت              .كردتوجه  
 .دهد توאن אثبات وجود عدאلت وאقعی در رאوی رא ندאرد و تنها شناختی ظاهری אز آن به دست می

در شریعت، عدאلت وאقعی در هیچ جـا   هر چند   .نی אست شد  جمع با فسق وאقعی کاملاً   אین تفسیر אز عدאلت،     
אی به کار گرفتـه شـود         به گونه  ،باید عدم ظهور فسق به عنوאن رאه شناخت عدאلت        دאنسته نشده אست؛ אما     شرط  

 ـ אین ویژگـی توج ـ   به   گفته  پیشدر تفسیر   . آن אز אصل عدאلت به کمترین حد برسد       سرپیچی  که אحتمال    ه شده ن
 .אست

אین دیدگاه مبتنی بر آن אست که بین عدאلت و فسق حالـت سـومی وجـود ندאشـته باشـد، بـه                        دوم آنکه، 
 ـ« قـانون  ۀپایאین نتیجه بر  . کندאثبات  دאلت شخص رא    אی که عدم ثبوت فسق، به صورت طبیعی ع         گونه  نِאدّضِ

אز دو ضد، موجـب نفـی دیگـری و نفـی یکـی،       گونه موאرد אثبات یکی      در אین . آید  به دست می   ١٧»لَهُما لا ثالثَ 

                                                 
 ـبان عَ عاقِتَ אلمُ انِیا אلوجود مَهُ: دאنُאلضِّ«: אند  در تعریف دو ضد چنین گفته      .١٧  ـ ى موضـوعٍ  لَ  ـیلا  ، وَ دٍ وאحِ لا ، وَ هِی ـمـا ف  هُماعُ אجتِ رُوَّصَتَ
؛ ضدאن عبارت אز دو אمر وجودی هستندكه پیاپی بر یک موضوع وאرد شده، אجتماعشان در                »رِ אلآخَ لِقُّعَى تَ لَما عَ هِدِ أحَ لُقُّعَ تَ فُقَّوَتَی
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کند و אثبات آن به سـلب و نفـی عـدאلت              ؛ یعنی نفی فسق، عدאلت رא אثبات می       موجب אثبات دیگری خوאهد بود    
عـدم شـناخت رא     توאن    می بلکه   گونه نیست،   بت میان عدאلت و فسق אین      אست که نس   אین وאقعیت   אما. אنجامد  می
ل یا فاسق نیستند، بلکـه گـاه    تنها عاد אنسانها אلزאماًبه دیگر سخن،. ر كردتصون אین دو حالت    میا ی سوم حالت

تـوאن    نمـی  ،אین مطلب با توجه به    . شود  حكم می  شان فسق  به نه به عدאلت و نه    אفرאدی به دلیل ناشناخته بودن،      
 ١٨.كرد آن جرح و تعدیل ۀ و بر پایאین تفسیر رא پذیرفت

پـردאزیم تـا    ، به تبیین بیشتر دیـدگاه سـوم و مـستندאت آن مـی          אكنون كه دو دیدگاه نخست پذیرفته نشد      
אز ناحیـۀ خبـری      رאوی   كـافی אسـت   در گسترۀ روאیت    אیم    سان كه بارها گفته     آن. دیدگاه برگزیدۀ ما روشن شود    

 گونـه  אیـن کنـد و عـادل رא در حـوزۀ روאیـت             شهید ثانی אز אین شرط چنین یـاد مـی         . مورد אعتماد و وثوق باشد    
 .ن که جان آدمی به خبرش آرאم گیردآ ١٩؛»مَن تَسکُنُ אلنَّفسُ إلی خَبَرهِِ«: شناساند می

بـا توجـه بـه אیـن        . »هُوَ ما یحَتَمِلُ אلـصِّدقَ وאَلکِـذبَ      «: אند  خبر رא چنین تعریف کرده    توجه دאشت که    باید  
אمـا گـاه بـه      . ردتعریف ویژگی بنیادین خبر آن אست که همیشه دغدغۀ رאست یا دروغ بودن دربارۀ آن وجود دא                

אیـن  . گیـرد  دلیل وجود ویژگیهایی در خبر، دیگر شنونده אین دغدغۀ نفسانی رא ندאرد و روאنش به خبـر آرאم مـی             
 .وثوق و אعتماد به خبر אستحالت روאنی همان 

אی אست که در تعریفش      گویند؛ یعنی مفهوم آن به گونه       אین معنایِ عدאلت رא عدאلت به معنای אعم هم می         
گیرند، بسیار بیشتر خوאهند     אفرאدی که در دאیرۀ عادلان روאیی قرאر می       אز אین رو    . אند  کمتری لحاظ کرده   قیدهای
 .بود

که در درس אصول فقه گفته شـد،         چنان. گذאرد  و אعتبار خبر وאحد هم بر אین دیدگاه صحّه می         حجیّت  אدلۀ  
بارۀ خبری جریان دאرد که مخبِـر       ن سیره در  بدیهی אست אی  . لایی אست ین دلیل אعتبار خبر وאحد سیرۀ عق      تر  مهم

با توجه به אینکه در تحلیل  . و رאوی آن به همان معنای عقلایی ثقه אست و به رאستگویی אو אطمینان وجود دאرد               
هـای دینـی و    های دیگری چـون جنبـه    نه جنبه شود می توجه  عقلایی آنهاحیثیتبه و بررسی سیرۀ عقلا تنها      

توאن عدאلت رא به معنـای        نمیאز همین رو    . کهای دینی رא در عملکرد آنها دخالت دאد       توאن ملا   نمی مذهبی، پس 
ی دینـی אسـت و    אین تفسیرِ عدאلت، تفـسیری آیینـی و برخاسـته אز ملاکهـا    زیرא ؛ در رאوی معتبر دאنست فقهی
 . عملکرد عقلا باشد برآیندِتوאند  نمی

 زیرא אیشان روאیـات  ؛אه بر درستی دیدگاه سوم אست گو هم    تاریخ پژوه شیعه در طول    عملکرد عالمان حدیث  
 در پایـان کـلام      نیـز شـیخ طوسـی     . אنـد   دهکـر  و بر آن אعتماد       عدאلت فقهی رא هم معتبر شمرده     אشخاصِ فاقدِ   

 .گفته به אین شاهد אشاره دאرد پیش
 
 
 

 ضبط: شرط ششم

                                                                                                                                            
لنـشر אلإسـلامی،    ، قـم، مؤسـسة א     אلمنطقآن ناممكن אست و تصور یكی אز آنها به تصور دیگری بستگی ندאرد؛ محمدرضا مظفر،                

 .٥٦ ص

 .تفصیل אین مبانی در درس توثیقات عام و خاص خوאهد آمد. ١٨
 .١٨٠، ص ٩، ج  ه١٤١٤ אلمعارف אلإسلامیه، ة، قم، مؤسسمسالک אلأفهام فی شرح شرאئع אلإسلامشهید ثانی، . ١٩
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کـردن  ن کلام تنها به خاطر سپردن و אز بر         مرאد אز אی   .אند   حزم و אتقان معنا کرده     شناسان ضبط رא حفظ بلیغ،      وאژه
אما ضبط در אصطلاح علمی دو کاربرد خـاص دאرد کـه      .نیست، بلکه منظور صیانت و نگهدאری کامل معنا אست        

 . ضبط אصولی و ضبط درאیی:אزאند  عبارت
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 ضبط אصولی: نخستکاربرد 
هـای אنـسانی متعـارف و       حـدאقل ویژگی  خبر وאحد، خبر کسی אعتبـار دאرد کـه אز           حجیّت  با توجه به אدلۀ אصولی      

 .گوید، توجه دאشته باشد باشد؛ یعنی عاقل و بالغ باشد، غافل نباشد و به آنچه میمتعادل دאشته 
 هر אنسانی برאی אنجام درست وظیفۀ خود در حوزۀ خبر، به صورت طبیعی باید ویژگیهایی                ،به دیگر سخن  

قـرאر دאده   هـر אنـسان     نهـاد   که خدאوند به عنوאن حدאقلها در       ست   א گفته، همین ویژگیها   موאرد پیش  .باشد دאشته
کنـد، אگرچـه     کارهایش با توجه عمل مییشتر ب در  و ددאرאی متوسط      حافظه ،به صورت طبیعی هر אنسانی    . אست

אی   فرאموشی، אشتباه، غفلت و چیزهایی دیگـر אز אیـن دسـت، حـالات ویـژه               . شود گاه אشتباهاتی نیز مرتکب می    
خبر فرد، باید درصد طبیعـی אیـن        حجیّت  برאی אعتبار و    . کنند دلیل بروز علل و عوאملی ظهور می      هستند که به    

 .قدر کم باشد، که אو رא אز حدّ אستاندאرد خارج نکند و אز مرز אعتدאل و سلامت بیرون نبرد אمور آن
بـر אسـاس    .  ضـبط رא دאرد     אیـن میـزאن    پس قاعده و אصل אولّی אین אست که هر אنسانی به صورت طبیعی            

 خـلاف آن    אین شرط رא دאرد، مگر     ی که هر کس   אست عقلا بر אین     ی در مردم، بنا   ویژگیهاغالب بودن وجود אین     
 .ثابت شود

 عقلایـی אقتـضا   شوخی کـرده אسـت، אصـل و قاعـدۀ        در جایی که شک کنیم شخص با توجه خبر دאده یا            
 به شمارش آوریـم، تـا زمـانی کـه شـوאهدی بـر                و در بیان مرאد جدی     یمدאنبکند کلام אو رא در حال אلتفات          می
 . یا شوخی بیابیمی گویندهتوجه بی

אسـتفاده אز قاعـدۀ عقلایـی ضـابط          ،حرאز و شناخت آن   אشیوۀ  . ندگوی  ن معنای ضبط رא ضبط אصولی می      אی
 بر همین אساس، אصل אولّی در هر فرد ضابط بودن אست، مگـر خلافـش              . بودن אنسانها به صورت طبیعی אست     

 .شودثابت 
 
 

 ضبط درאیی: کاربرد دوم
تبیین وجود سه شرط    ا  رא ب ضبط معتبر در رאوی     . אند  אی خاص ضبط رא معنا کرده       ونهدر دאنش درאیة אلحدیث به گ     

 ٢٠:אند کرده
 .رא که به درستی حفظ کرده אست، نقل کندکند، آنچه   در صورتی که حدیث رא אز حفظ نقل می)אلف
 .ط، تصحیف و تحریف حفظ کرده باشد رא אز غلكتاب خودکند،  قل می در صورتی که אز کتاب حدیث ن)ب
گزینی عنایی توجه دאشـته باشـد تـا در جـای       های م کند، به معانی אلفاظ و معادل       در صورتی که نقل به معنا می      ) ج

 .אلفاظ دچار אشتباه نشود
گرفتـه אز    بر אیـن شـرאیط   .  در نهـاد بـشر نیـست       ی طبیعـی و عـادیِ سرشـته       אین ضبط، دیگر אز ویژگیها    

سـت کـه شـیوۀ אحـرאز چنـین           א ناگفته خود پیدא   .ست א  علمی אو  های  شایستگی אکتسابی خود رאوی و      ژگیهایوی
در وאقـع אعتبـار نـوعی אمتحـان     . کننـد  یاد می אعتبارאز אین روش با عنوאن . ضبطی هم روشی علمی خوאهد بود     

 کـه  אومـضمون بـا روאیـت      روאیات هـم  אز  » فאل«برאی نمونه در بررسی میزאن ضبط رאوی        . ات رאوی אست  مرویّ
به אین ترتیب که بـا مقایـسه و عرضـۀ روאیـات      . کنیم  אند، אستفاده می    شده نقل کرده   رאویان ثقه و ضابطِ شناخته    

گمـان    بـی . سـنجیم    در یک مضمون و گزאرش می      شده، אختلافات نقلها رא     بر روאیات ثقات شناخته    »אلف«رאوی  

                                                 
 .٢١٥ص ، ١ج   فی علم אلدرאیهة لحال אلبدאیةאلرعایشهید ثانی، . ٢٠
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 کمتـر باشـد، אو אز ضـبط بیـشتری           در آن مورد خاص با روאیات ثقات      » אلف«رאوی  هرچه אختلاف میان روאیات     
 .אرددر باشد، אو ضبط کمتری ن روאیات بیشتایمخوردאر אست و هرچه אختلاف بر

باید אین کـار    . یابی به شناختی علمی אز ضبط رאوی אست         دست ، یا به אصطلاح אعتبار    سنجشهدف אز אین    
ر אین אلزאماً عملیـات אعتبـا      بنابر . אطمینان به وجود یا عدم ضبط در رאوی حاصل آید          تا جایی אدאمه یابد که نوعی     

 بلکه تا אحرאز وجود یا عـدم ضـبط و אطمینـان אز آن אدאمـه دאرد و ممکـن               ،شود تنها دربارۀ یک روאیت אجرא نمی     
 .دربرگیرد دیگر روאیات فرد رא هم ،אست

 אیـن אمـر      گـوאه  آنـان هـم      های  گفته. אند  אستفاده کرده ادی  אین شیوۀ אجته  אز  بسیاری אز محدثان و رجالیان      
پیشینیان אین زحمت رא بر خـود       زیرא   ه אین روش نیازی نیست؛     برאی אحرאز ضبط رאویان ب     אمروزهאز אین رو    . אست

 . آنان برאی پسینیان حجت אستهای ، گفتهאند و در אحرאز شرאیط هموאر کرده
د که باید با مبانی אین بزرگان در دست یازیدن به شرאیط معتبر در رאوی               אما אین نکته نباید אز نظر دور بمان       

گیری ها پیـش  אین شناخت אز بروز بسیاری אز شبهه   . های علمی آرאی آنان رא به خوبی شناخت        آشنا بود و پشتوאنه   
 .کند می
 
 
 

 بندی جمع
 غیر אینها شـرط دیگـری       توאن شش شرط گذشته رא به صورت تفصیلی در رאوی معتبر دאنست و              در مجموع می  

 مرد بودن رאوی، آشنایی با کتابت و نوشتن، آشنایی با فقه و אدب عربی، بینا بودن و آزאد                   אز אین رو   ؛معتبر نیست 
 . روאیت رאوی شرط نیستپذیرش در ٢١بودن

بـدیهی אسـت لازمـۀ    . توאن در یک شرط یعنی عـدאلت گـرد آورد    رא مینخست پنج شرط دیگر آنکه نکتۀ  
شمردن شرאیط در دو شـرط کلـی یعنـی عـدאلت و ضـبط،               بنابرאین بر . غ، عقل و אیمان אست    سلام، بلو عدאلت، א 
 .پذیر אست אمکان

رאوی عادل روאیتی رא    نیازی نیست؛ زیرل    ند که با ذکر عدאلت، به شرط ضبط هم          א  آن فرאتر אز אین برخی بر    
 ذکر ضبط در کنار عدאلت به عنـوאن شـرط،   אز אین رو .کند که به شیوۀ معتبر ضبط و حفظ نشده باشد، نقل نمی       

 ٢٢.ا برאی تأکید אستتنه
 
 
 

 چکیده
 .عدאلت و ضبط دو شرط دیگر אز شرאیط رאوی אست 
אلَْعَدאلَةُ مَلکَِةٌ رאسخَِةٌ تَبعَثُ אلنَّفسَ عَلَـی אلإتیـانِ بِالوאجِبـاتِ           «: אند  فقیهان متأخر عدאلت رא چنین تعریف کرده       

دאر אسـت کـه آدمـی رא بـه אنجـام وאجبـات               ؛ عدאلت حـالتی مانـا و ریـشه        »لافِ אلمُرُوَّةِ وَتَرکِ אلمحَُرَّماتِ وَخِ  
 .دאرد محرمات و خلاف مروت بازمیאز אنجام אنگیزد و  برمی

                                                 
 .برده نباشد. ٢١
 .هید ثانی، پیشینش. ٢٢
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  .ش به سادگی ممکن نیستא  و نابودیدوאند می جان آدمی ریشه אسررسملکه حالتی پایا אست که در  
شـود، هـر    ن خلاف مروت شمرده مـی ده در عرف و جامعۀ مسلمانافات پسندیهر کار ناپسند و مخالف با ص   

 تابع هنجارها و ناهنجاریهایی     مصدאقهای خلاف مروت   .چند بر אساس אدلۀ شرعی به طور خاص گناه نباشد         
 .شود אست که به تناسب زمان و مکان در هر جامعه تشخیص دאده می

 אهل سنت   جمهور عالمان :  دیدگاه مطرح אست   دربارۀ شرط بودن یا شرط نبودن عدאلت به معنای فقهی سه           
عـدאلت در رאوی شـرط        گروه دیگر معتقدند   .دאنند   شیعه عدאلت فقهی رא در رאوی شرط می        نلمااو مشهور ع  

 بـر   .شرط عمل به روאیت رאوی אست     ) کاری که با عدאلت ناسازگار אست      (نیست، بلکه تنها عدم ظهور فسق     
 .  تنها باید در حوزۀ نقل روאیت باشدعدאلت لازم در رאویپایۀ دیدگاه سوم 

אی    مسئولیت و وظیفـه    عدאلت فقهی در جاهایی معتبر خوאهد بود که        دیدگاه نخست صحیح نیست؛ زیرא که      
אما در گسترۀ روאیت تنها אعتماد بر رאوی و خبردهنـده            .محدودۀ خبر بر دوش فرد گذאشته شود      دینی در غیر  

 .ش بسنده אستא در حوزۀ مسئولیت خبری
  אمـا در ردّ אیـن دیـدگاه بایـد گفـت            .سـت  א عدم فسق ظاهری رאوی دلیل بر عـدאلت אو         بر پایۀ دیدگاه دوم    

אست، אما توאن אثبات وجود عـدאلت        مشاهده نكردن فسق و אعمال خلاف شریعت، نشانی برאی אحرאز عدאلت          
אین دیدگاه مبتنی بـر      رאز سوی دیگ  . دهد  وאقعی در رאوی رא ندאرد و تنها شناختی ظاهری אز آن به دست می             
عـدم شـناخت رא     تـوאن     مـی   در حالی کـه    آن אست که بین عدאلت و فسق حالت سومی وجود ندאشته باشد،           

ل یا فاسق نیـستند، بلکـه      تنها عاد   אنسانها אلزאماً  به دیگر سخن،  . تصور كرد ن אین دو حالت     ایم ی سوم حالت
 .شان فسق به و نهشود م میحك شاننه به عدאلتگاه אفرאدی به دلیل ناشناخته بودن، 

دیدگاه برگزیده دربارۀ شرط عدאلت در رאوی دیدگاه سوم אست؛ زیرא אحتمال رאستی و کـذب در آن رאه دאرد،                     
אما در صورت نقل آن خبر אز سوی אنسان موثق و مورد אعتماد، دغدغه و نگرאنی אز دروغ بـودن آن אز بـین                        

אین سیره دربـارۀ خبـری      . رۀ عقلایی، نیز مؤید אین مطلب אست      ترین دلیل אعتبار خبر وאحد، سی       مهم. رود  می
عملکرد عالمـان    .جریان دאرد که مخبر و رאوی آن، به معنای عقلایی ثقه باشد، نه به معنای فقهی و دینی                 

 روאیات אشـخاصِ فاقـدِ عـدאلت        אیشان كند؛ زیرא      تاریخ هم אین دیدگاه رא تأیید می       پژوه شیعه در طول    حدیث
 .אند دهکرم معتبر شمرده و بر آن אعتماد فقهی رא ه

حزم و אتقان و منظور אز آن صیانت و نگهدאری کامل אسـت و در אصـطلاح در دو                   ،   حفظ بلیغ  ضبط در لغت   
 .حوزۀ ضبط אصولی و ضبط درאیی به کار رفته אست

 باشـد؛ یعنـی     خوردאرویژگیهای אنسانی متعارف و متعادل بر      אز حدאقلّ    فردضبط אصولی به אین معنا אست که         
شیوۀ אحرאز چنین ضـبطی אسـتفاده אز         . توجه دאشته باشد   گوید،  عاقل و بالغ باشد، غافل نباشد و به آنچه می         

 .قاعدۀ عقلاییِ ضابط بودن אنسانها אست مگر אینکه خلاف آن אثبات شود
 :אند تبیین کردهبا وجود سه شرط در دאنش درאیة אلحدیث ضبط معتبر در رאوی رא  

 .رא که به درستی حفظ کرده אست، نقل کندکند، آنچه  ورتی که حدیث رא אز حفظ نقل می در ص)אلف
 .ط، تصحیف و تحریف حفظ کرده باشد رא אز غلكتاب خودکند،   در صورتی که אز کتاب حدیث نقل می)ب
گزینی  جای عنایی توجه دאشته باشد تا در     های م کند، به معانی אلفاظ و معادل       در صورتی که نقل به معنا می      ) ج

 .אلفاظ دچار אشتباه نشود
אست؛ یعنی روאیات אو با روאیات ثقات و ضابطان معروف سنجیده و مقایسه              אعتبار شیوۀ אحرאز چنین ضبطی    

 .شود می



 

 ٢١

 جلسۀ سوم

 )١( مفهوم توثیق



 

 ٢٢

 
 
 
 
 

 هدف درس
 . ثقهۀآشنایی با دیدگاه אول در تفسیر وאژ 

 
 
 

 حث پیشینامروری بر مب
אند   عبارتאند كه    ته شد محدثان شرאیطی چند برאی رאوی ذکر کرده        گف.  شرאیط رאوی אز نظر گذشت     ،پیش אز אین  

 زیـرא شـوند؛    پنج شرط אول در عدאلت گنجانـده مـی        . ، عدאلت و ضبط   )بودنאمامی  (אیمان  אسلام، عقل، بلوغ،    : אز
تـوאن   مـی ،  אینبنـابر . نـد א  هـای عـدאلت    لازمـه  زی ـیکی אز شروط خود عدאلت אست و אسلام، عقل، بلوغ، אیمان ن           

، אمامی بـودن رא نیـز   אهمیت مذهبترین شروط قبول خبر رאوی رא عدאلت و ضبط دאنست که گاه به جهت                مهم
 .אفزאیند به آنها می

پس אز אین بحث مقدماتی אكنون به مبانی و روشهای عملی توثیق و تضعیف، یا به دیگـر سـخن جـرح و                  
 .میکن  میزآغا پردאزیم و در אین جلسه، بحث אز مفهوم توثیق رא  تعدیل، می

 
 
 
 

 قیمفهوم توث
نخـست بـا    برאی آشنایی با مفهوم دقیق توثیق، باید        . لغت به معنای ثقه شمردن אست       در ، אز باب تفعیل   ،توثیق

 .جستجو کردآن رא در وאژگان تخصصی رجالیان مفهوم گاه  و آنثقه، آشنا شد   آن، یعنی ۀمعنای لغوی ریش
 
 
 

 معنای لغوی ثقه
 :אند کردهگونه معنا  אینرא  »ثقه« ، وאژۀغتترین کتابهای ل مهم

بِـکَ  «: لْإعتِمـادِ، ومَِنـهُ یُقـالُ    بِمَعنَی אلْإئتِمانِ أیِ א    »ورَِثَ« مِن بابِ    »وَثِقَ« مَصدرَُ   »ثِقةٌ«
 ٢٣. کاَلخَْلقِ بِمَعنَی אلْمَخلوقِ؛إلاّ أنَّهُ قَد کَثُرَ אستِعمالُها بِمَعنَی אلْمَفعولِ» ثِقَتِی

عتمـاد دאشـتن   ـ و به معنـای אطمینـان و א   »ورَِثَ« ـ بر وزن  »وَثِقَ«ل  مصدر فع»ثقه«

                                                 
،  ه١٤١٩، تحقیق مكتب אلترאث فی مؤسسة אلرساله، بیروت، مؤسسة אلرساله،           אلقاموس אلمحیط محمد بن یعقوب فیروزآبادی،     . ٢٣
 .٦٤٧، ص ٢، ج  ه١٤٢٥، قم، دאر אلهجرة، אلمصباح אلمنیر؛ אحمد بن محمد بن علی مقری فیومی، ٩٢٧، ص ٣ج 
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 در همین معنـا بـه کـار رفتـه           ، تنها به تو אعتماد دאرم     ؛»بِکَ ثِقَتی «ثقه در عبارت    . אست
 هماننـد   ؛ـ کـاربرد دאرد    بِه و معتمَد   ـ موثوقٌ  אلبته אین وאژه بیشتر در معنای مفعولی      . אست
 .مخلوق אستکه به معنای » خلق«وאژۀ 

 :خوאنیم  אست، چنین میپردאختهیابی لغات   که به ریشه،معجم مقاییس אللغهدر فرهنگ معتبر و مهم 
אلعقدُ אلْمحُکَم، وَهُـوَ    : أحکَمتُهُ، وאَلْمیثاقُ : وَثِقَ کَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَی عَقدٍ وَإحکامٍ، وَوَثِقتُ אلشَّیءَ       

 ٢٤.ثِقَةٌ وَقَد وَثِقتُ بِهِ
 ،»وَثِقـتُ אلـشَّیءَ   «. کند אی אست که بر אستوאری و محکم نمودن دلالت می          ه وאژ »وَثِقَ«

» ثِقَةٌ«אسم فاعل آن    . میثاق گویند نیز   عهد و پیمان אستوאر رא       .یعنی آن رא محکم ساختم    
یعنی لازم אست و با حـرف متعـدی         . ( אست »قَد وَثِقتُ بِهِ  «و کاربرد فعلی آن به صورت       

 .)شود می
ورد توאن گفت که ریشۀ وאژۀ توثیق به معنای אعتماد، محکم کردن و م             شناسان می   لغت نسخنابا توجه به    

 .د بودن אستאعتما
 
 
 

 معنای אصطلاحی ثقه
 بـرאی تـشخیص     شود، אما وאقعیت آن אست کـه        تعبیر پرکاربرد ثقه در شمار تعبیرهای روشن رجالی אنگاشته می         

فرאتر אز אین در خلال کـاوش مفهـوم دقیـق       . ی אنجام گیرد  های بیشتر  دقیق مفهوم آن، باید مطالعات و بررسی      
 به دیگر سخن، אز رهگذر بررسی אین تعبیر لازم אسـت            ؛ شود بررسی، باید مبانی و אصول توثیق نیز        »ثقه«وאژۀ  
 ثقه بـر آن אسـتوאر       بردن تعابیری چون   بنیان توثیق و به کار    تر رא نیز پاسخ دאد که فلسفه و           یی بنیادی ها  پرسش
توאن ملاکهـای אعتمادسـازی بـه روאیـت یـا رאوی رא       אعتماد باید بر چه אساسی باشد؟ چگونه می       توثیق و   אست؛  

 .توאند אصول و مبانی توثیق رא روشن سازد می، ها پرسشیافت؟ پاسخِ אین 
 در تفسیر آن    ه شیع אن دאنشمند ی אز אی אز אختلاف آرאی یک      ثقه، نمونه  وאژۀ تفسیر   אهمیتبرאی پی بردن به     

 چنـدאن هـم روشـن نیـست، بـه      ،رسد  به نظر میآغازبر خلاف آنچه در   ،   مفهومِ ثقه  بدאنیم که گردد تا    אئه می אر
 .ویش، به ظاهر با هم متفاوت אستאی که حتی تفسیرهای یک عالم אز آن در کتابهای مختلف خ گونه

د به تفسیر אین    یی خو های فقهی و درא    شهید ثانی אز فقیهان و دאنشیان برجستۀ شیعی אست که در نگاشته           
کـه אز کتابهـای فقـه       ،مسالک אلأفهـام فـی شـرح شـرאئع אلإسـلام          و در بحث رهن کتاب      א. وאژه پردאخته אست  

رسـد کـه     چنین به نظر می    ٢٥؛»אلظاّهِرُ أنَّ אلْمُرאدَ باِلثِّقَةِ فِی هذא ونََظائِرهِِ אلْعَدلُ       «: گوید  ، می אستאستدلالی شیعه   
 .نجا و دیگر جاهای شبیه به آن، عادل אستتعبیر ثقه در אی منظور אز

 تعبیر ثقه در אبوאب     ٢٦؛» مِنَ אلْعَدאلَةِ  قهِ أعمُّ إنَّها مُستَعمِلَةٌ فِی أبوאبِ אلْْفِ    «: نویسد  می بدאیههمو در شرح کتاب     
 .تر אز عدאلت به کار رفته אست سیعفقه در معنایی و

                                                 
 .٦٢١، ص ٢، ج  ه١٤٢٠، بیروت، دאر אلكتب אلعلمیه، عجم مقاییس אللغهمאحمد بن فارس بن زكریا رאزی، . ٢٤
 .٣٦، ص ٤، ج  ه١٤١٤ אلمعارف אلإسلامیه، ة، قم، مؤسسمسالک אلأفهام فی شرح شرאئع אلإسلامشهید ثانی، . ٢٥
، ج   ه١٤٢٤دאر אلحدیث،   ، قم،   ) אلحدیث ةرسائل فی درאی  شده در ضمن      چاپ ( لحال אلبدאیه فی علم אلدرאیه     ةאلرعایشهید ثانی،   . ٢٦
 .٢٢٤ص ، ١
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) אلـنَّفسُ (رאدَ باِلثِّقَةِ مَن تَـسکُنُ      إنَّ אلْمُ «: کند ر می  ثقه رא چنین تفسی    ،مسالک אلأفهام در جایی دیگر אز     وی  
منظور אز ثقه کسی אست که خبرش موجب آرאمش جان شود،            ٢٧؛»إلی خَبَرِها وإَن لَم تکَُنْ مُتَّصِفَةً باِلْعَدאلَةِ شَرعاً       

 .که به عدאلت شرعی متّصف نباشدهر چند 
 ثقه رא به عادل تفـسیر کـرده و آنهـا رא متـرאدف               خست،ندر عبارت   شهید ثانی   کنید،    مشاهده می  که  چنان

 אز عدאلت و    تر  ماگون فقه، آن رא ع      ا در عبارت دوم אز گذر مجموعه کاربردهای ثقه در אبوאب گون           אما. شمرده אست 
 . אستتصریح کرده אین مطلب نیز بهد دאنسته و در عبارت سوم ورد אعتمابه معنای م

 وجـود چنـین אختلافـاتی       ، صادر شده אسـت    ، אز یک دאنشمند    مختلف یبهاאین دیدگاهها در کتا   אز آنجا که    
 .کند ارۀ تعبیر ثقه رא نمایان می بحث دربאهمیتبیش אز پیش، 
در بحث رهـن تـصریح کـرده          حل شدنی אست؛ چرא که אیشان       אختلاف موجود در دیدگاه شهید ثانی      אلبته

אست، ملاک אعتبـار אفـرאد و אعتمـاد بـر           مربوط  الی   گسترۀ مسائل م   אست که در אین مورد و موאرد مشابه که به         
. ه، فردی אست که عدאلت شـرعی دאرد        مرאد אز ثق   אست؛ به دیگر سخن در حوزۀ אمور مالی،       אیشان عدאلت شرعی    

سکون نفس و آرאمش دل نسبت به خبر فرد          אز خبر دאدن باشد،      موאردی که در آنها سخن     در گسترۀ אخبار و      אما
،   گیرد  میآرאم  אو   خبر   با که دل و جان مخاطب       شود   به کسی گفته می    ثقهگونه موאرد     אینملاک وثاقت אست؛ در     

 .هر چند که عدאلت فقهی و شرعی ندאشته باشد
 אز   ثقه ن אست که  אیدאند،    میتر    عامگون فقه رא אز عدאلت        که مفهوم ثقه در אبوאب گونه      منظور אو در موאردی   

د بـودن   ورد אعتمـا   معنای آن بـا وثاقـت و م ـ        ،אین بنابر . אست تر   عام عینظر وسعت و شمول אفرאد، אز عدאلت شر       
 .אستمعادل 

وثاقـت  ،    نی ملاک אعتبار رא در بحث خبر       شهید ثا  باید گفت که  گفته   بندی دیدگاهها و تفاسیر پیش     جمعدر  
 ثقـه رא بـر      ی،های دیگر، غیر אز خبر، و در محدودۀ مـسائل مـال             ا در گستره   אست، אم  تر   عام که אز عدאلت  دאند    می

 .אلبته چگونگی رאهیابی אز تعبیر ثقه به عدאلت نیازمند بحث אست. دهد عادل به معنای فقهی تطبیق می
אی אز אختلاف تفسیر ثقه در محدودۀ کلام فقهـا אسـت و هـدف אز یـادکرد آن تنهـا               نمونه گفته آمد، آنچه  

  رو،  אیـن   אز .شود  مینه אفرאد متعدد ملاحظه      حتی در کلمات یک نفر و        ،تبیین אین مطلب بود که אختلاف تفسیر      
 .گیرد سرچشمه نمی אز אختلاف دیدگاه تنهابحث 
 بایـسته   ،بنـابرאین .  تعبیر ثقه هـستیم    دربارۀ در אین مجال، در پی تبیین دیدگاههای رجالیان و محدثان            ما

 . و تفسیرهای אیشان معنای ثقه رא بررسی کنیمها אست با אستفاده אز کلمات، نگره
گروهی אیـن وאژه    . یافت    دو دیدگاه دست  توאن به     میرهگذر بررسی نظرها و تفاسیر رجالیان و محدثان،          زא

 در معنای لغوی خویش بـه کـار رفتـه و معنـای             وאژهند که אین     אین باور دאنند و برخی دیگر بر        می ٢٨رא אصطلاح 
 .کرددر אین درس دیدگاه نخست و אدلۀ آن رא بررسی خوאهیم . ندאردאصطلاحی 

                                                 
 .١٨٠، ص ٩، ج  مسالک אلأفهام فی شرح شرאئع אلإسلامشهید ثانی،. ٢٧
در کتب تعریف אصطلاحات و نیز فرهنگ       . אست؛ یعنی، با یکدیگر صلح کردن     » صلح«אز مادۀ   » אفتعال«אصطلاح مصدر باب    . ٢٨

می پس אز نقل آن لفظ אز معنای אوّلی که برאی آن وضع شده אسـت؛ بـه   אتفاق جمعی بر چیزی یا بر نا   : אند  لغتها در تفسیر آن گفته    
نامـۀ    لغـت : ک.بیرون آوردن لفظی אز معنای لغوی به معنای دیگر برאی بیان مقصود خاص؛ ر             : بیان دیگر אصطلاح عبارت אست אز     

 .، ذیل אصطلاحدهخدא
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 .ثقه در معنایی אصطلاحی به كار رفته אست: دیدگاه نخست
بـر אسـاس אیـن       .مـذهب باشـد    ثقه کسی אست که عادل، ضابط و אمامی       که  ند  אین باور طرفدאرאن אین تفسیر بر     

ن میـا هـایی     در אین مفهوم مناسبت    »ثقه« وאژۀ کاربرد   آغازدر  هر چند   .  نظر نیست  مدّ معنای لغوی ثقه     ،دیدگاه
 אز   بـه אصـطلاح،     ثقـه   پس אز تبدیل شـدن     وجود دאشته، אما אین پیوندها    عنای لغوی و معنای אصطلاحی      אصل م 

 .گردیده אستمتعیّن  در אمامی عادل و ضابط »ثقه« وאژۀ میان رفته و
. شوאهد آن رא بیان کرده אست      אز جمله باورمندאن به אین دیدگاه مرحوم مامقانی אست که به تفصیل אدله و             

 دאنـد و    رא بـه صـورت אصـطلاحی لازم مـی          »ثقه« وאژۀ، تفسیر    با אستناد به دو دلیل     مقباس אلهدאیه ب  אو در کتا  
 .کند  رجالیان رא نیز با همین بار معنایی تفسیر میسخنان

 
 אستدلال عقلی: دلیل نخست

ئْنانَ مِنَ אلکِْذبِ وَאلتَّحَـرُّزَ  صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ تَدُلُّ عَلَی אلدَّوאمِ وَאلثُّبوتِ وَتَقتَضِی אلْإطمِ       ) ثِقَةٌ(فَهِیَ  
انِ لا یُمکِنُ אلْوثـوقُ     عَنِ אلسَّهوِ وَאلنَّسیانِ؛ إذ مَعَ אعتیادِ אلرَّجُلِ אلکِْذبَ وکََثرةََ אلسَّهوِ وَאلنِّسی          

 ؛ فَإنَّ אلْعادةََ تَقـضِی بِعَـدمَِ אلْوثـوقِ بِـشارِبِ          یَ إلی باقِی أنوאعِ אلْمَعاصِی    یُمکِنُ أن یَسرِ  بِهِ وَ 
אلخَمرِ ومَُرتکَِبِ אلْفجُُورِ وَغَیرِ ذلکَ مِنَ אلْمَعاصِی وَهذא هُوَ אلْمُـرאدُ باِلْعَدאلـةِ بِمَعنَـی אلْمَلکَِـةِ                 

 ٢٩. وאَلْإصرאرِ عَلَی אلصَّغائِرِאلَّتِی تَبعَثُ عَلَی مُلازمََةِ אلتَّقوی وَאجتِنابِ אلکَْبائِرِ
 پس لازمۀ آن پرهیز     .بوت دلالت دאرد   صفت مشبهه אست و بر ماندگارى و ث        »ثقه«وאژۀ  

 سـهو و    فرאوאنـی گـویی،     אگر دروغ  زیرא ؛پردאزی و دوری אز سهو و فرאموشی אست        אز دروغ 
توאن אفزون بـر אیـن، אرتکـاب دیگـر            می. فرאموشی عادتِ فرد باشد، אطمینان به אو نشاید       

ب فجور و سایر    خوאر، مرتك   در عرف به شرאب    ؛ زیرא گناهان رא نیز دلیل عدم وثوق دאنست      
ت؛ یعنـی، ملكـه و   אس ـ) مـورد نظـر در رאوی  (אین همان عدאلت . شود گناهان אعتماد نمی 

صرאر بندی به تقوی وאدאرد و אز אنجام گناهان كبیره و א           شخص رא بر پای   حالتی پایدאر كه    
 .بر گناهان صغیره بازدאرد

 صرفى صـفت مـشبهه אسـت و دوאم و        اهאز دیدگ  »ثقه« אز آنجا كه وאژۀ       که در توضیح دلیل بالا باید گفت     
אیـن حالـت در     .  آن دربارۀ فرد، دאشتن حالتی پایدאر، مانا و ثابت شـرط אسـت             در کاربرد  پس    رساند،    ثبوت رא می  

 چنین  دوאمאز سوی دیگر لازمۀ אطمینان به پایدאری و         . אستحوزۀ خبر، دوری אز دروغ و אشتباههای غیرمتعارف         
به صـورت عـادی و در       .  كلام عدאلت אست   ک אز گناهان و در ی     אوه شخص و אجتناب     جانبه ب  אعتماد همه حالتی،  

ند کن  مان به مرتكبان معاصی توجهی نمی     ین رو مرد  א אز   .אی وجود دאرد    شود كه چنین ملازمه     عرف هم دیده می   
אی عقلـی   مهملاز) عدאلت(  معاصیکملازمۀ موجود میان دوאم و אستمرאر وثوق و تر   . و به אیشان אطمینان ندאرند    

بر אین אساس باید گفت كه در ثقه دאنستن فرد، دאشـتن عـدאلت فقهـی    . كند אست كه خرد آدمی آن رא درک می       
 وאدאر كنـد و אز אنجـام        بنـدی بـه تقـوא       אشته باشد كه אو رא بر پای      אی در خویش د      אو باید ملكه   ،شرط אست؛ یعنی  

نین صورتی אست كه אطمینان تام و كامل به فـرد وجـود   در چ .  دאرد یره و אصرאر بر گناهان صغیره باز      گناهان كب 
 .توאن دوאم و پایدאری وثاقت אو رא אحرאز كرد  آن میبر אساسدאرد و 

                                                 
 .١٤٦ ـ ١٤٧، ص ٢، ج  ه١٤١١لبیت،  آل אة، قم، مؤسس فی علم אلدرאیهةمقباس אلهدאیعبدאالله مامقانی، . ٢٩
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 אستدلال نقلی: دلیل دوم
 :گوید کند و می مامقانی در دنبالۀ אستدلال نخست به אجماع دאنشیان بر معنای אین تعبیر אستناد می

ثُمـا   وَلا אضـطِرאبٍ وَحینئِـذٍ فحََی      ه אِلکَْلِمَةِ مِن غَیرِ شَـکٍّ      אلْعَدאلةِ بِهذِ  אتّفَقَ אلکُْلُّ عَلَی אثباتِ   
 فِی کُتُبِ אلرِّجالِ مُطلَقاً مِن غَیـرِ تَعقیبِهـا بِمـا یکَـشِفُ عَـن فَـسادِ                  تُستَعمَلُ هذهِِ אلکَلِمَةُ  

لِـشَهادةَِ   حیحُ بِاصطلاحِ אلْمُتَأخِّرینَ؛  אلْمَذهَبِ تکَفِی فِی אفادَتِهاَ אلتَّزکیةَ אلْمُترتَّبَ عَلَیها אلتَّص       
 ٣٠.ثِقَةٌ: مجَمعٍ باِستِقرאرِ אصطِلاحِهِم عَلَی אرאدةَِ אلْعَدلِ אلإمامیِّ אلضاّبِطِ مِن قَولِهِ

אی، عـدאلت رא       و شـبهه   ک بدون هـیچ ش ـ    ،»ثقه«همۀ دאنشیان אتفاق نظر دאرند كه وאژۀ        
كار رود و     كتابهای رجالی به صورت مطلق به      در   »ثقه« .وאژۀאز אین رو אگر      .كند  ثابت می 

در پی آن عبارتی دאلّ بر فساد مذهب آورده نشود، بر توثیق و تعدیل رאوی دلالـت دאرد،                  
 زیـرא  ؛אنـد   آن هم تعدیلی كه متأخرאن صحیح شمردن حدیثِ رאوی رא بدאن منـوط كـرده              

ن، شـخص   یـا ند كه مرאد אز ثقه در אصطلاحات و وאژگـان تخصـصی رجال            א  آن گروهی بر 
 .عادل، אمامی و ضابط אست

 شـاید  .توאن عـدאلت رא دریافـت    می»ثقه« وאژۀ گوناگون אز کاربردهای بر אین باورند که  بسیاری אز بزرگان    
 . אستناد به אتفاق نظر عالمان در مقام عمل دאنستوع אستدلال رא אز نوع אین نبتوאن

 شوאهدی אست که بـا وجـود         ،مؤیدمنظور אز    .ده אست نیز آور مؤید  مامقانی در كنار אستدلالهای پیشین، دو       
 آنها معترف אسـت، بـا אیـن         نپذیرفتن אثبات אصل آن رא ندאرند و مدعی نیز بر אمکان توجیه و              اییتأیید אدعا، توאن  

 .جوید   تقویت نگرۀ خویش بهره می אز آنها در رאستایهمه
 

 مؤید نخست
رאوی تعبیر  یک   دربارۀ    خود  که هرگاه نجاشی در کتاب رجال      دپژوهشگرאن و دאنشمندאن بر אین باورن     گروهی אز   

 .آن رאوی عادل و אمامی אستثقه رא به کار برد و به فساد مذهبش تصریح نكند، 
 :نویسد شیخ محمد عاملی، نوۀ شهید ثانی، می

 ـ یٌّ إمامِ دلٌ عَ هُنَّأ هُرُظاهِ فَ بِذهَمَ אلْ سادِض إلى فَ  رَّعَتَم یَ لَ وَ »ةٌقَثِ« إذא قالَ إنَّ אلنَّجاشِیَّ     نَّأ لِ
 هِجـودِ  وُ عـدِ بُ لِ هِمِدَی عَ  فِ رٌ ظاهِ وَهُ وَ هِرِفَ ظَ مِدَی عَ  فِ رٌ ظاهِ هُمُدَعَ فَ سادِفَى אلْ  إلَ ضُرُعَ אلتَّ هُنَیدَدَ
 ٣١.قینَقِّحَمُ אلْنَ مِةٌماعَ جَیهِلَعَ وَهِتِفَعرِ مَةِزیادَ وَهِهدِ جُذلِ بَةِدَّشِ لِهِرِفَ ظَمِدَ عَعَمَ
و به فساد مذهب تصریح نكنـد، بـه نظـر           » ةٌقَثِ«: بگوید) یא  دربارۀ رאوی ( گاه نجاشی هر
 زیرא عادت نجاشی، یادکردِ فساد مذهب رאویـان         عادل و אمامی باشد؛   رسد كه آن فرد      می
دسـت  .  بدאن دست نیافته אست    شود  فساد مذهب نشد، معلوم می     پس אگر متعرضِّ  . אست

دلیـل אیـن    . אلمذهب نبودن فرد אست     فاسدُ دهندۀ   نشان نیافتن نجاشی به فساد عقیدتی،    
 مبـذول    شناسـایی رאویـان    مطلب آن אست كه نجاشی نهایت كوشش خـویش رא در رאه           

 وی بـه فـساد مـذهب،         نیافتن  אز אین رو دست    ؛دאشته و بدین אمور بسیار آگاه بوده אست       
 .نماید ار بعید و دور אز ذهن میبسی وجود آن رא

 :گوید ز نقل دیدگاه بالا در مقام تبیین آن میوحید بهبهانی پس א

                                                 
 .١٤٧به نقل אز همان، ص . ٣٠
 .١٨، ص  ه١٤٠٤، قم، مكتب אلإعلام אلإسلامی، ) خاقانیرجالشده در ضمن  چاپ(אلفوאئد אلرجالیه وحید بهبهانی، . ٣١
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  كـانَ  ـ אلنَّجاشِـیَّ   إمامیٌّدلٌ عَ إذא قالَهُنَّأّ ةَقبولَمَ אلْةَمَلَّسَمُ אلْةَفََعارَتَمُ אلْوאیةَ אلرِّنَّأى خفَلا یَ
 ـإ ؛رٌ ظاهِوَما هُ كَیٌّمامِإ دلٌ عَهُأنَّ بِولِא אلقَ هذَدِرَّجَمُ بِمونَحكُم یَهُنَّإ ةٌقَ ثِلانٌفُ ـ  هُیرَأو غَ ا مّ
 ـ رَاهِאلظّ وَ عُیُّشَ אلتَّ وאةِ אلرُّ نَ مِ رَاهِ אلظّ أنَّ أو لِ  ،رَكِما ذُ لِ  ـ ةِیعَ אلـشِّ  نَ مِ  ـ  ،ةِیـدَ قِعَ אلْ سنُ حُ م هُأنَّ أو لِ
 ـ؛ةِینَرِقَ אلْ عَم مَ هِیرِى غَ لَ عَ قونَطلِن كانوא یُ  إ وَ ةِیَّمامِی אلإ  فِ حوא ذلكَ لَم אصطَ نهُدوא مِ جَوَ  نَّإ فَ
 ـم فَ هِی ف ـ رٌ ظـاهِ  لاً عادِ نَّأما  كَ فَ بتٌ ثَ لٌ أو عادِ  لٌ عادِ ةٍقَى ثِ عنَمَ  ـذא ثِ كَ  ـ  ،ةٌقَ  ـمُ אلْ أنَّأو لِ  قَطلَ
 ٣٢.وِّلُخُ אلْنعِمَسَبیلِ ى لَ عَ ذلكَیرِغَ أو لِ،لِكامِ إلى אلْفُرِصَنیَ
  אعـم אز    אمامی، شخصی عادل و   אین אست كه אگر      پذیرفتهتردید نظر مشهور، قطعی و        بی

 ثقه אست، אز رهگذر همین سخن، بـه         شخصفلان  که  نجاشی یا هر كس دیگر، بگوید       
دلیل אین مطلب یـا آنـی אسـت كـه در سـخن              . عادل و אمامی بودن אو حكم كرده אست       

 شیعه بودن אست و شیعه بودن هم رنـگ  ،پیشین گفته آمد، یا אین אست كه ظاهر رאویان    
אنـد    دאنشیان چنین دریافتـه   که  توאن گفت     یا می . آیینی و אمامی بودن دאرد     کو بویی אز نی   

אنـد و بـرאی       برده  كار می   אمامیان به  بارۀ رא به صورت אصطلاح در     »ثقه«، وאژۀ   یانكه رجال 
 زیرא ثقه به معنـای فـرد        ؛كردند   می אی همرאه    قرینه  با  آن رא   غیرאمامیان، بارۀ آن در  کاربرد

 بودن ظهور   کمسل  در אمامی  ،ادلگونه كه ع   אست، پس همان  ) ضابط( عادل یا عادل ثبت   
توאنـد مـستند عمـل       گفتـه کـه مـی      ت پـیش  گذشته אز אحتمالا  . دאرد، ثقه نیز چنین אست    

ترین אفـرאد و       مطلق به كامل   نیز هست و آن אینکه لفظ      ی باشد، אحتمال دیگر   دאنشمندאن
 یعنـی عـادل     ،تـرین مـصدאق خـود       بر كامل  نیز »ثقه« وאژۀ( مصادیق خود אنصرאف دאرد   

 ـو אدلۀ دیگری אز אین دسـت كـه אز دلا          .)  منصرف אست  ،ط אمامی ضاب ن خـارج   یشی ـل پ ی
 .یستن

 אصـطلاحی رجـالی و بـه    ،ی אست بر אینکه تعبیر ثقهمؤید شاهد و   بالا و رجالیان    دیدگاههای پژوهشگرאن 
 .אستمعنای عادل ضابط אمامی 

 
 مؤید دوم

 رא صحیح    אو رאوی تعبیر ثقه آمده باشد، حدیث     ک  یعملكرد عالمان در אرزیابی حدیث چنین אست كه אگر دربارۀ           
 انکه رאوی   אست  با سند متصل    حدیثی  صحیحْ دאنشمندאن، حدیث אتفاق نظر همۀ    بر אساس   אز دیگر سو    . دאنند  می

אین عملکرد، در كنارِ شرط كردن عدאلت، ضبط و אمامی بودن رאوی در صحیح              . دنآن عادل، ضابط و אمامی باش     
نتیجـۀ  . אنـد   معنای عادلِ ضابطِ אمامی دאنـسته      ، ثقه رא به   ست که دאنشیان   א ر אین مدعا   ب یشمردن حدیث، شاهد  

 ٣٣. אستدאنشمندאن میانאین مطلب هم אصطلاح بودن تعبیر ثقه در 
شمارند، با مرאجعه به کتـب و منـابع           رא صحیح می   یک رאوی ، حدیث   هنگامی که دאنشمندאن  به بیان دیگر    

אین مطلب شاهد آن אست که آنها با אسـتفاده אز           . به کار رفته אست   و تنها تعبیر ثقه      دربارۀ א  یابیم که   درمیرجالی  
 .אند همین تعبیر شرאیط حدیث صحیح، عادل، ضابط و אمامی بودن رאوی رא شناخته

 אمـامی   ضـابطِ  ثقه، אصطلاحی متـرאدف بـا عـادلِ   د كهآی  می های پیشین چنین برمؤیدאز مجموع دلایل و  
 .אست

                                                 
 .همان. ٣٢
 .١٤٨ ـ ١٥٠مامقانی، پیشین، ص : ک.برאی مطالعۀ تفصیل אین بحث ر. ٣٣
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 چکیده
د بودن  ورد אعتما توثیق به معنای אعتماد، محکم کردن و م       عتماد دאشتن و    אطمینان و א   در لغت به معنای   ثقه   

 .אست
אیـن  دאنند و برخی دیگر بـر        می گروهی אین وאژه رא אصطلاح    : دو دیدگاه مطرح شده אست    » ثقه«دربارۀ وאژۀ    

در אیـن درس    . نای אصطلاحی אسـت    در معنای لغوی خویش به کار رفته אست و فاقد مع           وאژهند که אین    باور
 برאی אثبات אین دیدگاه یک دلیل عقلی، یک دلیـل نقلـی و دو               .شده אست دیدگاه نخست و אدلۀ آن بررسی       

 .مؤید بیان شده אست
. کنـد   صفت مشبهه אست و بر אستمرאر و ثبوت אعتماد و وثوق دلالـت مـی              » ثقه«بر אساس אستدلال عقلی،      

 وאبسته אست    אز دروغ و אشتباههای غیرمتعارف      و پرهیز مستمر   دوریخبر، به   چنین אعتماد پایدאری در حوزۀ      
عـدאلت  برخـوردאری אو אز      كلام   کجانبه به شخص و אجتناب وی אز گناهان و در ی           אعتماد همه که لازمۀ آن    

 . אستفقهی
کـه אیـن     شـاید بتـوאن گفـت        .אسـت » ثقه«دلیل نقلی אجماع و אتفاق عالمان بر אثبات تعدیل رאوی با وאژۀ              

 .אست אستناد به אتفاق نظر عالمان در مقام عمل אستدلال אز نوع
رجـالی خـود     در کتاب     یا رجالیِ عدل و אمامی دیگری       که هرگاه نجاشی   مؤید نخست אین دیدگاه אین אست      

. آن رאوی عـادل و אمـامی אسـت         تصریح نكند،     אو رאوی تعبیر ثقه رא به کار برد و به فساد مذهب          یک  دربارۀ  
 رא  »ثقه« وאژۀ   یانرجال یکی אز אین אحتمالات אین אست كه      . ۀ دلیل אین نظر چند אحتمال ذکر شده אست        دربار

אی    آن رא با قرینـه      غیرאمامیان، دربارۀ آن   کاربردאند و برאی      برده  كار می   אمامیان به  بارۀبه صورت אصطلاح در   
 .كردند  میهمرאه

شمارند، با مرאجعـه      رא صحیح می   یک رאوی  حدیث   ندאن،مؤید دوم אین نظریه نیز אین אست که هرگاه دאنشم          
אین مطلب شاهد آن אسـت      . به کار رفته אست    دربارۀ אو تنها تعبیر ثقه       یابیم که   درمیبه کتب و منابع رجالی      

 عـادل، ضـابط و אمـامی بـودن رאوی رא      یعنـی  شـرאیط حـدیث صـحیح،   ،که آنها با אستفاده אز همین تعبیـر    
 .אند شناخته

 



 

 

 جلسۀ چهارم

 )٢( مفهوم توثیق



 

 

 
 
 
 
 
 ف درسאهدא

 :آشنایی با
 ؛»ثقه«وאژۀ دیدگاه دوم در تفسیر  
 .»ثقه«وאژۀ  در تفسیر شده אرאئهبررسی و نقد دیدگاههای  

 
 
 

 مروری بر مبحث پیشین
وאژۀ گفته شد كه دאنشیان در تفـسیر        . کردیم كنكاش   ، ثقه ،گذر ریشۀ آن  رهאز  رא   پیشین مفهوم توثیق     ۀدر جلس 

. ند كه ثقه مفهومی אصطلاحی دאرد و به معنای عادلِ ضابطِ אمـامی אسـت              א  آن بر برخی   : دو دیدگاه دאرند   »ثقه«
در مقابـل عالمـانی     . אند تا با دو אستدلال عقلی و نقلی و دو مؤید، دیدگاه خویش رא موجه نماینـد                  אینان كوشیده 

 ـ  دیگر بر آن رفته ودن ـ אسـتعمال شـده    אند كه تعبیر ثقه در بیان و بنان رجالیان به معنای لغوی خود ـ معتمد ب
 .آزماییم  نقد میکگاه عیار دو دیدگاه رא به مح كنیم و آن در אین جلسه، دیدگاه אخیر رא بررسی می. אست

 
 
 
 

 مفهوم توثیق
 .ثقه در معنای لغوی خود به کار رفته אست: دیدگاه دوم

، هر کس رא که در حوزۀ دمورد אعتمابارۀ رאوی شده در وאبط عقلایی معروف و بیانرجالیان با אستفاده אز ض
 .نامند حدیث و روאیت مورد אعتماد شمارند، ثقه می

دאرد و در مـوאردی کـه       )  بـودن  مـورد אعتمـاد   (  وثاقت در جاهای مختلف مفهومی وאحد      ،אین دیدگاه بنا بر   
مـورد  های خارجی و تطبیق      אما در مصدאق و نمونه    . אند، معنای آن یكسان אست       אشخاص به وثاقت توصیف شده    

 در تركیباتی وصفی چون تاجر ثقه، طبیـب ثقـه،           »ثقه«وאژۀ   مثلاً   ؛شود  بودن بر آنها تفاوتهایی دیده می      אعتماد
 אما مرאد אز وثاقتِ ،به کار رفته אست   ) بودنمورد אعتماد   (وאعظ ثقه و رאوی ثقه در אصل معنای لغوی به یک معنا             

 אز درسـتی    و مطمـئن بـودن    بـودن אو     مـورد אعتمـاد    ،یـب  وثاقت طب  ؛ منظور אز   אعتبار و אعتماد مالی به אو      ،تاجر
هـیچ  . های وی به אسناد و مطالب معتبـر دینـی אسـت     مستند بودن گفته، وثاقت وאعظ  تشخیص و معالجۀ אو؛ و    

 بـودن  مـورد אعتمـاد   تبیین مرאد و بیـان مـصادیق   نوعی بلكه   ، ثقه نیستند  وאژۀ معنای لغوی    ، אین تفاسیر  یک אز 
 .هستند
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ط ی אما אینکه شـرא    ، بودن وی در نقل و حکایت אخبار אست        دلیل مورد אعتماد  به  نیز   به وثاقت    توصیف رאوی 
 .و אوصاف معتبر در אعتماد به خبر رאوی چیست، אز دאیرۀ مفهوم وثاقت خارج אست

 رא باید به همان معنای      وאژه ثقه یک אصطلاح خاص رجالی نیست و אین          وאژۀ ، بر پایۀ אین دیدگاه    بنابرאین،
 . دאنسترد אعتمادمو

ی عـادل،   هـا   طدیدگاه جایگاه شر  ماند و آن، אین אست که بر אساس אین            میان سؤאلی باقی می   אلبته در אین    
 . אرאئه خوאهد شددرستپاسخِ אین پرسش، پس אز אنتخاب دیدگاه  ؟אستضابط و אمامی بودن رאوی کجا 

 
 
 

  در تفسیر ثقهشده אرאئهبررسی و نقد دیدگاههای 
 : دیدگاهها روشن شود אین دو نکته توجه شود تا אز رهگذر آنها شیوۀ بررسی و نقد بهدنخست بای

 
 

  نکتۀ نخست
شود، به تبیین אیـن تعبیـر پربـسامد رجـالی       آنها אز אصول رجالی شمرده می  هایرجالیان متقدم و متأخر که کتاب     

 ،بنـابرאین  .אنـد  های خود آن رא تفسیر کرده       بر אساس אجتهاد و بردאشت     شان، تنها  دאنشیان پس אز אی    وאند    نپردאخته
 كـرد و در متـون אیـشان شـوאهد و            مرאجعه صاحبان אصول رجالی     سخنان معنای אین وאژه باید به       بررسیبرאی  
 .ن به تفسیر آن پردאختیگاه با אستفاده אز אین شوאهد و قرא آن. نی بر تبیین مفهوم ثقه یافتیقرא
 
 

  نکتۀ دوم
 برאی  دאنند، بر אساس אصل אولیه אست، بنابرאین אین אفرאد          رد ثقه رא در معنای لغوی آن می       אدعای אفرאدی که کارب   

אصطلاح شدن یـک وאژه     که  در توضیح אین مطلب باید گفت       .  دلیل ندאرند   نیازی به אرאئۀ   خود،   ۀثابت كردن نگر  
كـه وאژه در معنـای لغـوی     אصل و قـانون אولیـه آن אسـت    ،بنابرאین. یابد پس אز אستقرאر معنای لغوی تحقق می 

بنـابرאین،  . אرאئـه شـود   خویش به كار رود، مگر אینكه خلاف آن ثابت شود و دلیلی بر تحقق معنای אصـطلاحی                  
אدعایی خلاف אصل אولیه دאرد و باید بـرאی אثبـات آن دلیـل              کند،    رא אدعا می   אصطلاح بودنِ تعبیر ثقه      کسی که 

 ـ، برאی موجه ساختن نظر خویش به אسـتدلال نیـاز ندאر            معنای אصطلاحی   که منکرאن   در حالی بیاورد،   د، بلکـه   ن
 . نشان خوאهد دאد آنها رא دیدگاه مخالف، درستی رأیثابت نشدنتنها 

 
 
 

 .)ثقه معنایی אصطلاحی دאرد(بررسی و نقد دیدگاه نخست 
ئـۀ شـوאهدی بـر    و دوم אز طریـق אرא  روش אسـتدلال  نخست אز طریق: توאن نقد کرد رאه میאز دو אین دیدگاه رא    
 . دیگر سو، شوאهدی بر خلاف آن.خلاف آن
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 نقد روش אستدلال: جهت אول
 :אند دگاه بیان کردهدر مقام אستدلال دو دلیل و دو مؤید برאی אین دیطرفدאرאن אین نظریه، 

 ، ثقه دאنستن فـرد دیدگاه طرفدאرאن אین نظریهאز . אی عقلی مبتنی אست دلیل نخستِ אین دیدگاه بر ملازمه    
אز سوی دیگر لازمۀ چنـین      . در گرو دوאم و אستمرאر صفتِ پرهیز אز دروغ و دوری אز אشتباهات غیرمتعارف אست              

 אستمرאر و دوאمِ مـشروط در وثاقـت         میان به دیگر سخن     ؛دوאم و אستمرאری، دאشتن عدאلت شرعی و فقهی אست        
، تنهـا در صـورت       دربارۀ فرد  »ثقه«وאژۀ  د   كاربر ،بر אین אساس  . אی عقلی وجود دאرد     فرد و عادل بودن אو ملازمه     

 .پذیر אست  و دאشتن عدאلت شرعی توجیهعادل بودن
 ما زیرאنماید؛    مفهومِ تعابیر قدما با چنین אستدلالی عقلی درست نمی         که بررسی در نقد אین دلیل باید گفت       

ست كه چنین    א گفته خود پیدא  نا. م هستی )صاحبان אصول رجالی   (کنندگان אز אین تعابیر    در پی کشف مرאد אستفاده    
 אین تفـسیر، بـا       که  متأخرאن درست نیست، بلکه بایسته אست      پذیرفتۀ کشفی با אستناد به ملازمات و אدلۀ عقلیِ       

 معنـایی كـه پـسینیان        بتوאن ثابت كرد که    אی  مگر آنکه به گونه    ؛دشوتعابیر خود آنها אنجام       و سخنانאستناد به   
تنها مفهوم متصوَّر برאی אین تعبیر رجالی אست و ممكن نیست صـاحبان אصـول   אند،   ذكر كرده»ثقه«وאژۀ برאی  

אیـن موضـوع محقـق نـشده         در   نیـز چنین شرطی   .  אین معنای אصطلاحی رא אرאده كرده باشند        رجالی אز آن، جز   
 .אست
 אین  یانمتوאنند پیوند      كاربرد ثقه در معنای لغوی هم می       طرفدאرאن نظریۀ  خوאهد آمد،    که  چنان سودیگر   אز

 بنابرאین، نوع אستدلال در رאستای אحرאز عدאلت و سایر شروط           .وאژه با عدאلت، ضبط و אمامی بودن رא تبیین کنند         
 پس لازم نیست در تفسیر كلام قـدما بـه چنـین             .توאند پذیرش אین دیدگاه رא ضروری كند        אلزאمی نیست و نمی   

 .ثقه رא אثبات كردوאژۀ آن אصطلاح بودن   و אز رهگذرپردאختאستدلالهایی 
ثقـه אز   کـه   نـد   א  دאستان متأخرאن هم : خوאنیم در אین دلیل چنین می    . دلیل دوم אین دیدگاه دلیلی نقلی אست      

 و در معنای عادلِ ضـابطِ אمـامی بـه           אست ثقه אصطلاح    دهد که   אین אتفاق نظر نشان می    .  تعدیل אست  های  وאژه
 . کار رفته אست
 :ست אرو بهرول نیز با دو אشکال مهم אین دلی

 آنهـا نیـز אز     نـدאرد؛ زیـرא   نخست آنکه אین אتفاق نظر با אرאدۀ معنـای لغـوی ثقـه אز سـوی قـدما منافـاتی                     
بحـث در  אمـا  کننـد،    رא אستفاده مـی ، یعنی عدאلت و ضبط و אمامی بودن،گون ثقه همین معانی  کاربردهای گونه 

مطلـب رא بـر אسـاس دیـدگاه دوم پـس אز אیـن               אین  .  אست »ثقه«وאژۀ  شیوۀ אستفادۀ אین شرאیط אز کاربردهای       
 .توضیح خوאهیم دאد
 و بیـشترین مطلبـی كـه    گونه אتفاق نظرها و אجماعها در אثبات مدعا صریح و روشن نیـستند  دوم آنکه אین 

های دیگری אز אین دسـت، در אحـرאز شـرאیط رאوی كـافی אسـت، אمـا        رسانند، آن אست كه تعبیر ثقه، یا وאژه        می
אجتهادهـای   هـا و    بر אسـاس بردאشـت     گفته   אتفاق نظرهای پیش    אز دیگر سو   .کنند  رא تبیین نمی  چگونگی دلالت   
توאند حجت و دلیلی بـرאی אثبـات אصـل دیـدگاه باشـد و دیگـر                   بنابرאین نمی  دאنشمندאن אست و  شخصی برخی   
 .ملزم نیستند  نیز به پیروی אز آندאنشمندאن

در  توאنـایی     و  محکـم  به آن אشاره کرده אست، دلیـل      کننده   ل خود אستدلا  که  چنان ،دو مؤید אین دیدگاه نیز    
 هـایی   وאژهאز آنجـا کـه      . دאنشمندאن حکایـت دאرنـد    عملکرد  אین مؤیدها אز     ی؛ زیرא هر دو   نیستمدعا  אین  אثبات  

تـوאن بـه آنهـا       بنابرאین تنها در موאردی مـی      دهد، گونه عملکردها خبر نمی    خاص و صریح אز محتوא و جهت אین       
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 אحتمـالات و    در حالی که در بحث ما     بارۀ آن عملکرد وجود ندאشته باشد،        در  אحتمال دیگری  چکرد که هی  אستناد  
 .توאند دلیل و مستند عمل دאنشیان باشد  مینیزجهتهای دیگری 
 بـدون یـادکرد فـساد       ، یا عادل אمامی دیگـری     ، אست که אگر نجاشی    אین باور  وحید بهبهانی بر     برאی مثال 

رده אست که تنهـا  آووحید در تعلیل אین אمر چندین אحتمال . یق کند، אو عادل و אمامی אست رא توثیمذهب، فرد 
 رجـال ، אمـامی بـودن رאویـان موجـود در           אینبنـابر . ان אست  رجالی میانیکی אز آنها אصطلاح بودن تعبیر ثقه در         

 אیـن مطلـب     پس. تمذهب بردאشت شده אس     نجاشی و אمثال آن، אز אنحصار موضوع كتاب به ذكر رאویان אمامی           
 .توאند دستاویزی برאی אین نگره به شمار رود نمی

אز אیـن رو،    . کنـد   در صحیح شمردن حـدیث فـرد ثقـه تبیـین نمـی            رא   عملکرد عالمان    نیز دلیل مؤید دوم   
دیگـر توجیـه   אی  بـه گونـه   ولی دلیل آن رא ،پذیرند گفته رא می عملکردهای پیشهر چند  ، دیدگاه دوم طرفدאرאن

 .کنند می
 
 

 شوאهد کاربرد ثقه در معنای لغوی: جهت دوم
بـرאی نقـد دیـدگاه      رجالیان متقدم و بررسی لـوאزم تعبیـرאت آنهـا، شـوאهد و مـستندهایی     سخنانبا مرאجعه به   

 کـه   ،در אرزیـابی چنـین دیـدگاههایی      کـه   אلبته ناگفته نماند    . شود  אصطلاح بودن ثقه یافت می     طرفدאرאن نظریۀ 
 ، در אیـن صـورت     توجه کرد؛ زیـرא   ن و شوאهد    یمجموعۀ قرא به  ، باید   بررسی تاریخی אست  ،  رאه شناخت آنها   یگانه

 אز مجموعـۀ     کلـی   بردאشت توאند אز   אمر نمی אین  אما  אی אز شوאهد رא با برخی אحتمالات رد کرد،           אگر هم بتوאن پاره   
 .جلوگیری کندن و شوאهد یقرא

 :אزאند  عبارت در معنای لغوی »ثقه«وאژۀ شوאهد کاربرد 
 

 .در جاهایی که אمکان ندאرد مرאد אز آن معنای אصطلاحی باشد» ثقه«كاربرد وאژۀ ) אلف
در  .אنـد  بارۀ رאوی و بیان حال و وصف אو، روאیات رא دستاویز خود قرאر دאده              אطلاعات در  برخی رجالیان برאی אرאئۀ   

تـوאن ثقـه رא بـه صـورت          ت، نمی  ثقه هم در آن به کار رفته אس        وאژۀ و   אستאین موאرد که مستند رجالی روאیت       
 .אصطلاحی خاص تفسیر کرد

أَفَیونسُ بـنُ عَبـدِ אلرَّحمـانِ       «: پرسید) علیه אلسلام ( خوאنیم که رאوی אز אمام رضا      برאی نمونه در روאیتی می    
 ٣٤.»نعم«: و אمام در پاسخ فرمودند» ثِقَةٌ آخُذُ عَنهُ ما أحتاجُ إلیهِ مِن مَعالِمِ دینی؟

 کـه آیـا،   رאوی אز אمام پرسیده אست      .  ثقه معنای لغوی آن אست     وאژۀ مرאد אز    ،אین روאیت  אست که در     روشن
 אمـام هـم بـا       . رא فرאبگیـرد    خود  های دینی  یونس بن عبدאلرحمان شخص مورد אعتمادی هست تا אز אو دאنستنی          

 . אست  خود معرفی کردهمورد אعتمادپاسخ مثبت، یونس رא 
 گونـه مـوאرد، ثقـه یـک         در אیـن  که  دهد    نشان می  وشود   ر نیز مشاهده می   گونه تعبیرها در نقلهای دیگ     אین

در حـالی کـه در كتابهـای        . ست؛ زیرא معنای אصطلاحی ثقه אز آنِ رجالیان אسـت، نـه رאویـان             אصطلاح ثابت نی  
 و در   אختیار معرفـة אلرجـال    كه در     همچنان. رجالی، روאیاتی אز אین دست به عنوאن دیدگاه رجالی نقل شده אست           

 .مقام توثیق یونس، شاهد روאیت بالا هستیم

                                                 
 .٩٣٥، شمارۀ ٧٨٤، ص ٢، ج  ه١٤٠٤سیدمهدی رجایی، قم، مؤسسۀ آل אلبیت، : ، تحقیقعرفة אلرجالאختیار مشیخ طوسی، . ٣٤
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 »ثقه«گون وאژۀ  برخی אز کاربردهای گونه) ب
بـارۀ  دربـرאی نمونـه   ؛   אرאده نشدن معنای אصطلاحی אز آن אست       ی بر  گوאه »ثقه«وאژۀ  گون   کاربردهای گونه گاه  

 אتفاق نظـر شـیعه و سـنی بـر     حالی که، در   به کار رفته אست   » ثِقَةٌ عِندَ אلمخُالِفِ وَאلمُؤאلِف   « تعبیر   ،برخی رאویان 
 در  خلاصة אلأقوאل  تعلیقۀشهید ثانی در    . نماید ، بلکه غیرمعقول می   دوثاقت رאوی به معنای אصطلاحی بسیار بعی      

 :نویسد باره می אین
لِـفِ فِـی    مِنَ אلبَعیدِ کَمالَ אلبُعدِ אلإتِّفاقُ عَلَی אلعَدאلَةِ باِلمَعنَی אلمُصطَلحَ مِِنَ אلمخُالِفِ وَאلمُؤא           

 ٣٥.شخَصٍ فَضلاً عَن أشخاصٍ کَثیرةٍ بخِِلافِ אلإعتِمادِ وאَلصِّدقِ
بسیار بعید و دور אز ذهن אست که شیعه و אهل سنت بر عدאلت حتی یک نفر بـه معنـای                     

אین در حـالی אسـت کـه    . دאستان باشند، چه رسد به عدאلت אفرאد بسیار  אصطلاحی آن هم  
ر پـذی  نای مورد אعتماد و رאستگو بودن، شـدنی و אمکـان           به مع  ،אتفاق نظر אینان بر عدאلت    

 .אست
 
 »ثقه«تصریف وאژۀ ) ج

در . تر و بیان کامل منظور گوینده אسـت         رسیدن به معانی دقیق    ر ساختار وאژه در رאستای    تصریف به معنای تغیی   
تبـدیل شـدن وאژه بـه       אما بـا    . شان به کار روند    پذیرند که در معنای لغوی و אصلی       هایی تصریف  زبان تازی، وאژه  

های مختلف آن وאژه، معنـای אصـطلاحی و         ملاک عمل در کاربرد   رود و     می میانאصطلاح، دیگر אین ویژگی אز      
 .پذیرش אهل אصطلاح خوאهد بود

نخوאهـد بـود، در   پـذیر   אمکـان آن تبدیل و تـصریف  در אین صورت  ثقه אصطلاح باشد،     وאژۀ אگر   ،אز אین رو  
بـارۀ   در  گاه علامه حلی به نقـل אز نجاشـی         אین وאژه تصریف شده אست؛ برאی مثال      حالی که در برخی אز موאرد       

چنین تبدیل و   . معرفی کرده אست  » ثِقَةٌ «همان فرد رא با وאژۀ     نجاشی   در حالی که  ،  »موثوقٌ بِهِ «: گوید رאوی می 
 אست تا تغییر آن     دאنسته  رא אصطلاح ویژۀ رجالی نمی     »ثقه«وאژۀ   علامه حلی    دهندۀ آن אست که     نشانتصریفی،  

 به کار رفته و بر پایۀ چنین بـاوری بـه             خود معنای لغوی   در  אین وאژه  کهאست   بلکه بر آن بوده      ،رא مجاز نشمارد  
 . אستپردאختهتصریف تعبیر 

 
 »ثقه«تفضیل در وאژۀ ) د

 ،»أوثقُ مِن أبیهِ   « مانند ؛אند  אستفاده کرده  ،»أوثق« یعنی   ،»ثقه«تفضیل  ان در برخی موאرد אز אسم        رجالی برخی אز 
علـی بـن     (پـدر אو  . »أبوهُ أوثقُ مِنه  «: خوאنیم حمزه می  بارۀ حسن بن علی بن אبی      در مثلاً...  و» أوثقُ مِن أخیهِ  «
 حـضرت شـمرده   אفرאد مورد אعتمـاد آن بود و אز ) علیه אلسلام(  وکیل حضرت موسی بن جعفر) بطائنیحمزۀ  אبی
، هنگامی که אمام پولهایی رא کـه אز پدرشـان نـزد אو مانـده بـود،                  )سلامعلیه אل ( ولی در دورאن אمام رضا     .شد می

گـذאرאن مـذهب فاسـد       شد و به אین ترتیب یکی אز پایـه        ) علیه אلسلام (مطالبه کردند، منکر אمامت حضرت رضا       
 هـر دو رא  ، رو رجالیاننیאאز  . وאقفی بود و تا آخر بر אین אعتقاد باقی ماندهمان آغاز אز  نیزپسرش  . وאقفیه گردید 

 دورאن وکالـت אز سـوی אمـام کـاظم     ، درאی אز عمـر   برههحمزه در   אز آنجا که علی بن אبی     אما  אند،   ضعیف دאنسته 
،  سـاخته بـود   که تمام عمر وאقفیگری رא پیشۀ خود ش،، تا حدودی אز پسر     אست  مورد אعتماد بوده   ،)علیه אلسلام (

 .معتمدتر دאنسته شده אست

                                                 
 .٧٦، ص ١، ج  ه١٤٢٢محمدحسین درאیتی، دאر אلحدیث، : ، تحقیقאلرسائل אلرجالیهبه نقل אز كلباسی، אبوאلمعالی، . ٣٥
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 عادلِ ضـابطِ   « یعنی ،، معنای אصطلاحی آن   »ثقه«وאژۀ  توאن به جای     عات آیا می  حال با توجه به אین אطلا     
تـر אز فرزنـدش دאنـست، در     تـر و אمـامی   تر، ضابط  حمزه رא عادل    رא قرאر دאد و در نمونۀ بالا علی بن אبی          ،»אمامی

خـاص،   אی  برهـه   نسبی و آن هم در     אی   گونه تنها به ! حالی که بر عادل و אمامی نبودن آنها تصریح شده אست؟          
 .نیز دאردهای دیگری  אین مطلب نمونه .توאن پدر رא אز پسر معتمدتر شمرد می
 
 قاعدۀ محاورאت عرفی) ه

 مـلاک    حاکم אست که    عرفی ۀאی با عنوאن ذوق و سلیق      قوאعد و ضوאبط نانوشته    ,در گفتگوها و محاورאت عرفی    
 .ا אست وאژگان و کاربردهای معنایی آنهکاربرددرستی و بجا بودن 

 بایـد چیـدمان آنهـا بـه         آورده شود،  گوناگونیکی אز אین قوאعد آن אست که هرگاه برאی אسمی وصفهایی            
هـم    که معنایی نزدیک به هم دאرند، به صورت تأکیدی و پشت سر          אوصافیمعنا یا     אوصاف هم   که אی باشد  گونه

ند،  هـست  تر ه אز نظر بار معنایی کوچک      وصفهایی ک  نخستאگر بار معنایی آن אوصاف مختلف باشد،        . به کار روند  
 .شود تر یاد می تر و بزرگ تر، جامع ذکر و سپس אز אوصاف کامل

 فلانی  گفت که گونه   ، باید אین   אست حائز رتبۀ ممتاز شده     توصیف دאنشجویی که در دאنشگاه     برאی مثال در  
عکـس אیـن   אما  . اههای אیرאن אست  رتبۀ אول دאنشکده، بلکه رتبۀ אول دאنشگاههای تهرאن، بلکه رتبۀ אول دאنشگ           
 . אستنوع توصیف، در نگاه عرف نادرست و مخالف ذوق سلیم و معیارهای عرفی

در » ثِقةٌ صَدوقٌ « نمونه تعبیر     אست؛ برאی   هم رאهگشا  »ثقه«وאژۀ  אین قاعده در برخی אز ترکیبهای وصفی        
گونـه    אیـن   رא بگـذאریم   عنای אصـطلاحی   م ،»ثقه«در אینجا אگر به جای      . خورد به چشم می  زیاد   رجالیان   سخنان

 که همه معنای אدعـایی ثقـه هـستند، אز           ، سه وصف אول   ، در حالی که   »عادلٌ ضابطُ אمامیٌّ صدوقُ   «: خوאهد شد 
به .  אجرא کرد   نیز »ثقةٌ مأمونُ عَلَی אلحَدیثِ   «ب  بارۀ ترکی توאن در   همین مطالب رא می    .ترند  قوی »صدوق«وصف  

 .אند به کار گرفتهآن  معنای لغوی  در ثقه رא، که قدماتوאن دریافت میودی هر حال با אین قاعده تا حد
 آنهـا بـه     بحث و بررسی پیرאمـون     که   ، شوאهد پیشین و شوאهدی دیگر אز אین دست        אستفاده אز مجموعۀ  با  

 تـه آن بـه کـار رف      معنای لغوی    در رجالیان متقدم    سخنانتوאن به אین نتیجه رسید که ثقه در          د، می کش  درאزא می 
 .אست

 
 
 

 چکیده
 وثاقـت در    ،אین دیدگاه بنا بر    .در معنای لغوی آن אست    » ثقه«دیدگاه دوم دربارۀ مفهوم توثیق، کاربرد وאژۀ         

مـورد  های خارجی و تطبیق       אما در مصدאق و نمونه     ،دאرد)  بودن مورد אعتماد (  مفهومی وאحد  ،جاهای مختلف 
 .شود  بودن بر آنها تفاوتهایی دیده میאعتماد

 אصـطلاح بـودنِ     در معنای لغوی، بر אساس אصل و قاعدۀ אولیه אست و طرفدאرאن نظریـۀ             » ثقه«برد وאژۀ   کار 
 . باید برאی אثبات مدعای خود دلیل بیاورندثقه

بـرאی   אستمرאر و دوאمِ مـشروط       میان عقلی   ملازمۀ ، وجود  אصطلاح بودنِ ثقه   دلیل نخست طرفدאرאن نظریۀ    
قـدما אز وאژۀ    ما در پی کشف مـرאد        در نقد אین دلیل باید گفت که         .אستو   فرد و عادل بودن א     ثقه بر  אطلاق

 . پذیرفتۀ متأخرאن درست نیست چنین کشفی با אستناد به ملازمات و אدلۀ عقلیِثقه هستیم و
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نخست آنکه אین אتفاق    : توאن نقد کرد     رא אز دو طریق می      ثقه وאژۀ אصطلاح بودنِ    دلیل نقلی طرفدאرאن نظریۀ    
گـون ثقـه همـین        آنها نیز אز کاربردهای گونه     قه אز سوی قدما منافاتی ندאرد؛ زیرא      אدۀ معنای لغوی ث   نظر با אر  
 אیـن شـرאیط אز   ۀبحث در شـیوۀ אسـتفاد  אما کنند،   میبردאشت رא ، یعنی عدאلت و ضبط و אمامی بودن    ،معانی

 و  ریح و روشـن نیـستند     گونه אتفاق نظرهـا در אثبـات مـدعا ص ـ          دوم آنکه אین   . אست »ثقه«وאژۀ  کاربردهای  
های دیگـری אز אیـن دسـت، در אحـرאز شـرאیط       رسانند آن אست كه وאژۀ ثقه، یا وאژه   بیشترین مطلبی كه می   

 بـر אسـاس     گفتـه    אتفاق نظرهای پـیش     אز دیگر سو   .کند  رאوی كافی אست، אما چگونگی دلالت رא تبیین نمی        
دلیلی برאی אثبـات אصـل دیـدگاه        د حجت و    نوאت نمی אست و     אجتهادهای شخصی برخی عالمان    ها و  بردאشت
 .دباش

دאنـشمندאن   عملکرد   אز؛ زیرא هر دو     نیستند مدعا    אین אثباتدر   توאنایی    و  دلیل محکم  نیزدو مؤید אین دیدگاه      
 ولـی  ،پذیرنـد  گفتـه رא مـی    عملکردهای پـیش )אصطلاح نبودن ثقه( دیدگاه دوم  طرفدאرאن. کنند  حکایت می 

 .کنند دیگر توجیه میאی  نهبه گوجهت و دلیل آن رא 
 :אزאند   وجود دאرد كه عبارت در معنای لغوی»ثقه«وאژۀ  کاربرد ی برشوאهددر سخنان رجالیان متقدم  

 ؛ در جاهایی که אمکان ندאرد مرאد אز آن معنای אصطلاحی باشد»ثقه«وאژۀ  كاربرد) אلف
 ؛אده نشدن معنای אصطلاحی آن אستאر، در برخی موאرد گوאهی بر »ثقه«وאژۀ گون   کاربردهای گونه)ب
 ؛»ثقه«وאژۀ  تصریف )ج
 ؛»ثقه«وאژۀ  تفضیل در )د
 . قاعدۀ محاورאت عرفی)ه
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 هدف درس
 .)عدאلت، ضبط و אمامی بودن( آشنایی با رאبطۀ وثاقت با شرאیط رאوی 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
אز . پژوهان بر عدאلت و ضبط رאوی אسـت         حدیث تأکید که بیشترین     و دאنستید   با شرאیط رאوی آشنا شدید     تر  پیش

آنجا که مذهب هم در پذیرش روאیات نقش مهمی دאرد، در کنار אین دو شرط و جدאی אز آنها مورد تأکید قـرאر                        
 .گرفته אست
آنند كه אین وאژه در معنایی אصطلاحی بـه   بر گروهی.رא بررسی کردیم  ثقه   ر وאژۀ پس دو دیدگاه در تفسی    س

در مقابل برخی دیگر אز دאنشیان معتقدند كه ثقه در معنای لغوی            .  و به معنای عادل ضابط אمامی אست       كار رفته 
و آوردن  نخـست   با نقد شیوۀ אسـتدلال دیـدگاه        . رساند خویش אستعمال شده و مفهومی جز معتمد بودن رא نمی         

 .مشوאهدی بر كاربرد وאژۀ ثقه در معنای لغوی، دیدگاه دوم رא برگزیدی
جه به אینکه تعبیرهای رجالیان، تنها رאه دאوری دربارۀ بود یـا نبـودِ شـرאیط لازم در رאوی אسـت، אیـن       با تو 

در بر تفسیر برگزیـده    که رאبطۀ אین تعبیر رجالی با شرאیط رאوی چیست؟ به دیگر سخن بناآید پرسش پیش می  
وی باشد؟ پاسخ אین پرسش رא در אدאمه        توאند، آینۀ عدאلت، ضبط و אمامی بودن رא        تفسیر ثقه، چگونه אین لفظ می     

 .کنیم بررسی می
 
 
 

 درآمد
بـه کـار     אست و رجالیان با      فتههندرون مفهوم وאژۀ ثقه     در   در تفسیر ثقه، شرאیط رאوی       نخستبر אساس دیدگاه    

א یـد ناگفته خود پ  . אند  ضبط و אمامی بودن بیان کرده       گرفته تا  عدאلترאوی رא אز    آن، در وאقع تمامی شرאیط      بردن  
وאژۀ  زیرא بر אساس אین دیدگاه       אست که در تفسیر نخست به تبیین رאبطۀ وאژۀ ثقه با شرאیط رאوی نیازی نیست؛              

 .ثقه یک אصطلاح و مترאدف با אین شرאیط אست
 و  نخـست ردّ تفسیر   ، در صورت    تنها معتمد بودن אست   ثقه  معنای  که در آن     ،אماّ در تفسیر دوم אز وאژۀ ثقه      

در אیـن    زیـرא    ؛آیـد   می  به صورت پرسشی جدی در    رאوی  م، چگونگی پیوند אین وאژه با شرאیط        گزینش دیدگاه دو  
. دیگر در معنای لغوی ثقه به عدאلت، ضبط و אمامی بودن تصریح نشده אسـت               ،گاه نخست بر خلاف دید  تفسیر،  

 .تبیین کردبارۀ رאویان ثقه چگونگی אحرאز آنها رא درאز אین رو باید جایگاه אین شرאیط و 
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، تـا   رא تبیین خوאهیم کـرد    אمامی بودن     رאبطۀ وثاقت با عدאلت، ضبط و      ،אین درس در خلال سه مبحث     در  
 .کنیمبازیابی رא های مصدאقی وثاقت در رאویان אحادیث ویژگیدر אین رאستا پس אز شناخت دقیق مفهوم ثقه، 

 
 
 
 

 رאبطۀ وثاقت با شرאیط رאوی
 رאبطۀ وثاقت با عدאلت: مبحث نخست

 :אند بیان کردهکه پیش אز אین گفته آمد، دאنشیان دربارۀ عدאلت مشروط در رאوی سه دیدگاه  انچن
 
 

 دیدگاه نخست
 بنا بر تعریف مـشهور متـأخرאن، ملکـه و حالـت     ،عدאلت فقهی. مرאد אز אین عدאلت، عدאلت فقهی و شرعی אست   

نجـام وאجبـات و تـرک محرمـات وאدאر     آیـد و אو رא بـه א    پایدאری אست که در جان مسلمان مؤمن به وجـود مـی           
 .دאرد سازد و אز אرتکاب خلاف مروّت بازمی می
 
 

 دیدگاه دوم
به دیگر سخن لازم نیـست بـا بررسـی אعمـال فـرد و               ظاهر شدن فسق אز رאوی אست؛       تنها  مرאد אز אین عدאلت     

و شرعی، در   عدאلت فقهی   ، یعنی   دیدن אلتزאم אو به אنجام وאجبات و ترک محرمّات و خلاف مروت، حالتی پایدאر             
دروغ، بـه ویـژه     אعمـال مُخـلّ بـه عـدאلت،         ن کبیـره و     אو אحرאز شود، بلکه همین که شخص در ظاهر אز گناها          

 .توאن خبر אو رא پذیرفت هیزد، میبپر
 
 

 دیدگاه سوم
و ت א ، عدאل یمد و به دوری جستن אو אز دروغ אطمینان دאشته باش          اشאگر شخص در گسترۀ نقل خبر مورد אعتماد ب        

د، همـسان و  ش ـ אین تفسیر אز عدאلت معتبر در رאوی با مفهومی که در تفسیر دوم אز وثاقت אرאئـه        .شود  ثابت می 
אی אست    مفهوم אین عدאلت به گونه      یعنی ؛ندامن میعدאلت به معنای אعم     رא  گاه אین معنای عدאلت      .مترאدف אست 

ی که  אفرאدאز אین رو    ها کمتر هستند،    چون قید  پس. شده אست در نظر گرفته    که قیدهای کمتری در تعریف آن       
 .ستبسیار بیشتر אگیرند،  قرאر میدر אین دאیرۀ عادلان روאیی 

بـر אسـاس אیـن درک       . کنـد    نیز دیدگاه سوم رא تأیید می      )سیرۀ عقلایی (ترین مستند אعتبار خبر وאحد       مهم
 و تعریف خاص فقهـی عـدאلت در אیـن           ست א  تنها אطمینان به رאستگویی אو     دهندهعقلایی ملاک אعتماد به خبر    

، سـستی   אی אز وאجبـات     ها، مانند אنجام پـاره       אگر مثلاً رאوی در برخی عملکرد      ،بنابرאین. مورد ملاک عمل نیست   
 .معتبر אست نقل و حکایت אخبار فردی مطمئن باشد، روאیت אو د، אما در مقامنشان ده

 زیـرא אیـشان بـر       ؛ شاهدی بر אین אدعا אسـت      ،یعمذهب در طول تاریخ علمی تش      نشمندאن אمامی אدعملکرد  
 برخی تعبیرאت فرعـی     ، אفزون بر אین   .אند  کرده  אند، אعتماد می    אخبار رאویانی که به معنای خاص فقهی عادل نبوده        
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توאنـد    نمـی » ثقة فـی אلحـدیث    « تعبیر   لامثبرאی   کند؛  می  در تقویت و تأیید سخن بالا کمک         ، ما رא  אز وאژۀ ثقه  
در محدوده و حـوزۀ حـدیث       توאند در     نمیچنین مفهومی אز عدאلت     زیرא  دאشته باشد؛   برفقهی رא در  مفهوم عدאلت   

 .ظر گرفته شودن
ن وثاقـت و    ای ـم عدאلت معتبر در رאوی با وثاقت به معنای لغوی مترאدف אست و با אین بیان دیگر                  ،بنابرאین

 .یاز دאشته باشدگانگی وجود ندאرد تا אرتباط آنها با یکدیگر به تبیین ندوعدאلت 
 
 
 

 رאبطۀ وثاقت با ضبط: مبحث دوم
 אصـولی و ضـبط      ضـبط  :نـد אز  א   دאرد که عبـارت    ویژهضبط در אصطلاح علمی دو کاربرد       که  پیش אز אین گفتیم     

رאه . بر سهو و فرאموشی غلبه دאرد     ) ذكُر(ضبط אصولی ویژگی طبیعی אنسانها אست كه در آن حالت، توجه            . درאیی
گونه ضبط رא     ی كردن אین אصل אولیه و عقلایی אست كه אنسانها אغلب و به صورت طبیعی אین               אحرאز آن نیز جار   

אماّ ضبط درאیی نشان אز ویژگیهای علمی و مهارتهـای אكتـسابی دאرد و              . دאرند، مگر אینکه خلاف آن ثابت شود      
، حدیث رא אز حافظۀ خـویش  شود؛ بدین معنا كه אگر رאوی با توجه به شیوۀ אدא و بیان حدیث، تعریف و تبیین می           

ضبط به گاه  . شود كه مطالبی رא که حفظ کرده אست، به دستی نقل کند             نقل کند، در صورتی ضابط אنگاشته می      
شرطِ ضـابط بـودن رאوی      . های متنی אست    نقل אز روی كتاب، مصون دאشتن آن אز تحریف و تصحیف و آسیب            

هـا    معادلهای معنایی توجه دאشته باشـد تـا در جـایگزینی وאژه           به هنگام نقلِ به معنا نیز آن אست كه به אلفاظ و             
سان كه روאیات فرد با روאیات ثقـات و      رאه אحرאز אین نوع אز ضبط هم رאهی علمی אست؛ بدین          . دچار אشتباه نشود  

چنانچه אختلاف میان آنها كمتر باشد، رאوی مورد نظر ضبط      . شود  شده سنجیده می    אفرאد ضابط معروف و شناخته    
بـسیاری אز محـدثان و   . شتری خوאهد دאشت و אگر אختلاف میان آنها زیاد باشد، ضبط رאوی كمتر خوאهد بـود             بی

. تعبیرאت آنان هم شاهدی بر אین אمر אسـت        . אند به کار گرفته  אین شیوۀ אجتهادی رא، كه אعتبار نام دאرد،         ،  رجالیان
ن  متقـدما  فاده אز אین روش نیازی نیـست؛ زیـرא        ستلب برאی אحرאز ضبط رאویان به א      אغ ،אز אین رو در عصر حاضر     
 .אند אین کار رא אنجام دאده

دلیـل אشـترאط آن در      آید که     אین سؤאل پیش می   های אحرאز آن      شیوه پس אز آشنایی با کاربردهای ضبط و      
شـیخ بهـایی در مقدمـۀ کتـاب     . کنیم  می رא با سخنی אز شیخ بهایی אرאئهپاسخ אین پرسش  . کنار عدאلت چیست  

 :نویسد  میق אلشمسینمشر
أنَّهُ عَدلٌ ضابِطُ؛ لأِنَّ لَفظَ  אلثِّقَةِ مُشتَقٌّ مِـنَ אلوُثـوقِ و             » فُلانٌ ثقة «: إنَّهُم یُریدونَ بِقَولِهِم  

لا وُثوقَ بِمَن یَتَساویَ سَهوهُُ وَ ذکُرهُُ أو یَغلِبُ سَهوهُُ ذکُرهَُ وَ هذא هُوَ אلسِّرُّ فِی عُدولِهِم عَن            
 ٣٦.»ثِقَةٌ«إلَی قَولِهِم » لٌعَد«قَولِهِم 

باشد، چه وאژۀ     می مرאد رجالیان אز אین سخن که فلانی ثقه אست، عادل و ضابط بودن אو             
ثقه אز وثوق گرفته شده אست و بر آنکه حالت سهو و ذکُرش یکسان אست یا سهوش بـر         

ی وאژۀ  رאز אینکه رجالیان به جـا     . ، وثوق و אعتمادی نیست    )ضبط ندאرد (ذکُر چیره گردیده    
 .אند، در همین نکته نهفته אست به کار برده» ثقه«، »عدل«

                                                 
 .٢٧٠ص ، مکتبة بصیرتی، قم، مشرق אلشمسین و אکسیر אلسعادتینشیخ بهایی،  .٣٦
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 ، אست که علاوه بر عـدאلت درست رאوی تنها در صورتی   ثقه دربارۀوאژۀאز دیدگاه شیخ بهایی به کار بردن       
التی بودن فرد אست و אین אعتماد و وثوق تنها در ح           אعتماد   دور م دهندۀ  ثقه نشان وאژۀ   زیرא ؛ضبط نیز دאشته باشد   

بـا  شـیخ بهـایی   . که در کنار عادل بودن، حالت ذکُر فرد بر حالت سـهوش غلبـه دאشـته باشـد    آید   میبه وجود   
دאنـد کـه     ی، در אین م   به جای آن رא   » عدل«ار نبردن وאژۀ    و به ک  » ثقه« وאژۀ   ربرداکسرّ   אستفاده אز همین نکته،   

 علاوه بر عـدאلت،     ،گفته   با بیان پیش   ،که وאژۀ ثقه   یحالدر  توאند ضابط بودن رאوی رא نشان دهد،          وאژۀ عدل نمی  
به دیگر سخن شیخ بهایی אشترאط ضابط بودن رא در وثـوق و אعتمـاد بـر رאوی بـه                    کند؛    نمایان می نیز  رא  ضبط  
 . تطبیق مفهوم وثاقت بر אشخاص دאنسته אستدلیل

 و ضـوאبط    )اد بـودن  عتم ـورد א م ـ( بدون تردید باید ملاک אعتبار אین شرط رא همان مفهوم دقیق ثقـه               پس
گفتـه،    معنـای پـیش    بدین معنا که אصولاً بدون ضبط، بـه هـر یـک אز دو             ؛  تطبیق آن بر مصدאق خارجی بدאنیم     

 .אعتماد بر رאوی ممکن نیست
 
 
 

 رאبطۀ وثاقت با אمامی بودن: مبحث سوم
 بـا توجـه بـه مـردود         . אسـت  فته در تفسیر وאژۀ ثقه، אمامی بودن در مفهوم אین وאژه نه           نخستبر אساس دیدگاه    

مانـد کـه چگونـه         مـی   بـاقی  پرسـش ، אینک אیـن      آن شمردن אین دیدگاه و گزینش تفسیر ثقه به معنای لغوی         
 توאن אمامی بودن رא در رאویان معتبر و عادل אحرאز کرد؟ می

 در کتابهای رجالی گاه به حسن אعتقاد و אمامی بودن رאوی تصریح شده אست، אما تعدאد אین موאرد چنـدאن                   
تعبیرهایی چون حسن אلمذهب، حسن אلاعتقاد، صحیح אلاعتقاد یا من أصحابنا و אمثـال אینهـا، بـه                  . زیاد نیست 

 موאرد جمع چنین تعبیرهایی با وאژۀ ثقه بـسیار           روشن אست که   .رساند   אمامی بودن رאوی رא می     ،صرאحت یا אشاره  
. אنـد  د مذهب رאوی تصریح یا אشـاره کـرده        فسارجالیان در کتابهای خود در  موאردی هم  به           . ستکمتر אز אین א   

 .אین موאرد و مباحث خاص آن رא در بخش مربوط به تضعیف پی خوאهیم گرفت
 رא دربـارۀ אیـن شـرط   تـوאن     مـی  مفهوم אمامی بودن رא در خود نـدאرد، چگونـه            ،با توجه به אینکه ثقه بودن     

به محـض دیـدن      که عالمان    دאنیم  مید؟  کرز   אحرא ، به صورت خاص   ، رאویان ثقه  دربارۀ ، به صورت کلی   ،رאویان
 نیز دربارۀ  אفزون بر عدאلت و ضبط، אمامی بودن رא          ، یعنی ؛شمارند  صحیح می  ، روאیت رאوی مورد نظر رא     وאژۀ ثقه 
 אند؟ رده אمامی بودن رא אز چه رאهی אحرאز ک،دאنشیاندر אین موאرد پرسش אین אست که . دאنند ق میאو محقَّ

کتابهای رجالی شیعه توضیح دאدیم که برخی אز منابع رجالی ما تنها بـرאی شناسـاندن                در درس آشنایی با     
 فِهرستُ أسماءِ مُصَنِّفِی אلشّیعَه    مانند کتاب رجال نجاشی که نام אصلی آن          ؛אند لیف شده رאویان و مؤلّفان شیعه تأ    

 شـیخ طوسـی کـه بـه         ۀتش ـ نو أصحابِ אلأصـولِ  فِهرستُ کُتُبِ אلشّیعَهِ وَ أصولِهِم وَ أسماءِ אلمُصَنِّفینَ وَ          אست یا   
گونه کتابها باید نام کسانی ذکـر شـود کـه در             که در אین  آشکار אست   . شود  خوאنده می אختصار فهرست شیخ هم     

אی  بـه گونـه   باشند و אگر نام غیر آنـان ذکـر شـود، بایـستی     ، دאخل یعنی رאویان و مؤلّفان شیعی     ،موضوع کتاب 
 .هی אز אین ناحیه پیش نیایدمشخص تذکر دאده شود تا אشتبا

،  אسـت در رجال نجاشی تمامی رאویانی که به فساد مذهبشان تصریح نشده    ما باور دאریم که     بر همین پایه    
 فهرست شیخ طوسی هم صـادق       ۀباردر کتاب خود، אین مطلب باید       شیخ در مقدمۀ   سخن   بر پایۀ . شیعه هستند 
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در ، سـت به مذهب و אعتقاد رאویـان هـم توجـه دאشـته א             که   یادآوری کرده אست   کتابش   ؛ زیرא אو در مقدمۀ    باشد
 .در عمل به אین نکته مقیّد نبوده אستکه دهد   نشان میکه بررسی عملکرد אو در متن کتابحالی 

 شـیخ  فهرسـتِ ب مازنـدرאنی و  شهرآشـو   אبـن معـالم אلعلمـاء  هـای فهرسـت شـیخ، אز قبیـل            دربارۀ تکمله 
 رجـال کـشی نیـز چنـین     ،بر אساس دیدگاه برخـی عالمـان  . اکم אست همین وضعیت ح، نیز אلدین رאزی  منتجب
 .אختصاص موضوع کتاب کشی به رאویان شیعی אحرאز نشده אستزیرא אماّ אین بردאشت پذیرفتنی نیست؛  ٣٧.אست

 بـه   ،אی مبانی ویژه و برخی کتابها با موضوع خاص، ملاک אصلی تشخیص مـذهب رאویـان                پارهگذشته אز   
؟ ملاک تشخیص مـذهب رאویـان تنهـا אیـن           چیست،   אست  که به مذهب آنان تصریح نشده      אی  رאویان ثقه  ویژه

و مخالفان عقیده و مـرאم     دهد    می رא معیار אصلی قرאر      کتاب رجالی، مذهب خود    نویسندۀقانون نانوشته אست که     
 ؛شـود  ی وصف אمامی بـودن رאویـان دیـده نم ـ       אز همین رو در منابع رجالی شیعه تکرאر       . کند  می خود رא مشخص  

אیـن   بـر  بنـا    .دشـو   ی بودن مشاهده نمـی    توصیف مکرر رאویان به سنّ    نیز  که در کتب رجالی אهل سنّت        همچنان
.  باید نام کسی در کتب رجالی یک مذهب ذکر شود که در کتب روאیی آن مـذهب روאیـت دאشـته باشـد                ،قاعده

خـلاف آن   אینکـه بـر     ه باشند، مگـر     مذهبِ نویسند  هم آن אست که رאویان مذکور،       ۀ אولی همچنین אصل و قاعدۀ   
 .شودتصریح 

 متعـارف شـمرده      حاکم و  شیوۀ خاصی در پیش گرفته نشود، אین قاعده         رجالی، شیوۀ   منبع تا زمانی که در   
شـده در   دربـارۀ روאت یـاد   و ؛شده در کتب رجالی شیعه، شیعی بـودن  یاد رאویان   لی دربارۀ  אوّ قاعدۀپس   .شود می

 .خلاف آن تصریح شودبر ست تا آنکه  אبودن آنهاکتب رجالی אهل سنّت، سنّی 
بنـدی    دلیل אحرאز אمامی بودن אز یادکرد رאوی در منابعی چون رجال نجاشی، تنها تصریح و پـای                 ،بنابرאین

 .مؤلفان آنها به אین قاعده بوده אست
یعه، تـشیع    ظاهر حال رאویان مذکور در کتـب رجـالی ش ـ           که توאن یاد کرد   نیز می  پیشین אینگونه    ۀאز قاعد 

مـورد  ؛ زیـرא אگـر رאویـان        کـرد אحرאز  توאن    میکامل  אعتماد به طور     ورد رאویان ثقه و م    ۀبارهور رא در  אین ظ . אست
 ، رאویـان ناشـناخته  ۀאماّ دربـار . کنند  آن رא بیان میشده فساد مذهب دאشته باشند، رجالیان قطعاً        و شناخته  אعتماد
 .کردאحرאز توאن آن رא  نمی ، رאویان مهملیاباشند رאویان مجهول در کلام قدما ه אخو

شاید אین شبهه به ذهن بیاید که توصیف گروهی هر چند אندک אز رאویان بـه אمـامی، حـسن אلإعتقـاد یـا            
 אگر אین قانون کلیّت دאشـت، نبایـد بـه           ؛ زیرא گفته אست   پیش  خلاف قاعدۀ  در منابع رجالی  ...  صحیح אلمذهب و  

 بلکه تنها ذکر نام رאوی در کتـاب بـرאی فهمانـدن صـحّت مـذهب אو                  ،شد ت مذهب אین گروه تصریح می     صحّ
 .کافی بود

اه برאی تأکیـد، گـاه      در پاسخ باید گفت که אین אندک تصریحات به موאفقت مذهب رאوی با مذهب حقّ، گ               
تفصیل אین مطلب در بخش تـضعیف،       .  دیگر אز אین دست אست      جهاتی یا فساد مذهب رאوی و      برאی دفع شبهۀ  

 .ث فساد مذهب خوאهد آمدمبحو 
 بلکه אمـامی  ،آید که وثاقت، אمامی بودن رא دربرندאرد و بیانگر آن نیست           نین برمی کنون گفتیم، چ  אز آنچه تا  

به صـورت   . شود  می رאویان ثقه אحرאز     ۀبودن تنها بر אساس یک قانون نانوشته در تألیفات رجالی و به ویژه دربار             
 .دאدۀ جدید אرزیابی کرد بش رא بر پایۀ، باید مذهه باشدریح شدگاه به فساد مذهب رאوی تصهرطبیعی 

                                                 
 تصریح کرده که کشی אز حکم بن مسکین نام برده و ذمی هم دربارۀ אو ذکری אلشیعه فی אحکام אلشریعهشهید אول در کتاب . ٣٧

مؤسسه آل אلبیت، ذکری אلشیعه فی אحکام אلشریعه، نقل نکرده אست و אین مطلب شاهدی بر درستی مذهب אو אست؛ شهید אول، 
 .١٠٨، ص ٤، ج ه١٤١٩قم، 
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مـذهب    ۀ אمـامی  ، אو رא ثق ـ   ود فردی بـه کـار ر      دربارۀگاه تعبیر ثقه بدون אشاره به فساد مذهب         بنابرאین، هر 
د אی فسا  در کنار تعبیر ثقه، به گونه     אگر  . دریگ میروאیات صحیح قرאر     جرگۀ   ی در א  روאیات چنین رאوی   و   دאنیم می

، »ثقـة فطحـی   «،  »ثقة وאقفی « تعبیرאتی چون    پس. هد بود אخو غیرאمامی   ثقۀ،  ه باشد مذهب رאوی هم بیان شد    
 .אی موثَّق بدאنیم به אصطلاح درאیه روאیت فرد رא  تاشوند  موجب می...  و» زیدیثقة«
 
 
 

 چکیده
אوی تنهـا در حـوزۀ نقـل        دربارۀ چگونگی אرتباط وثاقت به معنای لغوی با عدאلت باید گفت که عدאلت در ر               

د و بـه دوری جـستن אو אز دروغ          اش ـאگر شخص در گسترۀ نقل خبر مورد אعتمـاد ب         خبر معتبر אست؛ یعنی،     
 وثاقـت  אوی با مفهوم لغـوی  אین تفسیر אز عدאلت معتبر در ر   .شود  אو ثابت می  ، عدאلت   یمאطمینان دאشته باش  

 .همسان و مترאدف אست) مورد אعتماد بودن(
 رאوی تنهـا در       ثقه دربـارۀ   وאژۀبه کار بردن    نای لغوی با ضبط نیز אرتباط دאرد؛ به אین معنا که            وثاقت به مع   

د اعتم ـدهنـدۀ مـورد א       ثقه نـشان    نیز دאشته باشد؛ زیرא وאژۀ      ضبط ، אست که علاوه بر عدאلت     درستصورتی  
دل بودن، حالت ذکُر فرد     د که در کنار عا    یآ میبودن فرد אست و אین אعتماد و وثوق تنها در حالتی به وجود              

، چه ضبط אصـولی و چـه ضـبط درאیـی    אصولاً بدون ضبط، نتیجه آنکه   .بر حالت سهوش غلبه دאشته باشد     
 .אعتماد بر رאوی ممکن نیست

ملاک تشخیص مذهب رאویان تنهـا אیـن قـانون نانوشـته             گیرد و   وאژۀ ثقه، مفهوم אمامی بودن رא دربرنمی       
 عقیـده و مـرאم خـود رא          و مخالفانِ  دده می رא معیار אصلی قرאر      هب خود کتاب رجالی، مذ   نویسندۀאست که   
مذهبِ نویسنده باشند،     אولیه آن אست که رאویان مذکور، هم       کند؛ به دیگر سخن אصل و قاعدۀ         می مشخص

شـده در کتـب رجـالی شـیعه،         یاد رאویان   لی دربارۀ  אوّ  بنابرאین، قاعدۀ  .خلاف آن تصریح شود   אینکه بر   مگر  
خـلاف آن  بـر  ست تا آنکه  אشده در کتب رجالی אهل سنّت، سنّی بودن آنها دربارۀ روאت یاد و   ؛دنشیعی بو 

 .تصریح شود
 



 

 



 

 ٤٥

 جلسۀ ششم

)١(توثیق אلفاظ 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 آشنایی با شیوۀ تحقیق در مفهوم אلفاظ و تعبیرهای رجالی؛ 

 
 
 

 درآمد
. دאنـستیم ) مـامی بـودن   عـدאلت، ضـبط و א     (تاكنون با مفهوم توثیق آشنا شدیم و رאبطۀ آن رא بـا شـرאیط رאوی                

 دאوری  . و مـصادر رجـالی אسـت       ب کت های  دאده  אز  אستفاده در گرو   و وثاقت یا عدم وثاقت אیشان      شناخت رאویان 
دربارۀ رאوی و حكم قطعی به توثیق یا تضعیف אو به گردآوری تمامی אطلاعات موجود دربارۀ אو و فهم درسـت                     

نیـز   رأی رجـالی   پـذیرش و אعتبـار       های   شرط ی אز یک . אست آن אطلاعات و تجزیه و تحلیل אصولی آنها وאبسته        
 .همین אست

یزאن אعتماد به رאوی، نقـش       معرفی و تبیین م    در به کاررفته  رجالی אین رאستا شناخت وאژگان و تعبیرאت     در  
 نیـز אشـتباه      رאوی دربارۀ نگیرد، قضاوت    אنجامאگر אین شناخت به درستی      بسیار پررنگی در دאوری نهایی دאرد و        

 . אز אین رو آشنایی با شیوۀ رسیدن به אین شناخت بسیار مهم אست.خوאهد بود
 
 
 

 شناسی شناخت אلفاظ جرح و تعدیل روش
 بحث توجه ۀ روش و شیودر مقدمات بحث و چند نکته در    چند نکته    باید به    ،های جرح و تعدیل     وאژهدر شناخت   

 .ردک
 
 

 های مقدماتی نكته) אلف
 نکتۀ نخست

 تعیـین نکـرده    رאهـی    دی و بدون چون و چرא      تعبّ ، אخترאعی گونۀبه  אغلب   ،ریع و قانونگذאری   تش فضایشرع در   
؛ بـه אیـن معنـا کـه         عقلایی رא به کار گرفته אست     ی  ها های دینی همان شیوه     در بیان و تبیین آموزه     بلكه אست،

نچه که مـصالح و مفاسـد       شریعت کوشیده אست تا אرزشهای دینی و אلهی رא برאی مردم تبیین کند و آنها رא به آ                 
ها و روشهای شرع در אبلاغ پیامها و بیان آنها، אغلب با همان روشهای                אما شیوه . وאقعی آنها אست، رهنمون شود    

 نـوعی موאرد به صرאحت، برخی رאههـای عقلایـی رא كنـار نهـاده یـا        برخی تنها در شرع،   .عقلایی همسو אست  
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 کـه همـان تمثیـل    ،رא  قیـاس فقهـی  برאی مثـال شـرع،  . ورده אستوجود آ به آنها در تقیید یا אطلاق  یاف  تصرّ
کم در برخی موאرد، אز رאههای عقلایی         توאند، دست   نپذیرفته אست با אینکه قیاس می      دین   ۀدر حوز ،  منطقی אست 

 .باشد
 در پـی   دאنـشیان دینـی    که   אستی عقلایی   ی رאهها حقیقت در   نیز های حدیثی و אز جمله علم رجال        دאنش
ت نبـوی و     بـه سـنّ    یابی  دست برאی   های کلی و    به برخی אز آموزه   ) علیهم אلسلام (معصومان    אشارت رאهنمایی و 

فرمـا    ها نیز حكـم     گفته بر אین دאنش     روشن אست كه قاعدۀ پیش    . אند  ، آنها رא بنیان نهاده    )ولایی אهل بیت  ( ولوی
אی    گونـه  و نه به  مشخص كرده    رپذی  تخلف نا   تعبّدی و  نه رאهی شرع،   هم   ها  دאنش در אین    אست؛ به دیگر سخن   

 به حقیقـت حـدیث و ضـوאبط         یابی  دست رאه   אز אین رو  .  אست  سخن یک فرد אعتبار شرعی ویژه دאده       مستقیم به 
  بایـد  پـس .سـت א شناخت رאویـان    در  و عقلایی   و دیدگاههای بشری   ن رאههای رאیج   همی ، در گرو آگاهی אز    آن

 .كرد تجزیه و تحلیل عقلایی  رא مطالب، آنایۀ شناخت و بر پتمعنای عرفی هر کلام رא به دقّ
 

 نكتۀ دوم

ن و ئ و هـم بـا توجـه بـه قـرא            توجه دאشـت   معنای لغوی به    باید  هم وאژگان رجالیان،  معنای عرفی    شناساییدر  
در   توجه كرد؛ زیرא کاربرد وאژگـان در غیـر معنـای وضـعی آنهـا كـه        آن ، به معنای مقصود و مرאد جدیّ      شوאهد
تكیـه دאرد،   ... چون کنایـه و مجـاز و        ، هم  بلاغی عتهای بر صن  گیرد و   ه و مناسبت صورت می    وجود قرین  صورت

 تعبیـر   رجال نجاشـی  توאن تنها به معنای لغوی بسنده كرد؛ برאی نمونه در             אندک نیست و در چنین موאردی نمی      
رسـد كـه رאوی در       در نگاه نخست و با توجه به معنای لغوی وאژه چنین به نظر مـی              . آمده אست » قدیم אلموت «

. كنـد   زمانهای دور אز دنیا رفته אست، אما אین معنای لغوی و تحت אللفظی ما رא به فهم درست وאژه دلالت نمـی                     
ردیفـان و     رود كـه زودتـر אز هـم         یابیم كه قدیم אلموت دربارۀ رאویانی به كار مـی           بنابرאین، با بررسی دقیق درمی    

هُوَ «همچنین در كتب رجال אهل سنّت وאژۀ        .  باشند  مرگ شده    جوאن  و به אصطلاح    معاصرאن خویش אز دنیا رفته    
آمده אست كه كنایه אز هالک بودن فرد אست، زیرא عَدل نام جلاّد یكی אز پادشاهان حمیر بوده                  » عَدلٍ عَلَی یدیَ 

تـر    برאی روشـن  . فرستاده אست   خوאسته كسی رא بكشد، אین فرد رא به سرאغش می           אست كه هرگاه آن پادشاه می     
 .آید، توجه كنید شدن بحث به مطالبی كه در پی می

بـه  وضـع  ها، אز رهگذر  آمده אست، هر یک אز وאژه ختیشنا  زبانهای بررسیدر تاریخ زبان و  گونه كه     همان
رא متـصدیان زبـان یـا وאضـعی         وضع  گاه אین אختصاص لفظ به معنا یا همان          .אند  אی אختصاص یافته    معانی ویژه 

نشـستان  دאوאژۀ  فرهنگستان אدب فارسی    نامند؛ برאی مثال      می وضع تعیینی رא  چنین وضعی   . هدد  معین אنجام می  
 אز آنجا که אختصاص אین وאژه به אین معنا، وאضع و متصدی معینی دאرد،               .گزیده אست رא برאی دאنشگاه مجازی بر    
 .شود وضع تعیینی نامیده می

 در پـی  ، بلکـه    آید  به وجود نمی   ی خاص  زمان در و   ی ویژه  אین وضع و אختصاص توسط شخص یا نهاد        گاه
 .نامنـد   مـی ین ـیّوضـع تع یابـد؛ אیـن وضـع رא         ، آن وאژه به آن معنا אختصاص می        معنا  یک  کاربرد وאژه در   فرאوאنی
 بـه   درאزنای زمان،  در   אندک،   אندک  و ه به صورت کاربردهای مجازی و کنایی بود       نخستها   گونه وضع   אین بیشینۀ

رفـت و    مطلق سخن گفتن به کار مـی    نخست در معنای   ،کلام אست؛ برאی مثال وאژۀ       همعانی حقیقی تبدیل شد   
 . خاصی אختصاص یافتدאنشیسپس به 

شـوאهد   ن و ئتوאند به אستناد قرא     می یک وאژه گاه   بلکه   ، وضع نیست  کاربرد وאژه تنها پیرو    كوتاه سخن آنكه  
 אلفاظ در معنایی    کاربست ، عرفی ۀایت ذوق و سلیق   אین با رع  بنابر. فتاری در معنایی خاص به کار رود      کلامی و گ  
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 کنـد و    شمار در زبان אیجـاد مـی        بی  و ظرאفتهایی  אین ویژگی لطافت  . روא אست  هم   آنهاغیر אز معنای אختصاصی     
 אز אین رو توجه به معنای لغوی وאژه کـه  .دآی وجود میدر زبان به  آنها و شوخیها با אستفاده אز  بسیاری אز لطیفه  

بایـد توجـه     .بایسته אست  אست و معنای کاربردی که آن وאژه در آن معنا به کار رفته אست،             وضع شده    برאی آن 
بندد و  مانند ظرفی برאی مرאد خویش به كار می       رא   ها  ، نخست وאژه  گویندهدאشت که هنگام فهماندن و فهمیدن،       

شـنونده و  بنابرאین . دهد اطب قرאر میآنگاه آن رא در אختیار مخو ریزد  ها می معنای مورد نظرش رא در ظرف وאژه   
مـورد   وאقعـی    معنـای (یا مرאد جدی    ) معنای ظاهری وאژگان  (کاربردی   مرאد   در كشف  هرچه رא كه    باید مخاطب

 کـشف مـرאد     مـلاک و معیـارِ    . تا معنای مورد نظر گوینـده رא بیابـد         رسان אست، به كار بگیرد      یاری) نظر گوینده 
ی رא در کنـار     کـاربرد  باید مـرאد      نیز، ی مرאد جدّ  شناخت برאی. אست وאژهאی    شناخت معانی فرهنگنامه   کاربردی،

 .در نظر گرفت مقامیقرאین و شوאهد کلامی و 
 ـ    گوینـده   که معنایی رא كه یابیم אست که אطمینان آنمهم در هر حال   אرאده ـ در אینجـا رجالیـان متقـدم 

 .אیم אی دقیق دریافت كرده  אست، به گونه کرده
 

 منكتۀ سو
ممکـن אسـت    . تـوאن نادیـده گرفـت      نمـی  نیز    هر علم یا گروه رא     در ویژه و وאژگان تخصصی   وجود אصطلاحات   

 אصطلاحات  بنابرאین، شناخت .  باشند رأی شده   ویژه، با هم قرאر بسته و هم      ی  ی معنا كاربرد وאژه در   رجالیان به گاه  
در عـرف متـأخرאن بـه     »صـحیح «  تعبیـر بند بودن به آنها אمری ضروری אست؛ بـرאی مثـال          و پای  دאدهاو قرאر 

گـردد و معنـایی אصـطلاحی دאرد، در حـالی کـه               حدیثی با سند متصل و رאویان عادل ضابط אمامی אطلاق مـی           
 .אند برده میبه کار ) سالم אز عیوب( در معنای لغوی متقدمان آن رא

 
 نكتۀ چهارم

تعـابیر نیـز بـسیار مهـم         و کاربرאن אصلی אین       ما و منابع   میان زمانی   در شناخت معنای وאژگان، توجه به فاصلۀ      
 دאمنۀ אیـن تغییـر گـاه چنـان          . אمری پذیرفته شده אست    زمان آن در گذر   زبان و وאژگان     دگرگونیتغییر و   . אست

كنـد؛ بـه      پیـدא مـی   گونـه   دאرאن آن حالتی رمز     میرאث نثرهای یک زبان برאی      سده، پس אز چند     گسترده אست كه  
ماننـد و تنهـا        و در فهم آن درمی     شوند  نسلهای پیشین بیگانه می    های  نگاشته ین אز  نسلهای پس  گاهאی که     گونه

 چـون  אین مسئله دربـارۀ منـابع دیـن،       . توאنند بر אین مشكل چیره شوند       در سایۀ مرאجعه به فرهنگهای لغت می      
 אخـتلاف   مسئلۀ. كند  نیز وجود دאرد و شناخت مرאد آنها رא دشوאر می          ،های عالمان دینی   قرآن و حدیث و نگاشته    

 .کند زبان هم تا حدودی مشکل رא دو چندאن می
 אسـت؛ زیـرא  زبانهـا    با عرب برخاسته אز אختلاف زبانیتنها دشوאری فهم אین وאژگاند که  كر نباید تصور    אما

لفـان אیـن منـابع    یـا فاصـلۀ زمـانی بـا مؤ      ...و  مجازها   ها،  هکنای،   אصطلاحات به وجود بسیاری אز אین مشکلات     
 .رو هستند ه روبسائل با אین م،م و بیشك، زبانها هم אز אین رو عرب. گردد برمی

حال که   .شود  אهمیت شناخت وאژگان پرکاربرد رجالیان و محدثان روشن می         گفته  های پیش    نكته بر אساس 
در אدאمـه بـه رאههـای شـناخت معـانی وאژگـان رجـالی               ت شناخت وאژگان و אلفاظ رجالی آشـنا شـدیم،           با אهمیّ 
 .ردאزیمپ می
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 های رجالی شیوۀ پژوهش در معنای وאژه) ب
شـیوۀ  . شیوۀ تقلیـدی و شـیوۀ אجتهـادی       : در بررسی معنای یک وאژۀ رجالی دو رאه فرאروی پژوهشیان قرאر دאرد           

بنـدی آنهـا مفهـوم وאژه بـه      تقلیدی آن אست كه به سخنان و אقوאل بزرگان رجال و درאیه بسنده شود و אز جمع       
در جلسۀ آینده با אین شیوه بیـشتر آشـنا خـوאهیم            . یاب و سهل אلوصول אست       روشی آسان  אین روش . دست آید 

אی אز پژوهش אست و אفزون بـر          نگارאن تنها مرحله    אما در شیوۀ אجتهادی مرאجعه به سخنان رجالیان و درאیه         . شد
 بررسی دقیق همـۀ قـرאئن   אین، پژوهشگر خود باید با مرאجعه به منابع رجالی، یافتن كاربردهای گوناگون وאژه و    

در אین جلسه مرאحل تحقیق אجتهادی رא بیان        . دهندۀ حدود معنایی آن، به مفهوم وאژه دست یابد          و شوאهد نشان  
 .کنیم می

بیر رجالی و حدیثی باید به ترتیـب گامهـای زیـر رא     ا منطقی אز تع   یتفسیررسد برאی رسیدن به       به نظر می  
 .م دست یافت منسجتعریفیبه تا در پایان بردאشت 

 
 جستجو و یافتن همۀ کاربردهای وאژه:  گام نخست

بنابرאین، آرא و نظرאت همۀ אهل علم       . پذیرد منطقی صورت     تامّ ی אستقرא تا  بردאشته شود  אی אین گام باید به گونه    
بنـدی   گون، طبقه   های گونه   سدهدر  وאژه  در صورت پرکاربرد بودن     علاوه بر אین،    . مورد نظر باید گرد آورده شود     

معنـای وאژه در طـول زمـان         אحتمالی شناسایی دگرگونیهای به אین ترتیب    .  مطلوب אست   אمری زمانی کاربردها 
 .شود آسان می

 
 تجزیه و جدאسازی وאژگان ترکیبی: گام دوم

 در تحقیق   ؛ برאی مثال  رهزن درک درست معانی نشوند     پایانی    قضاوت  در  ترکیبها هدف אز אین كار آن אست كه      
 ثقة«ا ترکیب   یپژوهش قرאر گیرد،     ملاک   »صحیح قوی « ، نباید حالت ترکیبی آنها    »قوی« یا   »حیحص«معنای  
 برسانند  رא  معنایی ها، به هنگام ترکیب، ممكن אست       وאژهگاه  بررسی شود؛ زیرא     نباید به صورت ترکیبی      »صدوق

 .که אز نظر بار معنایی با مفردאت همین ترکیب تفاوتهایی دאشته باشد
 هـای  تعبیرشـوند؛ بـرאی مثـال    אخـتلاف در אشـتقاق אز هـم جـدא      אز نظـر   بایـد     هم خانوאده اظ هم ی אلف حتّ

 بـار معنـایی متفـاوتی       ، در شرאیط کـاربرد    کم  دست، אما   אند  خانوאده  با آنکه هم   ،»قصدُیَ«و  » دوقصَ« ،»قصدَأَ«
 .دאرند

 
 ت جدאگانهتحقیق دربارۀ كاربردهای جزئی وאژه در هر یک אز منابع به صور: گام سوم

؛  باید به صورت جدאگانـه אنجـام شـود       ، مسائل جزئی هر یک אز وאژگان رجالی و حدیثی در منابع           پژوهش دربارۀ 
אز وאژۀ ثقه باید אز یكدیگر جدא گردد و هر کدאم           ... غضائری و     مثلاً كاربردهای كشی، نجاشی، شیخ طوسی، אبن      

 .به صورت جزئی در منبع خود بررسی گردد
مهم  کاربرد بسیار     אین  و به دست آوردن ملاک אو در        אز وאژه   کاربرد عالم رجالی   گونۀ ق در جستجو و تحقی  

 معنای  توאن  های אفرאد مختلف و گزینش همرאه با تسامح، نمی          ها و نوشته    گفته در هم آمیختن   با   بنابرאین،. אست
 . یافت و به آن אعتماد کرد رא رجالی و حدیثیتعابیر درست

 رجالیـان   میـان  مقایسه و تطبیـق کاربردهـا در         دربارۀ وאژه در هر یک אز منابع، مقدمۀ       با جدאسازی تحقیق    
 .شود فرאهم می مختلف
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  میان کاربردهای جزئی وאژه אیجاد پیوند و قدر مشترک: گام چهارم
گـردد؛   رאه فهم آنها هموאرتر مید، یكدیگر قرאر گیرکنار در و گردآوری  ، یک نفرאگر عبارتهای موجود دربارۀ  گاه  

אی دאرد كـه تنهـا بـا تـشكیل            گیـری خـاص و ویـژه        هـا جهـت     به دیگر سخن گاه هر یک אز كاربردهـای وאژه         
 باید زوאیا   אز אین رو  . توאن به אین زوאیا پی برد و وجه אشترאک و قدر متیقن آنها رא دریافت                אی אز آنها، می     مجموعه

نقش گردآورنـدۀ    ،قدر مشترک .  رא پیدא كرد    مشترک  قدر بر אین אساس   شناخت و    به دقّت و ضوאبط هر کاربرد رא      
 .كند مسائل و كاربردهای جزئی رא אیفا می

 
 אیجاد אرتباط بین قدر مشترکِ کاربردهای جزئی وאژه با معنای لغوی آن: گام پنجم

بـه  کم در آغاز پیـدאیش،        ، دست  نقلی و تاریخی   های  دאنش در   ویژه به   ، و کاربردی  بدیهی אست که هر אصطلاح    
 .אین אرتباط گاه با معنای حقیقی و گاه با معنای مجـازی وאژه אسـت       . אی با معنای لغوی خود در پیوند אست         ونهگ

 .شود ی مگفته سنجیده  و پیوند پیشאستخرאج  وאژهی لغوی معنا،ن گامیپنجمدر 
گـاه אز کاربردهـای     شاید אین پرسش پیش بیاید كه فلسفۀ אین گـام چیـست؟ در پاسـخ بایـد گفـت کـه                      

אگر کاربردها، در    به دیگر سخن   ؛آید گونی در موאرد جزئی به دست می        و گونه  ناشدنی  معانی جمع  وאژه، وناگونگ
در زیر چتر یک معنا گرد آورد، در אین حال            رא همهتوאن    אی که نمی    به گونه  رسانند،  رא می  چند معنا    ، جزئی موאرد

 كدאم مورد جزئی رא باید مبنا و אساس قرאر دאد؟
شـده یـا معنـای     ترین معنای مصطلح به معانی گفتـه     معنای لغوی و אصلی وאژه نزدیک      رسد كه    می به نظر 
 تعـدאد کـاربرد در      دلیلتر به    باشد؛ به אین بیان که در אین موאرد باید معنای قوی           معانی مختلف    میانمظنون אز   

کان حمل بر معنای لغوی وجود       پس تا زمانی که אم     .معانی جزئی و قوت אحتمال کاربردی مورد توجه قرאر گیرد         
אین همان مطلبی אست کـه אز آن        . نماید  دאشته باشد، حمل بر אصطلاح بودن و معنای خاص دאشتن درست نمی           

 .شود یاد می» אصل عدم نقل אز معنای لغوی«در علم אصول فقه با عنوאن 
 

 آمده با سخنان متخصصان دאنش مورد نظر سنجش و تطبیق نتیجۀ به دست: گام ششم
در شـناخت معـانی و   كنند، تفسیر אیشان قطعی تفسیر אی  به گونه אی رא ه وאژ، علم یک متخصصان و بزرگان   אگر
ناگفتـه پیـدא    .آیـد   نوعی به معنا پدید میوثوقِی،  موאرددر چنین زیرא؛ د کاربرد آن ملاک مهمی خوאهد بود     موאر

تـوאن بـه درسـتیِ رאهِ          بزرگـان אز وאژه، مـی      אست که با سنجش نتیجۀ برآمده אز گامهای پیشین و تفسیر قطعی           
 آیـد و    پیش می  مشکل   ، موאرد אختلاف بزرگان در تبیین و تفسیر وאژه        با אین همه در    .شده אطمینان یافت    پیموده

 شایان ذكر אست كه چنین تفاسـیر و عبارتهـایی           .אست به معنای مورد نظر نیاز       یابی  دست برאیبه نوعی אجتهاد    
 .توאن یافت ر كتابهای درאیة אلحدیت یا مصطلح אلحدیث میرא به صورت معمول د

 تحول زبانی אمری    زیرא אست؛   ی قدیم  کاربرد مقصودخرאن بر   تنها دغدغۀ فرאروی ما سایه אفکندن فهم متأ       
 مـشهور شـدن  حال  אما به هر، آید  پیش میباره،   یک ، و نه   אین تحول در طول قرنها     هر چند . ناپذیر אست  אجتناب
دریافـتِ  رهـزن    ،كـاربرאن نخـستین آن     بدون در نظر گرفتن کاربردهای       ،אی ویژه   وאژه در یک دوره   אز  ی  تفسیر

 .معنا خوאهد بوددرست 
 

 تأیید فهم אصطلاح یا وאژه با אستفاده אز کاربردهای محدثان:گام هفتم
 در  ث حـدی  بزرگـان دאنـش    تفـسیرهای     نیـز   و ی کسانی که אهل אصطلاح مورد نظر هـستند         کاربردها אفزون بر 

  سخن به دیگر دאشت؛   אز نظر دور     رאمحدثان  و میدאنی    کاربردهای معمولی    ، نباید ...كتابهای مصطلح אلحدیث و     



 

http://vu.hadith.ac.ir ٥١

در אما  . אست دریافت معنای آن وאژه      برאی قرینه و ملاک خوبی      אز معنای آن،  ) محدثان متأخر ( كاربرאن وאژه    فهم
شـده   بردאشـته ی ، باید در گامهـا  محدثانمیانن در  تفسیر وאژه و کاربرد عملی آمیانصورت وجود نوعی تضاد   
 . کرد رא شناساییبازنگری و عامل אختلاف

 
 تعریف منطقی אصطلاح و وאژه: گام هشتم

 بـسان  پژوهـشگر، در אین صورت . دست یافت دقیق אز وאژه یتعریفبه توאن  می אز بردאشتن گامهای پیشین     پس
رא بـه كـار      حـد و رسـم منطقـی          و مطالب مربوط به    پردאزد ه می  به تبیین منطقی אصطلاح یا وאژ      ،یک قانونگذאر 

 .کند و حدود و قلمروی معنایی آن رא روشن میگیرد  می
 شناخت جایگاه وאژگان نیـز لازم אسـت؛         ،كشف معنای آنها   تفسیر وאژگانی هر یک אز کاربردها و         אفزون بر 

 .ز نظر بار معنایی دאنست رא א با یکدیگرگوناگون אلفاظ و تعبیرאت میاننسبت یعنی، باید 
 
 
 

 دهیچك
 .شود توجه ۀ مقدماتی نکتچهار  بهباید ،های جرح و تعدیل وאژهدر شناخت  
های حدیثی و علم رجال رא با توجه به אشارت معـصومان و بـر אسـاس                   عالمان دینی، دאنش  :  نكتۀ نخست  

 ـ         رאهها و قوאعد عقلایی بنیان نهاده       بـه حقیقـت     یـابی   دسـت  رאه   ن رو אند، نه رאههای تعبدی و شرعی؛ אز אی
 متـدאول و    ، אز جمله شناخت مفهوم تعابیر رجالی، در گـرو آگـاهی אز همـین رאههـای                حدیث و ضوאبط آن   
 .ستא  و عقلاییدیدگاههای بشری

 با توجه به كاربردهای مجازی و كنایی، در شناسایی معنای عرفی وאژگان رجالی بایـد، هـم بـه                    :نكتۀ دوم  
 .ه مرאد جدی توجه شودمرאد کاربردی و هم ب

 .های تخصّصی دאنش رجال نباید غفلت کرد אز אصطلاحات و وאژه: نكتۀ سوم 
ها در    های جرح و تعدیل و مسئلۀ تغییر معنای وאژه          فاصلۀ زمانی میان ما و كاربرאن אصلی وאژه       : نكتۀ چهارم  

 .گذر زمان، אز نكات درخور توجه در شناخت تعابیر رجالی אست
 .شیوۀ تقلیدی و شیوۀ אجتهادی: ن جرح و تعدیل دو شیوه وجود دאرددر شناخت وאژگا 
بندی آنها، معنـای وאژۀ رجـالی         در شیوۀ تقلیدی، پژوهشگر با אستفاده אز אقوאل بزرگان رجال و درאیه و جمع              

 .آورد رא به دست می
وهـشی، خـود بـه      كند، بلكه אز گذر فرآینـدی پژ        در شیوۀ אجتهادی، پژوهشگر به אقوאل دیگرאن بسنده نمی         

 .یابد تعریفی منطقی و جامع אز وאژه دست می
 تجزیه و جدאسـازی     ،جستجو و یافتن همۀ کاربردهای وאژه     : אند אز   شیوۀ אجتهادی هشت گام دאرد كه عبارت       

وند و  یאیجاد پ ،   אز منابع به صورت جدאگانه     یک وאژه در هر     ی جزئ یق دربارۀ كاربردها  یتحق،  وאژگان ترکیبی 
 אیجاد אرتباط بین قدر مشترکِ کاربردهای جزئی وאژه بـا معنـای           یان کاربردهای جزئی وאژه،      م  قدر مشترک 

تأییـد فهـم    ،  آمده با سـخنان متخصـصان دאنـش مـورد نظـر             سنجش و تطبیق نتیجۀ به دست      ،لغوی آن 
 .تعریف منطقی אصطلاح و وאژهبا אستفاده אز کاربردهای محدثان و אصطلاح یا وאژه 

 



 

 



 

 

 جلسۀ هفتم

 )١(אلفاظ توثیق 



 

 

 
 
 
 
 

  درسאهدאف
 :آشنایی با

 مرאتب چهارگانۀ אلفاظ توثیق؛ 
های مرتبۀ نخست با אستفاده אز شیوۀ  ترین وאژه אی אز مهم شیوۀ بررسی معنای پاره 
 .تقلیدی

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
دאنـستید در پژوهیـدن معنـای       . های رجالی آشنا شـدید      ین با אهمیت و كاربرد شناخت دلالت وאژه       شیدر جلسۀ پ  
 یق אجتهـاد  ی ـ تحق گانـۀ    گامهای هـشت    با אفزون بر אین  . الی دو شیوۀ تقلیدی و אجتهادی وجود دאرد       وאژگان رج 

אز آنجا كه بخش نخست درس به توثیق אختصاص دאرد، در אین جلسه برآنیم تـا مرאتـب و جایگـاه                     . دیآشنا شد 
ه آشـنایی عملـی     אز آنجـا ك ـ   . وאژگان توثیق رא بررسی كرده و ملاکی در تقسیم بنـدی آنهـا بـه دسـت دهـیم                  

بندی پیشنهادی خـود،      كوشیم تا بر אساس دسته      های كاربردی توثیق אمری بایسته אست، می        دאنشجویان با وאژه  
شایان ذكر אست كه بررسـی אجتهـادی و موشـكافانۀ    . های توثیق رא نیز پیش دید نهیم ترین وאژه אی אز مهم   پاره
شـده پیرאمـون هـر        نیست، אز אین رو در پژوهشهای אرאئـه       گفته در אین مجال אندک میسر         های پیش   تک وאژه   تک

אیـم و در אنـدک مـوאرد אز אیـن روش              وאژه، بیشتر به شیوۀ تقلیدی و אستفاده אز بزرگان رجال و درאیه روی آورده             
אی אهمیـت و كـاربرد        گفته لازم אست تا در ضـمن مقدمـه          אماّ پیش אز پردאختن به مطالب پیش      . אیم  روی برتافته 
 .های رجالی، به ویژه وאژگان توثیق، روشن شود אتب وאژهشناخت مر

 
 
 

 درآمد
با אین همه باید توجه دאشت      . گوید  پیش אز אین گفتیم که دאنش رجال אز אوصاف مثبت و منفی رאویان سخن می              

حـافظگی، آغـاز      ترین نکتـۀ مثبـت، مثـل خـوش          گیرد كه אز پایین     אی وسیع رא دربرمی     كه אوصاف مثبت، گستره   
دهندۀ وثاقت و אعتماد تام به رאوی אست، زیر چتر خویش             د و وאلاترین و برترین نکات مثبت رא، كه نشان         شو  می
אی یکسان بر مرאتـب و   به אصطلاح منطقی، نكتۀ مثبت یا مدح، مفهومی مشکَّک אست؛ یعنی، به گونه        . گیرد  می

روند، אماّ برخی אز אین مدحها، توثیـق          بنابرאین، همۀ نکات مثبت، مدح به شمار می       . سطوح گوناگون دلالت دאرد   
 .دهند و אعتماد کامل رא نیز نشان می
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با توجه به אین نکته بازشناسی حد و אندאزۀ دلالت هر یک אز نکات مثبت، אمری مهم אسـت؛ چـرא کـه بـار                
ی وאژگـان   بنـد   به אین ترتیب درجه   . توאند مرتبۀ معنایی آن رא در مدح یا توثیق مشخص کند            معنایی هر وאژه می   

یكی אز كاربردهای آن אرزشیابی و تعیین نوع حدیث بـر אسـاس مبنـای                .مدح و توثیق فوאید و کاربردهایی دאرد      
אکنـون אیـن    . »س بـه  لا بـأ  «: چنین توصیف شده אست    رجالی   هایبادر کت  یא  یرאوبرאی نمونه    אست؛ن  אخرمتأ

های حدیث، אز قبیل صحیح، حسن و         אز گونه کدאم یک    در   אز نظر אعتبار   אین فرد  روאیت   آید كه   پرسش پیش می  
 توثیق و   ژگانאو ان مجموعۀ یم جایگاه אین وאژه در      نیازمند روشن شدن  پرسش  אین   یافتن. گیرد  موثق، جای می  

 .אستمدح 
رאهگـشا  نیـز    تضعیف و توثیـق      میان) تعارض(بر طرف کردن دوگانگی     توאند در     می وאژگان ۀشناخت مرتب 

  وאژۀدرאیـن خـصوصیت    در رאوی אشـاره دאرد کـه   خـصوصیتی  بـه وجـود   אژۀ توثیقبه دیگر سخن گاه و    ؛باشد
אما گـاه   . بنابرאین، در چنین موאردی توثیق و تضعیف تعارضی ندאرند        .  نشده אست  رאوی رد آن   مربوط به    تضعیفِ

ن صـورت بایـد      در אی  . دאرند تعارض با یکدیگر    אند،  مرتبه   و با هم هم    دو تعبیر که در یک سطح معنایی قرאر دאرند        
توאن میـان     ؛ برאی مثال در صورت אمكان می       پناه برد  ویژۀ برطرف کردن آن   به قوאعد عقلایی تعارض و ضوאبط       

 وجود ندאشته باشد، با ملاکهـایی چـون         אمکان جمع که   ی در صورت  کرد و ویل  أ یا یکی رא ت    معنای دو وאژه جمع،   
 ژگـان، אوشـناخت مرאتـب     . پـذیرفت  رא   نظر دیگـری   و    كرد رא رد  אز دو رجالی، سخن یکی       یکی بیشترِ   خبرویت
 . آشنا خوאهید شدردهای دیگری هم دאرد که در طول بحث با آنکارب

 
 
 
 

  توثیقאلفاظمرאتب 
 توثیـق و    گـسترۀ  در   زیرא بندی אستاندאردی که همه آن رא پذیرفته باشند، ندאرند؛          های رجالی در شیعه درجه      وאژه

پیشوאیان رجال و نیز کسانی که سخن آنـان         و  نشده אست   رفته  گאی به کار      گسترده و ژگان گوناگون אو ،تضعیف
אیـن دو مـسئله در       אین در حالی אست كه    . رود، چندאن زیاد نیستند     در جرح و تعدیل، אصل و ملاک به شمار می         

وאژگـان جـرح و   تعریف رسمی مرאتـب  אهل سنت به  אز همین رو  ؛ جدی وجود دאرد   گونه אی به  میان אهل سنت    
 .אند پردאخته مرאتب  אینسازیبه אستاندאرد ، אین نیازیل نیازمند شده شد و بر پایۀتعد

 אست؛ به بیان دیگر   ن دیدگاه شیعی و سنی در אین موضوع         ایممایز  ت نقطۀ وجود אجتهاد هم     אفزون بر אین،  
ی אجتهـادی  هـا  بردאشـت بر אساس به همین دلیل . ندא ه خود مجتهد بودאند، پردאخته دאنش حدیث شیعیانی كه به 

 .אند ناپذیر نیازی ندאشته تخطی  و تفسیرهای قانونمند אرאئۀ و بهرده عمل ک، אز وאژگان رجالییشخو
بندی یکـسانی کـه      مرتبه ،جرح و تعدیل  ژگان  אو ۀحوزمیان شیعیان، در     در   با توجه به مجموع אین عوאمل،     

 . وجود ندאرد،قاعده و قانون تلقی شود
جانبه و روشـن درאنـدאزیم، אیـن طـرح بایـد بـر אسـاس                  אتب وאژگان، طرحی همه   אگر بخوאهیم پیرאمون مر   

با یكدیگر تدאخل ندאشته و به كار بـردن          که   ها رא تعیین کند     אی جایگاه وאژه    و به گونه   باشد پذیرفتنیאی   ضابطه
 وאژگـان   طرح پیشنهادی ما دربردאرندۀ چهـار مرتبـه در وאژگـان تعـدیل و چهـار مرتبـه در                  . آن هم آسان باشد   

ما در  . آن ندאرند  دیگرאن אلزאمی برאی پذیرش      אست، אما  کردنی  بندی אز نظر منطقی دفاع     אین دسته . تضعیف אست 
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آنان رא با   ،   אی آموزشی   وאنیم به گونه   پیشنهادی منطقی به دאنشجویان عزیز هستیم تا بت        אینجا تنها به دنبال אرאئۀ    
 . آشنا کنیمژگانאو אستفاده אز אین شیوۀ

بـه دیگـر     אسـت؛ אحرאز شرאیط معتبـر در رאوی       در   ها  وאژه   دسته  אین هر یک אز  ۀ توאن   بندی بر پای    مرتبه אین
در مقایسه بـا دیگـر وאژگـان         ،تر منتقل کند   رא بهتر و دقیق   אی که بتوאند دو شرط عدאلت و ضبط           هر وאژه  سخن

אلبته אین   .آید  تر می   وאژه نیز پایین  ایگاه   مرتبه و ج   کمتر باشد،  و هرچه אین توאنایی      خوאهد دאشت  وאلاتریجایگاه  
دچـار אخـتلاف    هـر دسـته   هـای   و نمونـه ها در مصدאق،پذیرند میکسانی که אین ملاک رא    אمکان وجود وאرد که     

ر مـلاک و ضـابطه   دهندۀ אشتباه د نشانتوאند  می ن، جزیی و موردی باشد  ی אین مطلب تا زمانی که در حد       .شوند
 .باشد

پردאزیم و در جلـسات پـسین אز مرאتـب وאژگـان              سیر درس، به مرאتب وאژگان توثیق می      אكنون با توجه به     
 .تضعیف سخن خوאهیم گفت

 
 
 

 مرتبۀ نخست
:  אزאنـد  عبـارت  ناژگ ـאوאین . رسانند گونه אبهام دو شرط عدאلت و ضبط رא می    و بدون هیچ    که به روشنی   ژگانیאو
 .، حجةقة، عدل، مأمونث

 .אست توصیف شود، حدیث אو صحیح ها אژهאگر رאوی با یكی אز אین و
 
 
 

 مرتبۀ دوم
אی אست که     به אین معنا که معنای آنها به گونه        تر אز عدאلت و ضبط رאوی دאرند؛         وسیع وאژگانی که معنا و دلالتی    

 برخـی رאویـان     مورد نظر ما אست، جمع شود؛ برאی نمونه دربـارۀ         غیر אز آنچه که     توאند با אحتمالات دیگری،       می
بـه دلیـل صـدور אیـن وאژه אز یـک            אز سویی   . به کار رفته אست   » شخصیت«و  » چهره«به معنای   » وجه «وאژۀ

  سو אین אحتمال وجود دאرد که رجالی     دیگر אز. شودتفسیر  » شخصیت حدیثی و روאیی   «رجالی، אین تعبیر باید به      
ه و شخصیت در میـان شـیعیان        و معنای آن چهر    رא به کار برده      وאژهאین  تنها بر אساس אطلاعات تاریخی خود،       

 مثـل   توאند به دلیلی غیر אز عـدאلت و ضـبط باشـد؛             روشن אست كه אطلاق وجه با אین معنا بر شخص می           .باشد
 .אند  چهره تبدیل شدهو بهه  شهرאی خاص  در حادثه حضور یابه دلیل خدمات אجتماعیکسانی که 
 .گیرند در אین مرتبه قرאر می» ...در و ، عظیم אلمنزله، جلیل אلقعین، عظیم אلشأن« چون ژگانیאو

 خلاف موجود در معنای آنها אز میـان بـرود،        که אحتمال     همرאه شود  نیئ شوאهد و قرא   با هایی  אگر چنین وאژه  
 .در אین صورت حدیث رאوی با چنین توصیفاتی صـحیح خوאهـد بـود             . توאنند عدאلت و ضبط رאوی رא برسانند        می

 یـا אضـافه شـدن آنهـا بـه           ر کنار یکدیگر   تعبیرאت د  گونه  جمع شدن برخی אز אین     אین شوאهد و قرאئن، عبارت אز     
وجـه  «یـا  » وجه من وجوه אلطائفه «وאژۀ وجه، مانند     در صورتهای تركیبی   אست؛ برאی مثال  دیگر  عبارאت  برخی  

 .אست در معنای توثیق کامل آنها و ظهور های شخصیتی غیرحدیثی ضعیف אحتمال جنبه ،»من وجوه אصحابنا



 

http://vu.hadith.ac.ir ٥٧

 مرتبۀ سوم
گونه   توאن אز אین    رسانند؛ به بیان دیگر نمی      رא می  تنها مدح    و. دאرندبه صورت ظنی بر وثاقت دلالت       وאژگانی كه   

 رא برسـانند، که عدאلت و ضبط رאوی در حدیّ نیست   ژگانאوאین  وאژگان برאی توثیق بهره برد؛ زیرא قوّت دلالت         
تـوאن بـار معنـایی אیـن وאژگـان رא             با אین همه نمی   . رۀ رאوی هستند  درباهای مثبتی    دهندۀ نکته    نشان بلکه تنها 
 رאوی  تبیین نکته یا نکات مثبت دربارۀ   درאین وאژگان   بلکه   دאد،   آنها رא در یک ردیف قرאر     همۀ   و   دאنستیکسان  
 .אند گون گونه

در אیـن   » ...وجیـه، فقیـه و       ،فاضل، صحیح אلحدیث، من אصـحابنا، شـیخ، مـن علمائنـا           « هایی مانند   وאژه
 .אند جرگه

 .رود حسن به شمار می شده با אین وאژگان روאیت رאویان توصیف
 
 
 

 مرتبۀ چهارم
رسـانند، אمـا      توثیق فرد رא می    ناژگאو אین   ، برخی به پندאر . دلالت دאرند  که به صورت אحتمالی بر وثاقت     وאژگانی  

 .אردن آنها و وثاقت אفرאد وجود ندایمعادی یا عرفی هیچ ملازمۀ عقلی، 
 . در אین دسته هستند» ... و رאًكان خیّ ،صل، له أله کتاب«مانند ی ناژگאو

کـه  نگارنـدگان كتـب و אصـول        چه بـسیار    . نیستوثاقت  بر   ی کتاب یا אصل دلیل    نگارش روشن אست كه  
 هـم   هرِ شناخته شد   خیّ  אفرאدِ ۀאین אحتمال دربار  . אند به אهل بیت نسبت دאده    رא  אساس   ی باطل، سخیف و بی    مطالب

 .رود ت یا مدح אز حد אحتمال فرאتر نمی بر وثاقناژگאو دلالت אین אز همین رو. وجود دאرد
حدیث אو، حتی در حـدّ حـسن،         אعتبار    بر رאوی و   אعتمادتوאن به     بنابرאین، تنها با אستناد به אین وאژگان نمی       

 .حكم كرد
 
 
 

 چند نكته
 نکتۀ نخست

 صورتی درست אست که وאژگان هر گروه بـه تنهـایی بـه کـار رفتـه                  شده برאی وאژگان هر دسته در       دلالت بیان 
دلالت آنها    حدّ ، ممکن אست  وאژگان אین   ان و شوאهد ب   ئ دیگر قرא  همرאهی در صورت    ناگفته پیدא אست كه   . باشند
 معنـایی   ، جمع شوند،  خاصتوثیق  عام و چه    توثیق   چه   ، مدح با شوאهد توثیق    برאی نمونه אگر وאژگان    ؛دکنتغییر  
 .كنند پیدא می بر وثاقت تر تر و دلالتی صریح شنرو
 

 نکتۀ دوم
 شود، אین مباحـث تنهـا    عامی مشمول توثیقאگر فرد. אست توثیق خاص مطرح    گسترۀ در    پیشین تمامی مباحث 

 .روند به شمار میکید در موאرد دلالت بر توثیق یا مدح رאوی أ تبرאی
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رسیم شد، لازم אست تا در بحثی تطبیقی و با אستفاده           אكنون كه تصویری روشن אز مرאتب وאژگان رجالی ت        
های مهم و كـاربردی توثیـق آشـنا     نگارאن، تا حدودی با جایگاه و مرتبۀ برخی אز وאژه          אز عبارאت رجالیان و درאیه    

 .در אین درس وאژگان مرتبۀ نخست رא بررسی خوאهیم كرد. شویم
 
 
 
 

  توثیق אلفاظبررسی تطبیقی مرאتب 
  رא مـا آنهـا  نگارאن و رجالیان گزאرش شده אسـت کـه    درאیه آرאی پس אز אین خوאهد آمد، مجموعۀ     در مطالبی كه  

بنـدی אیـن       كاررفته در جمـع     אی אز قوאعد به     پاره .אیم  گون قرאر دאده     كرده و بر אین پایه در مرאتب گونه        بندی جمع
 :אقوאل به אین شرح אست

 . همان ملاک عمل خوאهد بود، شود عالمان אحرאزۀدر هر مورد که אتفاق نظر همـ ١
ترین حد معنا رא به عنـوאن قـدر           پایینتوאن   ، می ه باشد  אختلاف نظر وجود دאشت    وאژه که در دلالت     یردאدر مو ـ  ٢

 پذیرفتـه و برخـی       رא بـر توثیـق   یک وאژه   دلالت  אز رجالیان    אگر برخی    برאی نمونه  ؛ملاک عمل قرאر دאد   متیقن،  
 . به عنوאن دلالت یقینی پذیرفت رא مدحبرتوאن دلالت آن  ، میندشادح دאنسته بر تنها آن رא دلیلی بر مدیگ
 یـابی   دسـت بندی و    توאند در جمع   ۀ هر رأی و سخن و مبنای אو در توثیق و تضعیف می             گویند ـ ویژگی خاصّ  ٣

אی  به گونه  عدة אلرجال عرجی در کتاب     א  سید محسن   مرحوم برאی نمونه  ؛ مورد توجه قرאر گیرد    پایانیبه دیدگاه   
 אخـتلاف   روאز אیـن    .  توثیق برشـمرده אسـت     وאژگان، אز   ی مثبت دیده אست   باردאرאی   که   وאژه رא بینانه هر    خوش

 توאن در موאردی کـه نظـر       با شناخت אین مبنا می    .  אست آشكار دیگر رجالیان    نگرۀآرאی وی در بسیاری موאرد با       
 .كردی אکثریت אعتماد أرא رها و به ر، تفسیر אو دאرد بزرگان אختلاف אساسی אو با نظر همۀ

،  رجـالی   تفسیرهای مختلف و آرאی گوناگون در تبیین برخی وאژگان         یادكرد در   گاه  شایان ذكر אست كه گه    
 . خوאهد شدئهتوضیحات تفصیلی هم אرא

 
 
 

  توثیقאلفاظ: مرتبۀ نخست
 ثقه و دلالت آنها بر تمامی شـرאیط         که گفتیم ویژگی مشترک وאژگان אین مرتبه، مترאدف بودن آنها با وאژۀ             چنان

אند، صحیح یا، در صورت تـصریح بـه فـساد             حکم روאیات אشخاصی که به אین אوصاف شناخته شده        . رאوی אست 
אین وאژگان و نیز وאژگانی که به صـورت فرعـی و بـا قـرאئن، بـر وثاقـت رאوی                     . مذهب آنان، موثق بودن אست    

 :אند אز کنند، عبارت دلالت می
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 ـ ثقة١
 بـر   آنאنـد، در دلالـت   ر سـخن رאنـده  ین تعبی كه دربارۀ א ینگارאن هیان و درא  یرجال.  אعتماد אست  ی لغت به معنا   در
رא و אعتمـاد بـه אو       جانبـۀ فـرد      ق همـه  ی توث ، وאژۀ ثقه به صورت مطلق     ٣٨ .אند   روא ندאشته  یدیل ترد یق و تعد  یتوث

אعتماد، به كـار رفتـه      یعنی   خود،   ی لغو یمان معنا ان، در ه  یان رجال یند كه ثقه در ب    א   برآن ی برخ ٣٩.دهد  ینشان م 
 و  ٤١رسـاند   ی فرد رא م ـ   یدאنند كه عدאلت فقه     ی م ی رجال ی رא אصطلاح  هوאژ، אین   گری د ی در مقابل گروه   ٤٠ .אست

 یخ عبـدאلنب  ی ش ـ ٤٢.دهد  یز نشان م  ی بودن אو رא ن    یאمامرאوی،  به فساد مذهب صاحب     نکردن  ح  یدر صورت تصر  
 ـن دو د  یرאمون א یپ ٤٣.توאند رهنمون شود   یز م ی אفزون بر عدאلت، به ضبط ن      ،قهكند كه ث   یح م ی تصر یكاظم دگاه ی

 ین وאژه در منابع رجـال     یم كه א  یطرف، אثبات نمود  هر دو    و نقد אدلۀ     یم و با بررس   ین سخن گفت  یشیدر جلسات پ  
 ـ و د  کكـدאم אز مـسال     بر هـر   در هر حال بنا   . ش به كار رفته אست    ی خو ی لغو یبه معنا  قـه در مرتبـۀ     دگاهها، ث ی

 .یردگ یق قرאر می توثوאژگاننخست 
 
 
 ـ ثقة ثقة٢

بلكـه  אسـت،    ثقـه تكـرאر نـشده        وאژۀگـر سـخن     ی به د  ، نه ثقة ثقة؛   ، ثقة نقة אست   عبارتن  ی كه א  אند  گفتهبرخی  
 كـاربرد   زیـرא  یـست؛ ن سخن درسـت ن    یא.  آن آمده אست   ی אز אتباع، در پ    یكی ،انیر لغو ی مهمل و به تعب    یא  كلمه
 ـ هم خـلاف א    ی منابع رجال  ی خط یها   ست و نسخه  یج ن ی رא ی مهمل در متون علم    یها  وאژه ن مطلـب رא نـشان      ی
 .دهد یم

رא در مقایسه بـا      یشتری ب یید دلالت دאرد و بار معنا     ی كه تكرאر وאژۀ ثقه بر تأك      بر אین باورند  ان  یشتر دאنش یب
 ـא. ز دאرنـد  ی ن یفاتیفته אست كه تضع    به كار ر   ی موאرد، ثقة ثقه دربارۀ אفرאد     یدر برخ אما  . ٤٤ندرسا  یثقه م  אمـر  ن  ی

پـس  .  אسـت  ی אتهام و אنكار אز رאو     برطرف کردن  ی بلكه برא  ،دیل تأك یدهد كه تكرאر وאژۀ ثقه نه به دل         ینشان م 
ق قـرאر   ی ـ توث وאژگـان ز در مرتبۀ نخـست      یست كه ثقة ثقه ن     א دאی ناگفته پ  ٤٥.شتر אز ثقه دلالت ندאرد    ی ب ییبر معنا 

 .ردیگ یم

                                                 
 .٢٧، ص جامع אلمقال؛ ٦٠، ص אلروאشح אلسماویه؛ ٥، ص אلوجیزه؛ ١٩٢، ص ل אلأخیاروصو. ٣٨
 . ١١٢، ص ١، ج عدة אلرجال. ٣٩
 .١٩٥، ص ٢، ج سماء אلمقال .٤٠
 ؛ ١١٢، ص   ١، ج   عـدة אلرجـال   ؛  ١٨، ص   فوאئـد אلوحیـد   ؛  ٩٩، ص   ١، ج   حـاوي אلأقـوאل   ؛  ٢٠٣، ص   אلرعایة فـي علـم אلدرאیـه       .٤١

 . ١٤٧ ، ص٢، ج مقباس אلهدאیه
 .١٤٧، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ١٨، ص فوאئد אلوحید .٤٢
 . ٩٩، ص ١، ج حاوي אلأقوאل .٤٣
؛ ٢٢ ـ  ٢٣، ص فوאئـد אلوحیـد  ؛ ١٠١، ص ١، ج حـاوي אلأقـوאل  ؛ ١٩٢، ص وصول אلأخیـار ؛ ٢٠٤، ص אلرعایة في علم אلدرאیه .٤٤

 . ١٦٠، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٤٦، ص ١، ج تكملة אلرجال؛ ٣٩٤، ص نهایة אلدرאیه
 .١٠٧ ـ ١٠٨، ص ١، ج אلرسائل אلرجالیة .٤٥



 

http://vu.hadith.ac.ir ٦٠

 ی אلحدیث یا ثقة فی روאیتهـ ثقة ف٣
ن صـدאقت لهجـه و      یا در ع  یكند    ی صدوق و ضابط אست و אز ضعفا نقل نم         ،آن אست كه فرد   אز אین عبارت    مرאد  
 ـث  یوۀ نقل حد  ین وאژه تنها معتمد بودن فرد رא در ش        ی א ،گر سخن ی به د  ٤٦؛كند  یز نقل م  ی، אز ضعفا ن   ییرאستگو ا ی
ن ین א میا ی تفاوت ی אز نظر عمل   אما ، با ثقه متفاوت אست    ی و نظر  یۀ علم رساند و אز جنب     ی آن به אثبات م    یمحتوא
 .ردیگ یق قرאر می توثوאژگانن مرتبۀ ی و در نخست٤٧ل دلالت دאردیق و تعدی مشهور بر توثیبر رأ ست و بنایدو ن

 
 
 ـ ثقة فی نفسه٤

وثاقت رא بـه خـود فـرد    »  نفسهیف«د یق. אند رود كه אز ضعفا نقل كرده      ی به كار م   یشتر دربارۀ كسان  یر ب یتعبאین  
 وאژگاندهد و در مرتبۀ نخست     ین وאژه هم وثاقت رא نشان م      ین رو א  ی אز א  ٤٨.كند  ی سلب م  ید אو منحصر و אز אسات   

 .ردیگ ی میق جایتوث
 
 
 ـ موثوقٌ به٥

 .كند یق دلالت می ثقه رא دربردאرد و بر توثیهمان معناאین عبارت 
 
 
 ـ أوثق من فلان٦
 ـ، א)هیمفضل عل( ند كه در صورت وثاقت فلان  א   برآن انیشتر دאنش یب و  رسـاند  ین عبـارت وثاقـت مفـضَّل رא م ـ   ی

 معتمـدتر بـودن مفـضّل رא    ی نـسب  یא  ن صورت به گونه   یر א یدر غ  ٤٩،شتر אست یق אز وאژۀ ثقه ب    ی بر توث   آن دلالت
ه در  ی ـن مفـضل عل   غه و مـشخص نبـود     ین ص یل كاربرد مجرّد א   ی به دل  عدة אلرجال سندۀ  یאز نظر نو   ٥٠.رساند  می
 ـ پـس אز طـرح د      ،توضیح אلمقال  در   ی كن ی ملا عل  ،در مقابل  ٥١.شود  یده نم ی در آن د   یقیشتر موאرد، توث  یب دگاه ی

 ـ در א  . هم بـر وثاقـت دلالـت دאرد        ،هیعلٌ   به مفضل  توجهبدون  אین وאژه،   كه  אشاره کرده אست    مشهور،    ،ری ـن تعب ی
 در אو ین صـفت ی كـه چن ـ  אسـت دهش ـن، אدعا یאفزون بر א   فرض شده و     ی متّصف به آن مسلم و قطع       فردِ وثاقتِ

گفته با توجه به كاربرد אوثق دربـارۀ ضـعفا،            شیدگاه پ ی د ٥٢. دאرد یشتری شدّت و ظهور ب    ینسبت به ثقات معمول   
 ثقـه باشـد، אوثـق در مرتبـۀ نخـست      یا فردیه، همۀ مردم    یعلٌ  رسد كه אگر مفضل     یبه نظر م  . دینما  یدرست نم 
 . خوאهد دאشتی تامّ بر عدאلت و ضبط رאویرد و دلالتیگ ی مق قرאری توثوאژگان

                                                 
 .٢٤٤، ص ١، ج عدة אلرجال .٤٦
كند كـه אگـر بـه فـساد             ؛ همو تصریح می   ٣٩، ص   توضیح אلمقال ؛  ١٥٤ و   ١١٧، ص   ١، ج   عدة אلرجال ؛  ٢٦، ص   فوאئد אلوحید   .٤٧

 .١٦٣، ص ٢، ج اس אلهدאیةمقبدهد؛   مذهب فرد متصف به אین وصف تصریح نشود، אمامی بودن رא نیز نشان می
 .١٥٤، ص ١، ج عدة אلرجال .٤٨
 .٢٠٢، ص توضیح אلمقال؛ ٢١١ ـ ٢١٢، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ١٢٦، ص ١، ج عدة אلرجال؛ ١٠٦، ص ١، ج منتهي אلمقال .٤٩
 .١٢٦، ص ١، ج عدة אلرجال .٥٠
 .همان .٥١
 .٢٠٢، ص توضیح אلمقال .٥٢
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 حدثّنی אلثقة : אی بگوید ـ رאوی ثقه٧
 در אین مـوאرد    .ددאری نام   א  ر وאسطه یشود و تعاب    یافت م ی یثید منابع حد  ی אسان یلا   شتر در لابه  ی ب یین عبارتها یچن

ر אینکه آیا אین مقدאر אز توثیق، بدون شناخت خود          د. کند  برد، אما وی رא ثقه معرفی می        رאوی، نام אستادش رא نمی    
 مؤلفـان  . کند یا خیر، در میان دאنشمندאن علـم رجـال אخـتلاف نظـر وجـود دאرد                  شده، کفایت می    شخص توثیق 

، وصـول אلأخیـار   در ییخ بهایدۀ پدر ش  ی به عق  ٥٣.ندא ق دאنسته ی توث یها  آن رא אز نشانه     אلدرאیه ةنهای  و عدة אلرجال 
د ی ـ وح ٥٤.كنـد   یبـر وثاقـت دلالـت م ـ      אین عبـارت    ل آشنا باشد،    ی جرح و تعد   ین سخن به رאهها   یאندۀ  یאگر گو 
د كـه   رس ی به نظر م   ٥٥. دאنسته אست  یאختلافرא  ق  یشمرده و رهنمونیِ آن به توث     برאز אمارאت مدح    آن رא    یبهبهان
 ـאز شا  אحـر  در صـورت  ن رو   ی אز א  ؛نانه باشد یب  درست و وאقع   یدگاهی، د ییخ بها یدگاه پدر ش  ید گوینـده در    یستگی

 یאختلاف ـ .ردی ـگ یق אست و در مرتبۀ نخـست قـرאر م ـ  ی توثدهندۀ אین وאژه نشانل، روشن אست كه  یجرح و تعد  
 . شده אستیندۀ آن ناشیط بودن گویאلشرא   در جامعیکر بر وثاقت هم אز تشكیبودن ِدلالت تعب

 ـ     رنی شیخ ثبـت،   برخی رجالیان عبارتهای عن بعض أصحابنا، عن صاحب لی ثقة، أخب            ی سـمعت صـاحباً ل
 .אند ، رא نیز به אین عبارت ملحق دאنستهوهو ثقة ثبت

شک شهادتی אز جانب آن فرد ثقه و ثبت به وثاقت،             אین عبارت بی  «: نویسد  میردאماد دربارۀ אین عبارت می    
 عبـارت   مجهول بودن אسم و نسب هم در אین مورد به אرسال          . جلالت و صحّت حدیث طبقۀ پیش אز خود אست        

 ٥٦.»سازد  آن خدشه وאرد نمیאِسناد אنجامد و به صحیح بودن نمی
 .شود حکم אین جملات هم אز مطالب אصلی אین عنوאن و وאژه روشن می

 
 
 ـ أصدق من فلان٨
אگـر  . توجـه کـرد   ه  ی ـعَلَ ید به مُفَضَّلٌ  ن دست، با  ی אز א  یلی تفض ین مدلول و مفهوم אسمها    یید دאنست كه در تع    یبا

 ی אمـا אگـر شـخص و فـرد         ،ل بر وثاقت دلالت خوאهد كرد     ی אسم تفض  کش  ی مردمان باشد، ب   یه تمام یعَلَ مُفَضَّلٌ
بـه אیـن    ن وאژه   ین مرتبۀ א  ییان در تع  یدאنش . شخص با توجه به حال אو آشكار خوאهد شد         وثاقتخاص باشد، حدّ    

ق ی ـ بـه قـوّت و توث   אیـن وאژه  ،  )فلان(ه  یعَلَ جود وثاقت و صدوق بودن مُفَضَّلٌ     אند كه با و      و گفته  ه توجه کرده  نكت
 رهنمـون אسـت و شـدّت دلالـت آن بـر وثاقـت אز                ، كه وאژه در وصف אو به كار رفته אست         ی كس ل، یعنی مُفَضَّ
 ـ یر بالا رא با وجود شرא     یتعبنیز   ی برخ ٥٧.אستشتر  یل ب ی و فاقد تفض   ی معمول وאژگان گفتـه، دאل بـر مـدح        شیط پ

 به  ی آن אست كه صفت صدق و رאست       دهندۀ  אین وאژه نشان  ه ثابت نشود،    یعَلَ  אگر هم وثاقت مُفَضَّلٌ    ٥٨.شمارند  یم
سـت، אمـا نـسبت بـه فـرد           א خود در شمار ضعفا   ) مُفَضَّل(  مثلاً فرد  ٥٩. دאرد یشتری در مُفَضَّل ظهور ب    یطور نسب 

 یوאژه دلالت ن  ی بر آن אست كه א     ید محسن אعرج  یس.  برخوردאر אست  یشتریאز صدق ب  ) هیعَلَ مُفَضَّلٌ(یگرف د یضع

                                                 
 .٤٢٢، ص אیهنهایة אلدر؛ ١٣٥، ص ١، ج אلرجال عدة  .٥٣
 .١٩٨، ص وصول אلأخیار .٥٤
 .٢٧٧، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٥٤، ص فوאئد אلوحید .٥٥
 .١٧٨، ص אلروאشح אلسماویه .٥٦
 .٢٠٢، ص توضیح אلمقال؛ ٢١٢، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ١٢٦، ص ١، ج عدة אلرجال .٥٧
 .١٠٦، ص ١، ج منتهي אلمقال .٥٨
  ١٢٦، ص ١، ج عدة אلرجال .٥٩
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ل در آن ی و طـرف دوم تفـض    ٦٠رود  یشتر به صورت مجرّد بـه كـار م ـ        یل ب یغۀ אفعل تفض  ی چه ص  ؛ق ندאرد یبر توث 
ق دلالـت   ی بر توث  کش  یأصدق ب وאژۀ  ه،  یعلٌ  حق آن אست كه در صورت معتمد بودن مفضل        אما  . ستیمشخص ن 

 .دریگ می یق جای توثوאژگاند و در مرتبۀ نخست نك می
 
 
 ـ عدل٩
אما پدر شیخ بهایی بر آن אست كه אگر وאژگانی       ٦١،دאنند  یق م یل و توث  یتعددهندۀ    وאژه رא نشان  ن  یر عالمان א  شتیب

تـوאن تعـدیل رאوی رא אز آن          بـا آن همـرאه نـشود، نمـی        » حجة«یا  » متقن«،  »حافظ«،  »ثَبَت«،  »ضابط«چون  
ر אنـدک אسـت و אگـر ضـبط رאوی            حق آن אست كه موאرد كاربرد عدل در كتابهای رجالی بـسیا            ٦٢.بردאشت کرد 

 .توאند وثاقت تامّ אو رא برساند مشكلی ندאشته باشد، אین وאژه می
 
 

 ـ عدل إمامی ضابط أو عدل من أصحابنا אلإمامیة ضابط١٠
 ٦٤.تـرین عبـارאت در وثاقـت رجـال אسـت             و אز بهترین و صـریح      ٦٣در دلالت אین وאژه بر توثیق אختلافی نیست       

 .وی در אین وאژه آن رא در مرتبۀ نخست وאژگان توثیق قرאر دאده אستتصریح به تمامی شرאیط رא
 
 

 ـ حجّة١١
كاربرد אسمِ مصدری چون حجة دربارۀ فرد، نهایت مبالغه در          . شود   کسی אست كه به حدیثش אحتجاج می       تحجّ

کاربرد عرفی   אماّ   ٦٥هر چند אحتجاج به حدیث رאوی، אز صحیح بودن روאیات אو אعم אست،            . رساند  وثاقت אو رא می   
 شـیخ بهـایی آن رא در شـمار    ٦٦.رسـاند  تر אز صحت، یعنی تعدیل، رא مـی    دאنشیان رجال و حدیث، معنایی خاص     

 مامقانی آشـكارترین تبـادر אز אیـن         ٦٨.دאند  می   طریحی אین אمر رא مورد אتفاق عالمان بر        ٦٧.دאند  وאژگان تعدیل می  
در صـورت   دאلصمد عاملی دلالت وאژۀ حجة رא بر توثیق، تنها حسین بن عب٦٩.دאند وאژه رא عادل ضابط אمامی می     

                                                 
 .همان .٦٠
توضـیح  ؛ ٢٧، ص جـامع אلمقـال  ؛ ١١٠، ص ١، ج   عدة אلرجـال  ؛  ٦٠، ص   אلروאشح אلسماویه ؛  ٢٠٣، ص   אلرعایة في علم אلدرאیه    .٦١

 .١٤٢، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٣٨٦، ص نهایة אلدرאیه؛ ١٨٣ ـ ١٨٤، ص אلمقال
 .١٩٢، ص وصول אلأخیار .٦٢
 .١٨١ ـ ١٨٢، ص توضیح אلمقال .٦٣
 .١٤١، ص ٢، ج مقباس אلهدאیة .٦٤
 چون ممكن אست אحتجاج به حدیث فرد بنا به دلایل جهات دیگری، غیر אز صحت، باشد؛ مانند אنـضمام قـرאئن خـارجی بـه                  .٦٥

 . خبری ضعیف
 .٣٩٥، ص نهایة אلدرאیه؛ ١٧١، ص ١، ج عدة אلرجال؛ ٢٠٤، ص אلرعایة في علم אلدرאیه .٦٦
 .٥، ص אلوجیزه.٦٧
 .٢٧، ص جامع אلمقال .٦٨
 .١٧٠، ص ٢ ج ،אلهدאیه مقباس .٦٩



 

http://vu.hadith.ac.ir ٦٣

 با توجه به رأی بیشتر دאنشیان، حجة به توثیق رهنمون אسـت و              ٧٠.پذیرد  אی دیگر نمی    تركیب نشدن آن با وאژه    
 .گیرد در مرتبۀ نخست وאژگان توثیق قرאر می

 
 

 )علیهم אلسلام(صومان أو صاحب אلسرّ لأحد من אلمع) علیه אلسلام(ـ صاحب سرّ أمیرאلمؤمنین ١٢
رسـد كـه      به نظر می  . كردند  منظور אز صاحب سرّ بودن آگاهی אز مطالبی אست كه אئمه آشكارא و علنی بیان نمی               

אی بـالاتر אز عـدאلت        صاحب سر بودن بالاتر אز وثاقت رא برساند؛ چه رאزدאر بودن مختص كسانی אست كه مرتبه               
 ٧١.دאرند

 
 

 ة و فقیههاـ شیخ אلطائفة أو شیخ אلطائف١٣
؛ زیـرא شـیعیان، تنهـا كـسی رא مرجـع            ٧٢دאننـد   و درאیه دلالت آن رא بر توثیق و جلالت آشكار می          عالمان رجال   

گفتـه رא      فرאتر אز אین، برخی دאنشیان، تعبیـر پـیش         ٧٣.دهند كه به دین و אمانت אو אطمینان دאرند          خویش قرאر می  
دهد كه فرد، مرزهای وثاقت رא درنوردیده و پـای     ئفه نشان می  אند که شیخ אلطا      و برآن  ٧٤دאنند  بالاتر אز توثیق می   

دهندۀ توثیـق   دאند و آن رא نشان  سید حسن صدر אین وאژه رא مدحی درخور توجه می    ٧٥.رא אز آن فرאتر نهاده אست     
 ٧٦.شمارد نمی

 
 

 ـ عین من عیون أصحابنا أو عین من عیون هذه אلطائفة١٤
تر אز عین אست و אز آنجا كـه عـین אز              مرتبه   אین باورند كه אین وאژه بلند       برخی بر  ٧٧.مامقانی آن رא مدح می دאند     

كه پس אز אین خوאهد آمد، وאژۀ عـین אز             چنان ٧٨.وאژگان توثیق אست، پس دلالت אین وאژه بر وثاقت وאضح אست          
نكه در אینجا بـا     توאند با אحتمالاتی، جز وثاقت در نقل، جمع شود، אما به دلیل אی              وאژگان مرتبۀ دوم אست؛ زیرא می     

رود و אیـن وאژه بـه مرتبـۀ نخـست منتقـل               وאژگان دیگر تركیب شده אست، آن אحتمالهای خلاف אز میان مـی           
 .شود می

                                                 
 .١٩٢، ص وصول אلأخیار .٧٠
  .٢١٧، ص ٢، ج مقباس אلهدאیة؛ ٥٢ ـ ٥٣، ص ١، ج تكملة אلرجال. ٧١
 .٣٩٨، ص نهایة אلدرאیه؛ ١٢٠، ص ١، ج عدة אلرجال؛ ٥١، ص فوאئد אلوحید .٧٢
 .١٢٠، ص ١، ج عدة אلرجال .٧٣
 .٢٢٣ ـ ٢٢٤، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ١٩٢، ص وصول אلأخیار. ٧٤
 .١٩٢، ص ول אلأخیاروص .٧٥
 .٣٩٨، ص نهایة אلدرאیه .٧٦
 .٢٠٩، ص ٣، ج مقباس אلهدאیه .٧٧
 .٢٦٧، ص ٢، ج طرאئف אلمقال .٧٨
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 ـ وجه من وجوه أصحابنا١٥
 مـدحی درخـور توجـه رא        من وجوه أصحابنا  بر אین باور אست كه وجه        ی با روאدאشت אندک تردیدی،    د بهبهان یوح
تر بودن دلالت אیـن وאژه در مقایـسه بـا             شاید در قوی   ٧٩.تر אست    آن אز وجه بالاتر و قوی      رساند و بار معنایی     می

تـر در   ترین مصدאق دلالتی قـوی   گونه אشكال كرد كه وאژۀ مطلق وجه به علّت אنصرאف به كامل             وجه، بتوאن אین  
بودن، وجاهت شخـصیت    در پاسخ باید گفت كه وجه من وجوه אصحابنا در אمامی            . مقایسه با تركیبات خود دאرد    

، بلكـه صـرאحت      مـذهبان ظهـور     سایر فاسـدْ  حدیثی فرد در میان אمامیان و مرجعیت אو در میان عامه، وאقفه و              
 ٨٠.دאرد

پس אز אین خوאهد آمد كه وجهٌ אز وאژگان مرتبۀ دوم אست و در אینجا چون با عبارאت دیگـر ترکیـب شـده                        
אز میان رفته و در شمار وאژگان مرتبۀ نخـست قـرאر گرفتـه              אست، אحتمال خلافی كه در آن وجود دאشته אست،          

 .אست
 
 
 

 چكیده
 ـ אز א  ؛ردی ـگ  یع رא دربرم ـ  ی وس ـ یא   אسـت و گـستره     ک مـشك  یمدح مفهوم    حـدّ دلالـت و      ین رو بازشناس ـ  ی

 .سته אستیمهم و باאمری  ، آنیها  وאژهیبند مرتبه
 متـأخرאن و    یث بـر مبنـا    ین نوع حـد   یی و تع  یابی چون אرزش  یق و مدح در موאرد    ی توث یها   وאژه یبند مرتبه 

 .ست אف كارگشایق و تضعیتوثمیان  تعارض برطرف ساختن
م یتوאن به چهـار مرتبـه تقـس         ی م یط معتبر رאو  یزאن توאن آنها در אحرאز شرא     یق رא بر אساس م    ی توث یها  وאژه 

 .كرد
 .جة، عدل و مأمونثقة، ح: رسانند؛ مانند دو شرط عدאلت و ضبط رא می ی مرتبۀ نخست به روشنیها وאژه 
 .وجه، عین: كنند؛ مانند نایی אعم אز توثیق دلالت می مرتبۀ دوم بر معیها وאژه 
 .فقیهفاضل، شیخ، : אند؛ مانند  رهنمونقی به توثی مرتبۀ سوم به صورت ظنیها وאژه 
 .صل، له أله کتاب: دهند؛ مانند ی אحتمالی وثاقت رא نشان میא  مرتبۀ چهارم به گونهیها وאژه 

 

                                                 
 .٣٢، ص فوאئد وحید .٧٩
 .٣٢٤، ص رجال خاقانی .٨٠



 

 

 جلسۀ هشتم

)٢(אلفاظ توثیق 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
های دوم تا چهـارم       های توثیق در مرتبه     ترین وאژه   אی אز مهم    آشنایی با معنای پاره    

 .با אستفاده אز شیوۀ تقلیدی
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
هایی كه אز گـذر آنهـا دو شـرط            در درس پیشین با مرאتب چهارگانۀ وאژگان توثیق آشنا شدیم و دیدیم كه وאژه             

مرتبۀ دوم شامل وאژگان אست كه دلالتی אعم        . گیرند  آید، در مرتبۀ نخست جای می        دست می  عدאلت و ضبط به   
های مرتبۀ چهارم بر אیـن אمـر،          دلالت وאژگان مرتبۀ سوم بر وثاقت، ظنی و دلالت وאژه         . אز عدאلت و ضبط دאرند    

گفتـار دאنـشمندאن رجـال و    علاوه بر אین، كوشیدیم تا אز رهگذر بحثی تطبیقی و بـا אسـتفاده אز       . אحتمالی אست 
هـای مهـم مرتبـۀ        אی אز وאژه    در جلسۀ پیشین پـاره    . ترین وאژگان هر مرتبه رא به دست آوریم         درאیه، معنای مهم  

های توثیق رא در     ترین وאژه   گیریم مهم    رو دنبالۀ بحث پیشین رא پی می        در مجال پیش  . نخست رא بررسی کردیم   
 .کنیم مرאتب دوم تا چهارم بررسی می

 
 
 
 

 بررسی تطبیقی مرאتب אلفاظ توثیق
 אلفاظ مدح مهم: مرتبۀ دوم

אی فرאگیرتر אز توثیق אست؛ به دیگـر          ها، دلالت آنها بر معنا و گستره        معیار אصلی تمایز אین وאژگان אز دیگر وאژه       
اشـند؛  אی אین אوصاف رא دאشته باشند، אمـا رאوی ثقـه و جـامع אلـشرאیط نب                  سخن، אین אمکان وجود دאرد که عده      

برאی مثال عادل باشند، ولی نتوאن به صورت كامل بر آنها אعتماد كرد؛ زیرא رאبطۀ وثاقت و عدאلت فقهی عموم                    
و خصوص من وجه אست؛ یعنی، ممکن אست کسی عادل باشد و دאنسته دروغ نگوید، אمـا بـه دلایلـی پرخطـا                       

 .אی که אعتماد لازم رא نتوאند אیجاد کند باشد، به گونه
אین ویژگی אست که خود אین وאژگان به تنهایی بر مدح دلالت دאرند، ولی در صورت ترکیب آنهـا       به دلیل   

 :אند אز ها عبارت برخی אز אین وאژه. توאنند بر توثیق دلالت كنند ها، می با یکدیگر یا با سایر وאژه
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 ـ אلأبدאل١
 ـ א  کـه  אند  گفتهبرخی   ٨١.אستא   خد یای زאهدאن، عابدאن و אول    ی در لغت به معنا    ،ا بَدِل یل  یجمع بد  ن وאژه چنـان    ی

 تـوאن دریافـت     مـی ن نكته   ی با توجه به א    ٨٢.ق ملحق كرد  ی توث وאژگانتوאن آن رא به      می دربردאرد كه    ییمدح وאلا 
ق ی ـ توث وאژگـان در مرتبـۀ دوم     אیـن وאژه    ن رو   یאز א .  وجود دאرد  نیزق  یر אز توث  ی غ یگری אحتمال د  وאژهن  یكه در א  
 .ردیگ یقرאر م

 
 
 אلأوتاد ـ ٢

 خدא  یای و مرאد אز آن אول     ٨٣شود  یده م یوאر كوب یا د ین  ی אست كه در زم    ینیخ چوب ی م یجمع وَتَد و در لغت به معنا      
ق رא  ی ـرساند كه אلحـاق آن بـه توث         ی رא م  یאبدאل، چنان مدحِ אفزون אز حدّ     همانند  אوتاد  .  كامل אست  یو אنسانها 

نـه  ی وجـود قر در صورتكند و  ی אعم אز وثاقت دلالت م  هومیאین وאژه بر مف   گر سخن   ی به د  ٨٤؛אند  ممكن دאنسته 
ق ی توث وאژگان مرتبۀ دومِ    بنابرאین، אین وאژه در   . אرتقا یابد ق كامل   ی به مرتبۀ توث   توאند  میگر  یب با אلفاظ د   یا ترك ی

 .یردگ یقرאر م
 
 
 ـ وجه یا وجیه٣

 بـه بـاور     ٨٦.אنـد   ی درخور توجـه شـمرده      אما دیگرאن آن رא مدح     ٨٥دאند،  دهندۀ توثیق می    مجلسی אول آن رא نشان    
آید كـه وجـه در         אز مجموع אین مطالب چنین برمی      ٨٧.برخی، حدیث رאوی متصف به آن حسن كالصحیح אست        

 .گیرد و بر معنایی אعم אز وثاقت دلالت دאرد مرتبۀ دوم وאژگان توثیق قرאر می
 
 
 ـ أوجه من فلان٤

 ٌعلیـه  مفضله بودن یه، در صورت ثقه و وجی رجال و درאنشمندאندאح ی تصربهن و یشیمانند موאرد پ  אین وאژه نیز    
ق ی ـ بـر توث   دلالت ندאشتن آن   بر   یلیر رא دل  ین تعب یאمجرد  ع بودن كاربرد    ی شا ی אعرج ٨٨.ق אست ی توث دهندۀ  نشان
 ٩٠.אسـت  یאوجه אز אسباب مدح رאووאژۀ ه، یعل  وجه بودن مفضّلٌبر אین باورند که در صورت    ز  ی ن یبرخ ٨٩.دאند می

                                                 
 . ١٠٧، ص ١، ج אلنهایه فی غریب אلحدیث؛ ٤٩، ص ١١، ج لسان אلعرب .٨١
 . میسאلقوא، به نقل אز ٢١٣، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .٨٢
 .٤٤٤، ص ٣، ج لسان אلعرب .٨٣
 .אلقوאمیس، به نقل אز ٢١٣، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .٨٤
 .٢٦١، ص ٢، ج سماء אلمقال؛ ١٢١، ص ١، ج عدة אلرجال؛ ٣٢، ص فوאئد وحید .٨٥
 .٣٩٧، ص نهایة אلدرאیه؛ ٣٢٣، ص رجال خاقانی؛ ٣٢، ص فوאئد وحید؛ ١٩٢، ص وصول אلأخیار .٨٦
 .٣٩٧ ، صنهایة אلدرאیه .٨٧
 .٢٠٢، ص توضیح אلمقال؛ ١٢٦، ص ١، ج عدة אلرجال .٨٨
 .١٢٦، ص ١، ج عدة אلرجال .٨٩
 .١٠٦، ص ١، ج منتهی אلمقال .٩٠
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 وجـه و معتمـد باشـد،        ،لیאگر طـرف دوم تفـض     .  مرتبۀ دوم אست   وאژگانم كه وجه אز     یح دאد ین توض یش אز א  یپ
 .گیرد ، یعنی مرتبۀ نخست، جای میروشن אست كه مفضّل در مرتبۀ بالاتر

 
 
 ـ ورَع٥ِ

ت و شـاید   مامقانی بر آن אست كه אین وאژه مدحی نزدیک به وثاقت אس٩١.אند  برخی آن رא نصّ در تعدیل دאنسته      
 ٩٣.شمارد  صدر ورع رא مدحی درجۀ دو می٩٢.بتوאن گفت كه بر توثیق دلالت دאرد

توאن عدאلت چنین فردی رא אحرאز كرد،         روشن אست كه می   . ورَِع یعنی فردی كه אز محارم אلهی دوری كند        
 . گیرد شود؛ אز همین رو در مرتبۀ دوم قرאر می אما ضبط אو אز אین عبارت אستنباط نمی

 
 
  أورع من فلانـ٦

بـر نظـر      بنـا  ٩٤.کند  رא אثبات می   ی وثاقت رאو  אین وאژه ه،  یعل  مفضلٌ  و ورع  در صورت وثاقت  אست که   گفته شده   
 چـه   رא ثابت کنـد؛    ورع فرد    دتوאن  یز م ی ن ٌعلیه  مفضل به   توجه مطلق و بدون     אی   אین وאژه به گونه    ،ی كن یملا عل 
 ٩٥. آن אدعا شده אسـت   ی برא ی نسبت به حالات معمول    یشتریبאست و شدّت و ظهور      ر ورع אو مسلّم     ی تعب  אین در

 ،گـر سـخن   ی بـه د   توאند درسـت باشـد؛      میدگاه  ین د یست، א یر ن یپذ  و ورع אز אمور نسبت     ینكه تقو یبا توجه به א   
 بلكه  دאرد، یشتری در جمع ضعفا ورع ب     ی شد كه رאو   ید و مدع  کر بر ضعفا אطلاق     ، مانند אوثق  ،توאن אورع رא    ینم

رא  ی عبـارت تنهـا عـدאلت رאو       אیـن  كـه    رسـد   به نظر مـی   .  وصف ورع رא دאرد    شک یبه אورع، ب  شخص متصف   
 .ردیگ یق قرאر می توثوאژگانن در مرتبۀ دوم ی بنابرאرساند، نه ضبط אو رא؛ می
 
 
 ـ ثَبَت٧

אمـورאت خـود     میا تمـا  یث  ی אستمرאر و دوאم دقّت شخص در حد       دهندۀ  نشان אست كه    یא  صفت مشبهه אین وאژه   
بـه كـار    می نه، ثقه و عادل ضابط אما  ی چون حجت و ب    אی  یسد كه ثبت در معان    ینو  ی م ی كلباس ی אبوאلهد ٩٦.تאس

آن .  و به گاه تفـرّد     ٩٩אند   مدح دאنسته  وאژگان آن رא אز     ی برخ ٩٨. و مرאد אز آن فرد معتمد در نقل אست         ٩٧رفته אست 
بـا ضـعف جمـع    توאننـد   مـی  אمـا  אسـت، مال  هر چند אز صفات ك    ، چه ثبت بودن   ١٠٠؛אند  ندאنستهرא دאلّ بر تعدیل     

                                                 
 .٣٠٣، ص אلفصول .٩١
 .٢٤٩، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .٩٢
 .٣٩٩، ص نهایة אلدرאیه .٩٣
 .٢٠٢، ص توضیح אلمقال؛ ٢١٢، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه.٩٤
 .٢٠٢، ص توضیح אلمقال .٩٥
 .٤٧، ص ١، ج تكملة אلرجال .٩٦
 . ١٨٤ ـ ١٨٥، ص ٢، ج سماء אلمقال .٩٧
 . ١٨٧ ـ ١٨٨ همان، ص .٩٨
 . ٢٤٠، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ١٢٢، ص ١، ج عدة אلرجال؛ ٢٠٦ و ٢٠٤، ص אلرعایة فی علم אلدرאیة .٩٩
 .١٩٢، ص وصول אلأخیار .١٠٠
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بـا   ١٠٢.ق به وאسـطۀ آن אخـتلاف وجـود دאرد         یكند كه در אثبات توث      یح م ی تصر یحین رאستا طر  ی در هم  ١٠١.شود
ی ق و متقن بودن رאو    ین وאژه دق  یرسد كه א    ی ثبت به نظر م    ی و كاربردها  ی لغو یان و معنا  ی دאنش یتوجه به آرא  
 .ردیگ ی مرتبۀ دوم قرאر موאژگانن رو در جرگۀ یאز هم. دهد یان م رא نشی ضبط ودر نهایت و رא در نقل

 
 
 ـ جلیل أو جلیل אلقدر٨

هـای توثیـق    نگارאن، אین وאژه אز وאژگان مدح شایان توجه و مهـم אسـت، אمـا بـه پـای وאژه               به باور برخی درאیه   
אن درאیه نیز بر אین باورند كه        گروهی אز دאنشمند   ١٠٤.دאند   میردאماد آن رא אز وאژگان توثیق و مدح می         ١٠٣.رسد  نمی

 אز آنجا که جلالت بـا  ١٠٦ و شایستگی دلالت بر مدح معتبر رא ندאرد١٠٥رساند  אین وאژه هیچ مدح و تعدیلی رא نمی       
 .گیرد توאند جمع شود، אز אین رو در مرتبۀ دوم وאژگان توثیق قرאر می אحتمالات دیگری جز وثاقت نیز می

 
 
 ـ شیخ٩

 אز دیدگاه شهید ثانی   ١٠٧.شود  یه، رجال و حدیث، كسی אست كه אز אو حدیث دریافت می           مرאد אز شیخ در علم درא     
 پـدر شـیخ بهـایی، شـیخ رא אز           ١٠٨.كنـد   و مامقانی אین وאژه مدحی درخور توجه אست، אماّ بر توثیق دلالت نمـی             

 توثیـق و    گـان وאژ میردאماد نیز آن رא در شمار        ١٠٩.آورد  دאند كه حدیث رא در شمار روאیات حسن می          مدحهایی می 
 در حاوی אلأقـوאل  ١١١.دهندۀ هیچ مدح یا تعدیلی نیست  طریحی بر آن אست كه אین وאژه نشان١١٠.آورد مدح می 

 بـه نظـر     ١١٢.نیز آمده אست که אین وאژه شایستۀ رهنمونی بر مدحی معتبر نیست، چه رسد به دلالت بر تعـدیل                  
 אز همین رو در مرتبۀ دوم وאژگان توثیـق قـرאر   كند و رسد که وאژۀ شیخ بر مفهومی אعم אز وثاقت دلالت می       می
هـای    دیده شد، در صـورت تركیـب بـا وאژه         » شیخ אلطائفه «هایی چون     كه پیش אز אین در وאژه       گیرد و چنان    می

 .یابد دیگر به مرتبۀ توثیق אرتقا می

                                                 
 .٢٤٠، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٢٠٦ و ٢٠٤، ص אلرعایة فی علم אلدرאیة .١٠١
 .٢٦ ـ ٢٧، ص جامع אلمقال .١٠٢
 .٢٤٤، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٢٠٧، ص אلرعایة فی علم אلدرאیة .١٠٣
 . ٦٠، ص אلروאشح אلسماویه .١٠٤
 .٢٧، ص جامع אلمقال .١٠٥
 .١٠٠ ـ ١٠١، ص ١، ج حاوی אلاقوאل .١٠٦
 .٤٢، ص ٣، ج مقباس אلهدאیه .١٠٧
 .٢٤٣، ص ٢، ج אلهدאیهمقباس ؛ ٢٠٧، ص אلرعایة فی علم אلدرאیه .١٠٨
 . ١٩٢، ص وصول אلأخیار .١٠٩
 .٦٠، ص אلروאشح אلسماویه .١١٠
 .٢٧، ص جامع אلمقال .١١١
 .١٠٠ ـ ١٠١، ص ١، ج حاوی אلأقوאل .١١٢



 

http://vu.hadith.ac.ir ٧٠

 ـ شیخ אلقمیین و فقیههم١٠
 אو بـه دلیـل وسـوאس و سـختگیری قمیـان در      رسـد  به نظر می. دאند دهندۀ توثیق می אعرجی אین وאژه رא نشان   

 آن رא بـالاترین درجـۀ مـدح         نهایة אلدرאیه صدر در   . دهندۀ توثیق دאنسته אست     پذیرش حدیث، אین وאژه رא نشان     
توאند جمع شود، אز אین رو         אز آنجا كه אین وאژه با אحتمالاتی جز وثاقت در حوزۀ حدیث نیز می              ١١٣.کند  معرفی می 

 .گیرد  توثیق جای میوאژگاندر مرتبۀ دوم 
 
 

 ـ عین١١
شیخ بهایی و مجلسی אول آن رא دאل بـر          .  به معنای فرد بزرگوאر و عزیر در میان گروه و قوم אست            ن در لغت  یع

 و سید حسن صدر بـر آن  ١١٥شمارد  وحید بهبهانی نیز آن رא مدحی درخور توجه می ١١٤.دאنند  تعدیل و وثاقت می   
 و عبدאلنبی ١١٧دאند  مامقانی آن رא دאل بر مدح می      ١١٦.الصحیح אست אست كه حدیث رאوی متّصف به آن حسن ك        

 در مجموع باید گفت که چون عین        ١١٨.جزאئری نیز بر אین باور אست كه אین وאژه بر بیش אز حُسن دلالت ندאرد              
 توثیـق   وאژگـان توאند جمع شود، در مرتبـۀ دوم          بودن با אحتمالهایی جز بزرگی و شرאفت در حوزۀ حدیث نیز می           

 .گیرد  میقرאر
 
 

 كثیر אلمنزلة أو كبیر אلمنزلة/ ـ عظیم אلقدر أو אلمنزلة١٢
 وאژگـان   در مرتبـۀ دوم   و אز אین رو      ١١٩ مدحِ אعمّ אز عدאلت אست     که אین وאژه אز وאژگان     אست   بر אین باور   یمامقان
 .ردیگ ی قرאر متوثیق

 
 

 ـ فقیه١٣
دאننـد   אلّ بر جلالت و אثرگذאر در אتقان و قوت متن میאند، آن رא مدح، د    دאنشیانی كه دربارۀ אین وאژه سخن رאنده      

אی صریح بر عدאلت و توثیـق دلالـت نـدאرد؛ زیـرא بـر                 אند که אین وאژه به گونه       دאستان  و همگی در אین نکته هم     
 .رسد که فقیه אز وאژگان مرتبۀ دوم אست  با توجه به אین، به نظر می١٢٠.كند مفهومی אعم אز وثاقت دلالت می

                                                 
 .٣٩٨، ص نهایة אلدرאیه .١١٣
 زیـرא  ؛ مرحوم مجلسی بر אین باور אست که عین אستعاره אز صدق אست؛١٢٠ ـ  ١٢١، ص ١، ج عدة אلرجال؛ ٥، ص אلوجیزه .١١٤

 .چه در لغت به معنای ترאزو אست
 .٣٢٣، ص رجال אلخاقانی؛ ٣٢، ص فوאئد אلوحید .١١٥
 .٣٩٧، ص نهایة אلدرאیه .١١٦
 .٢٠٩، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .١١٧
 .٥٢، ص ١، ج تكملة אلرجال .١١٨
 .٢٥٣، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .١١٩
 .٢٤٨ و ١٤٠، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٣٠٣، ص אلفصول؛ ٥١، ص فوאئد אلوحید .١٢٠
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 ه أصحابناـ فقی١٤
با توجه  . دאند، אما صدر بر אین باور אست كه אین وאژه مدحی در مرتبۀ نخست אست                אعرجی אین وאژه رא توثیق می     

توאن گفت كـه تركیـب אیـن     گردد، אز אین رو نمی  אطلاق می    و غیرאمامی   به אینكه وאژۀ أصحابنا بر شیعیان אمامی      
بنـابرאین، אیـن وאژه אز   . شـود  دلالت تـامّ آن بـر وثاقـت مـی    ی آن به درجۀ نخست و       باعث אرتقا عبارت با فقیه    

 .وאژگان مرتبۀ دوم אست
 
 

 ـ فقیه من فقهائنا١٥
 ندאرنـد و آن رא مـدح و نـشانِ           ین بـاور  ی چن دאنشمندאننۀ  یشی אما ب  ١٢١،אند  ق دאنسته ی رא نشانۀ توث   هوאژאین   یبرخ

 دلالـت   دلیـل ه رא بـه     ی فق ،شانیشتر א یلكه ب  ب دאنشمندאن، یبرخ«: یسدنو  ی م ید بهبهان ی وح ١٢٢.دאنند  میجلالت  
هم رفته אین وאژه در مرتبـۀ دوم           روی   ١٢٣».אند  אمارۀ وثاقت ندאنسته   ی،ن دلالت یا عدم نفع چن   یندאشتن بر وثاقت    

 .گیرد وאژگان توثیق قرאر می
 
 

 ـ لا بأس به١٦
 زشـتی و بـدی در فـرد         بأس به معنای هر نكتۀ منفی אست و لا بأس به אین معنا אست که هیچ نكتـۀ منفـی،                   

אگـر وאژه بـه     . هیچ אشکالی در مذهب و روאیت אو نیـست        «: كند  وحید بهبهانی آن رא چنین معنا می      . وجود ندאرد 
 مامقانی بر אین باور אسـت كـه אز مجموعـۀ            ١٢٤».صورت مطلق به كار رود، مرאد فقدאن אشکال در مذهب אست          

 ملا علی كنی پـس אز آنكـه وאژه رא مـدحی درخـور        ١٢٥.شود  אی אمور به دلالت آن بر توثیق ظن حاصل می           پاره
אی مطلـق در      کند كه دאرندۀ אین وصف به گونـه         دאند، بیان می    توجه و روאیات متّصف بدאن رא شایستۀ عمل می        

 بـر   وאژه میرزא محمد אسترآبادی هم رهنمونی אین        ١٢٦.روאیت ثقه אست، هر چند كه در مرتبت دیگر ثقات نیست          
» لا بـأس بـه    «אی دیگر אز دאنشیان بر آن هستند كـه             پاره ١٢٧.دیک به ذهن دאنسته אست    نزوثاقت رא محتمل و     

אین وאژه هـر چنـد אز جنبـۀ لغـوی نفـی         «: نویسد   אعرجی می  ١٢٩. تنها نوعی مدح אست     و ١٢٨رساند  وثاقت رא نمی  
 ـ   دهد אما אز نظر عرف אز آن چنین אستباط مـی   هرگونه אشکال رא نشان می    مطلق و عمومی   دۀ آن شـود كـه دאرن

אی אز پنـدאر    به باور شهید ثانی و سید حسن صدر، نفی بأس و אشـکال، خـود گونـه   ١٣٠».كمالی بدین پایه ندאرد  

                                                 
 .١٢٠، ص ١، ج عدة אلرجال .١٢١
 .٥٠ ـ ٥١، ص فوאئد אلوحید؛ ٢٤٨، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .١٢٢
 .٥١ همان، ص .١٢٣
 .٣١ ـ ٣٢، ص فوאئد אلوحید .١٢٤
 .٢٢٨، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .١٢٥
 .٢٠٣، ص توضیح אلمقال .١٢٦
 .١٢٢ ـ ١٢٣، ص ١، ج عدة אلرجال به نقل אز .١٢٧
 .٢٤٩، ص ١، ج عدة אلرجال؛ ٤٠٠، ص نهایة אلدرאیه؛ ٢٠٧، ص אلرعایة فی علم אلدرאیه .١٢٨
 ؛١٢٢ ـ ١٢٣، ص ١، ج عدة אلرجال؛ ٣١ ـ ٣٢، ص فوאئد אلوحید؛ ١٩٢، ص وصول אلأخیار .١٢٩
 .١٢٢ ـ ١٢٣، ص ١، ج عدة אلرجال .١٣٠
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אنـد و آن رא نـشان مـدح معتبـر هـم        برخی دیگر پای رא אز אین فرאتر نهـاده ١٣١.آورد  عیب و אیرאد رא به وجود می      
لا بـأس  «توאن به אین نتیجه رسید كـه        ین می  אز مجموع سخنان پیش    ١٣٢.دאنند، چه رسد به تعدیل و وثاقت        نمی
توאند به درجۀ نخـست و توثیـق برسـد؛ بـه دیگـر       رساند، אما در صورت وجود قرאئن دیگر می        توثیق رא نمی  » به

 . توثیق قرאر گرفته אستوאژگانسخن אین وאژه در مرتبۀ دوم 
 
 

 ـ محلّه אلصدق١٧
 به بـاور    ١٣٣.رسد  سته و بر آن אست كه به مرتبۀ توثیق نمی         شهید ثانی אین وאژۀ رא دאرאی مدحی درخور توجه دאن         

אو پای رא אز אین نیز فرאتر نهـاده و گفتـه אسـت    . تر אست مامقانی محلّه אلصدق در دلالت بر مدح אز صدوق قوی     
گـاه در جایگـاه و محـلّ صـدق نخوאهـد              كه حتی ممكن אست אز آن توثیق نیز به دست آید؛ زیرא غیر ثقه هیچ              

 ١٣٤.بود
كه پس אز אین خوאهد آمد، صـدوق در           אی بالاتر אز صدوق قرאر دאرد و چنان          محلّه אلصدق در مرتبه    شک  بی

 .گیرد مرتبۀ سوم قرאر دאرد؛ پس אین وאژه در مرتبۀ دوم قرאر می
 
 

 ـ אلمسموع قولهم فیهم١٨
 وאژگـان אز   آن رא    یאعرج ـ. رفتـه אسـت   یث پذ یان و رجـال حـد     ی فرد دربارۀ رאو   یمرאد آن אست كه سخن و دאور      

 با توجه به אینكه یكـی אز شـرאیط جـارح و معـدِّل، عـدאلت و      ١٣٦.دאند ی مدح موאژگان אز  آن رא و صدر  ١٣٥قیتوث
توאن شرאیط رאوی رא אز دل אین عبارت بیرون كشید، אما אز آنجا كه אطلاق אین وאژه                   وثاقت אست، تا حدودی می    

 .گیرد  توثیق قرאر میوאژگانشود، אین وאژه در مرتبۀ دوم توאند جمع  بر فرد با אحتمالاتی غیر אز وثاقت نیز می
 
 

 ـ معتمد אلكتاب١٩
ق ی ـ بـر توث  آن مدح دאنسته و در دلالت  دهندۀ   آن رא نشان   אند،   אظهار نظر كرده    دربارۀ معنای אین وאژه     كه یكسان

אژه به دلیل دلالت     پس אین و   ١٣٧.تر אست   אند؛ زیرא אعتماد بر كتاب אز عدאلت نگارنده و صاحب آن عام             شک کرده 
 .گیرد آن بر معنایی אعم אز وثاقت، در مرتبۀ دوم قرאر می

                                                 
 .٤٠٠، ص نهایة אلدرאیه؛ ٢٠٧، ص אلرعایة فی علم אلدرאیه .١٣١
 .١٠٠ ـ ١٠١، ص ١، ج حاوی אلأقوאل .١٣٢
 .٢٠٧ ـ ٢٠٨، ص אلرعایة فی علم אلدرאیه .١٣٣
 .٢٤٢، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .١٣٤
 .١٢٠، ص ١، ج عدة אلرجال .١٣٥
 .٣٩٩، ص نهایة אلدرאیه .١٣٦
 .٢٥٢، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٢٥٢، ص ٢، ج منتهی אلمقال؛ ٥٠، ص فوאئد אلوحید .١٣٧



 

http://vu.hadith.ac.ir ٧٣

 אلثقة) بذאכ(ـ لیس بذلك ٢٠
אی אز     به باور وحید بهبهانی، ملا علی كنی و مامقانی אین وאژه به گونـه              ١٣٨.دאند  شهید ثانی אین وאژه رא جرح می      

  ١٤٠.كند ن وאژه كمال وثاقت رא אز رאوی نفی می سید حسن صدر نیز بر אین باور אست كه אی١٣٩.مدح אشاره دאرد
نفی אصل وثاقت و نفی كمال آن؛ یعنی، فرد ثقه אسـت، אمـا مرتبـۀ                : توאن كرد   אز אین وאژه دو بردאشت می     

شود كه אین وאژه در برخی موאرد بـه معنـای           אز بررسی كاربردهای وאژه چنین بردאشت می      . کامل وثاقت رא ندאرد   
در אیـن   . ها بر نفی كمال وثاقت رهنمون אسـت         رح رאوی אست، אما در بیشتر كاربست      نفی وثاقت و تضعیف و ج     

 .گیرد  توثیق قرאر میوאژگانصورت در مرتبۀ دوم 
 
 

 ـ خصّیص٢١
به معنای خاصّ אلخاصّ אست و هرگاه به یكی אز אئمه یا بزرگان حدیث و روאیت אضـافه شـود، مـدحی درخـور                        

بنابرאین، אین وאژه بر مفهومی אعمّ אز توثیق دلالت دאرد و ممكن אست با              ١٤١ .دهد  توجه، بلكه وثاقت رא نشان می     
אی، چون אضافه بـه אئمـه یـا           شاهد אین مطلب هم آن אست كه قرینه       . אحتمالات دیگر جز وثاقت هم جمع شود      

ای پس خصّیص در مرتبۀ دوم وאژگان توثیـق ج ـ        . بزرگان حدیث، باید بیاید و אین אحتمال خلاف رא אز بین ببرد           
 . گیرد می
 
 

 ـ من أولیاء أمیر אلمؤمنین یا من خاصّة أمیر אلمؤمنین٢٢
نـد کـه      بیشتر دאنشمندאن بر אین بارو     אماّ   ، אختلاف شده אست   אی بر تعدیل رאوی باشد،      در אینکه אین عبارت نشانه    

 مـوאلات   تنهاאین عبارت    سید محسن אعرجی بر آن אست كه         ١٤٢. توجه دلالت دאرد   شایان بر مدحی    אین عبارت 
 بـه   ١٤٣.אسـت  مقام و جایگـاه رאوی       دهندۀ  دهد كه نشان    رساند، بلكه אز ویژگی دیگری خبر می        و دوستی رא نمی   

 چنـین    אز عبـارאت مامقـانی     ١٤٤.دهـد    تشیع شـخص رא نـشان مـی        ، من أولیاء أمیرאلمؤمنین   ، عبارت  خاقانی باور
 وحید بهبهانی دربـارۀ אیـن وאژه   ١٤٥.ست آوردتوאن אز אین وאژه به د  بودن رאوی رא نمی      كه אمامی  شود  بردאشت می 

אلبته .  شده אست، شاید دربارۀ אولیای سایر אئمه هم چنین باشد           אین وאژه گاه دلیلی بر عدאلت دאنسته      «: نویسد  می
، هر چند عبارت من     )چه رسد به سایر אئمه    (دلالت وאژۀ אولیای אمیرאلمؤمنین بر عدאلت هم چندאن روشن نیست           

 ١٤٦.»אلت ظهور دאردאلأولیاء در عد

                                                 
 .٢٠٩، ص אلرعایة فی علم אلدرאیه .١٣٨
 .٣٠٢، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٢١٢ـ ٢١٣، ص توضیح אلمقال ؛٤٣، ص فوאئد אلوحید .١٣٩
 .٤٣٦، ص نهایة אلدرאیه .١٤٠
 . ٦١، ص معجم مصطلحات אلرجال و אلدرאیه .١٤١
 .٢١٣، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٣٩٩، ص نهایة אلدرאیه؛ ٥٢، ص ١، ج تكملة אلرجال؛ ١٢٣ ـ ١٢٤، ص ١، ج عدة אلرجال .١٤٢
 .١٢٣، ص ١، ج عدة אلرجال .١٤٣
 .٣٢٠، ص رجال אلخاقانی .١٤٤
؛ אز همین رو אست كه وی حدیث رאوی متصف به אیـن صـفت رא در صـورت אثبـات نـشدن                       ٢١٣، ص ٢، ج   مقباس אلهدאیه  .١٤٥

 .شمارد אمامی بودنش، قوی و در صورت אثبات آن، حسن می
 .٣٢، ص فوאئد אلوحید .١٤٦
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رفته باید گفت که אیـن وאژه در مرتبـۀ دوم وאژگـان توثیـق قـرאر دאرد؛ زیـرא אیـن وאژه ممكـن אسـت                             روی هم 
بـه دلیـل    . دهندۀ قرאبت و نزدیکی אز دل و جان نباشد، بلكه تنها نزدیکی ظاهری به אمام رא نـشان دهـد                     نشان

 توثیق قـرאر    وאژگان وثاقت دلالت دאرد و در مرتبۀ دوم         وجود چنین אحتمال خلافی، אین وאژه بر مفهومی אعم אز         
 .گیرد می
 
 

 ـ من بطانة أمیرאلمؤمنین٢٣
برخـی آن رא אز مـدحهای       . אی אست که مـورد אعتمـاد אمیرאلمـؤمنین بـوده אسـت              منظور אز آن شخص برگزیده    

ته אیـن وאژه در مرتبـۀ دوم    با توجه به אین نك١٤٧.دאنند كه אمكان אلحاق آن به توثیق وجود دאرد אی می  وאلامرتبه
 . گیرد قرאر می

 
 
 

 אلفاظ مدح :مرتبۀ سوم
אند و در موאردی كه موجب حسن ظاهر رאوی نشوند، به تنهایی       אین وאژگان در אصل אز وאژگان مدح شمرده شده        

ی ها بر مذهب و אعتقاد خوب یا برخی خـصوصیات و ویژگیهـای شخـص                אین وאژه . توאنند تغییر و אرتقا یابند      نمی
 :אند אز אی אز אین אلفاظ عبارت پاره. توאنند تمام شرאیط رאوی رא بیان کنند كنند و نمی رאوی دلالت می

 
 
 ـ خاصی١ّ

مذهب   رאوی אز אصحاب خاص אئمه אست، یا אینكه אمامی         یا مرאد آن אست كه    : در אین وאژه دو אحتمال وجود دאرد      
 وאژه رא مدح دאنسته، خرده گرفته אست؛ زیـرא بـه بـاور אو               كه אین  אز אین رو وحید بهبهانی بر نظر مجلسی       . אست

 برخـی   ١٤٨.به كار رفتـه باشـد و نـه در معنـای خـوאصّ אئمـه                 אین אحتمال وجود دאرد كه خاصی در برאبر عامی          
אند که عالمـان در دلالـت خـوאصّ           אی جدאگانه بررسی كرده و گفته       دאنشمندאن دو معنای وאژۀ خاصّی رא به گونه       

אند که אین وאژه مـدحی درخـور       دאستان  אند، ولی همه در אین نکته هم        ر تعدیل و توثیق אختلاف كرده     אئمه بودن ب  
بودن به كار رود، معنای آشکارتر آن همین אست و چیـزی فرאتـر    אگر خاصی در مقابل عامی     . رساند  توجه رא می  

ژه بر قدر متـیقن خـود، یعنـی אمـامی           אما در هنگام شک میان אین دو معنا، وא        . دهد  بودن رא نشان نمی     אز אمامی   
رسد که אین وאژه در معنای نخست خود، یعنی صحابی خاص אمام، دאل بـر                  به نظر می   ١٤٩.شود  بودن، حمل می    

دهنـدۀ مـدح و אز    بـودن، نـشان   وثاقت و در مرتبۀ نخست وאژگان توثیق אست و در معنـای دوم، یعنـی אمـامی       
 . رود کم אز وאژگان مدح به شمار می ل وאژه نیز دستهنگام شک در مدلو. وאژگان مرتبۀ سوم אست

                                                 
 .אلقوאمیس؛ به نقل אز ٢١٣، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .١٤٧
 .٣٦، ص وحیدفوאئد אل .١٤٨
 .٢٣٩ و ٢١٦، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٢٥، ص ١، ج تكملة אلرجال .١٤٩
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 ـ خیر٢
  و١٥١ كه در قوت سند دخالـت دאرد ١٥٠אند بیشتر عالمان آن رא در زمرۀ مدحهای درخور توجه و دست אول دאنسته    

 سید محـسن  ١٥٣.אما در دلالت آن بر توثیق אختلاف وجود دאرد ١٥٢.كند حدیث رא در قسم حسن یا قوی وאرد می        
 شهید ثـانی دلالـت آن بـر وثاقـت رא אمـری              ١٥٤.אحت خیر رא در شمار وאژگان توثیق آورده אست        אعرجی به صر  

دهنـدۀ مـدح      رسد كه אین وאژه אز وאژگان درجۀ سوم توثیق و نـشان              با אین همه به نظر می      ١٥٥.دאند  אحتمالی می 
 .אست

 
 
 ـ دین٣
 تی אحتمال אختصاص آن به تعدیل رא      ح و   ١٥٦אند   روא ندאشته  شکیق  یبر توث  אین وאژه    رهنمونیان در   ی دאنش یبرخ

مامقانی نیز دیـن رא      ١٥٨.سید حسن صدر آن رא אز مدحهای درجۀ یک برشمرده אست           ١٥٧.אند  دور אز ذهن ندאنسته   
אز مدحهای درخور توجه و نزدیک به توثیق دאنسته و אحتمـال دאده אسـت کـه אیـن وאژه توثیـق رא هـم نـشان                           

 . نیز چون خیر در مرتبۀ سوم وאژگان توثیق قرאر دאردرسد که دین  با אین همه به نظر می ١٥٩.دهد
 
 
 ـ زאهد٤
در אین میـان سـید حـسن صـدر          . در صورت دאشتن شدت و قوت، نوعی مدح אست        ند كه   א  آن شتر عالمان بر  یب

 .شرط دلالت آن بر مدحی درخور توجه رא صدور وאژه אز אمامیان دאنسته אست
 
 
 ـ صالح٥
 به باور برخی אز אیـشان אیـن مـدح موجـب تقویـت سـند حـدیث                   ١٦٠.دאنند  یح م نگارאن صالح رא مد    هی درא ترشیب

 سید محسن אعرجـی אیـن وאژه رא در شـمار    ١٦٢.سازد  و رאویت فرد رא در شمار אحادیث حسن وאرد می          ١٦١شود  می

                                                 
مقبـاس  ؛ ٣٩٩، ص نهایة אلدرאیه؛ ٢٤، ص فوאئد אلوحید؛ ١٩٢، ص وصول אلأخیار ؛٢٠٧ ـ  ٢٠٨، ص אلرعایة فی علم אلدرאیة ١٥٠.
 .٢٤٦، ص ٢، ج אلهدאیه
 .٢١٢، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه ؛٢٤، ص فوאئد אلوحید ١٥١.
  .٢٤، ص فوאئد אلوحید ؛١٩٢، ص وصول אلأخیار .١٥٢
 .٢٤٦، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٢٤، ص فوאئد אلوحید .١٥٣

 .١١٩، ص ١، ج عدة אلرجال ١٥٤.
 ٢٠٨ ـ ٢٠٧، ص אلرعایة فی علم אلدرאیة .١٥٥
 .٣٠٣، ص אلفصول؛ ١١٩، ص ١، ج عدة אلرجال .١٥٦
 .٣٠٣، ص אلفصول ١٥٧.
  .٣٩٩، ص نهایة אلدرאیة. ١٥٨
 .٢٤٧، ص ٢، ج دאیهمقباس אله ١٥٩.
 .٣٩٩، ص نهایة אلدرאیه؛ ٢٤، ص فوאئد אلوحید؛ ١٩٢، ص وصول אلأخیار؛ ٢٠٨، ص אلرعایة فی علم אلدرאیه .١٦٠
 .٢٤، ص فوאئد אلوحید .١٦١
 .١٩٢، ص وصول אلأخیار .١٦٢
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بـودن فـرد رא هـم نـشان           دאند و بر آن אست كـه אگـر گوینـدۀ آن אز شـیعیان باشـد، אمـامی                       توثیق می  وאژگان
 ١٦٣.دهد می
 
 
 ) أو صالح אلروאیة(ـ صالح אلحدیث ٦
 صحیح بودن حدیث متّصف به      عدة אلرجال صاحب   ١٦٤. אحرאز وثاقت فرد אز گذر אین وאژه، אختلاف وجود دאرد          در

 و برخی دیگر אز مرאتب پایین مدح به         ١٦٦ برخی آن رא مدحی درخور توجه      ١٦٥.دאند  אین وصف رא دور אز ذهن نمی      
 ١٦٧.آورند شمار می

 
 
 دیثـ صحیح אلح٧
 برخی دلالت آن بر تعدیل رא مقید به صـدور           ١٦٨.آورند   تعدیل به شمار می    وאژگانآن رא אز     ی و مامقان  ید ثان یشه

אند كه شرאیط אصطلاح متأخرین אز صـحیح، یعنـی حـدیث عـادل ضـابط אمـامی، رא دאشـته                  آن אز كسانی كرده   
. بـودن رא    دهد، نه אمامی      رא نشان می   אعرجی بر אین باور אست كه אین عبارت در نهایت صدق و ضبط               ١٦٩.باشند

אفزون بر אین، صحیح אلحدیث بیشتر به حدیث و محصول و برآینـد عملكـرد               . אز אین رو دلالتی بر تعدیل ندאرد      
 صدر، אطلاق صحیح אلحدیث بر فرد و پـذیرش روאیـت אو رא   ١٧٠.گردد، نه به شخص محدِّث و رאوی    رאوی برمی 

 بـر آن אسـت كـه قـدما بـه رאوی عـادل ضـابط אمـامی، مقبـول אلحـدیث           دאند و مشروط به ثقه دאنستن אو می   
.  توثیق אست  وאژگانبنابرאین، אز دیدگاه אو אین وאژه אز        . خوאندند  אند و چنین فردی رא صحیح אلحدیث نمی         گفته  می

 ١٧١.گیری אین وאژه، جز در موאردی אندک، متوجه حدیث אست، نه محـدّث              אفزאید كه جهت    אلبته وی در پایان می    
 مدح אست، אما آن رא مدح خـود رאوی          وאژگانملا علی كنی نیز هر چند بر אین باور אست كه صحیح אلحدیث אز               

دאند؛ زیرא منشأ وثوق به حدیث و صحیح دאنستن           دهندۀ مدح می     وحید بهبهانی אین وאژه رא نشان      ١٧٢.دאند  هم می 
رفتـه    روی هـم ١٧٣. وثاقت رאوی منحـصر نیـست  گونی بوده אست و تنها در   ها و אمارאت گونه     آن نزد قدما، نشانه   

عیب و نقص بودن روאیات فرد אست، אما دلالت مستقیمی            دهندۀ بی   باید گفت که صحیح אلحدیث، مدح و نشان       
 .بر وثاقت شخص ندאرد 

                                                 
 .١١٩، ص ١، ج عدة אلرجال .١٦٣
  .٢٧، ص جامع אلمقال .١٦٤
  .١٢٢، ص ١، ج عدة אلرجال .١٦٥
  .٢٤٤، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٢٠٧ ـ ٢٠٨، ص م אلدرאیهאلرعایة فی عل .١٦٦
  .٣٩٩، ص نهایة אلدرאیه .١٦٧
  .١٦٩، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٢٠٤، ص אلرعایة فی علم אلدرאیه .١٦٨
 .٢٦، ص جامع אلمقال؛ ١٠٠، ص ١، ج حاوی אلأقوאل .١٦٩
 .١١٨، ص ١، ج عدة אلرجال .١٧٠
 .٣٩٨، ص نهایة אلدرאیه .١٧١
 .١٩٩ ـ ٢٠٠ ص ،توضیح אلمقال. ١٧٢
 .٢٧ ـ ٢٨، ص فوאئد אلوحید .١٧٣
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 ـ صدوق٨
  طریحی بر آن אست كه رهنمونی صدوق بـر تعـدیل مـورد אخـتلاف               ١٧٤.دאنند  برخی آن رא אز وאژگان توثیق می      

אند كه حدیث رא به        دאنسته ١٧٧ یا مهم و درخور توجه     ١٧٦ بیشتر عالمان رجال و درאیه آن رא مدحی مطلق         ١٧٥.אست
رسد كه صدوق با وثاقت ملازم نیست؛ چون توאنایی אثبـات ضـبط رאوی رא           به نظر می   ١٧٨.رساند  درجۀ حسن می  

 . مرتبۀ سوم قرאر دאدوאژگانندאرد؛ אز אین رو باید آن رא در شمار 
 
 
 هم بالحدیثـ عارف٩

 وאژگـان د حسن صدر آن رא אز مرتبۀ نخـست          ی س ١٧٩.ق آمده אست  ی توث وאژگان در شمار    عدة אلرجال در  אین وאژه   
گیـرد و      توثیق قرאر مـی    وאژگان אین وאژه توאنایی אحرאز عدאلت رא ندאرد؛ אز אین رو در مرتبۀ سوم               ١٨٠.دאند  یمدح م 

 .مدحی مطلق אست
 
 

 ـ فاضل١٠
אز אین رو فاضل تنهـا بـه عـالم حـدیث אطـلاق      .  فضل هر نوع زیادت و برتری אست       فاضل برگرفته אز فضل و    

 توثیـق   وאژگـان سـید محـسن אعرجـی، فاضـل رא אز           . گیـرد   مندאن אز دیگر علوم رא نیز دربرمی        گردد و بهره    نمی
 سید حسن صدر بـر آن אسـت كـه فاضـل     ١٨٢.شمارد  طریحی رهنمونی آن بر وثاقت رא אختلافی می      ١٨١.دאند  می
كند كه אین وאژه بر مدح دلالت دאرد، نه تعـدیل؛ زیـرא مرجـع                  شهید ثانی تصریح می    ١٨٣.ی درجۀ دوم אست   مدح

 با بررسی معنای لغوی فاضل      ١٨٤.توאند جمع شود    فضل، علم و دאنش אست و در موאردی بسیار علم با ضعف می            
 توثیق  وאژگاندر مرتبۀ سوم    توאن دریافت كه אین وאژه تنها مدح אست و            بندی سخنان دאنشیان چنین می      و جمع 
 .گیرد قرאر می

                                                 
 .١١٩، ص ١، ج عدة אلرجال .١٧٤
 .٢٧، ص جامع אلمقال .١٧٥
 .٢٩٩، ص نهایة אلدرאیه؛ ٥، ص אلوجیز .١٧٦
 .٢٤٢، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه؛ ٢٠٧، ص אلرعایة فی علم אلدرאیه .١٧٧
 .١٩٢، ص وصول אلأخیار .١٧٨
 .١٢٠، ص ١، ج عدة אلرجال .١٧٩
 .٣٩٩، ص هنهایة אلدرאی .١٨٠
 .١١٩، ص ١، ج عدة אلرجال .١٨١
 .٢٦ ـ ٢٧، ص جامع אلمقال. ١٨٢
 .٣٩٩، ص نهایة אلدرאیه .١٨٣
 ٢٠٧ ـ ٢٠٨، ص אلرعایة فی علم אلدرאیة .١٨٤
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 ـ قریب אلأمر١١
بـا  ) قریـب אلعهـد   (نوآشـنا   : بیان مرאد رجالیان אز אین وאژه אحتمالاتی چند رא مطرح کرده אست            در   ی كن یملا عل 

منظور אین אست كـه     «: نویسد  باره می    אعرجی در אین   ١٨٥.تشیع؛ نزدیکی قبول روאیت؛ یا قرب مذهب به אمامیان        
نهایـت دلالـت אیـن      .  مخالف مذهب אست، אما چندאن هم دور و جدא نیست، بلكه به אمامیه نزدیک אسـت                رאوی

 شهید ثانی، سید حسن صدر و میردאماد قریـب          ١٨٦».نشده אست   غیرممدوح و قدح    وאژه آن אست كه رאوی אمامی       
علی كنی نیز بـر אسـاس        ملا   ١٨٨. وحید بهبهانی در مدح دאنستن آن تردید کرده אست         ١٨٧.دאنند  אلأمر رא مدح می   

دهنـدۀ   گونی كه در معنای وאژه مطرح کرده، بر אین باور אست كه هیچ یک אز אین אحتمالها نشان                  אحتمالات گونه 
אنـد، مرאدشـان حالـت مطلـق אیـن وאژه بـوده               نگارאن آن رא دאل بر مدح دאنسته        אگر هم درאیه  . مدح معتبر نیست  

 بـه بـاور   ١٩٠.אنـد  אژه رא در شمار وאژگان مدح یا تعـدیل نیـاورده  אین و   طریحی و شیخ عبدאلنبی كاظمی       ١٨٩.אست
دهندۀ مدح هـم نیـست؛ زیـرא منظـور אز آن              مامقانی، قریب אلأمر אگر به ذمّ رهنمون نباشد، به هیچ وجه نشان           

ویژگیهـای     אیـن وאژه تمـامی       ١٩١.אی ذمّ خـالی نیـست       قریب אلامر بودن به حدیث אست و چنین چیزی אز گونه          
دهد و אز אیـن رو در مرتبـۀ سـوم قـرאر               رساند و تنها برخی خصوصیات و ویژگیهای אو رא نشان می            یرאوی رא نم  

 .گیرد می
 
 

 ـ مقبول אلحدیث أو مقبول אلروאیة١٢
بر  مامقانی   ١٩٢.بردند  به كار می   می  به باور سید حسن صدر قدما אین وאژه رא دربارۀ رאوی صدوق، ضابط و غیرאما              

 آن و باورش به אشترאط عدאلت در رאوی، به صـرאحت بـر              گویندۀر صورت عادل بودن      د وאژه אست אین    אین باور 
 روאیـت  ۀ وאژ زیـرא  درست אست؛هوאژאین  ۀرسد که کلام سید حسن صدر دربار میبه نظر    ١٩٣.تعدیل دلالت دאرد  

  بـوده،  پذیرفتـه نقلهایش   אغلب   بر کسی که      אین وאژه تنها   .به معنای نقل و فاقد معنای אصطلاحی خاصی אست        
 حـدیث   ۀ وאژ ؛ زیـرא  توאند درست باشد   می مقبول אلحدیث    ۀ کلام مامقانی دربار    با אین همه   .شده אست  میאطلاق  

به אین معنا אسـت      ،אز مقبول بودن روאیات کسی گزאرش دאده شود       که   در هر زمان     אستאصطلاحی خاص بوده    
در ان شـرאیط گوینـده אیـن توصـیف،        אین می بدیهی אست در     . وی وאجد شرאیط پذیرش אحادیثش بوده אست       که

 . دאردنقشی אساسیفهم مرאد אو و אعتبار کلام אو 

                                                 
 .٢٣٧ ـ ٢٣٨، ص توضیح אلمقال .١٨٥
 .٢٣٧ ـ ٢٣٨، ص عدة אلرجال .١٨٦

 . همان.١٨٧
 . همان.١٨٨
 . همان.١٨٩
 . همان.١٩٠
 . همان.١٩١
 .٣٩٨، ص نهایة אلدرאیة .١٩٢
 .٦٤،ص ٢،ج مقباس אلهدאیه .١٩٣
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 ـ من حوאری אلإمام١٣
 قدر متیقن אز کاربرد لغوی אین وאژه همـان          ١٩٥.دאند   می نخست ۀ و صدر אز مدحهای درج     ١٩٤אعرجی آن رא توثیق   

 .کند رא تبیین نمی،  عدאلت و ضبطی، یعنشرאیط می  تما، אمارساند  אمام رא میظاهری بهمدح אست و نزدیکی 
 
 

 ـ من خوאصّ אلشیعة١٤
 در  ، همچـون مـورد پیـشین       نیـز،   אین وאژه  ١٩٧.دאند   می نخست ۀ و صدر אز مدحهای درج     ١٩٦אعرجی آن رא توثیق   

 .برشمرد مدح قوی وאژگان آن رא אز  باید אز אین رو؛شرאیط رאوی کارآمد نیست میאحرאز تما
 
 
 

 ی مدحאلفاظ אحتمال :مرتبۀ چهارم
 ـ אدیب١
دאند و אفزون بر אین אحتمال אثر آن در قوت سند و صدق قول    ی آن رא مدحی مؤثر در قوت متن می        د بهبهان یوح

 ١٩٩.دאنند دهندۀ هیچ قوت و حسنی نمی  אما אعرجی و سید حسن صدر آن رא نشان١٩٨.كند رא رد نمی
 
 
 ـ شاعر٢

  ٢٠٠. هیچ دلالتی بر مدح، حسن و قوّت ندאردאند كه אین وאژه دאستان نگارאن در אین نکته هم درאیه
 
 
 ـ قارئ٣

 وحیـد بهبهـانی آن رא אز مـدحهایی    ٢٠١.אز میان دאنشیان تنها مامقانی آن رא مدحی درخور توجـه دאنـسته אسـت          
دאند كه هیچ دخالتی در قوت سند و متن ندאرند و بر אین אساس در حوزۀ حدیث فاقد אعتبار هستند و تنها אز                         می

دهد كه شاید بتوאن برאی آن אثـری در قـوّت سـند قائـل                 אلبته אو אین אحتمال رא می     . روند  مار می مكملات به ش  
  ٢٠٣.אند  אما صدر و אعرجی رهنمونی آن رא بر حسن و قوت אنكار کرده٢٠٢.شد

                                                 
 .١٢٢، ص ١، ج عدة אلرجال .١٩٤
 .٣٩٩، ص نهایة אلدرאیه .١٩٥
 .١٢١، ص ١، ج عدة אلرجال .١٩٦
 .٣٩٩، ص نهایة אلدرאیه .١٩٧
 .٢٤ ـ ٢٥، ص فوאئد אلوحید .١٩٨
 .٤٠٢، ص نهایة אلدرאیه؛ ١٢٤، ص ١، ج عدة אلرجال .١٩٩
 .١٧، ص ٣؛ ج ٢١٢ و ١٤٠، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه ؛٤٠٢، ص نهایة אلدرאیه؛ ١٢٤، ص ١، ج عدة אلرجال .٢٠٠
 .٢٤٨، ص ٢، ج مقباس אلهدאیه .٢٠١
 .٢٤ ـ ٢٥، ص فوאئد אلوحید .٢٠٢
 .٤٠٢، ص نهایة אلدرאیه؛ ١٢٤، ص ١، ج عدة אلرجال .٢٠٣
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 ـ له אصل٤
 אمـا وحیـد   ٢٠٤.אند كه صاحب אصل بودن مدح و موجب حسن بودن حدیث فـرد אسـت          مجلسی אول و دوم برآن    

 به باور אو لـه  ٢٠٥.پذیرد ی به دلیل فاسدאلمذهب بودن بسیاری אز صاحبان אصولِ معتمد، אین سخن رא نمی           بهبهان
 نویـسندۀ   ٢٠٦.دهندۀ حسن بودن حدیث به معنـای אصـطلاحی نیـست            رساند، אما نشان    אصل، نوعی حُسن رא می    

 كتـاب نهفتـه אسـت و אیـن           بر אین باور אست که در خود وאژۀ אصل مورد אعتماد و אطمینان بودن              تكملة אلرجال 
אی بر ممدوح بودن صاحب آن אست و אز אین رو حدیثِ متّصفان به אین ویژگی، حـسن بـه شـمار                        مطلب نشانه 

له «:  برخی بر אین باورند که אین وאژه بر אساس تفاوت تعبیرאت و قرאئنی كه با آن همرאه אست، مانند                   ٢٠٧.رود  می
نگـارאن     به باور بعضی رجالیان و درאیـه       ٢٠٨.رساند  ی אز مدح رא می    گون  ، درجات گونه  »روאه جماعة «یا  » أصل جید 

 ٢٠٩.نیز אین وאژه هیچ دلالتی بر مدح و حسن ندאرد
 
 
 ـ له کتاب٥

تر אست، ولی به نوعی مـدح و حُـسن            به باور وحید بهبهانی دلالت אین وאژه بر حُسن، אز دلالت له أصل ضعیف             
هـای همـرאه       با توجه به تركیبات گوناگون אین وאژه و نـشانه           ملا علی كنی بر آن אست كه       ٢١٠.אندک אشاره دאرد  

 گروهـی   ٢١١.كنـد   بر مرאتب مختلفی אز مدح دلالت می      » روאه جماعة «یا  » له كتاب جید  «آن، همانند عبارتهای    
 ٢١٢.هیچ دلالتی بر حسن ندאرد» له كتاب«نیز بر אین باورند که 

هـای رجـالی، אز       توאن وאژه    چهارگانۀ پیشین، می    توثیق در مرאتب   وאژگانبندی    گفتنی אست אفزون بر دسته    
بندی نوع ویژگیها و אوصـاف        ملاک אین تقسیم  . بندی کرد   های دیگری نیز دسته      توثیق رא، אز جنبه    وאژگانجمله  
אز .  رجالی אرزیابی شده אست    وאژگانאست كه در آیینۀ     ... گون رאویان، אز مذهب، ویژگیهای علمی، عملی و           گونه

אی مربـوط بـه אیـن         بندی مبانی و ثمرאت خاص خود رא دאرد، در אینجا بخشی אز متن مقالـه                تقسیمآنجا كه אین    
هـای آن بـه ملحقـات         برאی آشنایی بیشتر با אین تقسیم و ملاک، معیار، مصادیق و نمونه           . آوریم  موضوع رא می  

 .אین جلسه مرאجعه كنید

                                                 
 .٣٥، ص فوאئد אلوحید .٢٠٤
 . همان.٢٠٥
 . همان.٢٠٦
 .٤٢، ص ١، ج تكملة אلرجال .٢٠٧
 .٢٣٧، ص توضیح אلمقال .٢٠٨
 .٣٨ و ٢٠، ص ٣، ج مقباس אلهدאیه؛ ٦٦، ص ١، ج مقالمنتهی אل .٢٠٩
 .٣٥ ـ ٣٦، ص فوאئد אلوحید .٢١٠
 .٢٣٧، ص توضیح אلمقال .٢١١
 .٣٨ و ٢٠، ص ٣، ج مقباس אلهدאیه؛ ٦٦، ص ١، ج منتهی אلمقال .٢١٢
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 ٢١٣ملحقات
گوناگونی، رאویـان  های   که قدما אز زوאیا و جنبه      توאن دریافت   میبا دقت در عبارتهای مربوط به رجال و مؤلفان،          

 علمـی،   ویژگیهـای  ماننـد مـذهب،      ،گون مربوط به شـخص      گونه های  جنبه و   کردند  می رא نقد و אرزیابی      حدیث
 شیخ طوسی در شرح حال אحمد بن محمد بن          برאی نمونه  ؛کردند   می جدא رא کاملاً אز یکدیگر      ،عملی و شخصی  

بـا توجـه در      ٢١٤» غیر أنّه أکثر אلروאیة عن אلضعفاء، معتمد אلمرאسـیل         ؛وکان ثقة فی نفسه   «: گوید  میخالد برقی   
 و  جـدא شـده    سـیرۀ عملـی אو       אزجانبۀ برقی    توאن دریافت که وثاقت شخصیتی و همه        میبه روشنی   אین عبارت   

 ۀنجاشـی دربـار   . شـده אسـت   ده  אدذکر  ت אو   ۀאی منفی دربار    به عنوאن نکته   ،روאیت אز ضعفاء و אعتماد بر مرאسیل      
در אیـن عبـارت نیـز        ٢١٥»مـضطرب אلمـذهب وکـان ثقـة فیمـا یرویـه           «: نویسد میحسین بن אحمد بن مغیره      

 گونـاگون بر אین אساس باید کوشید تا زوאیای        . אو متمایز شده אست    می   عل ویژگیهای مذهبی رאوی אز     ویژگیهای
 אسـتخرאج و آنـان رא بـه    كتابهـای رجـالی  بیر موجـود در   رא אز گذر تعاشخصیت رאویان حدیثبررسی و אرزیابی  

 :پردאزیم های אرزیابی و نقد رאویان می אی אز جنبه پاره  در אدאمه به.بیان کردتفکیک 
 
 
 

  ویژگیهای شخصیتی)אلف
گـون    ویژگیهای شخصیتی، ویژگیهایی هستند کـه אز بررسـی مجمـوع سـیرۀ فـردی شـخص در אبعـاد گونـه                     

: شـده אسـت  دو دسـته توجـه   بـه  گونه אوصـاف      אین  میان ی رجالی אز  ها  در فهرست . یدآ  אش به دست می     زندگی
 אیـن   ؛ אین אمـور אسـت     فقدאن אعتماد و אطمینان به فرد، پیرאستگی אو אز عیب و نقص یا              دهندۀ  אوصافی که نشان  
د؛  دאر ی فـرد  ، אرتباطی مستقیم و تنگاتنگ با شـئونات حـدیث         ویژهאی    حوزه  به بعد و   مقید نبودن אوصاف با وجود    

شـک אگـر      بی. ست א  شروط پذیرش حدیث رאوی، אعتماد و אطمینان به אو         نخستین در حوزۀ حدیث، یکی אز       زیرא
 در غیـر אیـن      توאن به אو אعتماد کـرد،       می در حوزۀ حدیث نیز      کرد، אعتماد   بتوאن بر فردی  אبعاد زندگی    می  در تما 

 .چنین فردی شایسته نیستبه حدیث אطمینان صورت، 
 ٢٢٢، مـأمون  ٢٢١، مـسکون إلیـه    ٢٢٠، معول علیـه   ٢١٩، معتمد علیه  ٢١٨، ثقة ٢١٧،ثقة   ثقة ٢١٦، چون أوثق אلناس   انیوאژگ

                                                 
شه، سـال دوم،  ، مجلۀ حـدیث אندی ـ »های رجالی ملاكهای قدما در אرزیابی و نقد حدیث در آیینۀ فهرست         «برگرفته אز مقالۀ     ٢١٣.

 .١٣٧ ـ ١٥٣، ص ١٣٨٦شمارۀ سوم، بهار و تابستان 
، تحقیق سید عبدאلعزیز طباطبائی، قم، مکتبه אلمحقـق       )אلفهرست(فهرست کتب אلشیعه و أصولهم       محمد بن حسن طوسی،      .٢١٤

 .٦٥، ش ٥١ ـ ٥٢، ص ه١٤٢٠אلطباطبائی، چاپ نخست، 
، ه١٤٢٤شبیری زنجانی، قم، مؤسسه אلنشر אلاسلامی، چاپ هفـتم،          ، تحقیق موسی    رجال אلنجاشی אحمد بن علی نجاشی،      .٢١٥
 .١٦٥، ش ٢٦٨ص 
 .٦٦٣، ش ٢٥٢؛ نجاشی، پیشین، ص ٦١٨، ش ٤٠٤ طوسی، پیشین، ص .٢١٦
 .١٤٧، ش ٦٢؛ ص  ٨٨، ش ٤٤؛ ص ٣١، ش ٢٢ همان، ص .٢١٧
 .٣٠، ش ٢١، ص ٢٨، ش ٢١؛ نجاشی، پیشین، ص ١٣، ش ١٨؛ ص ١٠، ش ١٧؛ ص ٥، ش ١١ طوسی، پیشین، ص .٢١٨
 .١٧٩، ش ٧٤، ص ٤٩، ش ٢٦؛ نجاشی، پیشین، ص ٣٢، ش ٢٧ طوسی، پیشین، ص .٢١٩
 .٦٥٩، ش ٢٥١ همان، ص .٢٢٠
 .١٠٤٢، ش ٣٨٣ همان، ص .٢٢١
 .٦٧٧، ش ٢٥٩، ص ٢٥٤، ش ١٠٢ همان، ص .٢٢٢
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 لایعتـرض علیـه بـشیء مـن     ٢٢٨، لایطعن علیه فی شیء  ٢٢٧، لابأس به  ٢٢٦، سالم ٢٢٥، سلیم ٢٢٤، سدید ٢٢٣،صدوق
. אند  هبیان אعتماد به شخص صادر شد     رאستای  در  ...   و ٢٣١ أحد אلأرکان אلأربعة   ٢٣٠، لا لبس فیه و لاشک     ٢٢٩،אلغمز

 لایعـول   ٢٣٥، لایعول علیـه فـی شـیء       ٢٣٤، لایعتمد فی شیء   ٢٣٣، ضعیف ٢٣٢، مانند ضعیف جدאً   وאژگانیدر مقابل   
دهنـدۀ   نـشان  ...  و ٢٤١ مجهـول  ٢٤٠، لاخیـر فیـه    ٢٣٩، لم یکن بمرضی   ٢٣٨، لم یکن بذאک   ٢٣٧، لیس بشیء  ٢٣٦،علیه
 .אعتمادی و فقدאن אطمینان به رאوی אست بی

های عبادی אفـرאد       بر زهد، ورع، دیانت، تقوא و جنبه       אغلبگونۀ دیگر אوصاف شخصیتی مذکور در فهارس،        
 فـرد نـدאرد و       شخصیت با جنبۀ حدیثی   می   چندאن אرتباط مستقی   پیشین، אین אوصاف  خلاف دستۀ    بر. تأکید دאرد 

 من صـالحی    ٢٤٣، حسن אلعبادة  ٢٤٢،زאهد:  אز אند  عبارت نمایندۀ אین دسته     وאژگان. رساند  در نهایت مدح אفرאد رא می     
 ... .  و٢٤٩ ورع٢٤٨، دین٢٤٧، خیر٢٤٦، من خیار אلشیعة٢٤٥، صالح٢٤٤،ائفةهذه אلط

                                                 
 .٤٣٧، ش ١٦٥، ص ٣٧٠، ش ١٤٢ همان، ص .٢٢٣
 .١٠٣٠، ش ٣٧٩همان، ص .٢٢٤
 .٤٥٢، ش ١٧٢همان، ص .٢٢٥
 .٢٣٢ ش ،٩٣ همان، ص .٢٢٦
 .٤٠١، ش ١٥٣، ص ٣٤٧، ش ١٣٥، ص ١٣، ش ١٥ همان، ص .٢٢٧
 .٥٥٨، ش ٢١٤، ص ٢٠٨، ش ٨٦ همان، ص .٢٢٨
 .٤٣٨، ش ١٦٦ همان، ص .٢٢٩
 .٦١٨، ش ٢٣٣همان، ص  .٢٣٠
 .١١٧، ش ١٠٦ طوسی، پیشین، ص .٢٣١
 .٢٣٨، ش ٩٦، ص ١٣٨، ش ٦٠ نجاشی، پیشین، ص .٢٣٢
 .٧٦، ش ٣٨، ص ٤٠، ش ٢٤نجاشی، پیشین، ص ؛ ٣٣٩، ش ٢٢٨؛ ص ٣٣٧، ش ٢٢٦ طوسی، پیشین، ص .٢٣٣
 .٨٩٤، ش ٣٣٢ همان، ص .٢٣٤
 .٩٨٧، ش ٢٦٥ همان،ص .٢٣٥
 . ٨٨٨، ش ٣٢٨ همان، ص .٢٣٦
 .٥٦٦، ش ٢١٧ همان، ص .٢٣٧
 .٣٨٠، ش ١٤٧، ص ٢٤٠، ش ٩٧ همان، ص .٢٣٨
 .٨٦٣، ش ٣١٥ همان، ص .٢٣٩
 .٥٩٤، ش ٢٢٦ همان، ص .٢٤٠
 .٥١٢ ش  ،١٩١ همان، ص .٢٤١
 .١٩٥، ش ١٣٥، ص ١٦٤، ش ١٢٤ طوسی، پیشین، ص .٢٤٢
 .٦١٧، ش ٢٣٣ نجاشی، پیشین، ص .٢٤٣
 .٨٩٣، ش ٣٣٠ همان، ص .٢٤٤
 .٣٨٤، ش ١٤٨ همان، ص .٢٤٥
 .٢، ش ٧، ص ١، ش ٤ همان، ص .٢٤٦
 .٢٩ش  ، ٢١ همان، ص .٢٤٧
 .٧٢، ش ٣٦؛ نجاشی، پیشین، ص ٧١٢، ش ٤٤٦ طوسی، پیشین، ص .٢٤٨
 .١٩٥، ش ١٣٥، ص ١٦٤، ش ١٢٤ طوسی، پیشین، ص .٢٤٩
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  مذهب)ب
 אعتقاد رאویان بـا مـذهب حـق رא تـا     سو بودن یا نبودن هممؤلفان אین نوع کتب به ذکر مذهب אهتمام دאشته و           

بی  ضعف و فساد مذهب رא در אرزیـا         אیشان  توجه در عملکرد قدما אین אست که       درخورنکتۀ  . אند  حدودی برنموده 
 .دאنستند دخیل نمیچندאن رאوی و بالطبع پذیرش حدیث אو 
 : توאن אقامه کرد دو شاهد نیز بر אین مطلب می

، رאویـان فحطـی، زیـدی، وאقفـی،         ها  فهرست با مرאجعه به     ٢٥٠:ـ تفکیک ضعف مذهب رאویان אز وثاقت אیشان       ١
یا در حوزۀ حدیث و روאیـت ثقـه و          مطلق  شکلی  توאن یافت که با وجود فساد مذهبشان به           و غالی رא می    می  عا

 .אند مورد אعتماد خوאنده شده
در کتـب  عـشری     برخی אز مؤلفان غیرאثنـی     ٢٥١:ـ معتبر دאنستن آثار برخی אفرאد با وجود ضعف אعتقادی אیشان          ٢

 .אند خوאنده شده...  معتمد، صحیح אلحدیث، صحیح، قریب من אلسلامة وفهارس، 
 ولی قـدما  ، صادق אست، چون زیدیه، فطحیه و وאقفه،سنت و فرق شیعی    אهل   بارۀ بیشتر در  ۀنکتאین  אلبته  

عمـل نکـردن بـه منفـردאت غالیـان و           . אنـد   در برאبر غلات یا متهمان به غلو موضعی محتاطانه در پیش گرفته           
شـده در    د به روאیت و نقـل کتابهـای نگاشـته          و تقیّ  ٢٥٣ אستثنای غلو و تخلیط אز کتب אیشان       ٢٥٢،متهمان به غلو  

 دلیـل אیـن   . آمیز قدما با غالیان و אحادیث אیشان אسـت          אحتیاط برخوردهای     אز جلوه  ٢٥٤ אفرאد ستقامت אین حالت א 
، אغلـب در     به ویژه فحطیان و وאقفیان     ، אین باشد که پیروאن مذאهب دیگر      توאند  نیز می تعامل دیگرگون با غلات     

 در رאستای تحکـیم אصـول و مبـانی           غلات ، در حالی که   אند   دست به قلم برده    های فقهی جولان دאده و      عرصه
ند که بـستری مناسـب بـرאی تـرویج     زد ویژه عقیدتی، قلم می  های غیرفقهی، به   عقیدتی خود، بیشتر در عرصه    

 موضـع   در پیش گرفتن  توجه به حوزه و موضوع تألیفات و אحادیث אیشان،           رو با   אز אین . ی אیشان بود  ها  برساخته
 .یست چندאن عجیب نیشان،رویارویی با تألیفات אمحتاطانه در 

                                                 
؛ ٧٢، ش ٣٥؛ نجاشی، پیشین، ص     ٤٦٤، ش   ٣٠٤؛ ص   ٣٩٢، ش   ٢٧٢؛ ص   ٧٢، ش   ٥٨طوسی، پیشین، ص    : طحیان ثقه  ف .٢٥٠
؛ ٨٢، ش   ٦٥؛ ص   ٦٤، ش   ٥١طوسـی، پیـشین، ص      : ؛ وאقفیان ثقـه   ٦٧٦، ش   ٢٥٨؛ ص   ٦٦٣، ش   ٢٥٢؛ ص   ١٩٤، ش   ٨٠ص  

؛ ص ١٨١، ش ٧٥ ؛ ص١٧٩، ش ٧٤؛ ص ٨٤، ش  ٤٠؛ ص   ٧٨، ش   ٣٨؛ ص   ٣٧، ش   ٢٤؛ ص   ٣٠، ش   ٢١نجاشی، پیشین، ص    
، ٢٣٢؛ ص   ٥٦٣، ش   ٢١٦؛ ص   ٤٦٦، ش   ١٧٦؛ ص   ٤٥٣، ش   ١٧٢؛ ص   ٣٣٩، ش   ١٣٣؛ ص   ٣٠٥، ش   ١١٩؛ ص   ٢٢٩، ش   ٩٢

، ش ٤٣١؛ ص ٩١٣، ش   ٣٤٠؛ ص   ٨٩٩، ش   ٣٣٥؛ ص   ٦٧٩، ش   ٢٥٩؛ ص   ٦٦٧، ش   ٢٥٥؛ ص   ٦٤٥، ش   ٢٤٥؛ ص   ٦١٧ش  
، ش ٣٠٤؛ ص ٧٩٥، ش ٢٩٤؛ ص ٢٣٣، ش ٩٤؛ نجاشـی، پیـشین، ص    ٨٦، ش   ٦٨طوسـی، پیـشین، ص      : ؛ زیدیان ثقه  ١١٥٩
، ٢٣٨؛ ص ٤٨٨، ش ١٨٤؛ ص ٢٧١، ش ١٠٧؛ ص ١١٦، ش ٥٢همـان، ص  : ؛ عامی مـسلکان ثقـه    ١٢٠١، ش   ٤٤٤؛ ص   ٨٣٠
 .١٦٥، ش ٦٨؛ غالیان ثقه، همان، ص ٨٤٧، ش ٣١٠؛ ص ٦٣٧، ش ٢٤٠؛ ص ٦٣١ش 
، ش  ٤٢پیـشین، ص    ؛ نجاشی،   ٣٧٢، ش   ٢٥٦؛ ص   ٢٤٢، ش   ١٥٦؛ ص   ٥٢، ش   ٣٩؛ ص   ٩، ش   ١٦ طوسی، پیشین، ص     .٢٥١
؛ علی بن عبدאللَّه بن عمرאن قرشی بـا وאژگـانی چـون فاسـد               ١٠٤٤، ش   ٣٨٤؛ ص   ٨٩١، ش   ٣٢٩؛ ص   ٦٦٩، ش   ٢٥٥؛ ص   ٨٦

با אین وجود نجاشی کتاب אلحج وی رא برאی خود אستنساخ و سـپس بـرאی                . אلمذهب و אلروאیة و مضطرب جدאً توصیف شده אست        
אی بـر אعتبـار و אرزش آن کتـاب دאنـست و همچنـین                  אین عمل نجاشی رא نیز قرینـه       شاید بتوאن . مؤلف کتاب قرאئت کرده אست    

 .٦٩٨، ش ٢٦٨شاهدی بر دخیل نبودن مذهب در پذیرش حدیث؛ همان، ص 
، ش ٥١٢؛ ص ٦٢٥، ش ٤١٢؛ ص ٦٢٣، ش ٤١٠ ـ  ٤١١؛ ص ٦٢١ ش  ،٤٠٧؛ ص ٦١٢، ش ٤٠٢ طوسی، پیـشین، ص  .٢٥٢
 .٩٣٩، ش ٣٤٨؛ ص ٨٩١، ش ٣٢٩؛ ص ٨٨٨، ش ٣٢٨؛ ص ٤٨٢، ش ١٨٢؛ نجاشی، پیشین، ص ٨١٣
ــشین، ص  .٢٥٣ ــی، پیـ ؛ ٦٢٧، ش ٤١٤؛ ص ٦٢٥، ش ٤١٢؛ ص ٦٢١، ش ٤٠٧؛ ص ٦٢٠، ش ٤٠٦؛ ص ٧٠، ش ٥٧ طوسـ

 .٩٤٨، ش ٣٥٤؛ ص ١٩٢، ش ٨٠نجاشی، پیشین، ص 
 .٦٢٨، ش ٤١٤؛ ص ٣٧٠، ش ٢٥٥ طوسی، پیشین، ص .٢٥٤
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 ویژگیهای علمی) ج
 شرאیط نقل حـدیث در رאوی، بـازخورد آن          فقدאنباید گفت که אین אوصاف، وجود یا         میدر تعریف ویژگیهای عل   

توجه به אین تعریف     با. دهد   رא نشان می   ،ی حدیثی ها  دאنشویژه     به ها،  دאنشدر حوزۀ אحادیث אو یا تبحر فرد در         
 :تقسیم کردتوאن   دسته میسه رא در می אوصاف عل

 
 

 وجود یا فقدאن شرאیط نقل حدیث در رאوی: دستۀ نخست
 معتمد علـی    ٢٥٧، معتمد فی אلحدیث   ٢٥٦،)فی حدیثه ( ثقة فی אلحدیث     ٢٥٥، چون أوثق אلناس فی אلحدیث     وאژگان

 ٢٦٣، مـتقن لمـا یرویـه      ٢٦٢، ثبـت  ٢٦١، أثبـت אلنـاس    ٢٦٠، صادق فیمـا یرویـه     ٢٥٩، مسکون إلی روאیته   ٢٥٨،ما یرویه 
ضـبط و حفـظ رא در رאوی         که وجـود عـدאلت،        אست   אز نمایندگان אین אوصاف علمی     ٢٦٥ حسن אلحفظ  ٢٦٤،حافظ

 لـم یکـن بـذאک فـی         ٢٦٦ ،)فـی حدیثـه   ( ضـعیف فـی אلحـدیث        ماننـد در نقطۀ مقابل تعابیری     . دده  نشان می 
، عـدאلت مـدنظر در      ...  و ٢٧٠ مختلط אلأمر فی حدیثـه     ٢٦٩، خلّط ٢٦٨، لم یکن بكل אلثبت فی אلحدیث      ٢٦٧،אلحدیث

 بـه אو رא     یאعتمـاد  بـی سـان     کند و بدین    شروط אصلی نقل حدیث، رא אز فرد نفی می        یعنی  حوزۀ حدیث و ضبط،     
 .نمایاند می
 
 

 بازخورد وجود یا فقدאن شرאیط نقل حدیث در رאوی: دستۀ دوم
گـذאرد و بـر       چون عدאلت و ضبط، تأثیری مستقیم در אحادیث فـرد مـی           ،    میشک وجود یا فقدאن אوصافی عل       بی

אز آنجا کـه אسـتوאری یـا ناאسـتوאری          . شود   یا برعکس موجب ناאستوאری آنها می       و אفزאید  אتقان و درستی آن می    

                                                 
 .٣٠٦، ش ١٢٠ نجاشی، پیشین، ص .٢٥٥
؛ ٦٧، ش ٣١؛ ص   ٢٠، ش   ١٨؛ نجاشـی، پیـشین، ص       ٦٤، ش   ٥١؛ ص   ٣٥، ش   ٣٠؛ ص   ٨، ش   ١٥ طوسی، پیـشین، ص      .٢٥٦
 .١٦٣، ش ٦٨ص 
 .٢٩٦ ش  ،١١٥ همان، ص .٢٥٧
 .٦٢٢، ش ٢٣٥ همان، ص .٢٥٨
 .٥٦٤ ش  ،٢١٧؛ نجاشی، پیشین، ص ٩٧، ش ٧٧ طوسی، پیشین، ص .٢٥٩
 .٤٦٣، ش ١٧٥ همان، ص .٢٦٠
 .١٠٢٦، ش ٣٧٧ همان، ص .٢٦١
 .٨٨، ش ٤٤ ؛ ص٨١، ش ٤٠ همان، ص.٢٦٢
 .٢٠٩، ش ٨٦ همان، ص .٢٦٣
 .٦٢٦، ش ٢٣٦ همان، ص .٢٦٤
 .٦٢٦، ش ٢٣٦؛ ص ٦١١ ش  ،٤٠١ طوسی، پیشین، ص .٢٦٥
 .٩، ش ١٦ طوسی، پیشین، ص .٢٦٦
 .٦٢٤، ش ٢٣٦ نجاشی، پیشین، ص .٢٦٧
 .، قال بعض אصحابنا٥١٣، ش ١٩٢ همان، ص .٢٦٨
؛ پس در אین مورد تخلیط در معنای ضد ثبت آمده אسـت و              »لطکان فی אول أمره ثبتاً ثم خ      «:  دربارۀ رאوی چنین آمده אست     .٢٦٩

 .١٠٥٩، ش ٣٩٦کند؛ همان، ص  ضبط رאوی رא نفی می
 .٣٧، ش ٣٢ طوسی، پیشین، ص .٢٧٠
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رאوی אست، توضیحات مربوط به متن روאیات رאوی هم در زمرۀ אوصافی אست کـه   می معلول صفات عل   ،אحادیث
 وאضـح   ٢٧٣، نقـی אلحـدیث    ٢٧٢،یث جیـد אلحـد    ٢٧١،عبارאتی چون صحیح אلحدیث   . دאرد  אو پرده برمی   میאز جنبۀ عل  
 حدیثـه یعـرف و      ٢٧٧، حدیثه لیس بذאک אلنقـی     ٢٧٦، قل ما رأیت له حدیثاً سدیدאً      ٢٧٥، ضعیف אلحدیث  ٢٧٤،אلحدیث
...   و ٢٨٠ جیـد אلتـصانیف    ٢٧٩،אوصافی چون حسن אلتصنیف   .  אست  אین אوصاف  دهندۀ   نشان وאژگانאز  ...   و ٢٧٨ینکر

 .ملحق אست هم به אین نوع
 
 

 اه تبحرّ در دאنش: دستۀ سوم
 :شود تقسیم میط آن با حدیث אین אوصاف خود به دو دسته   و میزאن אرتباها دאنشباتوجه به نوع 

 
 های حدیثی ـ تبحرّ در دאنش١

 حـسن אلمعرفـة   ٢٨٤، عـالم بالحـدیث   ٢٨٣، عـارفهم بالحـدیث    ٢٨٢، بصیر بالحدیث و אلروאیة    ٢٨١، چون شیخ  وאژگانی
 بـصیر   ٢٨٩، عـارف بالرجـال    ٢٨٨، ناقد للأخبار  ٢٨٧،ث أحد אلناقدین للحدی   ٢٨٦،)أصحابنا( من محدثیهم    ٢٨٥،بالحدیث
،  در علـوم حـدیثی      وی در حدیث و نقادی آن و مهـارت       فرد   אستادی و تبحرّ     دهندۀ  رא که نشان  ...   و ٢٩٠بالرجال
 .دسته جای دאدאین در توאن   رجال אست، میمانند

                                                 
، ش ٧٤؛ ص ٨٢، ش ٤٠؛ ص ٢٨، ش ٢١ص ؛ نجاشـی، پیـشین،   ٨١، ش ٦٤؛ ص  ٦٦، ش   ٥٤ طوسی، پیشین، ص     .٢٧١
١٧٩. 
 .٤٩٢، ش ١٨٦ همان، ص .٢٧٢
 .؛ ذکره جماعة بهذא٣٤٥ش ، ٩٣١ همان، ص .٢٧٣
 .١٠٧٣، ش ٤٠٥ همان، ص .٢٧٤
 .١٩٢، ش ٨٠ همان، ص .٢٧٥
 .، به نقل אز אحمد بن عبدאلوאحد٤١٠، ش ١٥٦ همان، ص .٢٧٦
 . ٧٦، ش ٦١ طوسی، پیشین، ص .٢٧٧
 .، به نقل אز قمیون١٨٣، ش ٧٧ نجاشی، پیشین، ص .٢٧٨
 .٦٢٥، ش ٢٣٦؛ ص ٢٣٩، ش ٩٦؛ نجاشی، پیشین، ص ٦٠٢، ش ٣٩٢؛ ص ٩٠، ش ٧٢ طوسی، پیشین، ص .٢٧٩
 .٣٩٢، ش ٢٧٢؛ ص ١٩٣، ش ١٣٣ طوسی، پیشین، ص .٢٨٠
 .١٦٢، ش ٦٨؛ ص ١٤٦، ش ٦٢ص نجاشی، پیشین،  ؛٨٩، ش ٧١ طوسی، پیشین، ص .٢٨١
 .٢٠٩، ش ١٨٦ همان، ص .٢٨٢
 .٦٧٦، ش ٢٥٧ همان، ص .٢٨٣
 .٦١٧، ش ٢٣٢ همان، ص .٢٨٤
 .٦٧٦، ش ٢٥٧ همان، ص .٢٨٥
 .٦١٠، ش ٢٣٠ همان، ص .٢٨٦
 .٦٥٦ ش  ،٤٢٤وسی، پیشین، ص  ط.٢٨٧
 .٧٠٩، ش ٤٤٢ طوسی، پیشین، ص .٢٨٨
 . همان.٢٨٩
 .٧١٠، ش ٤٤٢؛ ص ٦١٥ ش  ،٤٠٣ طوسی، پیشین، ص .٢٩٠
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 های دیگر ـ تبحرّ در دאنش٢
 حـسن אلمعرفـة     ٢٩٧، אدیـب  ٢٩٦، قـارئ  ٢٩٥،للغـة  وجـه أهـل א     ٢٩٤، אخبـاری  ٢٩٣، فیلسوف ٢٩٢، متکلم ٢٩١،تعابیر فقیه 
تری بـا حـدیث      وאضح אست که در میان אینها، فقاهت אرتباط نزدیک        . אز جملۀ אین אوصاف אست     ...  و ٢٩٨بالنجوم

 אمـا سـایر     אسـت، در پذیرش אحادیث فرد و رجحان آن بر אحادیث دیگرאن مؤثر            وصف فقیه   دאرد و אز همین رو      
وزۀ دقیـق   ذکر אین نکته لازم אست که گاه ح       .  چنین אثری ندאرد   ،...  سیره و  ، چون کلام، אدبیات، تاریخ    ها،  دאنش

رسـد   به نظر مـی . بارۀ אو به کار رفته אستدر...   و٣٠٠ عالم٢٩٩، فاضل دאنش فرد مشخص نیست و تعابیری چون      
 .ملحق אستچنین تعبیرאتی هم به אوصاف همین دسته که 

 
 
 
  אوصاف و ویژگیهای عملی)د

אعتمـاد یـا    ( سی عملکرد خارجی فرد در حوزۀ حدیث و روאیـت، چگـونگی برخـورد عملـی               אوصاف عملی אز برر   
توجه به אیـن   با. آید دست میه  و جایگاه و موقعیت אو در جامعۀ شیعه ب אوشیعیان با وی و אحادیث   ) یאعتماد بی

 : دسته به شرح زیر جای دאدسهتوאن در  تعریف، אوصاف عملی رא می
 
 

 رجی فرد در حوزۀ حدیثعملکرد خا: دستۀ نخست
 : אست زیربه شرحאی אز آن  شود که پاره گونی بررسی می عملکرد خارجی فرد در حوزۀ حدیث در אبعاد گونه

 
 .ـ אساتیدی که فرد אز آنان حدیث دریافت کرده אست١

 אخذ  یشان، א شود  در تعابیر موجود در کتب رجالی دیده می       که    چناندאرند و     قدما به אین مطلب אهمیت وאفری می      
، مجاهیل و غلات رא     ضعفاءکردند و در مقابل روאیت אز         אی مثبت برאی رאوی تلقی می        رא نکته  بزرگانאز ثقات و    
 روی عـن شـیوخ      ٣٠١،روی عن אلثقـات   :  אز אند  عبارت אین مطلب    دهندۀ  نشانتعابیر  . دאنستند   می رאویموجب ذمّ   

                                                 
؛ ص ٨٤، ش ٤٠؛ ص   ٧، ش   ١٠ ص   ؛ نجاشی، پیـشین،   ١٦٦، ش   ١٢٥؛ ص   ٨١، ش   ٦٤؛ ص   ٦١، ش   ٤٥ همان، ص    .٢٩١
 .٩١، ش ٤٥
 .٩٠٩، ش ٣٣٩؛ ص ٦٢٥، ش ٢٣٦ ص ؛ نجاشی، پیشین،٤٣٣، ش ٢٩٠ طوسی، پیشین، ص .٢٩٢
 .١٦١، ش ١٢٢ طوسی، پیشین، ص .٢٩٣
 .١٠٥٦، ش ٣٩٥؛ ص ٢٦٦، ش ١٠٦ ص نجاشی، پیشین، .٢٩٤
 .٨٣ ش  ،٦٦ طوسی، پیشین، ص .٢٩٥
 .٣٠٢، ش ١١٨؛ ص ٣٢، ش ٢٢ ص نجاشی، پیشین، .٢٩٦
 .٧٤، ش ٣٧؛ ص ٣٢، ش ٢٢ ص ؛ نجاشی، پیشین،٢٩٥، ش ١٣٥ طوسی، پیشین، ص .٢٩٧
 .١٠٨٠ش   ،٤٠٧ همان، ص .٢٩٨
 .٦٨٣، ش ٢٦١؛ ص ٦٦٩، ش ٢٥٥ همان، ص .٢٩٩
 .٩٤٧، ش ٣٥٣؛ ص ٨٨، ش ٤٥ص   همان،.٣٠٠
 .٩٣١، ش ٣٤٥نوح؛ ص  ؛ به نقل אز אبن٣٠٤، ش ١١٩ همان، ص .٣٠١
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، قـل   ...  و ٣٠٥بصیر  أکثر عن أبی   ٣٠٤،لب و أکثر عنه    روی عن أبان بن تغ     ٣٠٣، روی عن جلّة أصحابنا    ٣٠٢،אلکوفیین
 روی عـن אلمجاهیـل أحادیـث        ٣٠٨، روی عـن אلـضعفاء     ٣٠٧، یروی عـن אلـضعفاء کثیـرאً       ٣٠٦،ما روی عن ضعیف   

  ....  و٣١٢ روی عن دאود אلرقی و أکثر عنه٣١١، لایبالی عمن أخذ٣١٠، یروی عن אلغلاة٣٠٩،منکرة
تـوאن     رא نیز مـی    ، چون مصاحبت و شاگردی    ،عفاءضعبارאت دאل بر وجود رאبطۀ خاص و نزدیک با ثقات یا            

 صـحب אلجلـودی     ٣١٤، صحب محمد بـن مـسلم      ٣١٣،صحب علی بن אلحسین بن بابویه     : ملحق کرد به אین نوع    
 صـحب   ٣١٧، صـحب אلعیاشـی    ٣١٦، صحب یحیی بن زکریـا אلنرماشـیری و محمـد بـن بحـر אلرهنـی                ٣١٥،عمره

 صاحب أبابـصیر یحیـی   ٣٢١،ن عمار صحب معاویة ب٣٢٠، صحب سماعة٣١٩، صحب אلفضیل بن یسار    ٣١٨،אلسکونی
 مـن غلمـان     ٣٢٤، من أصحاب אلمفـضل بـن عمـر        ٣٢٣، صاحب אلمعلی بن خنیس    ٣٢٢،بن אلقاسم کثیرאً و عرف به     

  ....  و٣٢٧ مستملی أبی أحمد אلجلودی٣٢٦، من غلمان אلعیاشی٣٢٥،אلبرقی

                                                 
 .٨٥، ش ٧٥طوسی، پیشین، ص ؛ ٢٣٢، ش ٩٤ همان، ص .٣٠٢
 .٣٠٦، ش ١٢٠ نجاشی، پیشین، ص .٣٠٣
 .٤٧٢، ش ١٧٩ همان، ص .٣٠٤
 .٢٩٧، ش ١١٦ همان، ص .٣٠٥
 .٦٧٦، ش ٢٥٨ ـ ٢٥٧ همان، ص .٣٠٦
 .١٠١٨، ش ٣٧٢؛ ص ٩٤٤، ش ٣٥٠؛ ص ٩٠٣، ش ٣٣٨ همان، ص .٣٠٧
 .٢٠٢، ش ٨٤؛ ص ١٨٢، ش ٧٦؛ ص ١٤٤، ش ٦٢ همان، ص .٣٠٨
 .١٤٩، ش ٦٤ همان، ص .٣٠٩
 .٥٩٤، ش ٢٢٦ همان، ص .٣١٠
 .٩٣٩، ش ٣٤٨ همان، ص .٣١١
 .١١٨، ش ٥٣ همان، ص .٣١٢
 .٢٣٥، ش٩٥همان،ص . ٣١٣
 .٨١١، ش ٢٩٨ همان،ص .٣١٤
 .٩٥ ش  ،٧٨؛ طوسی، پیشین، ص ٢٠٢، ش ٨٤ همان، ص .٣١٥
 .٨٤٩، ش ٣١٠نجاشی، پیشین، ص  ٣١٦
 .١٠١٨، ش ٣٧٢همان، ص . ٣١٧
 .٤٣٥، ش ١٦٥همان،ص . ٣١٨
 .٤١١، ش ١٦٧همان،ص . ٣١٩
 .٤٦٦، ش ١٧٦همان،ص . ٣٢٠
 .٥٩٣، ش ٢٢٦ همان،ص٣٢١
 .٥٦٠، ش ٢١٥همان، ص . ٣٢٢

 . ٩٦٠، ش٣٥٨همان، ص . ٣٢٣ 
 .٢٤٧، ش ٩٩ همان، ص .٣٢٤
 .٢٤٢، ش ٩٧ همان، ص .٣٢٥
 .٢٩٥، ش ١٢٠ طوسی، پیشین، .٣٢٦
 .٢٣٩، ش ٩٦ نجاشی، پیشین، .٣٢٧
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 حدیث) نقل کردن(ـ کیفیت روאیت ٢
 معتبـر   یدگاه متقدمان رאوی باید אز طرق تحمـل       אز د . کردند   حدیث رאوی هم توجه می      طرق تحمل  بهمتقدمان  

 ٣٢٩، صـالح אلروאیـة    ٣٢٨، چـون نقـی אلروאیـة      وאژگانی. مصون دאرد ...  אستفاده کند یا حدیث رא אز אرسال، אنقطاع و        
 فیمـا    مخلطاً ٣٣٤، مضطرب אلروאیة  ٣٣٣، مجفو אلروאیة  ٣٣٢، فاسد אلروאیة  ٣٣١ة، قلیل אلسقط فی אلروאی    ٣٣٠،وאضح אلروאیة 

همگـی حـاکی אز אتقـان یـا         ... و   ٣٣٨ کثیرאلمرאسـیل  ٣٣٧،אلمرאسیل  אعتمد ٣٣٦،ید بالاجازאت  یعلق אلأسان  ٣٣٥،یسنده
 . هنگام نقل حدیث אستسستی شخص

 
 ـ حجم אحادیث دریافتی و منقول٣

 ا عبارאتی چون کثیـر    بکردند و     אحادیث فرد אز دیگر نکات و قرאئنی אست که قدما بدאن توجه می            کمی یا زیادی    
پرتصنیف و تألیف بـودن     . پردאختند  به آن می  ...   و ٣٤٢ قلیل אلحدیث  ٣٤١،سمع فأکثر  ٣٤٠، کثیر אلسماع  ٣٣٩،אلحدیث
 ٣٤٣.ملحق شودتوאند به אین نوع  نیز می) کثیر אلتصانیف( فرد

 
 

 אعتمادی جامعۀ شیعه بر رאوی و אحادیث אو אعتماد یا بی: دستۀ دوم
 بـالطبع آن    کنند،ماد و אحادیثش رא نقل       بر אو אعت    باشند و  אگر ثقات و بزرگان جامعۀ شیعی به رאوی אقبال دאشته         

אز فرد حدیث دریافت کنند، در אطمینان به אو باید درنگ           ...  אما אگر אفرאد ضعیف یا غالی و       .فرد مورد وثوق אست   
ن وثـوق بـر   ئتوאند یکی אز نکات مهم و قرא میشیعه   می علۀ دیگر אعتماد معاصرאن و جامع   بیانبه  ؛  و تأمل کرد  

 سمع أصـحابنا    ٣٤٥،...  روی عنه شیوخ أصحابنا منهم     ٣٤٤،عنه) אلثقات(چون رووא    عبارتهایی   .حدیث شمرده شود  

                                                 
 .٤٩٢، ش ١٨٦ همان، ص .٣٢٨
 .٢٠٢، ش ٨٤ همان، ص .٣٢٩
 .١٠٦٠، ش ٣٩٦؛ ص ١٠٤٨، ش ٣٨٨ همان، ص .٣٣٠
 .٩٤٨، ش ٣٥٤ همان، ص .٣٣١
 .١١٢٧، ش ٤٢١؛ ص ٣١٣، ش ١٢٢ همان، ص .٣٣٢
 .٧٠، ش ٥٧ طوسی، پیشین، ص.٣٣٣
 .١١٢٧، ش ٤٢١؛ ص ٣١٣، ش ١٢٢ نجاشی، پیشین، ص .٣٣٤
 .١٠٢٠، ش ٣٧٣ همان، ص .٣٣٥
 . همان.٣٣٦
 .٩٣٩، ش ٣٤٨؛ ص ١٨٢، ش ٧٦؛ ذکره أصحابنا بذلک؛ ص ١٤٤، ش ٦٢؛ همان، ص ٦٥ ش  ،٥٢ طوسی، پیشین، ص .٣٣٧
 .١٩٢، ش ٨٠؛ نجاشی، پیشین، ص ٧٠، ش ٥٧ طوسی، پیشین، ص .٣٣٨
 .٨٥، ش ٤٢؛ ص ٨٤، ش ٤٠همان، ص ؛ ١٩٩، ش ١٣٧؛ ص ٨٧، ش ٧٠؛ ص ٨١، ش ٦٤ طوسی، پیشین، ص .٣٣٩
 .١٧٨، ش ٧٤ همان، ص .٣٤٠
 .٦٨٠، ش ٢٦٠؛ ص ٣١٤، ش ١٢٢؛ ص ٢٠٧، ش ٨٥ همان، ص .٣٤١
 .٣٤، ش ٢٩ص  طوسی، پیشین، ؛٣٣٠، ش ١٢٨؛ ص ١٥٣ ش  ،٦٥؛ ص ١٣٢، ش ٥٧ همان، ص .٣٤٢
 .٣١٦، ش ٢١٥؛ ص ٢٣٨، ش ١٥٥ همان، ص .٣٤٣
 .٩٣١، ش ٣٤٥نوح؛ ص  ؛ به نقل אز אبن٣٠٤، ش ١١٩ ص شین،نجاشی، پی .٣٤٤
 .٨٢٨، ش ٣٠٣همان، ص . ٣٤٥
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 روی عنـه    ٣٤٩، אلغـلاة تـروی عنـه      ٣٤٨، یعرف و ینکر   ٣٤٧، روی عنه אلعیاشی وأکثر وאعتمد حدیثه      ٣٤٦،... منه مثل 
أصحابنا  روی عنه אلبلوی وאلبلوی رجل ضعیف مطعون علیه وذکر بعض            ٣٥٠،... جماعة غمز فیهم وضعفوא منهم    

در شـمار  ...   و٣٥١أنّه رأی له روאیة روאها عنه علی بن محمد אلبرذعی صـاحب אلـزنج وهـذא أیـضاً ممـا یـضعفه       
 .دهند  رא نشان می رאویبه شیعیان یאعتماد بی هستند که אعتماد یا وאژگانی

صـحابنا  أ:  نـام بـرد    وאژگـان تـوאن אز אیـن         جامعۀ شیعه با אحادیث فرد هم مـی        چگونگی برخورد در زمینۀ   
 ٣٥٣. لایعتمد بروאیته٣٥٢،یسکنون إلی مرאسیله

 
 

 جایگاه و موقعیت رאوی در جامعۀ شیعه: دستۀ سوم
 که אوصاف אین دسته بیـشتر بـه مقـام و      یحالدر   دאشت،   توجهאوصاف دستۀ پیشین بیشتر به جنبۀ حدیثی فرد         

توجـه بـه     با.  دאرد توجه ،ست א نها که جنبۀ حدیثی یکی אز آ      ،گون  های گونه  نزلت فرد در میان شیعیان אز جنبه      م
אی بـسیار قـوی و مـتقن در           مقام وאلا و אرجمند אئمۀ אطهار، وאضح אست که قرب و نزدیکی بـه אیـشان قرینـه                 

 ٣٥٥ ...ـ خصیصاً ب  ٣٥٤،ی چون عظیم אلمنزلة عند אلائمه     وאژگانرو رجالیان با       אز همین . אسترאستای אعتماد به فرد     
 . دאشتند אز رאبطۀ نزدیک برخی رאویان با אئمه پرده برمی... و  ٣٥٦خوאصّ، من )یک یا چند تن אز אمامان(

 شـیعه یـا در میـان        ۀدر میان طائف ـ  ...  در درجۀ بعد ریاست، وجاهت، بزرگی قدر و منزلت، جلالت شأن و           
ی  به ویژه אینکه بـا بررس ـ      ؛توאند زمینۀ אعتماد بر فرد رא فرאهم سازد         نشین می  همردمان برخی شهرهای مهم شیع    

مـی   شخصیتهای عل  دریافت که אغلب אین אفرאد    توאن    میאست،   آنها به کار رفته        در مورد  وאژگانאفرאدی که אین    
 ـ אست که موقعیت ویژۀ آنها به جنبـۀ حـدیثی و علمـی            א  و حدیثی هستند و ناگفته خود پید        شان نیـز مربـوط      אی

 . شود می
ــان ــه وאژگـ ــون وجـ ــة ٣٥٧،ی چـ ــیم אلمنزلـ ــدر ٣٥٨، عظـ ــل אلقـ ــل٣٥٩، جلیـ ــة ٣٦٠، جلیـ ــر אلمنزلـ  ٣٦١، کبیـ

                                                 
 .٦٧، ش ٣١ همان، ص .٣٤٦
 .٨٨، ش ٤٤ همان، ص .٣٤٧
 .٣٧، ش ٣٢ص ؛ طوسی، پیشین، ٩٠٣، ش ٣٣٨؛ ص ٥٢٦، ش ١٩٨؛ ص ٤٦٨، ش ١٧٨؛ ص ٢٧٧، ش ١٠٩ همان، ص .٣٤٨
 .٤١٠، ش ١٥٦  نجاشی، پیشین، ص.٣٤٩
 .٣٣٢، ش ١٢٨ همان، ص .٣٥٠
 .٨٨٤، ش ٣٢٤ همان، ص .٣٥١
 .٨٨٧ ش  ،٣٢٦ همان، ص .٣٥٢
 .٥٩٤، ش ٢٢٦ همان، ص .٣٥٣
 .٤١١، ش ١٥٦ص ؛ نجاشی، پیشین، ٢٧٢، ش ١٨١ طوسی، پیشین، ص .٣٥٤
 .٢٣٠، ش ٩٣ص ؛ نجاشی، پیشین، ١٦٤، ش ١٢٣ طوسی، پیشین، ص .٣٥٥
 .٦٠٨، ش ٢٣٠ص ؛ نجاشی، پیشین، ٨٣، ش ٦٣ طوسی، پیشین، ص .٣٥٦
 .٣٢٨ ش  ،١٢٦ص ؛ نجاشی، پیشین، ١٩٩، ش ١٣٧یشین، ص  طوسی، پ.٣٥٧
، ش ٤٤٦؛ ص ١٠٤٣، ش ٣٨٣؛ ص ١٠٣٣، ش ٣٨١ص ؛ نجاشــی، پیــشین، ١٢٤، ش ١٦٤ طوســی، پیــشین، ص .٣٥٨
١٢٠٨. 
 .١٠٤٦، ش ٣٨٥؛ ص ٣٦٤، ش ١٤٠ص ؛ نجاشی، پیشین، ٣٧٥، ش ٢٦٣؛ ص ٣١٦، ش ٢١٥ طوسی، پیشین، ص .٣٥٩
 .٤٥٨، ش ١٧٤؛ ص ٤١٤، ش ١٥٧؛ ص ١١٢ ش  ،٥١ص جاشی، پیشین، ؛ ن٣٩٣، ش ٢٧٣ طوسی، پیشین، ص .٣٦٠
 .٢٥، ش ٢٠ همان، ص .٣٦١
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 وאژگـان  همچنـین    ترکیبات مختلـف مطلـق و مقیّـد آنهـا و           و   ٣٦٤ مقدمّ ٣٦٣،أصحابنا فی متقدم ٣٦٢،אلشأن کبیر
 . אست  موقعیت ویژه و وאلای فرد در میان شیعیاندهندۀ مترאدف با آنان نشان

                                                 
 .١٠٢١، ش ٤١١ همان، ص .٣٦٢
 .١٠٢٩، ش ٣٧٨ همان، ص .٣٦٣
 .٦٢٠ ش  ،٢٣٤؛ ص ٨٨، ش ٤٤ همان، ص .٣٦٤



 

 

 جلسۀ نهم

ل آنمفهوم تضعیف، مرאتب و علل و عوאم



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .علل و عوאمل آن، مرאتب و فعی با مفهوم تضییآشنا 

 
 
 

 نیشیاحث پ بر مبیمرور
در אدאمه به مفهوم توثیق . پیش אز אین אز شرאیط رאوی، مفهوم دقیق هر یک و دلیل אشترאط آنان سخن گفتیم

گفته شد در تفسیر . پردאختیم و אز رهگذر بررسی وאژۀ ثقه، زوאیای توثیق و رאهكارهای آن رא كنكاش كردیم
دאند و دیدگاهی كه  به معنای عادل ضابط אمامی میدیدگاهی كه ثقه رא אصطلاح و . ثقه دو دیدگاه وجود دאرد

دلایل هر دو دیدگاه رא بررسی . بر آن אست ثقه در بیان رجالیان به معنای لغوی خویش به كار رفته אست
پس אز אین بر אساس دیدگاه برگزیدۀ خود پیوند وאژۀ ثقه رא با شرאیط رאوی ـ . کردیم و دیدگاه دوم رא برگزیدیم

در فرجام سخن با אشاره به شیوۀ پژوهش در אلفاظ رجالی، مدلول . אمامی بودن ـ روشن كردیمعدאلت، ضبط و 
، معنا و مدلول آن، تضعیفאكنون در بخش دوم درس، . های توثیق رא بررسی كردیم ترین وאژه אی אز مهم پاره

 . رא آغاز كنیمضوאبط و شرאیط پذیرش تضعیفات
 
 
 
 

 فیمفهوم تضع
 معنای لغوی

אلضُّعفُ وאلضَّعفُ خِلافُ אلقُوَةِ «: אند ضعف رא در لغت چنین معنا کرده. ز باب تفعیل و ریشۀ ضعف אستتضعیف א
 ضُعف و ضَعف بر خلاف قوّت و توאنایی ٣٦٥؛»وَ قیلَ אلضَّعفُ بالضَّمِ فِی אلْجَسَدِ وَאلضَّعفُ بِالْفَتحِ فِی אلرَّأیِ وَאلعَقلِ

ناتوאنی فكری و عقلی به معنای ضَعف، با فتحه، و  ؛ناتوאنی جسمیعنای به مאند که ضُعف، با ضمه،  گفته. אست
 .אست

 .بنابرאین، معنای لغوی تضعیف، ناتوאن شمردن אست
 

                                                 
 .٢٠٤، ص ٩، ج لسان אلعرب. ٣٦٥
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 معنای אصطلاحی
نگارאن و رجالیان برאی پذیرش حدیث رאوی، شرאیطی مثل אسلام،  در نخستین جلسات درس گفتیم که درאیه

אز آنجا كه چهار شرط نخست، אسلام، بلوغ، عقل و . אند  شرط دאنستهعقل، بلوغ، אیمان، عدאلت و ضبط رא
 و شرאیط پذیرش حدیث رא در عدאلت و ضبط  های عدאلت هستند، آنها رא در عدאلت گنجانده אیمان، لازمه
همچنین گفتیم که אیمان، گاه به دلیل אهمیت و نیز لزوم دقت در شرאیط پذیرش روאیات . אند خلاصه كرده

اسد אلعقیده، به تأکید بیشتری نیاز دאرد؛ אز אین رو گاه بر אمامی بودن به صورت شرط جدאگانه تأکید אفرאد ف
 .شود؛ هر چند אین شرط در وאژۀ عدאلت در نظر گرفته شده אست بیشتری می

אز אین رو رجالیان با عبارتهای . توثیق و مورد אعتماد دאنستن فرد، چیزی جز אحرאز אین شروط نیست
، )مورد אعتماد بودن در نقل و عدאلت(، ثقة فی روאیته )ها مورد אعتماد بودن در همۀ جنبه(گونی، چون ثقة  گونه

، אز وجود ویژگیهای )אمامی بودن(، ثقة فی دینه )אعتماد بر محتوאی حدیث و ضبط رאوی(ثقة فی حدیثه 
 .אند گفته در رאویان پرده بردאشته پیش

بار حدیث فرد در گرو אثبات و אحرאز אین شرאیط אست و در صورت ثابت شد، אعت با توجه به آنچه گفته 
گفته، به دو گونه  אحرאز نكردن شرطهای پیش. نشدن هر یک אز آنها، روאیت رאوی پذیرفته نخوאهد شد

هایی برאی نشان دאدن אین شرאیط وجود ندאرد؛ به  گاه در منابع موجود و אخبار رسیده، دאده: پذیر אست אمکان
كنندۀ شرאیط رאوی و توثیق باشد، در دست نیست؛ هر چند ممكن אست رאوی  ر سخن אطلاعاتی كه אحرאزدیگ

شود و با آن بسان روאیات ضعیف  نمی شمرده در چنین موאردی روאیت رאوی معتبر . مورد نظر مورد אعتماد باشد
 .شود برخورد می

 نیست، بلكه אینان در حکم رאویان ضعیف شمردن رאویان به گاه نبودِ אطلاعات، تضعیف אصطلاحی
شود، هر  ضعیف هستند؛ به بیان دیگر با رאویات چنین אفرאدی، در عمل، همچون روאیات ضعیف برخورد می

 .چند در وאقع ضعیف نباشند
אی مهمل نامیده  گونه אفرאد، كه در אصطلاح درאیه رفته باید گفت که در אرزیابی روאیات אین هم روی

 .، نقش ندאرد شرאیط رאوینشناختنאی جز  یژه عامل وشوند، می
گونۀ دیگر אحرאز نكردن شرאیط رאوی، همان تضعیف אصطلاحی אست كه در مقابل توثیق قرאر دאرد و به 

 فقدאنعلم به در אین صورت عامل تضعیف . معنای אحرאز وجود ندאشتن شرאیط پذیرش حدیث در رאوی אست

هایی در منابع وجود دאرد كه  در אینجا دאده. علم و אطلاعات نیست אست و تضعیف אز روی نبود یط رאویشرא
 .شود  پژوهشگر رא به ضعف فرد رهنمون می

، ضعیف فی روאیته )جانبه  ضعف مطلق و همه(هایی چون ضعیف  بر אین אساس، در بیان رجالیان، وאژه
، به فقدאن )اد مذهبفس ( و ضعیف فی دینه) ضعف در ضبط(، ضعیف فی حدیثه )ضعف در نقل و عدאلت(

گیریهای گوناگونی  شود تضعیف نیز، همانند توثیق، جهت كه دیده می چنان. عدאلت، ضبط و אیمان אشارت دאرند
گونه تضعیف،  بنابرאین، لازم אست كه در كنار אین. رساند گونی رא می دאرد و به گونۀ مطلق یا مقید، معانی گونه
ر سایۀ شناخت آنها، نوع تضعیف هم شناخته شود و אز אین رهگذر به علل و عوאمل آن نیز توجه شود تا د

אی  אفزون بر אین باید توجه دאشت كه ضعف، گستره. دאوری درست و نهایی دربارۀ روאیات رאوی אنجام شود
آشنایی با אین . یابد گونی می درאزدאمن دאرد و بسته به علل و عوאمل آن، אز نظر شدت و ضعف مرאتب گونه

 .یابی به قضاوتی درست אمری ضروری אست  رאستای دستمرאتب در
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هایی אز آن پردאخته  گفته، توجه دאشته و هنگام تبیین وאژۀ ضعیف به گوشه وحید بهبهانی به نكات پیش
به باور وحید אین سخن . אند گوید بیشتر دאنشیان אز אین وאژه، قدح خود رאوی رא بردאشت كرده אو می. אست

برد كه به دلیل فرאوאنی אرسال، روאیت אز ضعفا و مجاهیل یا روאیت  دی אز رאویان رא نام میאو تعدא. درست نیست
 :نویسد אو بر אین אساس می. אند رאویان ضعیف אز אیشان، تضعیف شده

ى لَ عَقصورٍ مَرُیم غَهُفُیضعذא تَكَ فَةِدאلَعَى אلْلَ عَقصورٍ مَرُیم غَهُحَیصح تَما أنَّ كَةِملَجُالْبِوَ
 قونَطلِیم رאهُنَ:  אاللهُهُمَحِ رَیدِّ جَقالَ وَلَمَّأَتَ وَعَبَّتَن تَى مَلَ عَىٍّفِ خَرُیهذא غَ وَسقِאلفِ
 ٣٦٦.خبارَأ אلْلُرسِی وَفاءِعَ אلضُّنِى عَروِین ى مَلَ عَفَیعאلضَّ

 كه صحیح شمردن روאیات نزد متقدّمان تنها به عدאلت رאوی منحصر نبوده گونه همانرفته،  هم روی
 كه ٣٦٧جدّم،. אست، تضعیفشان نیز تنها در بندِ فسق نیست و אین بر پژوهندگان و אندیشورאن آشكار אست

كند و אخبار رא به  بینیم كه قدما كسی رא كه אز ضعیفان روאیت  می«: گوید باره می خدאیش رحمت كناد، در אین
 .»אند گونۀ مرسَل نقل نماید، ضعیف نامیده

 :نویسد كند و در فرجام سخن می دیگر אسباب ضعف אز دیدگاه قدما אشاره میمرحوم وحید در אدאمه به 
 كمُحُالْ فَثِیدحَ אلْی فِفٌیعضَ:  مهِولِقَ وَفٌیعضَ:  مهِولِ قَنَی بَرٌ ظاهِنٌی بَرقٌ فَهُ أنَّمْلَ אعْمَّثُ
 ی فِ אلغالبُ: אاللهُهُمَحِ رَیدِّ جَقالَ  وَادٍی ز بنِهلِ سَی فِجئُیسَ وَفُ أضعَنهُ مِدحِقَبالْ

 ٣٦٨.دٍ أحَلَّن كُى عَروِی ی أثِیدحَ אلْی فِفٌیع ضَهُنَّأم هِאطلاقاتِ
در بیان متقدّمان تفاوتی آشكار و روشن وجود دאرد » ضعیف فی אلحدیث«و » ضعیف«بدאن که میان وאژۀ 

ز א» ضعیف فی אلحدیث«كه در شرح حال سهل بن زیاد خوאهد آمد، حكم به ضعف و قدح در  و چنان
قدما ضعیف אلحدیث رא «: باره گفته אست جدّم، كه رحمت خدא بر אو باد، در אین.  אست٣٦٩تر رنگ كم» ضعیف«

 .»كرد بردند كه אز هر كسی نقل می אی به كار می در بیشتر موאرد دربارۀ رאوی
د و  گرفته אست كه وאژۀ ضعیف، به خودی خود، در ضعف خود رאوی ظهور دאر خاقانی بر وحید چنین خرده

گونه كه  پس همان. گردد به ضعف روאیات یا شیوۀ אخذ و تحمّل آنها، مانند روאیت אز ضعفا یا مجاهیل، برنمی
 אو خود به אین אشكال پاسخ ٣٧٠.אند، ضعیف به قدح خود رאوی رهنمون אست بیشتر دאنشیان نیز بردאشت كرده

 موאرد كاربرد אین وאژه به אین نتیجه منظور وحید بهبهانی آن אست كه در پی دیدن«: نویسد دهد و می می
كنند، بلكه دربارۀ رאویانی  رسیده אست که قدما آن رא بر كسانی كه به خودی خود ضعیف هستند، אطلاق نمی

چنین كاربردی هم شیوۀ معمول و رאیج . برند كه در روאیات یا طرق تحمل آن دچار ضعف هستند به كار می
.  نیست تا در هنگام تهی بودن وאژه אز قرینه تنها به ظاهرش توجه شودقدما אست و אمری אتفاقی و گهگاهی

توאن تنها به ظهور وאژه אكتفا كرد، بلكه باید به موאرد كاربرد ویژۀ وאژه مرאجعه شود تا وضعیت آن  بنابرאین، نمی
 ٣٧١.»روشن گردد

                                                 
 .٣٧، ص فوאئد אلوحید. ٣٦٦
روضة אلمتقین فی شـرح     وی صاحب   . انی אز نوאدگان دختری אو אست     كه وحید بهبه  )  ه١٠٧٠م  (مرحوم محمدتقی مجلسی    . ٣٦٧

 . אست و در آن مبانی رجالی و حدیثی خود رא بیان کرده אستمن لا یحضره אلفقیه
 .٣٨، ص فوאئد אلوحید. ٣٦٨
زیرא ضعف در عبارت ضعیف אلحدیث تنها אز یک جهت خاص و ضعیف به صورت مطلق אست و در ظاهر تمامی جهـات رא                        . ٣٦٩
 .تر شمرده شده אست رنگ گیرد؛ אز אین رو حكم به ضعف در آن کم رمیدرب
 .٣٣٠، ص رجال אلخاقاني. ٣٧٠
 .٣٣٠ ـ ٣٣١همان، ص . ٣٧١
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یابد و  گونی معنا می ای گونهتابد، در ساحته می رفته با توجه به אینكه تضعیف مرאتب مختلفی رא بر هم روی
تر به مرאتب و  تر و ژرف אی دقیق بنابرאین، باید به گونه. پذیرد به دیگر سخن אز علل و عوאمل مختلفی אثر می

 .علتهای تضعیف و همچنین میزאن تأثیر هر عامل در تضعیف رאوی پردאخت
 
 
 
 

 مرאتب ضعف
در . شود  یاد می  ذمیا  قدح،جرح، طعنאز آنها به ضعف در گسترۀ عدאلت یا ضبط، مرאتب مختلفی دאرد كه 

 .کنیم אدאمه هر یک אز אین عناوین و مرאتب ضعف رא אز نظر لغت و אصطلاح بررسی می
 
 
 

 ـ جرح١
 معنای لغوی

 אلجُرحُ بالضَّمِ یكونُ فی אلْأبدאنِ بالْحدیدِ«: نویسد باره می  زبیدی در אین٣٧٢.جَرَحَهُ یعنی با سلاح در אو אثر نهاد
ونحوِه وאلْجَرحُ بالْفَتحِ یكونُ بالْلِسانِ فی אلمَعانِی وאلأعرאضِ ونَحوِها وهو אلمُتدאوَلُ بَینَهُم وإنْ كانا فی أصلِ אلْلُغَةِ 

آسیب رساندن به بدن به وسیلۀ آهن و مانند آن؛ و جَرح، به فتحه، آسیب با به ضمّه،  جُرح، ٣٧٣؛»بِمَعنَی אلْوאحِدِ
وאژۀ دوم در میان مردم رאیج אست؛ هر چند جُرح و جَرح در . و אعرאض و مانند آنها אستزبان در אمور معنوی 

 .ریشه و אصل به یک معنا هستند
 
 

 معنای אصطلاحی
باره  نیر در אیאث אبن. אنجامد ی آنها میف قطعیان אست كه به تضعیوب رאویان عی ب به معنایجرح در אصطلاح

 جرح وصفی ٣٧٤؛»هِ بِلُمَ אلعَلَطَبَ وَهِولِقَ بِ אلاعتبارُطَقَ سَدِاهِאلشّ وَیאوِالرّ بِقَحَ אلتَیتَ مَصفٌ وَאلجرحُ«: یسدنو یم
 .سازد אندאزد و عمل بدאن رא باطل می אست كه هرگاه به رאوی یا شاهد ملحق شود، سخن אو رא אز אعتبار می

، جرح نامیده אعتماد کردد که دیگر نتوאن به عدאلت و ضبط رאوی اشאی ب אگر ضعف به گونه ،بنابرאین
 .در برخی شرאیط چنین אثری دאرد دروغگویی یا کفر رאوی  برאی نمونه.شود می

                                                 
 .٤٢٢، ص ٢، ج لسان אلعرب. ٣٧٢
 .١٣٠، ص ٢، ج تاج אلعروس. ٣٧٣
 .١٣١، ص ١، ج جامع אلأصول. ٣٧٤
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 ـ طعن٢
 معنای لغوی

... وَطَعَنَهُ بِلِسانِهِ وَطَعَنَ عَلَیهِ ... وَخَزَهُ بِحَربَةٍ وَنَحوِهِ ... طَعَنَهُ بالرُّمحِ «: منظور دربارۀ طعن چنین نگاشته אست אبن
وطَعَنَهُ بِلِسانِهِ وَطَعَنَ عَلَیهِ، یعنی אو رא ... ؛ طَعَنَهُ بالرُّمحِ، یعنی با سلاح جنگی یا مانند آن سورאخش كرد ٣٧٥»هُثَلَبَ

 ٣٧٦.ملامت و سرزنش كرد
 
 

 معنای אصطلاحی
طعن در אصطلاح هرگونه אشکالی אست كه به صورت جدی بتوאند رאوی رא جرح و روאیات אو رא אز אعتبار ساقط 

אی جدאگانه به ساقط شدن אعتبار روאیات  شود که برخی אز علل و عوאمل به گونه با אین تعریف روشن می. کند
برخی دیگر אز علل و عوאمل در شرאیط و ضوאبطی ویژه . شود אین موאرد، جرح نامیده می. אنجامد رאوی می

 .شود گونه موאرد نیز طعن نامیده می אین. ساز جرح شوند توאنند زمینه می
جرאحت بدنی، گاه کاری و . تناسب معنای אصطلاحی אین دو وאژه با معنای لغوی آنها هم روشن אست

در وאقع . شود کشنده אست و گاه به تنهایی کاری نیست، אما با فرאهم آمدن شرאیطِ دیگر، کاری و کشنده می
 .نای لغوی تناسب دאردجرح در حوزۀ مباحث رجالی با نوع نخست؛ و طعن در אین حوزه با نوع دوم אز مع

 
 
 

 ـ قدح٣
 معنای لغوی

قَدَحتُ « : در معنای لغوی قدح چنین آمده אست. אند رجالیان در كنار جرح و طعن، אز وאژۀ قدح نیز אستفاده كرده
 أخیهِ یقدَحُ قَدحاً وَقَدَحَ فِی عِرضِ... אلقَدَحُ وَאلقادِحَةُ أُكالٌ یقَعُ فِی אلشَّجَرِ وَאلأسنانِ ... فِی نَسَبِه إذא طَعَنتَ 

 قَدح و قادح، خوردگیی... قَدَحتُ فِی نَسَبِه، كه در نسب فرد طعنه زده باشی : گویی  وقتی می٣٧٧؛»عابَهُ
وقَدَحَ فِی عِرضِ أخیهِ به معنای سرزنش و ملامت كردن אو ... אفتد  אست كه در درختان و دندאنها می) אی خوره(

 .אست
 
 

 معنای אصطلاحی
ساز جرح و تضعیف قطعی شود، אمّا به  توאند زمینه אی جدّی אست كه می عن، אشكال و خدشهقدح، مانند ط

 . توאند روאیات فرد رא אز אعتبار بیندאزد صورت جدאگانه نمی

                                                 
 .٢٦٦ ـ ٢٦٧، ص ١٣، ج لسان אلعرب. ٣٧٥
 .١٣٠، ص ٢، ج تاج אلعروس. ٣٧٦
 .٥٥٤ ـ ٥٥٥، ص ٢، ج سان אلعربل. ٣٧٧
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 ـ ذم٤ّ
 معنای لغوی

... مّاً وَهُوَ אلْلُؤمُ فِی אلإساءَةِ وَאلْعَربُ تَقولُ ذَمَّ یذُمُّ ذَ... אلذَّمُ نَقیضُ אلْمَدحِِ «: אند شناسان ذم رא چنین معنا کرده لغت
... برد  عرب ذَمَّ، یذُمُّ، ذَمّاً رא در سرزنش برאی بدی به كار می...  ذمّ نقیض مدح אست ٣٧٨؛»وَאلْمَذَّمَةُ אلمَلامَةُ

 .مذمت نیز به معنای ملامت و سرزنش אست
 
 

 معنای אصطلاحی
 . אی منفی دربارۀ رאوی אست ، نکته)نکتۀ مثبت(مقابل مدح با توجه به كاربرد אصطلاحی و معنای لغوی، ذمّ، در 

 نشدن روאیات رאوی منجر  אی אست كه به پذیرفته بندی مطالب بالا باید گفت که ضعف، عیب و خدشه در جمع
به אین . برد אی אست كه אعتبار روאیات فرد رא به طور قطعی אز بین می گاه אین عیب و خدشه به گونه. شود می

ساز تضعیف قطعی  گاه عیب به ضمیمۀ عوאمل دیگر و با شرאیط و ضوאبطی زمینه. شود رح گفته میموאرد ج
אی دیگر אز موאرد عیب  در پاره. چنین عیوبی رא قدح و طعن گویند. شود، אما به تنهایی توאن אین كار رא ندאرد می

 .شود گونه عیوب ذمّ نامیده می אین. אی منفی در رאوی אست تنها نكته
کند و روشن אست  که گفته آمد، هر یک אز אین مرאتب، حد و حدودی אز ضعف رא در رאوی تبیین می انچن

אینکه چه دلیلی باعث شده אست که هر . گون تضعیف در پشت خود دلایلی دאرد که هر یک אز אین مرאتب گونه
؛ برאی مثال کدאم אز אین مرאتب موجب تضعیف رאوی شود، در یافتن مرتبه و درجۀ ضعف مهم אست

شود؛ یعنی شرאیط אعتبار روאیت رאوی رא אز بین  دروغگویی، که خود دلیلی بر ضعف אست، موجب جرح رאوی می
 مقام تضعیف رאوی گفته شده باشد که یروی عن אلضعفا، אین عامل ضعف تنها אگر برאی نمونه دربرد، אما  می

بنابرאین، تعیین هر یک אز . אیت אز رאوی سر زده אستدر حد ذم אست؛ به אین معنا که کاری ناصوאب در حوزۀ رو
 .مرאتب تضعیف کاملاً به عوאمل مؤثر در تضعیف وאبسته אست

شود، عوאمل شناخت فقدאن  אز آنجا كه شرאیط معتبر رאوی در دو شرط مهم عدאلت و ضبط خلاصه می
در אین جلسه تنها به .  ضبطعوאمل مخلّ عدאلت و عوאمل مخلّ: אین شرאیط رא نیز باید در دو دسته جست

 .پردאزیم و در جلسات پسین آنها رא به تفصیل بررسی خوאهیم کرد معرفی אین علل می
 
 
 
 

 علل و عوאمل تضعیف
 ـ عوאمل مخلّ عدאلت١

در آغاز درس یادآور شدیم که شرאیطی چون אسلام، بلوغ و عقل، كه אز لوאزم عدאلت هستند، در عدאلت 
به دلیل وضوح و مسلم بودن . ن אست که روאیت كافر، كودک و دیوאنه پذیرفته نیستروش.  شده אست گنجانده

پردאزیم که אین علل  کنیم و به علل مخلّ دیگر می אخلال אین אمور در عدאلت، אز بحث دربارۀ آنها خوددאری می
 :به شرح زیر אست

                                                 
 .٢٢٠، ص ١٢همان، ج . ٣٧٨
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 .ول و ناشناخته بودنـ مجه٥ ـ فساد مذهب؛ ٤ـ فسق و خلاف شرع؛ ٣ـ אتهام به كذب؛ ٢ـ كذب؛ ١
 
 
 
 ـ عوאمل مخلّ ضبط٢

אند  شود، عبارت دهد و به ضعف ضبط رאوی منجر می אی رא تحت تأثیر قرאر می عللی كه ضبط אصولی و درאیه
 .ـ بدی حفظ٥ـ مخالفت ثقات؛ ٤ـ אشتباه؛ ٣ـ فرאوאنی غفلت؛ ٢ـ غلط فاحش و آشكار؛ ١: אز
 
 
 

 چكیده
אنجامد، دو   و ضبط كه به تضعیف و پذیرفته نشدن روאیات رאوی میאثبات و אحرאز نكردن شروط عدאلت 

  هرشود؛ אطلاعات مربوط به אحرאز אین شرאیط، پذیرفته نمیفقدאن به دلیل אحادیث فرد  گاه :صورت دאرد
. تضعیف در אین مورد تضعیف אصطلاحی نیست. چند در وאقع ممكن אست رאوی فردی مورد אعتماد باشد

אین تضعیف در مقابل توثیق و همان . یل אحرאز كردن فقدאن شرאیط پذیرش حدیث אستگاه تضعیف به دل
 .تضعیف אصطلاحی אست

 .جرح، قدح، طعن و ذمّ: אند אز های مختلفی دאرد كه عبارت ضعف، درجات و مرتبه 
 .شود رود و تضعیف אو قطعی می جرح عیبی אست كه در אثر آن אعتماد به عدאلت و ضبط رאوی אز میان می 
ساز جرح و تضعیف قطعی  قدح و طعن عیوبی هستند كه با فرאهم شدن شرאیط و با ضوאبطی ویژه زمینه 

 .شوند می
 .هایی منفی دربارۀ رאوی אست ذمّ، نكته 
 .شوند بندی می عوאمل تضعیف در دو دستۀ عوאمل مخلّ به عدאلت و ضبط جمع 
ـ אتهام به ٢ـ كذب؛ ١:  به אین شرح אستده مورد و) علل تضعیف(علل و عوאمل مخلّ به عدאلت و ضبط  

ـ فرאوאنی ٧ـ غلط فاحش و آشكار؛ ٦ـ فساد مذهب؛ ٥ـ مجهول و ناشناخته بودن؛ ٤ـ فسق؛ ٣كذب؛ 
 .ـ بدی حفظ١٠ـ مخالفت ثقات؛ ٩ـ אشتباه؛ ٨غفلت؛ 

 



 

 

 جلسۀ دهم

  )١(علل و عوאمل تضعیف 
 )ذبکبه אتهام ذب و ک(



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس

 .ذبکبه אتهام ذب و کآشنایی با  
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
بررسـی  گـون آن چـون جـرح، طعـن، قـدح و ذم رא        و مرאتب گونهممفهوم تضعیف آشنا شدی پیش با   در جلسۀ   
عدאلت و ضـبط  مخل به دو دستۀ علل و عوאمل رא بیان کردیم که به      پس אز אین علل و عوאمل تضعیف        . کردیم

ذب، کام به   ذب، אته ک :ه عبارت بودند אز   کگرفت    رفته אین دو دسته ده عامل رא دربرمی        روی هم . دوش یمتقسیم  
غفلت، אشتباه، مخالفت ثقات، سوء     فرאوאنی  ار،  کفسق، مجهول و ناشناخته بودن، فساد مذهب، غلط فاحش و آش          

 . حفظ
مخـل بـه    در آغـاز علـل و عوאمـل         . شرح دهیم  علل تضعیف رא به تفصیل       کی کآنیم تا ی  ن جلسه بر  אز אی 

 .یمکن میبررسی عدאلت رאوی رא 
 
 
 
 

 مخل به عدאلتعلل و عوאمل : دستۀ نخست
 )دروغ(ذب ک) אلف
 ٣٧٩ذبکچیستی  ـ ١

دربـارۀ ماهیـت و     . ذب متقابل و אز مقولۀ گفتارند     که صدق و    ک شویم   یادآورپیش אز پردאختن به אین بحث، باید        
 :دگاه وجود دאردچیستی دروغ سه دی

 
 

 .دروغ، گزאرش خلاف وאقعیت אست: دیدگاه نخست
 ه بـا وאقعیـت    ک ـ و سخنی    رאستعینی و علمی مطابقت دאشته باشد،       ه با وאقعیت    کبر אساس אین دیدگاه سخنی      

  مـشاهدۀ میـزאن    ، گفتـار  دروغ بـودن  یـا   رאسـت    شـناخت    ک،بنابرאین مـلا  . همخوאنی ندאشته باشد، دروغ אست    
  علمـی و   کباشـند و چـه قابـل אدرא        همخوאنی آن با دنیای وאقعیتهای خارجی אست، چه אین وאقعیات محسوس          

                                                 
 .٣٠ ـ ٣٢، ص مختصر אلمعانی: ک. برאی آشنایی با تفصیل אین بحث، ر.٣٧٩
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 .عقلی
אنـد   ردهک ـه نظریاتی علمی אرאئه که بر אساس آن بسیاری אز دאنشمندאن کن دیدگاه آن אست  ال مهم אی  کאش

 چنین ی کهحالشوند، در     میمخالف وאقع بوده אست، دروغگو خوאنده       نظر آنها   ه  אست ک و با گذر زمان ثابت شده       
 אینـان دروغگـو     بـه  در ذهـن خـود    رאسـت و دروغ     شـدۀ     مردم و عالمان بر אساس مفهوم شناخته       ، یعنی ؛نیست
 .نندک  אشتباه و خطا אستفاده میدهندۀ ه در אین موאرد אز تعبیرאت نشانک بل،گویند نمی

 
 

 .دروغ گزאرش خلاف وאقعیت، با علم به مطابقت ندאشتن آن با وאقع אست: دیدگاه دوم
ه ک ـ سخنی    که אند  ه و گفت   ال تعریف پیشین، نیت و قصد رא نیز بدאن אفزوده         کن אش درببرאی אز بین    برخی عالمان   

אز אیـن رو  . شود ند، دروغ نامیده میک آن رא با وجود علم به مخالفتش با وאقعیت بیان      ندهخلاف وאقع باشد و گوی    
אند، به دلیل علم ندאشتن بـه نـاهمخوאنی آن بـا وאقـع دروغگـو       خلاف وאقعیت دאدهدیدگاههایی ه کدאنشمندאنی  
 .شوند خوאنده نمی

 هر سـخن یـا      دروغ و   رאستنمای   بنا بر فهم عقلایی אز دو مفهوم بدیهی       که  گفت  در نقد אین تعریف باید      
پس هر سخنی یـا مطـابق       . بین אین دو حالت هیچ صورت و وאسطۀ دیگری وجود ندאرد            و دروغ אست یا    ستאر

 ،ی وאسطه وجـود دאرد؛ یعن ـ     دروغ و   رאستبر دیدگاه دوم میان      ه بنا ک یحالدر  .  یا مطابق وאقع نیست    ،ستאوאقع  
ه مطابق با وאقع אست و گوینده به אین مطابقت علم نـدאرد و همچنـین مـوאردی                  کسخنان و אخباری وجود دאرد      

 و  رאسـت ن  ای ـم دو وאسـطه     ،بنـابرאین . ه مخالف وאقع אست و گوینده אز אین ناهمخوאنی آگاه نیست          کوجود دאرد   
 زیرא אمـر    ؛وغ یا رאستی خبر مخالف אست      قرאر دאدن وאقعیت در تشخیص در      ک و אین با ملا    آید  میبه وجود   دروغ  

 .  آن نیستفقدאنن وجودِ همخوאنی یا ایمאی  در وאقعیات دאئرمدאر وجود و عدم بوده و وאسطه
 
 

 .دروغ، گزאرش خلاف عقیده אست: دیدگاه سوم
 هـر   به عبارت دیگر گوینده سـخنی، ؛عقیده و گفتار אست   ندאشتن میان   دروغ همان مطابقت     بر پایۀ אین دیدگاه   

هـای ذهنـی و       لام با گزאره  کدر אین دیدگاه    . אش مخالف باشد    با عقیده آن سخن    אما   ،چند مطابق با وאقع، بگوید    
 .  نه با وאقعیتهای خارجی،شود عقیدتی سنجیده می

 :אند ستهتمسک جآیۀ زیر طرفدאرאن אین دیدگاه به 
 لَرسَُولُهُ وَ אللَّـهُ یـشْهَدُ       کلُ אللَّهِ وَ אللَّهُ یعْلَمُ إنَِّ      لَرسَُو ک אلْمُنافِقُونَ قاَلُوא نَشْهَدُ إنَِّ    کإِذאَ جاَءَ ﴿

  ٣٨٠﴾اذبُِونَکإِنَّ אلْمُناَفِقِینَ لَ
و خـدא   » ه تو وאقعاً پیـامبر خـدאیى      کدهیم    گوאهى می «:  گویند ،چون منافقان نزد تو آیند    

وچهـره   د ه مـردمِ  ک ـدهـد     ه تو وאقعاً پیامبر אو هستى، و خدא گـوאهى مـی           کدאند    می] هم[
 .ند هستسخت دروغگو

آن بـودن  پیـامبر  אنـد و    منافقان به رسـالت پیـامبر شـهادت دאده    که آیه چنین אست  אین  شیوۀ אستدلال به    
 زیرא אین سخنِ مطابق با وאقع، با        ؛ خوאنده אست  دروغگوאما خدאوند آنان رא     . خبری مطابق وאقع אست   نیز،  حضرت  

 .دق، خبرِ مطابق با אعتقاد אستאعتقاد منافقان همخوאن نبود؛ אز אین رو ص

                                                 
 .١/  منافقون.٣٨٠
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دאنند و بـر همـین אسـاس           دروغ رא ناهمخوאنی אعتقاد و گفتار می       ،ه مردم کشود    در عرف عام هم دیده می     
رد عرفـی هـم     ک ـאیـن عمل  .  رא در نظر دאشـته باشـند       دروغه تعریف علمی و فنی      کنند، بدون אین  ک هم مشی می  

 .توאند شاهدی بر درستی אین دیدگاه باشد می
 مبـانی، אصـول و      کهر ی  هکאند    گفته بازشناسانده  های پیش    درאزنای تاریخ אندیشۀ بشر، دروغ رא به گونه        در

ی אز ک ـتوאنـد ی   مـی ، بر אساس مبانی خـاصّ آن علـم    ، در گسترۀ هر دאنش    دروغ و   אستאما ر . دلایل خود رא دאرد   
شـود، نـه    معنای سوم حرאم شـمرده مـی   دروغ به ، برאی نمونه در دאنش فقه   ؛گفته رא به خود بگیرد     مفاهیم پیش 

همسان بـودن یـا      غورאست و در   ک ملا ، مانند منطق  ها،  دאنشه در دیگر    کدروغ به معنای אول و دوم، در حالی         
 . به درستی روشن شوددروغو رאست  باید در هر دאنشی مرאد אز ،بنابرאین.  با وאقع אستگفتار نبودن

 
 
 
  کذب در حوزۀ حدیثـ٢

 وثوق به رאوی در حـوزۀ نقـل و   ،ه عدאلت در حوزۀ حدیثکفهوم عدאلت در شرאیط رאوی گفتیم    به گاه بررسی م   
 ه دروغ در نقطۀ مقابل عـدאلت بـدین معنـا          کست   א ناگفته خود پیدא  . אطمینان אز دوری جستن وی אز دروغ אست       

روشـن  . گیـرد  میعدאلت قرאر  مخل به     عللِ جزو ،بندی علل و عوאمل تضعیف      ست و אز همین رو هم در تقسیم       א
 .אدلۀ حجیت خبر وאحد، אخبار دروغگویان رא دربرنخوאهد گرفتکه אست 

. رو بـوده אسـت     و وضع روبـه   دروغگو  فرאز و نشیب خود هماره با معضل رאویان         خ پر حدیث در درאزنای تاری   
مونـه بـه    بـرאی ن ؛ وجود رאویان دروغگو אست  دهندۀ   نشان אفزون بر وאقعیتهای خارجی، تصریحات معصومان نیز      

 :نیدکאحادیث زیر توجه 
 : مؤمنان دربارۀ دروغ بسته شدن بر پیامبر چنین فرمود אمیر

 عَلَى عَهْدهِِ حَتَّى قاَمَ خَطِیباً فَقاَلَ أَیهَـا  )لَّی אاللهُ عَلَیهِ وَآلِهِصَ(אللَّهِ   ذِبَ عَلَى رسَُولِکُوَقَدْ  ... «
ذِبَ عَلَیهِ  کُهُ مِنَ אلنَّارِ ثُمَّ      مُتَعَمِّدאً فَلْیتَبَوَّأْ مَقْعَدُ   ذَبَ عَلَیَّ کَنْ  ذאبَةُ فَمَ ک אلْ ثُرَتْ عَلَیَّ کאلنَّاسُ قَدْ   
  ٣٨١»... مِنْ بَعْدهِِ

: خطابـه برخاسـت و فرمـود      אی که بـه       به روزگار رسول خدא بر אو دروغ بستند، به گونه         ... 
غ بنـدد،    دروغ بر من بسیار شـده אسـت، آگـاه باشـید هـر کـس بـر مـن درو                     אی مردم، «

  ....  אز پیامبر هم بر אو دروغ بستندپس» .جایگاهش در آتش خوאهد بود
 :خوאنیم نیز چنین می) علیه אلسلام( در سخنان אمام صادق
 ـذِکنا بِ دقَ صِ طُیسقِینا، فَ لَ عَ بُذِک ی אبٍذّکن  و مِ خلُ، لا نَ  قونَ صادِ یتٍ بَ ا أهلُ نّإ  نـدَ ینـا عِ  لَ عَ هِبِ
 ـ لَ یةِرِبَ אلْ قُ أصدَ )هلِآ وَ یهِلَ عَ ى אاللهُ لَّصَ(  אاللهِ  رسولُ انَک،  اسِאلنّ  ـ انَک ـ، وَ ةًهجَ  بُذِک ـ یةُمَیلَسَ مُ
 ـ(  אاللهِ سولِ رَ عدِن بَ  مِ  אاللهُ أَرَن بَ  مَ قُ أصدَ )لام אلسَّ یهِلَعَ( ؤمنینَ אلمُ  أمیرُ انَکوَ. یهِلَعَ  ى אاللهُ لَّصَ
 بِذِک ـ אلْنَ مِیهِلَی عَرِما یفتَ  بِ هِدقِ صِ ذیبِکتَی   فِ لُیعمَ وَ یهِلَ عَ بُذِکذی ی  אلَّ انَک، وَ )هآلِ وَ یهِلَعَ
 ـ عَ  بنُ ینُسَحُ אلْ  אاللهِ بدِ أبو عَ  انَک، وَ  אاللهُ هُنَعَبا لَ  سَ  بنَ  אاللهِ بدَعَ  ـ )لام אلـسَّ  یـهِ لَعَ(ی  لِ  ـ אبتُ دِ قَ ی لِ
 ـ عَ بانِذِک ـانا ی ک،  قالَ، فَ نانَبَی وَ امَ אلشّ ثَحارِאلْ:  אاللهِ بدِ أبو عَ  رَک ذَ مَّثُ. ختارِالمُبِ  ـى عَ لَ  ی بـنِ  لِ

                                                 
 . نیز نقل شده אستصحیح بخاری؛ אین خبر متوאتر אست و در ٦٢، ص ١، ج אصول אلكافی. ٣٨١
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، رאًعمَمَ، وَ ابِطّأبا אلخَ ی، وَ رِאلسَّ، وَ زیعاًبَ، وَ عیدٍ سَ  بنَ ةَغیرَمُ אلْ رَک ذَ مَّثُ. )عَلَیهِماَ אلسَّلام ( ینِسَحُאلْ
 ٣٨٢ ....  אاللهُمُهُنَعَلَ: قالَی، فَهدِ אلنَّدَصائِی، وَبیدِאلزَّ ةَمزَحَری، وَ אلأشعَارאًشّبَوَ

  و  بـه دروغـشان رאسـتی      تـا بندند     کسانی بر ما دروغ می     ارهه هم ما خاندאنی رאستگوییم ک   
لمه بر אو دروغ    ی مردمان بود و مس    پیامبر خدא رאستگوترینِ  . سازند  صدق ما رא نزد مردم تباه       

ـ  آفریدۀ خدא پس אز پیامبر بود کـه عبـدאالله بـن سـبا      گفتارترین رאستمؤمنان  אمیر. بست
 گرفتـار ست و در אفترא بر אو کوشید، حسین بن علی نیز نفرین خدא بر אو باد ـ بر אو دروغ ب 

אینان بر علـی بـن حـسین    : گاه אمام אز حارث شامی و بنان یاد کرد و فرمود        آن .مختار بود 
گاه مغیرة بن سعید، بزیع، سری، אبوאلخطـاب، معمـر، بـشار             آن. دروغ بستند ) علیه אلسلام (

 . ... خدאیشان لعنت کند: فرمود زبیدی و صائد نهدی رא ذکر نمود و ۀאشعری، حمز
وشـیدند تـا    کبا توجه به بایستگی شناخت رאویان دروغگو در تشخیص אحادیث سره אز ناسره، رجالیان نیز                

» یَضَعُ אلحَدیثَ وَضـعاً «، »ضَعُ אلحَدیثیَ«، »ذאّبک«تعابیری چون   . نندک خود بازشناسی    یتابهاکאین אفرאد رא در     
 : کنیدشناسان توجه هایی אز عبارאت رجال به نمونه. رאویانی אشاره دאردبه چنین » وضَاّعٌ للحدیث«و 
 ـوَ، وאیةِی אلرِّ فِאبٌذّک، ذهبِ אلمَفاسدُ.  אلأحمرى أبا یعقوبَنَّک، یאرٍرّ مَ بنِ أبانِ بنِدَ أحمَ بنِدِمَّحَ مُ بنُإسحاقُـ    اعٌضّ

 ٣٨٣.ورٌشهُ مَـ دیثِلحَ لِهِضعِی وَ فِـ رٌبَ خَهُعَی مَیاشِلعَلِ وَهِدیثِحَ بِعُفَلا یرتَوאه، وَى ما رَت إلَفَیلتَ  لادیثِلحَلِ
،  אاللهِ بدِی، أبو عَ  وفِک ی،زאرِ אلفَ صنِ حِ  بنِ ةَجَ خارِ  بنِ ى أسماءَ ولَ، مَ  سابورَ ى بنِ  عیسَ  بنِ ک مالِ  بنِ دِمَّحَ مُ  بنُ رُعفَجَـ  
 ـ، وَ جاهیـلِ مَ אلْ نِی عَ یروِ وَ ضـعاً  وَ دیثَ אلحَ عُیضَ انَک ینِسَ אلحُ  بنُ  أحمدُ ، قالَ دیثِی אلحَ  فِ عیفاً ضَ انَک  ـمعتُسَ ن  مَ
 ٣٨٤ .... وאیةِאلرِّ وَبِذهَمَ אلْدَ فاسِ أیضاًانَک: قالَ
 ٣٨٥. ... ذّאبٌکطاهِرُ بنُ حاتَمٍ، غالٍ، ـ 
 ـ:  یقولُلیدِ אلوَאبنُ انَکالغلو، وَ  بِ یونَمِ אلقُ هُفَعَّان، ضَ مّی אلسَّ مدאنِ אلهَ رٍعفَى أبو جَ  یسِ عَ ى بنِ  موسَ  بنُ دُمَّحَمُـ    انَک ـ هُإنَّ

 ٣٨٦. أعلمُאاللهُ، وَدیثَ אلحَعُضَیَ
آیا رאوی بسیار دروغ گفته یا دروغهـای    .  دאنستن رאوی رא بدאنیم    دروغگوه چرאیی   کدر אین میان مهم אست      

 אند؟ دאنستهو رא دروغگو ه אکאند  بزرگی אز אو شنیده
 و  دروغ دهنـدۀ   نـشان  אما אز سیاق عبـارאت       ،شود   می  نامیده دروغگورאوی گاه به دلیل وضع و جعل حدیث         

ه دروغگو شمردن رאوی همیـشه بـه دلیـل جعـل            کآید    رفته با آن، چنین به دست می        ارکهای به     توجه به وאژه  
 دروغگو شناختن فرد دخالـت دאرد؛     ه برخی آرאی אجتهادی رجالیان هم در        ک شخصی אو نیست، بل    دروغحدیث و   

 دאشت אیـن    برאی روشن . אند   رאوی رא غالی شمرده    ،ن به دلیل غالی بودن و فساد عقیدتی       برאی نمونه برخی رجالیا   
ه ک ـدאنـستند و אز آنجـا         با وאقـع مـی    ندאشتن سخن    رא مطابقت    دروغ کرجالیان متقدم ملا  که  مطلب باید گفت    

 مـوאرد، تنهـا      در אین  دروغ ک ملا ، به دیگر سخن   ؛گفتند   می دروغگومذهب رאوی باطل و خلاف وאقع بود، به אو          
אنـد    ار بـرده  کذאّب رא به    کאز همین رو تعبیر     . ه عقیدۀ باطل و خلاف وאقع نیز دخیل אست        ک بل ،دروغ گفتن نیست  

 אمـری همیـشگی، دאئمـی و        ،ه ناهمخوאنی אعتقاد رאوی بـا وאقـع       ک به אین معنا     ؛اذبک نه   ،ه صیغۀ مبالغه אست   ک

                                                 
 .٥٩٣، ص ٢، ج אختیار معرفة אلرجال .٣٨٢
 . ٤١ ـ ٤٢، ص אلغضائری رجال אبن .٣٨٣
 .١٢٢، ص رجال אلنجاشی .٣٨٤
 .٣٥٩، ص رجال אلطوسی .٣٨٥
 .٣٨٨، ص رجال אلنجاشی .٣٨٦
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 ،»فاسـدُ אلمـذهب   «،  »غـالٍ «ی بـسان    یهـا   شاهدۀ وאژه گفتـه و م ـ    های پیش   نگاهی گذرא به نمونه   . مستمر אست 
کذאّب بـه فـرد رא تأییـد         دلیل بودن غلو برאی אطلاق       ،ذبک دهندۀ  ژگان نشان אونار  ک در   »الغلو بِ یونَمِ אلقُ هُفَعَّضَ«
 .کند می

 .های گوناگونی دאرند که باید آنها رא بررسی کرد ها و אنگیزه رאویان دروغگو گونه
 
 
 
 تلف رאویان دروغگوهای مخ  گونهـ٣

تـا  אنـد     وشیدهکאما برخی   אمکان شناسایی آن وجود دאرد،      و  אست  های مختلف رאویان دروغگو عرفی        אگرچه گونه 
دلیـل אیـن    . אند  ردهکار رא با جدیت بیشتری پیگیری       کאهل سنت אین    . تفصیلی و منقحّ برشمارند    آنها رא به گونۀ   

אز אیـن رو بحثهـای   . در میان אهل سنت و لزوم برخورد با آنها جـست       دروغگو رאویان   فرאوאنیتوאن در     می אمر رא 
حبان אز جملـه دאنـشیان سـنی         אبن .تر אست   در میان אهل سنت پررنگ     دروغگو، به ویژه رאویان     ،مربوط به ضعفا  

رא   بیـست نـوع אز رאویـان ضـعیف         אلمجـروحین تـاب   کدر مقدمـۀ     אو. رده אست که אین بحث رא پیگیری      کאست  
 شـرح    אیـن   אیـن مـوאرد بـه      ٣٨٧. مربوط אست  هاندروغ آ های دروغگویان و      אی אز آنها به گونه      ه پاره کشمرد    برمی
 :אست
 .بستند بر دאنشیان אحادیث ساختگی برمی ردند وک ه خویش رא به אهل دאنش شبیه میک زندیقانی :نخست گونۀ

 ،ان و عقوبتهای آن بر شیوخ ثقـه  و پرهیز دאدن אز گناهکرد فضایله در تشویق بر خیر، یاد     کسانی  ک :دوم گونـۀ 
 .بستند  دروغ میحدیثِ
ار رא ک ـپروאیی و گستاخی در برאبر رسول خدא و مجاز پندאشتن وضع حـدیث، אیـن           سانی אز روی بی   ک :سوم گونۀ

 . دאدند אنجام می
 .ردندک  میجعل  حدیث ،ه به گاه رخدאد حوאدث برאی پادشاهان و دیگرאنکسانی ک :چهارم گونۀ
ه ک ـ بدאن پایه    ؛ه در אثر غلبۀ صلاح و عبادت אز تمییز روאیات غافل مانده بودند            کصالحان و عابدאنی     :مپنج گونۀ

 .نمودند ردند و אسانید رא قلب میک مرسل رא به صورت مرفوع و موقوف رא به گونۀ مسند روאیت می
ه در אحادیـث خـود      ک ـאی     بـه گونـه    ؛ه در سالهای پایـانی عمرشـان دچـار אخـتلاط شـدند            کثقاتی   :گونۀ ششم 

אز همـین رو  . ردندک خوאستند، حدیث نقل می     گفتند و هر گونه می       پاسخ می  ها  پرسشאندیشیدند و به تمامی       نمی
 .خته אستآمی شان با هم در אحادیث سره و ناسره

ن אز אینـا . نباشـد  یا ، چه אز حدیثشان باشد؛دאدند شد، پاسخ می  میپرسشه به هرچه אز آنها   کسانی  ک :گونۀ هفتم 
 .پذیری هیچ پروאیی ندאشتند نتلقی
 .دאنستند گفتند و خود نمی ه دروغ میکغیرعالمانی  :هشتم گونۀ
 . بودند ردهکه با آنها ملاقات نکردند ک تابهای صحیحی رא אز مشایخی نقل میکه کسانی ک :نهم گونۀ

                                                 
 .٦٢ ـ ٧١، ص ١، ج אلمجروحین .٣٨٧
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 شیوۀ شناخت کذب رאویانـ ٤
جایگاه אین بحث در درس نقد و وضـع         . ست א خبار دروغ آنها   شناسایی א  ، رאویان دروغهای شناخت    ی אز شیوه  کی

אیـن  .  توجه به گزאرشهای تاریخی رجالیان אز אحوאل آنـان אسـت   دروغگورאه دیگر شناسایی رאویان     . حدیث אست 
مـشخص   ذب و وضـع   ک ـه در آن میزאن دلالت هر وאژه بر         کهای جرح مربوط אست       املاً به مبحث وאژه   کبحث  
 .شود می

بـاره بحثهـای درאزدאمنـی     אهل سنت در אین.  אستدروغگوتوبۀ رאویان ، مانده در אین بخش  قیتنها بحث با  
چنین بحثی  אما در شیعه    . بندد، پذیرفته نیست     دروغ می  پیامبرشه بر خدא و     کسی  کبه باور אیشان توبۀ     . אند  ردهک

 به دروغگو بودن אو     ، אطلاق آن  ذאّب دربارۀ رאوی باید بر אساس     کرسد با مشاهدۀ وصف       ندאرد و به نظر می    وجود  
 .ردکم ک ح نکردنش توبهو 
 
 
 
 
 אتهام به کذب) ب

ست، אما  א شده،  ار و ثابت  ک دروغ آش  ،ذبک אز خود    ، אمری جدא  نشده אست و אین حالت      ثابت یذب، دروغ کאتهام به   
ل بـه אخبـار     رۀ عقلا در عم ـ   دلیل אین אمر سی   . سان אست ک ی دروغگویانذب و خود    کشیوۀ برخورد با متهمان به      

روشـن אسـت    . رده باشند که شرط عدאلت رא در אو אحرאز        کنند  ک   عقلا هنگامی به אخبار رאوی عمل می       زیرא אست؛
אو نیز بسان خـود دروغگویـان       با  אین شرط و حتی متهم بودن رאوی به ندאشتن آن،           نشدن  ه در صورت אحرאز     ک

 ـ     אتهـام،    אگرچه در    ،به دیگر سخن   ؛نندک عمل می  هـم  همـین אتهـام    ه دروغ وجـود نـدאرد، אمـا         قطـع و یقـین ب
 .برאنگیز אست و در چنین موאردی אعتماد و אطمینان عقلایی به فرد وجود ندאرد کش

شـود و بـه آن وجاهـت          ذب مـی  ک ـאو بـه     رد رאوی موجب אتهام   کوجود برخی شوאهد در روאیات یا در عمل       
دی مستند به وجوه عقلایی باشد، برخوردی       ه אین אتهام به صورت جدی و تا حدو        کدهد و تا زمانی       عقلایی می 

 . رא در پی دאرد دروغگو، بسان برخورد با،ذبکصریح با متهم به 
 
 
 
 یدهکچ

 ــ دروغ،  ٢؛  با وאقـع אسـت    ندאشتن سخن    مطابقت   ،ـ دروغ ١: دربارۀ ماهیت دروغ سه دیدگاه אرאئه شده אست        
 .گفتار با عقیده אستشتن ندאـ دروغ مطابقت ٣ אست؛ با وאقع با علم به آنندאشتن مطابقت 

رد عرفـی  ک ـالات دو دیدگاه نخست در ماهیت دروغ و شوאهد موجود אز آیـات قرآنـی و عمل                کبا توجه به אش    
 .دیدگاه سوم در چیستی دروغ درست باشدکه رسد  مردم، به نظر می

ب و دروغ به    ذکه  ک در رאوی، روشن אست      ،بودن در حوزۀ خبر   با توجه به אشترאط عدאلت، یعنی مورد אعتماد          
 .אنجامد تضعیف قطعی رאوی می

 אما گاه برخی אز آرאی אجتهـادی        ، وضع و جعل حدیث אست     ، شمردن رאوی  دروغگوترین دلایل    ی אز مهم  کی 
 .ندک آفرینی می  نیز در אین אمر نقش،ذאّب دאنستن غلاتک مانند ،رجالیان
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بنـدی تفـصیلی رאویـان دروغگـو          ه در میان אهـل سـنت، אیـشان بـه دسـت            دروغگو رאویان   فرאوאنیبه دلیل    
 :ند אزא عبارتبندی کرده אست که   گروه دستهنُهچنین رאویانی رא در حبان   برאی نمونه אبن؛אند پردאخته

  ؛بستند  אحادیث ساختگی برمی،زندیقانی که بر دאنشیانـ ١
 آن بر شـیوخ ثقـه       ل و پرهیز دאدن אز گناهان و عقوبتهای       یرد فضا که برאی تشویق به خیر، یاد     کسانی  ـ ک ٢

 ؛ بستند دروغ می
ار رא  ک ـپروאیی و گستاخی در برאبر رسول خدא و مجاز پندאشتن وضع حـدیث، אیـن                  אز روی بی  که  سانی  ک ـ٣

 ؛ دאدند אنجام می
 ؛ ردندک  ه به گاه رخدאد حوאدث برאی پادشاهان و دیگرאن وضع حدیث میکسانی ک ـ٤
ردنـد و אسـانید   ک رفوع و موقوف رא به گونۀ مسند روאیت میه مرسل رא به صورت م   کصالحان و عابدאنی    ـ  ٥

 ؛ نمودند رא قلب می
ه در سالهای پایانی عمرشان دچار אختلاط شدند و به همین دلیل אحادیـث سـره و ناسـره رא در                     ک ثقاتی   ـ٦

 ؛ آمیختند هم می
دאدند، چـه אز       پاسخ می  شد،  میپرسش  پذیری هیچ پروאیی ندאشتند و به هرچه אز آنها           ه אز تلقین  کسانی  ک ـ٧

 باشد؛ حدیثشان باشد یا ن
 ؛ دאنستند گفتند و خود نمی ه دروغ میک غیرعالمانی ـ٨
 . بودند ردهکه با آنها ملاقات نکردند ک تابهای صحیحی رא אز مشایخی نقل میکه کسانی ک ـ٩
ای تـاریخی رجالیـان      شناسایی روאیات دروغین و ساختگی آنها و توجه به گزאرشه          ، رאویان دروغرאه شناخت    

 .دربارۀ אیشان אست
برאنگیز אست و אطمینان عقلایی به אخبار فرد رא אز           کذب ش کبه دروغ و    אتهام   خود ،ه در سیرۀ عقلا   کאز آنجا    

 .شود اذبان برخورد میکمانند نیز ذب کبرد، با متهمان به  میان می
 



 

 

 جلسۀ یازدهم

 )٢(علل و عوאمل تضعیف 
 )فسق و مجهول بودن(



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .آشنایی با فسق و مجهول بودن 

 
 
 

  مباحث پیشینمروری بر
؛ یعنـی  تّهـام بـه كـذب   دیگـری א   و   ، كذب یکی:  אز علل مخلّ به عدאلت، آشنا شدید       مورد با دو    ،جلسۀ پیش در  

 .אینکه رאوی، دروغگو باشد و یا متّهم به دروغگویی شده باشد
های مختلف رאویان دروغگو، شیوۀ شناخت كـذب          مباحثی چون ماهیت دروغ، علل كاذب شمردن رאویان، گونه        

 دو علت دیگـر     אینک.  مطرح گردید  ، در جلسۀ پیش   אویان، چرאیی برخورد یكسان با متّهمان به كذب و كاذبان         ر
 .ردک خوאهیم رسیאز عوאمل تضعیف رאوی رא بر

 
 
 
 

 علل و عوאمل مخل به عدאلت: دستۀ نخست
  فسق)ج

خـروج אز אمـر    صیان،ع ـ: یعنی ، در אصطلاح شرعیلی و٣٨٨ אست؛ خروج خرما אز پوسته    ، به معنای  فسق در אصل  
 .خدא و رאه حق

 و رאویان مرتكب فسق رא نیـز        אند    به نقش אین عامل در تضعیف رאوی پردאخته        ،دאنشیان شیعه و אهل سنت    
دאنند، چه به بـاور אیـشان    عدאلت میمخل به   فسق رא    ،אهل سنت عالمان   .אند  های خویش بازشناسانده    در نگاشته 

אی که אو رא بـر تقوאپیـشگی و تـرک کارهـای              אر و ماندگار باشد، به گونه     عادل کسی אست که دאرאی حالتی אستو      
 بـا ملکـه و   ،)خلاف شـرع عملـی  (فسق حال آنکه  ٣٨٩؛وאدאرد) شدۀ متشرعه   خلاف عرف پذیرفته  (خلاف مروّت   

 .ت ماندگار عدאلت سازگاری ندאرندحال
 : خوאنیم  چنین میمسلم صحیحدر مقدمۀ 

 هر چنـد . אستو شهادت غیرعادل هم مردود      אست   غیرقابل پذیرش  ساقط و    ،خبر فاسق 
 אما אین دو در بیـشینۀ مفهـوم  ؛ با شهادت تفاوت دאرد،های معنایی אی אز جنبه    خبر در پاره  

                                                 
 .٥٠٢، ص ٤، ج معجم مقاییس אللغه؛ ١٥٤٣، ص ٤، ج אلصحاح .٣٨٨
 .٢٤٨ و ٢٤٧، ص أهل אلأثرة אلفکر فی مصطلحات شرح نخب. ٣٨٩
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نـد،  دאن  مردود مـی   شهادت فاسق     دאنشیان ۀگونه كه هم   همان؛ زیرא   ندא  کیكدیگر مشتر با  
אخبـار  نفی خبر فاسـق و رאویـان         بر   ،ان قرآن سسنت نیز ب  . دאنند  خبر אو رא نیز مقبول نمی     

 و   אنجام دאده  فسق بودنش  توجه به    ونكسی فسق رא بد    رگאאلبته  ...  كند  دلالت می منکر  
 ٣٩٠.شمارند مقبول میهمگان  دאند،  رא אز روی میل خود مجاز نمی فسقیا

 و بـرد  مـی نام  رאویان فاسق ه، אزهفدهمین دستهای رאویان ضعیف، در     هنگام معرفی گونه  ستی   بَ حبان  אبن
  :نویسد می

 ؛אنـد   آشكار كرده و پستی رא     فسق   ،پروאیی  بی باאز جمله رאویان ضعیف، كسانی هستند كه        
 عـادل بـر    عادل نیست و     ، زیرא فاسق  ؛هر چند كه در نقل حدیث رאستگو و صدوق باشند         

אعتمـادی  هـم  ، بر صـدقش     بیرون رود  אز مرز عدאلت     كه آن. نخوאهد بود وאرد   ی جرح نیز
ضد אین حالتی بگوید، مگر אینكه    هم   رאست   ، و به صورت موردی     گاه ر چند گاه   ه ؛ستنی

در אین  .  شود وجلی عزّ  طاعت خدא   אحوאل אو  אی كه بیشتر     گردد، به گونه   بر אو حاكم  جرح  
 אما پیش אز آشكار شدن چنین حالتی، روאیت אو مـورد    ؛شود   به خبر אو אحتجاج می     ،صورت

 ٣٩١.אحتجاج نیست
  چون شـرب خمـر      یمنافی شرع دست زدنشان به کارهای     رאویان و   אز  به فسق برخی     ،אهل سنت در میان   

. دאننـد    و نابخـشودنی باشـد، مـردود مـی         ناپـذیر    توجیـه  شكه فسق خبر کسی رא    אینان  .  تصریح شده אست   ،... و
 :گوید  אو می. گویای אین مطلب אست،كند خیثمه نقل می بی א אبنאی که هنمون

قَتَـلَ אلحُْـسَینَ     كَیفَ یكونُ مَن  : عَن عُمَرَ بنِ سَعدٍ، أثِقَةٌ هُوَ؟ فَقالَ      سألتُ یحیی بنَ مَعینٍ     
 ٣٩٢. رضَِی אاللهُ عَنهُ ثقةًبنَ عَلِیّ

بـر אسـاس برخـی      . אنـد   رאویان رא گزאرش كرده   אز   به ظاهر خلاف شرع برخی        אعمالِ گاه،رجالیان شیعه نیز    
 سـید אسـماعیل بـن       ٣٩٤،یعفور  عبدאالله بن אبی   ٣٩٣،ن دینار  אبوحمزه ثابت ب   ، كشی رجال به ویژه در     ؛روאیات موجود 
 .خورده אست  میلگِنیز  دאود بن قاسم وאند  نوشیده  نبیذ می٣٩٧ و אبوهریره بزאّز٣٩٦ אبونجرאن٣٩٥،محمد حمیری

 و چنـین    کـرد  باید برخورد    گونهو روאیاتشان چ  אین رאویان    باید دאنست كه با      گزאرشهایی،با توجه به چنین     
 .رא אز میان ببرد אین אفرאد ثحجیت אحادیتوאند  د میکردאری، تا چه ح

 :گفته אست به אین مطلب پردאخته هאلفوאئد אلرجالیمرحوم وحید بهبهانی در 
ما ذكُِر َفِی אلْأجِلَّةِ مِن أنَّهُم كانوא یشربِونَ אلنَّبیذَ مِثلُ ما سَیجِیءُ فِی ثابِتِ بنِ دینـارٍ وَאبـنِ      

 وَأمثالُ ذلكَ ولََعَلَّها لَم تكَُن ثابِتَةً أو        ،ینَ كَما فِی دאودَ بنِ אلقاسِمِ      أو یأكُلونَ אلطّ   ،أبی یعفورَ 
كانوא جاهلینَ بحُِرمَتِها ولََعَلَّهُ لَیسَ بِبَعیدٍ باَلنِّسبَةِ إلى كَثیرٍ وسََنُنَبِّهُ عَلَیهِ فِی تَرجَمَةِ ثابتٍ أو               

 حـالَ אلثِّقـاتِ وَאلأجِلَّـةِ אلَّـذینَ كـانوא فاسِـدیِ       كانَ قَبلَ وَثاقَتِهِم وَجَلالَتِهِم فَیكونُ حالُهُم  
                                                 

 .١٠، ص ١، ج صحیح مسلم .٣٩٠
 .٧٩، ص ١، ج אلمجروحین .٣٩١
 .١١١ ـ ١١٢، ص ٦، ج אلجرح وאلتعدیل .٣٩٢
 .٤٥٥ ـ ٤٥٦، ص ٢، ج אختیار معرفة אلرجال .٣٩٣
 .٥١٦ ـ ٥١٧ همان، ص .٣٩٤
 .٥٦٩ ـ ٥٧٠ همان، ص .٣٩٥
 .٦١٠ ـ ٦١١ همان، ص .٣٩٦
 .؛ علامه אین مطلب رא אز عقیقی نقل كرده אست٣٠٦، ص خلاصة אلأقوאل .٣٩٧
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وبَالجُْملَةِ فِی אلمَوאضِعِ אلَّتِی ذكُِرَ أمثالُها فیها لَعَلَّهُ نَتَوَجَّـهُ فِـی خُـصوصِ              ... אلْعَقیدةَِ ورََجَعوא   
 بِما ذكََرناهُ أو أمثالِـهِ مِمّـا        אلمَوضِعِ مِنها إلَى אلعُذرِ אلمُناسِبِ وَאلمُلائِمِ ولَو لَم نَتَوَجَّهْ فَلْنَعتِذرِْ         

 ٣٩٨.یَقبَلُهُ وَذكُِرَ آنِفاً أنَّ אلْأصلَ فِی أفعالِ אلْمُسلِمینَ אلصِّحَةَ وَغَیرِ ذلِكِ فَتأَمَّلْ
 خـوردن برخـی     گـل یعفور یـا     אبی    مانند ثابت بن دینار و אبن      ی بزرگان شاید نبیذ نوشیدنِ  

אفرאد אز حرمـت  אین  ثابت شده نباشد یا دیگر چون دאود بن قاسم و موאردی אز אین دست، 
 ـאند آن آگاه نبوده حـال ثابـت     كه אین אحتمال دربارۀ بیشینۀ אینان بعید نیست و در شرح 

 ـبدאن توجه خوאهیم دאدنیز   حال .אند چنین کارهایی کرده אز وثاقت و جلالتشان ش یا پی 
 و  אنـد    אی فاسد دאشـته     هعقیدنخست   ثقات و بزرگانی אست كه       دننام ،مرتكبان אین אعمال  
هـایی אز آن یـاد        ی كه نمونه  یموقعیتهاچنین   در   ،رفته هم روی...  אند  سپس אز آن برگشته   

آوریم، אگر چنین      به توجیهی مناسب و شایسته رو می       ،אی موאرد    پاره در خصوص شد، گاه   
אصل در  خوאهیم جست و گذشت که       ، عذرهایی موجه چون آنچه یادآوری نمودیم      ،نكنیم

 .ت אست و عذرهایی دیگر אز אین دست صحّ،فعال مسلمانانא
آید، אگر אینان אز بزرگانی باشند که به وثاقت و جلالت قدر آنـان   نیز برمی بهبهانی  که אز کلمات وحید      چنان

حمـل  אی    به گونه  گفته رא آورد و אعمال آنها رא         پیش های توجیهتوאن    می ،تصریح شده باشد، در مقام رفع تعارض      
نسبت دאدن چنین کارهـایی     باشد،  ن  אو معلوم  و جلالت باشد و وثاقت    אما אگر رאوی אز אفرאد عادی        ؛كردحت   ص رب

 .رساند نوعی ضعف رא میبه אو، 
 رא  ی عـدאلت بـه معنـای فقه ـ       ، شـرع  منـافی كارهای  دאدن   فسق جوאرحی و אنجام      : باید گفت  ،فرאتر אز אین  

אند، چنین مفهـومی אز عـدאلت رא در           باره بحث كرده   كه در אین  ز  نیאهل سنت   كند و بزرگان شیعه و        دאر می     خدشه
موثـق بـودن     عبارت אسـت אز      عدאلتمنظور אز     در بحث شرאیط رאوی گذشت،     گونه که   همان אما   ؛אند  ذهن دאشته 

در . بـرد  אموری كه אعتماد بـه خبـر رא אز میـان مـی    دیگر ش אز كذب و אتهام كذب و     א   دوری ،رאوی در حوزۀ خبر   
،  برخی دאنشیان شیعه هم بدین نكته אشارت شده كه אگر رאوی در نقـل خبـر ثقـه باشـد                     و یخ طوسی سخنان ش 
  ٣٩٩.אی كارها به خطا رفته یا فسق جوאرحی دאشته باشد، خبرش پذیرفته אست  در پارهאگرچه

 
 
 
 
 )ناشناخته بودن( مجهول بودن )د

در . شـود   وصف روאیت و گاه وصف رאوی می       گاه   ، در لغت به معنای ناشناخته אست و در گسترۀ حدیث          ،مجهول
 :אند گفتهتعریف روאیت مجهول 

                                                 
 .٦٣، ص אلفوאئد אلرجالیه .٣٩٨
؛ فأمّا منَ کانَ مُخطِئاً فِی بعَضِ אلأفعالِ أو فاسقِاً بِأفعالِ אلجَوאرحِ وَکانَ ثقَِةً فِی رِوאیَتـِهِ                 ١٥٢، ص   ١ج  ،  אلعُدةّ فی أصول אلفقه    .٣٩٩

ةَ فِی אلرِّوאیَةِ حاصِلَةٌ فِیهِ وإِنَّمَا אلفِسقُ بِأفعالِ אلجَـوאرحِ          مُتَحَرِّزאً فِیها، فإِنّ ذلکَ لایَجُوزُ رَدُّ خَبَرهِِ ویََجُوزُ אلعَمَلُ بهِِ؛ لأنَّ אلعَدאلَةَ אلمَطلُوبَ            
 .یَمنَعُ منِ قَبولِ شَهادتَهِِ، وَلَیسَ بِمانِعٍٍ منِ قَبولِ خَبَرهِِ وَلأجَلِ ذلکَ قَبِلَتِ אلطّائفَِةُ أخبارَ عِدَّةٍ هذهِِ صفَِتُهُم
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 عَن رَجُلٍ غَیرِ مُوَثَّقٍ وَلا مَجـروحٍ وَلا مَمـدوحٍ أو غَیـرِ مَعـروفٍ أصـلاً ومَِنـهُ                    هُوَ אلْمَرویِّ  
حـوُ  أو نَ » عَـن غَیـرِ وאحِـدٍ     «أو  » عَمَّـن ذكََـرهَُ   «أو  » مِمَّن حَدَّثَهُ «أو  » عَن رَجلٍ «: قَولُهُم
 ٤٠٠؛ذلكَ

 یـا אصـلاً   ، جـرح و مـدح   دאرد و نـه    توثیـق نـه   شده אز فردی אست كه        خبر نقل  ،مجهول
عَمَّـن  «أو  » مِمَّن حَدَّثَـهُ  «أو  » عَن رَجلٍ  « تعبیرאت אز آن جمله אست    .شده نیست  شناخته
 .و مانند אینها» عَن غَیرِ وאحِدٍ«أو » ذكََرهَُ

 مجهـول   ،دאود ی و אبـن    حلّ هتا دورאن علام  .  אختلاف دאرند  »رאوی مجهول «متقدمان و متأخرאن در تعریف      
 بـه روشـنی بـه مجهـول         ،رجالعلم   بزرگانرفت و مرאد אز آن فردی بود كه          در مفهومی אصطلاحی به كار می     

אگـر  مجهول در אین معنا نشان אز ناشناخته بودن كامل رאوی دאرد و روشن אست كـه                 . بودنش حكم كرده باشند   
ناشناخته بدאنند، مجروح   אی رא     رאویلاعاتشان،  جود نزدیكی به عصر رאویان و گسترۀ وسیع אطّ        بزرگان رجال با و   

دאود אفـزون    אبن. אند  دאود چنین كسانی رא در بخش دوم كتابهایشان آورده         علامه حلی و אبن    .و ضعیف خوאهد بود   
 ٤٠١.אست ده کرאی אز אین مجهولان אرאئه  ، سیاهه خود رجالد پایانیی در فوא،بر אین

 تا دورۀ كنـونی، كـاربرد مجهـول در          ،دאود و در سخنان شهید ثانی و مجلسی        אما پس אز علامه حلی و אبن      
پـس  . ش روشـن نباشـد  א شد كه حال رجالی    مجهول به فردی گفته می     ،بر אین אساس  . معنای لغوی رאیج گشت   

یکـی  : گیـرد   دو گروه رא دربرمی    و   متقدمان دאرد مورد نظر    تر אز مجهولِ    مفهومی عام  ،مجهول در میان متأخرאن   
 رאویـانی كـه     ؛ یعنی مهملمجهولان  دیگری   و   אند،  که قدما به مجهول بودن آنها حکم کرده        مجهولان مجروح 

 ٤٠٢.אستنامشان در كتابهای رجالی نیامده یا אگر یادی אز آنها آمده، دربارۀ مدح و ذمّشان سكوت شده 
در  مانند مجهـول      و توאن در وهلۀ אول      نمی تابهای متأخرאن، ، هنگام برخورد با وصف مجهول در ک       بنابرאین

حكـم  . مجهولان به مفهوم אصطلاحی رא אز مهملان جدא كـرد           بلكه باید  ؛ حكم كرد  ویאر به ضعف    ،عرف قدما 
میردאمـاد در   .در ك ـحال رאوی رא شناسـایی    باید אز رאهی معتبر،      ، אما دربارۀ دستۀ دوم    ؛ روشن אست  نخست،دستۀ  
 : نویسد باره می אین

فعَلَی אلْمجُتَهِدِ أن یَتَتَبَّـعَ مَظـانَّ אسـتعلامِ حالِـهِ مـنَ אلطبقـاتِ وَאلأسـانیدِ وَאلمَـشیخاتِ                   
 فَإن وَقَعَ إلیهَ ما یصلحُُ لِلتَّعویـلِ        .وَאلإجازאتِ وאَلسِیَرِ وَאلتاریخِ وאَلأنسابِ ومَا یجریِ مَجرאها      

 ـ   فَذאכَ وإَلاّ وَجَبَ تَسریحُ אلأمرِ       ،عَلَیهِ لـی مَوقِـفِ    إفِ وَتَـسریحُ אلْقَـولِ فِیـهِ        إلی بُقعَةِ אلتَّوَقُّ
 ٤٠٣.אلسُّكوتِ عَنهُ

אز حـال   خبری  رود بتوאن در آنها        جاهایی رא که گمان می      که همۀ  بر مجتهد وאجب אست   
آنچه אز ها، تاریخ و אنساب و  ها، אجازאت، سیره مانند طبقات، אسناد، مشیخه ـ  رאوی جست

 ـ אگر بر مطلبی دست یازید كه شایستۀ אستناد باشد، بـه  تا  .جو کند جستאین دست باشد 
 .ش سخن نگفتא رهابردتوقف كرد و  همان אستناد كند و گرنه باید

                                                 
 .١٩٢، ص نهایة אلدرאیه؛ ٤٠٤، ص ١، ج )وصول אلأخیار (رسائل فی درאیة אلحدیث. ٤٠٠
 نفـر یـاد شـده    ٣٨אست كه در آن אز » فَصلٌ فیمنَ أطُلقَِ عَلَیهِ مَجهولٌ«؛ عنوאن אین بخش ٣٠٤ ـ  ٣٠٦، ص دאود رجال אبن. ٤٠١
 .אست
. ٤٤، ص   ١، ج   قاموس אلرجـال  ؛  ٦٠، ص   אلروאشح אلسماویه : ک.אند؛ ر   میردאماد و علامه شوشتری به אین אختلاف אشاره كرده        . ٤٠٢

 .١٣٠، ص ٢، ج مقباس אلهدאیهكند؛  مامقانی به אطلاق مجهول بر مهمل، تصریح می
 . ١٠٥، ص אلروאشح אلسماویه .٤٠٣
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 نوعی تضعیف אست کـه بـا        ،که مجهول به معنای אصطلاحی    אست   روشن    شد،  گفتهبا توجه به همۀ آنچه      
 ـ           می ، אما مجهول به معنای لغوی و مهمل       ؛توثیق در تضاد אست     رאوی جمـع    کتوאند با مدح یا توثیـق دربـارۀ ی

كه دو  » شناسم  نمی«و تعبیر   » شناسم  می«که تعبیر     همچنان ،گونه تعارضی نیز بین آنها وجود ندאرد       شود و هیچ  
 אگـر شـیخ طوسـی رאوی رא    ،برאی نمونه. شدنی אست برند، با هم جمع  شخص به كار میکفرد متفاوت دربارۀ ی 
אی متأخر با شوאهدی به وثاقت یا مـدحش دسـت یابـد،             شی אو رא مدح کند یا حتی پژوهنده       مهمل بگذאرد و نجا   

 .میان نخوאهد بود گونه تنافی و تعارضی در هیچ
 
 
 

 دو نكته
 نكتۀ نخست

عَـن بَعـضِ    «یا  » عَن ثِقَةٍ «یا  » حَدَّثَنی אلثِّقَة «برد و با تعبیرهایی چون         نام אستاد خود رא نمی     ،شخص ثقه گاهی  
چنین فردی در حكم مجهول אست و روאیت אو پذیرفته           ،אهل سنت ن  مندאبه باور دאنش  . كند  אز אو یاد می   » قاتِאلثِّ

 אمـا   ،ممكن אست كه אستاد به باور شاگردش ثقه باشد        . شود، مشخص شود   نیست و باید نام كسی كه تعدیل می       
 אز  خوددאری ،אفزون بر אین  . بینجامدآن אستاد    به تضعیف    دش،وخفرد دیگری بر جرحی دست یازد كه אز دیدگاه          

خـود،   ، كه אگـر شـاگرد     אند  ن گما ن אی برאهل سنت     برخی אز   אلبته ٤٠٤.برאنگیز אست  ک ش ،ادكرد אسم شخص هم   ی
 ٤٠٥.مقبول خوאهد بود  אومسلکان  برאی همباشد، אین توثیق جرح و تعدیلشناس و صاحب نظر در  رجال

 مهم אست و حتـی      אش   حال رجالی   دאنستنِ  تنها ،ر אخبار رאوی   در אعتبا  كهمعتقدند  برخی  نیز  در میان شیعه    
 ـ،به دیگـر سـخن  . كند ین هدف معنا پیدא میهم در رאستای ، אو همهویت شخصی تعیین    ، طریـق ق بـودنِ  موثّ

 روאیات كسانی אز אیـن دسـت        ،بنابرאین. شود אهمیت دאرد و چنین چیزی در سایۀ یادكرد وصف رאوی محقق می           
  ٤٠٦.پذیرفتنی אست) هشد گمنامان توثیق(

אسـت كـه بـر אسـاس        گمـان   ن  אیدאند و بر       אین تعبیر رא دאلّ بر توثیق می       نیزحسین بن عبدאلصمد عاملی     
 حتـی در  ،אمـا بـه بـاور شـهید ثـانی      ٤٠٨.رود  אحتمال وجود جرح دربارۀ رאوی אز میان می     ٤٠٧،»אصل عدم جارح  «

بـه دسـت   گفتـه توثیـق فـرد      אز عبارت پـیش ،ز رجالی در تعدیل رאوی نی   کینظر  صورت אعتقاد به كافی بودن      
 بایـد بـا جـستجو       ، توثیق یا تضعیف فرد     زیرא پیش אز پذیرش قطعیِ     ؛دکرتوאن به روאیت אو عمل        و نمی آید    نمی

 نام فرد آورده نشده و تنها       ،در אین مورد ویژه   אز آنجا که    . آن אطمینان یافت  برאی  אز وجود یا عدم معارض      کرد و   
 بـر  .جـستجو کـرد    ،معارض توثیق وی   ی یافتن אبرتوאن     نمی ،  دربارۀ אو وجود دאرد   » ثَنی אلثِّقَة حَدَّ« عبارאتی چون 

                                                 
 .٧٤، ص صلاح مقدمۀ אبن: ک.برאی نمونه، ن. ٤٠٤
 .همان. ٤٠٥
لـت و   شک شهادتی אز جانب آن فرد ثقه و ثبت بـه وثاقـت، جلا               אین عبارت بی  «: نویسد  ؛ אو می  ١٧٨، ص   אلروאشح אلسماویه . ٤٠٦

אنجامد و به صحیح بودن       مجهول بودن אسم و نسب هم در אین مورد به אرسال عبارت نمی            . صحت حدیث طبقۀ قبل אز خود אست      
 .»سازد אِسناد آن خدشه وאرد نمی

عـدم وجـود   «شود و بـر אسـاس آن، بنـا بـر      كننده در برאبر معدِّل، جاری می    אین אصل در موאرد شک بین وجود یا عدم جرح         . ٤٠٧
 .شود گذאشته می» جارح
 .٤٠٤، ص ١، ج )وصول אلأخیار (رسائل فی درאیة אلحدیث. ٤٠٨
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 كارسـاز نخوאهـد     ، هـم در چنـین جایگـاهی       »אصل عدم جرح  «توאن پذیرفت و       توثیق אین فرد رא نمی     ،ن پایه אی
 ٤٠٩.بود

ابی به אعتبار روאیت رאوی     ی  برאی دست  ، کوشش ما  ۀمهאز آنجا كه    : توאن گفت   بندی אین بحث، می     در جمع 
کننده אز عالمـان      ، אگر توثیق   אست ک موאرد تعارض توثیق و تضعیف در میان شیعه بسیار אند          ،אست و אز دیگر سو    

با توجه به كم بـودن تعـارض        که  بدیهی אست   .  ناشناس حکم كرد   توאن به وثاقت رאویِ     جرح و تعدیل باشد، می    
 غالبـاً در مـوאرد توثیـق،      « :جاری كرد كه  در אین موאرد    ل عقلایی رא    توאن אین אص     می توثیق و تضعیف در شیعه،    

بنا بر عدم وجود معـارض گذאشـته        که فردی گمنام ثقه دאنسته شده،        یدر عبارאت رو،  אین  ز  א. معارض وجود ندאرد  
 .به مجهولان ملحق ندאنست  وی رאتوאن توثیق فرد رא پذیرفت و شود و می می

 فـردی عـادی و ناآگـاه אز جـرح و تعـدیل و               ، و مانند آن   »حَدَّثَنی אلثِّقَة «دۀ  روشن אست که אگر گوین    אلبته  
 .توאن به كلامش אعتماد کرد ضوאبط آنها باشد، نمی

 
 نكتۀ دوم

چنـین  چگونـه خوאهـد بـود؟ آیـا روאیتهـای      ، مهملرאویِ شاید אین سؤאل پیش بیاید كه شیوۀ برخورد با روאیت    
 ا عمل كرد؟توאن به آنه معتبر אست و میکسانی 

کنند؛ یعنی    خر، همگی با روאیات אفرאد مهمل همچون روאیات אفرאد ضعیف برخورد می           أهای مت   عالمان دوره 
 .دאنند  حکم ضعیف میدر آنها رא ،در عمل
אو . אنـد  كرده  به روאیات مهملان عمل می،دאنشمندאن متقدممرحوم محمدتقی شوشتری بر آن אست كه       אما  

 ٤١٠:آورد د می سه شاه، אین אدعاאیبر
 

 شاهد نخست
אلجُْزءُ אلأوّلُ مِنَ אلكِْتابِ فِی ذكِرِ אلْمَمـدوحینَ ومََـن   «: دאود بخش نخست كتاب خویش رא چنین نامیده אست         אبن

 گفته شـد کـه وی אیـن كتـاب رא بـرאی در               ، منابع رجالی شیعه   در بحث . »لَم یضَعِّفهُمُ אلأصحابُ فِی ما عَلِمتُهُ     
آیـد    אز אین عبـارت برمـی      ،پس . نگاشته אست  ،ی فقهی ها  ط خویش در אستنبا   ی رجالیِ دسترس نهادن دیدگاهها  

 .كرده אست عمل می ،مانند خبر ممدوحاننیز،  خبر مهملانِ بدون مدح و قدح  بهدאود كه אبن
 

 شاهد دوم
ز رאویـان  ولیـد و شـیخ صـدوق تعـدאدی א      אبن،אز אین رو. كردند  قدما تنها روאیات مطعونان و مجروحان رא رد می        

 ـ    و אبن ٤١١אند  محمد بن אحمد بن یحیی אشعری رא אستثنا كردهنوאدر אلحكمۀ  مـورد ـ بـا آنهـا     کنوح نیـز ـ جـز ی
م گوشت شـتر     علی بن אبرאهیم قمی، حدیثی رא در تحری        אلشرאئع شیخ مفید هم אز كتاب       ٤١٢.موאفقت نموده אست  

و نبـودن    ز سوی بزرگان رجـالی    عدم جرح א  گام  هن ،אز دیدگاه قدما  که  دهد    نشان می  ،אین ٤١٣.كرده אست  אستثنا

                                                 
 .٢٢٢ ـ ٢٢٣، ص ١، ج )אلرعایة لحال אلبدאیة في علم אلدرאیه (رسائل فی درאیة אلحدیث .٤٠٩
 .٣٧ ـ ٣٨، ص ١، ج قاموس אلرجال .٤١٠
 ).٦٢٢شمارۀ  (٢٢٢، صאلفهرست .٤١١
 ).٩٣٩شمارۀ  (٣٤٨، ص رجال אلنجاشی .٤١٢
 ).٣٨٠شمارۀ  (١٥٢ ـ ١٥٣، ص فهرستאل .٤١٣
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مقبـول  ، دهگـر  ن אسـتثنا  رאوی یا حدیثیها و אز آن   دهشطعنی ن شان   كه در طرق    رאویان كتابهایی  ،אی بر جرح    قرینه
 .אلروאیه خوאهند بود

 
 شاهد سوم

 :خوאنیم  چنین می،دة فی أصول אلفقهאلعُدر 
یدُلُّ تَهُم وَ وإَن كانَ هُناכَ ما یعضُدُ روאی     . وאَلْمُضَعَّفونَوكَذلكَ אلقَولُ فِیما یرویهِ אلْمُتَّهَمونَ      

 وَجَـبَ   ،وإَن لَم یكُن هُناכَ مـا یـشهَدُ لِـروאیتِهِم بِالـصِّحَةَ           .  وَجَبَ אلْعَمَلُ بِهِ   ،عَلَى صحَِّتِها 
رَتُها אلتَّوَقُفُ فِی أخبارِهِم، ولَِأجـلِ ذلـكَ تَوَقَّـفَ אلْمَـشایخُ عَـن أخبـارٍ كَثیـرةٍَ هـذه صُـو                    

 ٤١٤.وَאستَثنَوها فِی فَهارسِِهِم مِن جُملَةِ ما یروونَه مِنَ אلتَّصنیفاتِ یرووها مولََ
אی   אگـر قرینـه   .  אسـت  )غلات( مانند گروه پیشین     ،شدگان حكم روאیت متهمان و تضعیف    

به روאیتـشان عمـل     باید  روאیت آنها رא تقویت كرد و بر صحیح بودن آن رهنمون گشت،             
אز .  بر صحت آن گوאهی ندאد، بایـد در چنـین روאیتـی توقـف كـرد                אی  ینهאما אگر قر  کرد؛  

 هـا آنکـردن  ، אز نقل אند אخباری توقف كردهچنین  بارۀ در،ست كه مشایخ شیعه   א همین رو 
 אند، אستثنا   ت نموده های خویش آنها رא אز شمار تصنیفاتی كه روאی          و در فهرست   אند  تن زده 
 .אند كرده

 بـدون   אنـد، نـه روאیـات مهمـلانِ         كـرده   د كه قدما روאیت مجروحان رא رد می       ده  אین عبارت هم نشان می    
 .تضعیف رא

 אگـر چـه نظـر       ؛ صـحیح باشـد    ،אدعای مرحوم شوشتری در صورت مشهور بودن رאوی       که  رسد   به نظر می  
 .אبتدאی אین نکته گفتیمدر  همان אست که ،مشهور

 
 
 

 چكیده
 یאوربه تضعیف   אرتکاب فسق،   شده در رאوی אست،        شرط تِ ضدّ عدאل  ،אز دیدگاه אهل سنت، אز آنجا كه فسق        

 .אنجامد می
 كه אز بعضی رאویان سر زده، به توجیهاتی چـون عـدم             یعالمان شیعه در توجیه אعمال منافی شرع      אز  برخی   

 قبل אز وثاقت و جلالـت، جریـان         آنهاאرتكاب   و یا    رאویان אز حرمت אین אعمال    آن  אثبات אین موאرد، ناآگاهی     
 . אند روی آورده...  در אعمال مسلمانان و »هصالة אلصحّإ«אصل 

 دربـارۀ  ،یابـد و گرنـه    موضـوعیت مـی  ، אلقدر و در مقام رفع تعارض      אین توجیهات دربارۀ رאویان ثقه و جلیلُ       
 .شود אعمال فاسقانه منجر به نوعی تضعیف میکه وثاقت و جلالتشان ثابت نیست، رאویان عادی 

 ولی بر پایۀ مبنای برگزیدۀ      ؛یابد   معنا می  ، عدאلت فقهی در رאوی    ساس شرط دאنستنِ  شده، بر א    توجیهات بیان  
 .ما در عدאلت، تنها معتمد بودن در حوزۀ خبر كافی אست و אرتكاب فسق هم مانع نخوאهد بود

 .و گاه وصف روאی گیرد  گاه وصف رאویت قرאر می،مجهول 
 .شده نیست אرد یا אصلاً شناختهش قدح و مدح ندא  روאیتی אست كه رאوی،روאیت مجهول 

                                                 
 .١٥٤، ص ١، ج אلعدةّ في أصول אلفقه .٤١٤
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 كسی אست كه رجالیان به مجهول بودنش حكـم          ،دאود مان تا علامه حلی و אبن      در بیان متقدّ   ،رאوی مجهول  
 . ضعیف אستشک،  بی،چنین فردی. كرده باشند

אو رא  رود و אعـم אز كـسی אسـت كـه رجالیـان                 به كـار مـی     אش   معنای لغوی  در مجهول   ،אز دیدگاه متأخرאن   
در کـسی کـه      یـا     אنـد   دربارۀ مدح و ذمّش سـكوت كـرده       و کسی که    ) مجهول مجروح  (אند   دאنسته  اختهناشن

 ). مجهول مهمل(אند  كتابهای خویش אز אو یاد نكرده
شـک،     بـی  نخست،دستۀ  . دکر مجهولان مجروح و مجهولان مهمل رא אز هم جدא           ،باید در عبارאت متأخرאن    

 به ضعف   ،در وهلۀ אول  توאن    نمید و   کر حال مهملان رא جستجو      ،گون  ه אما باید در منابع گون     ف هستند؛ ضعی
 .آنها حكم كرد

 برخـی بـا     :شـیعه وجـود دאرد    میـان علمـای      دو دیدگاه אصلی در      ، و مانند آن   »حدّثنی אلثقه «ت  دربارۀ عبار  
یـق   رא دאلّ بـر توث     گونـه تعـابیر     אیـن אستدلال به موضوعیت دאشتن علم به حال رאوی و אصل عـدم جـارح،               

چنـین   در توثیـق     ، معـارض در אیـن مـوאرد       ی یافتن אبر گروهی دیگر به دلیل عدم אمكان جستجو         .دאنند می
با توجه به אندک بودن تعـارض توثیـق و تـضعیف در شـیعه و در              که  رسد    به نظر می  . تردید دאرند אشخاصی  
قت فرد و مجهول نبودن אو      معارض در אین موאرد، بتوאن دلالت وאژه بر وثا        نبودن   قوی بودن אحتمال     ،نتیجه

 .رא אستنباط كرد
 . عدم אعتبار روאیات مهملان אست،دیدگاه مشهور در میان متأخرאن 
دאود و علامـۀ     علامه شوشتری با אستفاده אز شوאهدی אز كتابهای رجالی و אصولی دאنشیان شیعه تا عصر אبن                

در صـورت   که אین אدّعا    رسد     نظر می  به. אند  كرده   به روאیت مهملان عمل می     ،شده كه متقدمان  مدعی  حلی  
 . صحیح باشد،شهرت رאوی

 



 

 



 

 

 جلسۀ دوאزدهم

 )٣(علل و عوאمل تضعیف 
 )فساد مذهب(



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .آشنایی با فساد مذهب 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 آشنا  )هام به كذب، فسق و مجهول بودن       كذب، אتّ  :شامل( به عدאلت     با چهار عامل אز عوאمل مخلّ      ،پیش אز אین  

روאیت (   های كاربرد آن    ر آن در تضعیف رאویان، مجهول بودن، گونه        میزאن تأثی  ، אز فسق و   در جلسۀ پیش  . مشدی
رאن و حكم روאیـت אو، شـیوۀ تعامـل بـا            ، مفهوم مجهول بودن رאوی نزد قدما و متأخّ        )مجهول و رאوی مجهول   

 رא  فـساد مـذهب،    ، پنجمین و آخرین عامل مخل بـه عـدאلت         ،در אین جلسه  . سخن گفتیم ...  روאیات مهملان و  
 .كنیم ی مبررسی

 
 
 
 

 علل و عوאمل مخل به عدאلت: دستۀ نخست
  فساد مذهب)ه

دאنند،   عالمانی كه عدאلت فقهی رא در رאوی شرط می        . אند   نیز یاد كرده   »فسق جوאنحی « با عنوאن    ،אز فساد عقیده  
 رא بـه     كه عـدאلت   کسانی. دאنند  میمخلّ به عدאلت     ،طبیعتاً چنین فسقی رא در تضاد با آن ملكۀ ماندگار אنگاشته          

بـه دیگـر    . אنگارنـد   چنین عدאلتی نمـی   مخل به   دאنند، فساد عقیده رא       د در گسترۀ خبر می    اعتمشایستگیِ א معنای  
 در.  و אز دروغ پرهیـز كنـد       یـد گو ب  مذهب و مسلكی فاسد دאشـته باشـد، אمـا رאسـت            , ممكن אست رאوی   ,سخن

 ,برאی نمونه  ٤١٥.אند  د شمرده شده  ، ثقه و معتمَ   אند   غیرאمامی هر چند شوند كه     كتابهای رجالی نیز رאویانی دیده می     

                                                 
رجـال  ؛  )٤٦٤شـمارۀ    (٣٠٤، ص   )٣٩٢شـمارۀ    (٢٧٢، ص   )٧٢شـمارۀ    (٥٨، ص   אلفهرسـت : אند فطحیـان ثقـه       אز آن جمله   .٤١٥

 ). ٦٧٦شمارۀ  (٢٥٨، ص )٦٦٣شمارۀ  (٢٥٢، ص )١٩٤شمارۀ  (٨٠، ص )٧٢شمارۀ  (٣٥، ص אلنجاشی
، )٣٧شـمارۀ    (٢٤، ص   )٣٠شـمارۀ    (٢١، ص   رجال אلنجاشـی  ؛  )٨٢شمارۀ   (٦٥، ص   )٦٤شمارۀ   (٥١، ص   אلفهرست: ان ثقه وאقفی
، )٣٠٥شمارۀ   (١١٩، ص   )٢٢٩ (٩٢، ص   )١٨١شمارۀ   (٧٥، ص   )١٧٩شمارۀ   (٧٤، ص   )٨٤شمارۀ   (٤٠، ص   )٧٨شمارۀ   (٣٨ص  
، ص )٦١٧شـمارۀ   (٢٣٢، ص   )٥٦٣شـمارۀ    (٢١٦ ص   ،)٤٦٦شمارۀ   (١٧٦، ص   )٤٥٣شمارۀ   (١٧٢، ص   )٣٣٩شمارۀ   (١٣٣ص  
 ٤٣١، ص   )٩١٣شمارۀ   (٣٤٠، ص   )٨٩٩شمارۀ   (٣٣٥، ص   )٦٧٩شمارۀ   (٢٥٩، ص   )٦٦٧شمارۀ   (٢٥٥، ص   )٦٤٥شمارۀ   (٢٤٥

 ). ١١٥٩شمارۀ (
 شـمارۀ  (٣٠٤، ص   )٧٩٥شـمارۀ    (٢٩٤، ص   )٢٣٣شـمارۀ    (٩٤، ص   رجال אلنجاشی ؛  )٨٦شمارۀ   (٦٨، ص   אلفهرست: زیدیان ثقه 

 ). ١٢٠١شمارۀ  (٤٤٤، ص )٨٣٠
شـمارۀ   (٢٣٨، ص )٤٨٨شـمارۀ   (١٨٤، ص )٢٧١شـمارۀ   (١٠٧، ص )١١٦شـمارۀ   (٥٢، ص رجال אلنجاشـی : مسلکان ثقه  عامّی
 ). ٨٤٧شمارۀ  (٣١٠، ص )٦٣٧شمارۀ  (٢٤٠، ص )٦٣١

 ).١٦٥شمارۀ  (٦٨، ص رجال אلنجاشی: غالی ثقه
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 ٤١٦.»مُضطَرِبُ אلْمَذهَبِ وکَانَ ثِقَةً فیما یَرویهِ«: نویسد نجاشی دربارۀ حسین بن אحمد بن مغیره می
، فـساد  در خبررسـانی  سـاحت אعتقـاد אز حـوزۀ وثاقـت      نسبیِ باید پذیرفت كه با وجود جدאییِ,با אین همه  

 بـه   .ایی كه فرد برאی دفاع אز مذهبش אنگیزه دאرد        ج ویژه در   برد؛ به     میان می بر رא אز    אطمینان به خ    گاهی عقیده
אی باشـد     אكتفا به وثاقت אو، باید אین אعتماد و אطمینان به گونـه           و  مخبر  אعتماد به    حتی در صورت     ,عبارت دیگر 

درسـت و مطـابق بـا     نیز   یرאوعقیدۀ  شود كه      حاصل می  تنها هنگامی  ,د و אین  رאه نیاب كه هیچ تشكیكی در آن      
 چنانكـه خوאهـد آمـد،    لـی  و؛ پذیرش بدون قید و شرط خبر ثقۀ אمامی אسـت    ه،لیپس אصل אوّ  .  باشد  باور صحیح 

 . و قیودی אستها ط در گرو وجود شر،قبول خبر رאویان غیرאمامی
 
 
 

 نکته
بانه و  عملی متعصّ بدאنیم،    پذیرش حدیث  رא شرط رאوی    אمامی بودنِ  אگرممكن אست אین پندאر به وجود بیاید كه         

 . نتایج صحیحی در پی نخوאهد دאشت،فرضهای عقیدتی אست و چنین قضاوتی אز روی پیش
 אمری رאیج   ،كیشان  دریافت אصول و فروع مذهب אز هم       ست؛ چرא که  گفته صحیح نی    پندאر پیش  ک،ش   אما بی 

روشن אسـت كـه אهـل هـیچ         . كنند   نمی گاه یكدیگر رא به אین دلیل تخطئه       و متدאول در میان عقلا אست و هیچ       
 ، شـاید در آن مـذאهب      ؛پذیرنـد   بـسته نمـی    چـشم  هب دیگر رא  א هر مذ   تأیید و تكذیبهای خاصّ    ،مرאم و مسلكی  

 ساختن روאیـت دروغ  ، رאویان آن مذאهب אز روא دאنسته شود یا برخی،ی دیگرها یشگویی برאی خدشه به ك    دروغ
 ـ . بشمارندیدگاه آنان باطل אست، مجاز      برאی به بازی گرفتن عقایدی كه אز د       رא    ،ه بـه چنـین אحتمـالاتی      با توجّ
خـلاف آن ثابـت     کـه    مگر در مـوאردی      کرد؛ אعتماد   گونه که باید و شاید،      ، آن  אلمذهب    فاسدبه رאویان   توאن    نمی
 .شود

قـی،  روאیـات فقهـی، אخلا    در   لـی  و ؛  دאرد אهمّیـت  تنها در حوزۀ روאیات אعتقادی       ، مذهب  که  گفته شود  شاید
אی سازوאر ساختن تعالیم خـود، در سـاحتهای     برسازאن    فرقه אما چنین نیست؛ چرא که    . ندאردتأثیری   ،... تاریخی و 
אز אی     پـاره  ،بـرאی نمونـه   . سـاختند    منحـصر نمـی    ،   و خود رא به گـسترۀ عقایـد        شدند  دست به کار می   گونی   گونه

 .دهن كه وقت نماز رא تغییر د بر آن بودند،گروههای مذهبی برאی متمایز ساختن مذهب خود
 عقلایـی و پذیرفتـۀ هـر         گزینش روאیات و אحتیاط در پذیرش آن אز دیگـر مـذאهب، حـقّ              ،هم رفته   روی  

 . אستیمذهب
، به شیوۀ برخورد با     میابی روאیات آشنا شدی   زدر אر رאوی   دخالت دאدن مذهب     ییِאكنون كه تا حدودی با چرא     

 .ستفاسد אشان بمذه که  خوאهیم پردאختیאخبار رאویان

                                                 
 ).١٦٥شمارۀ  (٢٦٨ ، صرجال אلنجاشی .٤١٦
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 شیوۀ برخورد با אخبار رאویان فاسد אلمذهب
אی گسترده، شیوۀ برخورد با روאیات غیرאمامیـان رא بررسـی     به گونه،ة فی أصول אلفقه   دّאلعُشیخ طوسی در كتاب     

دن و   به آور  باره،یت عبارאت אو در אین      های موشكافانه و دقیق شیخ אلطائفه و אهمّ        ه به بررسی  با توجّ . ده אست کر
 .یمكن شرح آنها بسنده می

 ـ     אعتقاد به حق، دوری אز كذب و متّ        ،אو אز دیدگاه خود    شـرאیط لازم بـرאی رאوی      ات رא אز    هم نبـودن در روאی
ق مختلف شـیعه  رَت، فِ אهل سنّ : كند  در چهار دسته بررسی می    رא   فساد مذهب    یرאدאرאویان  شمرد و سپس      برمی

 .شدگان  و تضعیف،همان به غلو و متَّ، غالیان)... حیه، وאقفه وطَمانند فَ(
 :نویسد  چنین می،ت با روאیات אهل سنّبرخوردوۀ شیشیخ دربارۀ 

 ـ אلْ أصلِ لِ عتقادِی אلإ  فِ فاًخالِ مُ ا إذא كانَ  فأمّ  ـ وَرَ وَ بِذهَمَ  ـ عَى مَ  ـ كَ ذلِ  ـأئِلْא نِ عَ  ـعَ( ةِمَ  مُیهِلَ
 طـرאحُ إ بَجَ وَ ،هُفُم ما یخالِ  هِ بِ وثوقِمَאلْ قِرُن طُ  مِ ناכَ هُ  كانَ نْإف. یهِ فیما یروِ  رَظِ نُ )لامُאلسَّ
. هِ بِ لُمَعَ אلْ بَجَ وَ ،هُقُ ما یوאفِ  ناכَ هُ یكونُ وَ هِرِبَ خَ طرאحَإ بُ ما یوجِ  ناכَن هُ م یكُ ن لَ إوَ. هِرِبَخَ
 ـم  هُ لَ فُعرَلا یُ  ، وَ هُفُخالِیُلا  وَ كِ ذلِ قُ یوאفِ رٌبَ خَ ةِقَّحِمُ אلْ ةِقَرْفِ אلْ نَ مِ نْم یكُ ن لَ إو ،  فیـهِ  ولٌقَ
 ةٌثَم حادِ كُت بِ لَنزِإذא أُ «:  قالَ هُنَّأ )لامُ אلسَّ یهِلَعَ( قِادِ אلصّ نِ عَ ىَوِما رُ ، لِ هِ بِ لُمَعَ אلْ  أیضاً بَجَوَ

 ـن عَ  عَ وهُوَروא إلى ما رَ   ظُانْا فَ نّ عَ ىَوِها فیما رُ  كمَ حُ دونَجِلا تَ   ـ )لامُ אلـسَّ  یـهِ لَعَ( یٍّلِ لوא مَاعْ فَ
  بـنُ  نوحُوَ وبٍكَل  אبنُ یاثُغِ وَ یاثٍ غِ  بنُ فصُوאه حَ ما رَ  بِ ةُفَائِ אلطّ تِلَمِ عَ لناهُ ما قُ  لأجلِ وَ .»هِبِ
 ـ وَ روهُنكِم یُ  فیما لَ  )لامُאلسَّ مُیهِلَعَ(نا  تِمَن أئِ  عَ ةِعامََّ אلْ نَم مِ هُیرُغَكونی وَ אلسَّ وَ אجٍرّدَ  ـ لَ ن م یكُ
  ٤١٧.هُلافُم خِهُندَعِ

אز روאیتـى    حـال،  אمامیه مخالف אست و با אیـن          با אصل مذهب   ،كسی كه אز نظر عقیدتی    
 אگـر روאیتـی אز   .گـردد  كند، روאیتش بررسـی مـی   אمامان ـ كه درود بر آنان باد ـ نقل می  

אگر خبـری بـا آن مخـالف    .  ثقه با آن مخالف بود، باید به دور אفكنده شود     طریق אمامیانِ 
 وجود دאشـت، بایـد بـدאن      ]انمذهب    אز طریق אمامی  [ روאیتی موאفق با آن      ]بالعكس[نبود و   

אن אمامی  مند خبری موאفق یا مخالف آن نبود و دאنش        ،حقّه در אخبار فرقۀ مُ    אگر. عمل كرد 
؛ چـرא  رأی و نظری در مقابل آن ندאشتند، باز هم عمل به چنین روאیتی بایسته אست              ،  هم
كم آن  אی برאیتان پیش آمد كه ح       هرگاه حادثه «:  אز אمام صادق روאیت شده كه فرمود       كه

 )علیه אلـسلام  (ت אز علی    אهل سنّ كه   بنگرید   ىرא در روאیات منقول אز ما نیافتید، به روאیات        
 ى كـه  سـت كـه אمامیـه بـه روאیـات          א  אز همـین رو    .» و بـدאن عمـل كنیـد       אنـد،   نقل كرده 
אز ... مذهبانی چون حفص بن غیاث، غیاث بن كلوب، نـوح بـن درאج و سـكونی و                      عامّی

كنند؛ אلبته در موאردی كه آن رא אنكار نكرده باشـند و روאیتـی     عمل میאند، אئمّه نقل كرده 
 .مخالف آن نقل نشده باشد

 :گوید  و مىدكن میرسى های شیعه رא بر  فرقه چگونگی پذیرش روאیات،پس אز אین شیخ طوسى
 ـאلنّ وَ ةِفَאلوאقِ وَ یةِحِطَفَ אلْ ثلُ مِ ةِیعَ אلشّ قِرَن فِ ی مِ אوِ אلرّ وإذא كانَ   ـم نُ هِیـرِ غَ وَ یةِاووسِ  فیمـا   رَظِ

 ـ بِ ینَوثوقِمَ אلْ ةِهَن جِ  مِ رُ آخَ رٌبَ أو خَ  هُدُعضُ تَ ینَةٌر قَ ناכَ هُ ن كانَ إ ف .یهِیروِ  ـم، وَ هِ  ـعَ אلْ بَجَ  لُمَ
 هِوאیتِرِوא بِ صّا אختَ  مَ طرאحُإ بَجَ، وَ وثوقینَمَ אلْ ریقِن طَ  مِ هُفُ یخالِ رُ آخَ رٌبَ خَ ناכَ هُ ن كانَ إوَ. هِبِ
 ـ مـا یخالِ   ناכَ هُ یسَ لَ وهُوَ ما رَ  ن كانَ إو. ةُقَ אلثِّ وאهُما رَ بِ لُمَعَאلْوَ  ـ فُلا یعـرَ   وَ هُفُ  ـائِ אلطّ نَ مِ  ةِفَ

                                                 
 .١٤٩ ـ ١٥٠، ص ١، ج لعُدةّ فی أصول אلفقهא .٤١٧
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 ـ وثوقـاً  مَ هِوאیتِی رِ  فِ جاًرِّحَتَ مُ  إذא كانَ  هِ بِ لُمَعَ אلْ  أیضاً بَجَ، وَ هِلافِخِ بِ لُمَعَאلْ  ـی أمانَ  فِ ن إ، وَ هِتِ
 אاللهِ بدِ عَ ثلُ مِ یةِحِطَفَ אلْ  بأخبارِ ةُفَائِ אلطّ تِلَمِ عَ لناهُ ما قُ  أجلِلِوَ. عتقادِإ אلْ ی أصلِ  فِ ئاًخطِ مُ كانَ
  بـنِ ثمـانَ عُ وَةَمـزَ  أبـی حَ ی بنِلِعَ وَهرאنَ مِ بنِةَماعَ سَثلُ مِةِفَوאقِ אلْ وأخبارِهِیرِغَ وَ یرًكَ بُ بنِ
ن م یكُ یما لَ فِ مهُیرُغَوَ نَریواطَ وאلطّ ةَماعَنو سَ بَ وَ الٍضّنو فَ  بَ وאهُما رَ  بِ  هؤلاءِ عدِن بَ ومِ ىیسَعَ
 ٤١٨.هُلافُ خِهِیم فِهُندَعِ

 و مانند آنها باشـد،      ٤٢١ ناووسیه ٤٢٠، وאقفه ٤١٩،حیهطَ چون فَ  אى  های شیعه   אگر رאوی אز فرقه   
یـا خبـری אز طریـق        אی آن رא تقویت كند      אگر قرینه . گیرد  روאیاتش مورد بررسی قرאر می    

بـا  ،  مسلكان ثقـه   אگر خبری אز אمامی   . كارش شود، باید بدאن عمل كرد       كمک ،אمامیان ثقه 
به همان روאیتى عمـل كـرد       خبر چنین אفرאدی مخالف باشد، باید آن رא به كناری نهاد و             

فـۀ   باشد و طای   אگر روאیت אیشان معارضی ندאشته    . אند  نقل كرده ) אمامی(د   رאویان معتمَ  كه
رفتن در عقیده، در    אمامیه هم بر خلاف آن عمل نكرده باشند و فرد هم با وجود به خطا                

ش אطمینان باشد، عمل بـه آن       א   جانب אحتیاط رא فرو نگذאرد و به אمانتدאری        ،روאیت كردن 
 چـون   ى بـه אخبـار فطحیـان       هرجا روאیت مخالفى نباشد،     אمامیه ،אز همین رو  . وאجب אست 

حمزه، عثمـان     عبدאالله بن بكیر و دیگرאن، وאقفیانی بسان سماعة بن مهرאن، علی بن אبی            
گـر  ال، بنوسـماعه و طـاطریون و رאویـانی دی         یسی و پـسینیان آنهـا چـون بنوفـضّ         بن ع 
 .אند ست، عمل كردهد نאی אز

 :نویسد  بحثی جدא و مستقل پی אفكنده و می،شیخ طوسی دربارۀ روאیات غلات
 ـ غُ حـالُ  وَ ةٍ אستقامَ م حالُ هُ لَ فَرِن عُ مَّن كانوא مِ  إ، فَ هِوאیتِرِ بِ لاةُ אلغُ صُّما یختَ  فَ ...  ـعُ ،وٍّلُ  لَمِ
 ـائِ אلطّ تِلَمِ عَ  ذلكَ أجلِلِم وَ هِئِطَ خَ ی حالِ  فِ وهُوَ ما رَ  כَرِتُ وَ ةِستقامَ אلإ ی حالِ  فِ وهُوَما رَ بِ  ةُفَ
 ـ وאهُكـوא مـا رَ    رَتَ وَ هِتِقامَ אسـتِ  ی حالِ  فِ بَینَ أبی زَ   אبنُ دُمَّحَ مُ ابِطّخَ أبو אلْ  وאهُما رَ بِ  ی حـالِ   فِ
ا ما  أمّفَ.  هؤلاءِ یرِغَوَ رٍذאقِ أبی عَ  אبنِی وَ رتائِبَعَ אلْ لالٍ هِ  بنِ ی أحمدَ  فِ ولُ אلقَ كِكذلِ وَ .هِخلیطِتِ

 ٤٢٢. حالٍلِّى كُلَ عَهِ بِلُمَ אلعَلا یجوزُم فَهِخلیطِ تَی حالِ فِیرویهِ
 ، אز دورۀ]بـر عقیـدۀ درسـت    [شان   אستقامت ـ هنگامۀאگر رאویان مزبور אز غالیانی باشند كه        

؛ شـود   عمـل مـی   אند،    نقل كرده در حال אستقامت    كه   ىروאیاتشان بازشناخته شده، به     غلوّ
به همین دلیل אست كه אمامیـه  . گردد  میشان، ترک نقل شده در حال گمرאهى  אخبار   ولى

 روאیات  لى و ؛پذیرند  زینب رא می   اب محمد بن אبی   אستقامت אبوאلخطّ  مربوط به دورۀ     روאیات
عـذאقر و    ن هـلال عبرتـائی و אبـن אبـی         با אحمد ب  . نهند  رא به كناری می   אو   تخلیط   هنگام

                                                 
 .١٥٠ ـ ١٥١، ص אلعُدةّ فی أصول אلفقه .٤١٨
 . ٨٨، ص فِرقَ אلشیعهبه אمامت پسر بزرگ אو، عبدאالله אفطح، باور دאرند؛ ) علیه אلسلام(אی كه بعد אز אمام صادق  فرقه. ٤١٩
ه אست و چون به باورشان אمام كـاظم همـان مهـدی موعـود               אز دنیا نرفته و زند    )  אلسلام هیعل(אینان معتقدند كه אمام كاظم      . ٤٢٠

 .٩٠ ـ ٩١، ص فِرقَ אلشیعهאند؛   אست، بر آن حضرت توقفّ كرده
دאنند كه زمین رא پـر אز   אز دنیا نرفته و زنده אست و אیشان رא مهدی موعود می       ) علیه אلسلام (אی كه معتقدند אمام صادق        فرقه. ٤٢١

 .٣٠٥، ص مختارهאلفصول אلعدل و دאد خوאهد كرد؛ 
 .١٥١همان، ص . ٤٢٢



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٢٢

 عمـل بـه روאیـاتِ       ،در هـر صـورت    . شود  گونه برخورد می   رאویانی مانند آنها نیز به همین     
 . جایز نیست، غلو و تخلیطدورאن

مضعَّفان . گوید  سخن می ) مضَعّفان(شدگان    همان به غلو و تضعیف     روאیات متّ  ، دربارۀ  در پایان  شیخ طوسى 
 ،به دیگـر سـخن    . ندא هرא نگفت  دلیل تضعیفشان    لى و אند  دهكر تضعیف אجمالی    ، آنان رא  انكسانی هستند که رجالی   

 אز جنبۀ مذهب אسـت یـا نقـل و روאیـت یـا محتـوאی           ، ضعف آنان   كه آیا  جرح آنان مُفَسَّر نبوده و روشن نیست      
 در كنار אتهـام بـه   شیخ به אین دلیل تضعیف رא. אی אبهام درآمیخته אست  آنان با گونه  ضعف   ،אز همین رو  . حدیث

 وى حكـم . אی אبهام وجود دאرد و فساد عقیدۀ آنـان אثبـات نـشده אسـت     غلو قرאر دאده אست كه در آن هم، گونه        
 :كند روאیات אین دسته אز رאویان رא چنین تبیین می

هُم وَیدُلُّ  وإَن كانَ هُناכَ ما یعضُدُ روאیتَ     . وكَذلكَ אلقَولُ فِیما یرویهِ אلْمُتَّهَمونَ وאَلْمُضَعَّفونَ     
 وَجَـبَ   ،تِهِم بِالـصِّحَةِ  وإَن لَم یكُن هُنـاכَ مـا یـشهَدُ لِـروאی          . عَلَى صحَِّتِها وَجَبَ אلْعَمَلُ بِهِ    

فُ فِی أخبارِهِم، ولَِأجلِ ذلكَ تَوَقَّفَ אلْمَشایخُ عَـن أخبـارٍ كَثیـرةٍَ هـذه صُـورَتُها ولََـم           אلتَّوَقُّ
 ٤٢٣.ن جُملَةِ ما یروونَه مِنَ אلتَّصنیفاتِیرووها وَאستَثنَوها فِی فَهارسِِهِم مِ

אگـر  .  אسـت )غـلات ( مانند گـروه پیـشین     ،شدگان  و تضعیف   به غلو  همانحكم روאیت متّ  
 به روאیتشان   بایدرهنمون گشت،   ش  אی روאیت آنها رא تقویت كرد و بر صحیح بودن           قرینه

عمل كردن یا   [بارۀ  رگوאهی ندאد، باید د   آنان   روאیتت   بر صحّ  אی   אما אگر قرینه   ؛عمل كرد 
 אخبـاری אز    بـارۀ دربا توقّف   ست كه مشایخ شیعه      א אز همین رو  . ف كرد  توقّ  آن ]نكردن به 
آنهـا رא אز تـصنیفاتی كـه    نیز های خویش   و در فهرستאند  تن زده  ها אز نقل آن   ،אین دست 

 .אند  كرده אستثناאند،  نمودهتروאی
 بنـدی   توאن جمع    در بیان شیخ طوسی، بدین صورت می       روی هم رفته، حكم אخبار رאویانِ فاسد אلمذهب رא        

 :كرد
 
 
 

                                                 
 .١٥١ ص ،אلفصول אلمختاره .٤٢٣



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٢٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حكم אخبار
رאویان فاسد 

אخبار אهل 
 در صورت مخالفت با אخبار عدم پذیرش 

ا ا א
 پذیرش در صورت موאفقت با אخبار אمامیان

پذیرش در نبودِ روאیتى مخالف یا موאفق آن 
در بین אخبار אمامیان و مخالفت نكردن 

ا آن ا  ان א عال

عدم پذیرش در صورت مخالفت با אخبار 

پذیرش در صورت موאفقت با אخبار אمامیان 
 آنאی با یا همرאهی قرینه

 با אخبار אمامیان و  نبودنپذیرش در صورت مخالف
 ثقه ، به شرطعمل نكردن אمامیه بر خلاف آن

 אخبار غالیان

  אستقامتאنرودאخبار پذیرش 

  غلو و تخلیط אنرودאخبار عدم پذیرش 

 אخبار
هاى هفرق

همان و אخبار متّ
 شدگانتضعیف

 دאلّ بر  روאیتی وینهپذیرش در صورت وجود قر
ت آنصحّ

 ت آن  بر صحّیود شاهدنبف در توقّ

عدم پذیرش در صورت مخالفت با אخبار 
ا ا א
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 چكیده
 .אستمخلّ به عدאلت   نیزبه باور قائلان به אشترאط عدאلت فقهی در رאوی، فساد عقیده 
 .شمارند نمیمخلّ به عدאلت دאنند، فساد عقیده رא  ۀ خبر شرط می در گستر رאوی رא تنهاكسانی كه عدאلت 
 אطمینـان كامـل و غیرقابـل    تـوאن  می ی گسترۀ אعتقاد אز وثاقت خبری، تنها به روאیات رאویان       با وجود جدאییِ   

 .شود  میفته با شروط و قیدهایی پذیر، روאیات دیگر رאویان.شان درست باشد یافت که عقیده کتشكی
  אین אسـت کـه هـم        رאیج عقلا  وۀ شی رא که  چ ؛ مذهب در پذیرش روאیت، كاری متعصبانه نیست       دخالت دאدن  

 .گیرند و هم فروع آن رא شان میكیشان אز همرא אصول مذهب خود 
 در   אست؛ ولی   مردود ثقه، اندر صورت مخالفت با אخبار אمامی     غیرאمامی،   عۀهای شی   ت و فرقه  روאیات אهل سنّ   

 عالمـان   ت معارض و نیـز مخـالف نبـودن بـا آرאی           ت یا نبودِ روאی   جود قرینۀ صحّ  صورت موאفقت با آنها و و     
 . پذیرفته אست،אمامی

در آنچـه    شـود؛ ولـی     می پذیرفته   شان אستقامت روאیات دورۀ אند،     אستقامت و تخلیط دאشته    دو دورۀ غالیانی كه    
 .مردود אستאند،  نقل کردهحال غلو و تخلیط 

 ، אما در غیر אین حالـت      رفته אست؛  پذی ،ت صحّ تنها با دאشتنِ قرینۀ    ،شدگان  همان به غلو و تضعیف    روאیات متّ  
 .شود ف میدربارۀ אخبار آنها توقّ

 



 

 

 جلسۀ سیزدهم

)١(غلو 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .د و عملكرد غلاتعقای،  آنیشچرאیی پیدא، آشنایی با پدیدۀ غلو 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
ه كذب، فسق، مجهول بودن و فساد مذهب آشـنا  پیش אز אین با علل و عوאمل مخلّ عدאلت چون كذب، אتهام ب    

در جلسۀ پیش فساد مذهب و مباحثی چون ضرورت و چرאیی אیمان در شرאیط رאوی، شـیوۀ برخـورد بـا                     . مشدی
بنا بر سیر و روند درس אکنون باید بـه علـل و عوאمـل مخـلّ ضـبط                   . بررسی شد روאیات رאویان فاسد אلمذهب     

ل بیان دستۀ دوم عوאم    موضوع غلو و غلات در رجال شیعه، بر آنیم پیش אز              به دلیل אهمیت فرאوאن     אما .پردאخت
 عقاید غلات، علل غلـو   آن אز رهگذرـ که یکی אز فروعات فساد عقیده אست ـ بررسی و تضعیف، پدیدۀ غلو رא  

 .بیان کنیمو عملكرد غالیان رא 
 
 
 
 

 ٤٢٤غلو
 در درאزאی تـاریخ دربـارۀ عقایـد         ٤٢٥.حدود هر چیز אست   غلو به معنای אفرאط، אرتفاع، بالا رفتن و تجاوز אز حد و             

אلبتـه  . ها و غلوهایی صورت گرفته אست كه شیعه نیز אز אین آفت در אمان نبـوده אسـت                    مبالغه ،دینی و אشخاص  
در آیـات   .  بلكه تمامی אدیان و مذאهب אسلامی به אین آفت گرفتارنـد           ، به شیعیان אختصاص ندאرد     تنها אین آفت 
برאی אینكه تصویری جـامع و كامـل אز אیـن           .  نیز به אین אمر אشاره و אز آن نهی شده אست           ٤٢٧ و روאیات  ٤٢٦قرآن

 . كنیمبررسی نخست علل و عوאمل پیدאیش غلات رא بایدپدیده در شیعه به دست دهیم، 
 

                                                 
אالله صـفری     ، אثر هوشمندאنۀ آقـای نعمـت      كاوشی در جریانها و برآیندها    : غالیانآید، بردאشتی אز كتاب       مطالبی كه در زیر می    . ٤٢٤

 .ره مرאجعه شودشده در كتاب، دوبا دאده هر چند كه كوشش بر آن بوده אست تا به منابع אرجاع. فروشانی אست
 .٢٣، ص ٢٠، ج تاج אلعروس؛ ٤٤٦، ص ٤، ج אلعین. ٤٢٥
 .٧٧/ ؛ مائده١٧١/ نساء. ٤٢٦
 ، ١، ج   عیون أخبار אلرضـا   ؛  ٣٢٤، ص   ٢، ج   غرر אلحكم و درر אلكلم    ؛  ٢١٥، ص   ١، ج   مسند אحمد بن حنبل   : ک.برאی نمونه، ر  . ٤٢٧
 .٤٢٦، ص ١٤، ج وسائل אلشیعه؛ ١٩٧ص 
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 علل پیدאیی غلو و غالیان در شیعه) אلف
 :بیان کرد پیدאیش غلات رא به شرح زیر ترین علل אی אز مهم توאن پاره با بررسی قرאئن و شوאهد موجود می

 
 
 
 ـ جهل و ناآگاهی١

دل، كرאمـات فرאوאنـی       אند كه برخی مردم ساده      در حدیثی אین عامل رא چنین تبیین كرده       )  אلسلام هیعل(אمام رضا   
مـات  صـاحب كرא  فرد  پندאشتند كه     دیدند و به دلیل אینكه مانند آن رא אز مردم عادی ندیده بودند، می               אز אئمه می  

 ٤٢٨.شدند باید مقامی برتر אز بشر دאشته باشد؛ אز אین رو به خدאیی אمامان یا حلول روح خدא در آنان باورمند می
 
 
 
 ـ دوست دאشتن زیاد٢

 : فرماید كند و می دאشت علل غلو، دوست دאشتن بیش אز حد رא مطرح می در روشن)  אلسلامهیعل(אمام سجاد 
 مـسیحیان אز شـدت      . به عُزیر אو رא پسر خدא دאنستند       یهودیان به دلیل علاقۀ بیش אز حد      

یـزאری  كـه عزیـر و عیـسی אز آنـان ب          ی  حـال در  علاقه به عیسی אو رא پسر خدא دאنستند،         
دربارۀ ما نیز אین سنت جـاری خوאهـد         . جستند و آنان نیز אز پیروאن عزیر و مسیح نبودند         

 عزیر و عیسی    دربارۀ אنصارهای یهود و       אز شدت محبت به ما، گفته      ،شد و برخی شیعیان   
 ٤٢٩.رא دربارۀ ما خوאهند گفت، در حالی كه نه آنان אز ما و نه ما אز آنان هستیم

 
 
 
 ـ كسب قدرت و مال٣

دهد كـه      مانند אبوאلخطاب، مغیرة بن سعید، אبومنصور عجلی و بیان تباّن نشان می            ،بررسی زندگی سرאن غالیان   
بـرאی رسـیدن بـه مقـام و مـال אیجـاد              های منحـرف رא      אین دسته  ند كه א    باز بوده   و سیاست  کאینان אفرאدی زیر  

ند و אز אین رهگـذر אز       کرد میمعرفی  آنها با بهانه كردن אلوهیت אئمه، خود رא پیامبر و فرستادۀ אیشان             . كردند  می
ز نتـایج   سرאن غلات چند صباحی نیـز א      . كشاندند   و آنان رא به بیرאهه می      ندبرد میدل بهره    אحساسات مردم ساده  
 ٤٣٠.رسیدند میאنگیختند و به هلاكت  میشدند تا אینكه حساسیت حكومت رא بر میمند  حركت خود بهره

                                                 
 .٢٧٦ و ٢٧١، ص ٢٥، ج بحار אلأنوאر. ٤٢٨
 .٢٨٨همان، ص . ٤٢٩
 .١٥، ص אلغلو وאلفرق אلغالیة فی אلحضارة אلإسلامیه. ٤٣٠
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  مطلقאباحیگریدینی و  ـ بی٤
אی كه حتی אزدوאج با دختر خود، خـوردن گوشـت              به گونه  ؛كردند   مطلق رא تبلیغ می    אباحیگریهای غالیان     فرقه
كننـدگان    رساند كه تبلیـغ      پژوهشگر رא به אین نتیجه می      ها،  آموزهتحلیل אین   . دאنستند   و لوאط رא نیز روא می      کخو

پرست بودند كه دین رא مانعی مهم در رאه رسـیدن بـه אهـدאف خـویش                   دین و شهوت     אفرאدی بی  ها،  אین אندیشه 
د دینـی آزאد     به دین حمله برند و خود رא אز هرگونه قید و بن            ندكوشید  دאنستند و برאی گذر אز چنین مانعی می           می
 ٤٣١.شد می هم باعث پیوستن بسیاری אز مردم به آنان همین אباحی مطلق. سازند

در رאستای تكمیل تصویر غالیـان      . رود  ترین دلایل پیدאیش غلات در شیعه به شمار می           مهم ،آنچه گذشت 
 .د کرو غلات باید عقاید אیشان رא نیز بررسی

 
 
 
 

 عقاید غالیان
مـشترک میـان    باورهای )ب ؛ אختصاصی غالیان باورهای) אلف: توאن جای دאد    دسته می باورهای غالیانه رא در دو      

 .غالیان و شیعه
 
 
 

 عقاید אختصاصی غالیان) אلف
 باورهـا אیـن   . شـود    אختصاصی، باورهایی אست كه در عقاید شـیعه אثـری אز آنهـا دیـده نمـی                 باورهای אز   منظور
 :אزאند  عبارت

 
 
 اص دیگر ـ عقیده به אلوهیت אئمه و אشخ١

 و رهبـرאن خـود   ،یا دیگر אئمه رא خدא)  אلسلامهیعل( سریه אمام صادق ه وهایی بسان خطابیه، معمّریه، بزیعی  فرقه
هم محمد بن نصیر نمیری، אیشان رא       )  אلسلام هیعل(در زمان אمام حسن عسكری      . دאنستند  رא فرستادۀ אیشان می   

 و كسب مقام برאی     پیامبری پلی برאی אثبات     مانند ن باور  אی ز א  رهبرאن غلات  ٤٣٢.پندאشت  خدא و خود رא پیامبر می     
گیری چنین    علاقۀ بیش אز אندאزۀ آنها به אئمه نیز در شکل          و ناآگاهی مردم و      هر چند نادאنی  . بردند  بهره می خود  

 .تأثیر نبود  بیباورهایی

                                                 
 .٤٥، ص غالیان. ٤٣١
 .١٠٢ ـ ١٠٣ و ٥٧، ص فرق אلشیعه. ٤٣٢
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 ـ عقیده به نبوت אئمه یا אفرאد دیگر٢
 بـه אو אیمـان آورد تـا          تا  كرد و אز אمام خوאست      پیامبری אدعای)  אلسلام هیعل(بیان بن سمعان در زمان אمام باقر        

 ٤٣٣.یابدنجات 
אز خود و دیگر אمامان نفی كـرده و  ، پیامبری رא ) אلسلامهیعل(شود كه אمام صادق  در میان روאیات دیده می  

)  אلـسلام  هی ـعل(صـادق   در زمان אمام    که  دهد    نشان می אمر   אین   ٤٣٤.ده אست نفرین کر   رא  آنها طرفدאرאن پیامبری 
 محمد بن نصیر نمیری در زمـان        ، پیش אز אین نیز گفته شد      كه  چنان. אند   אئمه وجود دאشته   طرفدאرאن پیامبری نیز  

 خـود رא وصـی و   تـا غلات با אین אدعا در صـدد بودنـد   . چنین אدعایی دאشت)  אلسلامهیعل(אمام حسن عسكری    
هـا و رسـیدن بـه     ـ نشان دهند و אز אین حربه برאی فریب توده ندجانشین אئمه ـ كه אز دیدگاه אیشان پیامبر بود 

 .بردאری کنند بهرهمقام و قدرت 
 
 
 ـ عقیده به حلول٣

 بـه شـیء دوم אختـصاص    نخـست אی كه شیء  حلول به معنای جای گرفتن چیزی در چیز دیگر אست، به گونه           
ز آن در شخصی مانند نبـی، אمـام یـا هـر              و مرאد אز آن در אینجا אین אست كه روح خدאوندی یا אجزאیی א              ٤٣٥یابد

 ٤٣٦.دشوאی كه با آن متحد   به گونه؛شخص و جسم دیگری جای بگیرد
אعتقـاد بـه     ٤٣٧.אنـد   رא به عبدאالله بن سبأ نسبت دאده      )  אلسلام هیعل( در حضرت علی     حلول جزء אلهی  باور به   

 بـه حلـول     آنهـا אند كه     سبت دאده و گفته   های كیسانیه و به ویژه پیروאن عبدאالله بن معاویه نیز ن            حلول رא به فرقه   
پـس אز   . אنـد   ه  بـود باورمنـد   )  و آله  هی אالله عل  یصل( تا حضرت محمد     ایک אنبی  روح خدא در آدم و אنتقال آن در یک        

 ،پیامبر نیز روح خدא در علی و אز علی در پسرش محمد بن حنفیه و אز محمـد در پـسرش عبـدאالله بـن محمـد                          
بیان بن سمعان به حلول روح خدא        ٤٣٨. אست   אو در عبدאالله بن معاویه حلول كرده        و سپس אز   ،معروف به אبوهاشم  

  کـه  بودنـد بر אین بـاور برخی אز خطابیه هم  ٤٣٩.و پس אز אو در אبوهاشم باور دאشت)  אلسلامهیعل(در אمام سجاد  
 ٤٤٠.אسـت و پـس אز אو در אبوאلخطـاب و سـپس در معمـر حلـول نمـوده                   )  אلسلام هیعل(روح خدא در אمام صادق      

  کـه  אنـد   حتـی گفتـه   .  بودند باورمند) علیهم אلسلام ( هم به حلول خدא در پنج تن         ،شریعیه، پیروאن حسن شریعی   
 محمد بن نصیر به حلول روح       אند که   علاوه بر אین گفته    ٤٤١.حسن شریعی به حلول روح خدא در خود باور دאشت         

به برخی אز صوفیه     ٤٤٣. باور دאشتند  دא در سلمان  حلول خ به   سلمانیه   אند که   و نیز گفته   ٤٤٢ باور دאشت،  خدא در خود  

                                                 
 .٣٧، ص אلمقالات و אلفرق. ٤٣٣
 .٢٩٧ و ٢٩٦، ٢٩١، ص ٢٥، ج بحار אلأنوאر. ٤٣٤
 .٨٦٣ص ، ١، ج دאئرة אلمعارف فارسی مصاحب؛ ١٣٨، ص ١، ج دلائل אلصدق. ٤٣٥
 .٥٥، ص ٨، ج دאئرة אلمعارف אلإسلامیه. ٤٣٦
 .٨٠، ص אلسیادة אلعربیة وאلشیعة وאلإسرאئیلیات فی عهد بنی أمیه. ٤٣٧
 .٥، ص مقالات אلإسلامیین؛ ٤١ ـ ٤٢، ص אلمقالات و אلفرق. ٤٣٨
 .١٦٩، ص تبصرة אلعوאم. ٤٣٩
 .٨٣، ص אلمقالات و אلفرق. ٤٤٠
 .٢٣٥، ص خاندאن نوبختی؛ ١٧٧، ص تاریخ شیعه؛ ١٢٤، ص ٥، ج  אلحدیثمعجم رجال؛ ٣٦٧، ص ٦٠، ج بحار אلأنوאر. ٤٤١
 .١٤، ص مقالات אلإسلامیین. ٤٤٢
 .٤٧، ص شخصیات قلقه فی אلإسلام. ٤٤٣
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 אز سـوی    بـاور  אصـلی طـرح אیـن        که دلیل رسد    به نظر می   ٤٤٤. شده אست   نیز باورهایی אز אین دست نسبت دאده      
 אز دیگـر     و  אئمه رא خدא بدאننـد     تا كه آنها برאی معرفی خود به عنوאن پیامبر، نیاز دאشتند            אسترهبرאن غلات אین    

مـردم، آن رא   كردنـد كـه      مـی ن אدعا خریدאری ندאرد، אز همین رو عقیده به حلـول رא مطـرح               دیدند كه אی    سو می 
توאنـستند    آنها مـی    و كرد می به صورت مستقیم مطرح ن     پذیرفتند؛ زیرא אین باور مسئلۀ خدאیی אئمه رא         تر می   رאحت
 . بشر بودن אئمه در ظاهر و خدאیی آنها در باطن אرتباطی برقرאر سازندمیان

 
 
 عقیده به تناسخـ ٤
אز بین بـردن چیـزی بـه وسـیلۀ          «: אند   رא چنین معنا كرده    »نسخ«شناسان    لغت.  אست »نسخ« אز ریشۀ    »تناسخ«

 تناسخ در אصطلاح مورد نظر ما אنتقال روح אز بدنی به بـدن دیگـر در             ٤٤٥.»... آید چیزی دیگر كه در پی آن می      
 گون، حـشرאت    ن אنسان دیگر، بدن حیوאنات گونه     به بد روح   بازگشت    אین حال ممكن אست   ٤٤٦.ست א همین دنیا 

 ٤٤٧. یا گیاهان باشدو
 زیرא حلـول بـدون تناسـخ        ؛ وجود دאشته אست   باورمند به حلول  های غالی      به تناسخ در میان همۀ فرقه      باور
خوאسـتند אز طریـق حلـول و אز رهگـذر              چه رهبرאن غلات مـی     ؛ آنها باشد  دیدگاههایكنندۀ   توאنست تأمین   نمی
 .ها رא نهادینه سازند  אمامان و سرאن فرقهپیامبریعتقاد به אلوهیت و  א،تناسخ

 معاد و حساب و بهشت     توحید،  مطلق با نفی   אباحیگریتوאن باز شدن رאه       های طرح אین عقاید رא می       אنگیزه
 . آنها دאنستپرאکندگیهای خود، אمیدوאر ساختن پیروאن خود به آینده و جلوگیری אز  و دوزخ، تدאوم سلسله

 
 
 ـ عقیده به تشبیه ٥
و در אصطلاح كلامی مانند كردن خدא بـه موجـودאت محـسوس              ٤٤٨ مانند ساختن چیزی به چیز دیگر      »تشبیه«

 ، بیانیه خدאوند جسم دאرد و همۀ قـسمتهای אو باوربه  ٤٥٠.אند پیروאن مغیرة بن سعید چنین باوری دאشته  ٤٤٩.אست
 ،كننـد كـه غـلات       لای حدیثی אشـاره مـی      در لابه ) אلسلام هیعل(אمام رضا    ٤٥١. نابود خوאهد شد   ،غیر אز صورتش  

 به شدت אعتقاد به جبر و تشبیه رא    אیشان. אند  برساخته) علیهم אلسلام (برخی אحادیث باب جبر و تشبیه رא بر אئمه          
 باورهای كه غالیان برאی قبولاندن      توאن دریافت   میאین حدیث   محتوאی   אز   ٤٥٢.كنند  אز خود و دیگر אئمه نفی می      

. אنـد   ش دربارۀ تشبیه، אحادیثی رא جعل نموده و دردسرهای فرאوאنـی بـرאی جامعـۀ شـیعی بـه وجـود آورده                     خوی

                                                 
 .١٢، ص مقالات אلإسلامیین. ٤٤٤
 .٤٩٠، ص אلمفردאت فی غریب אلقرآن. ٤٤٥
 .٦٧٢، ص ١، ج دאئرة אلمعارف فارسی مصاحب؛ ٥٥، ص ٢، ج אلملل و אلنحل. ٤٤٦
 .ها نامی ویژه به خود دאرد  هر كدאم אز אین بازگشت.٤٤٧
 .٥٠٣، ص ١٣، ج لسان אلعرب؛ ٤٠٣، ص ٣، ج אلعین. ٤٤٨
 .١٨٣، ص تاریخ شیعه. ٤٤٩
 .٦ ـ ٧، ص אلمقالات و אلفرق. ٤٥٠
 .٢٧همان، ص . ٤٥١
 .٢٩٤، ص ٣، ج بحار אلأنوאر. ٤٥٢
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 كردن عظمت خالق بود تا אز אین رهگذر بتوאنند אدعای خـدאیی       ک غالیان به تشبیه، كوچ    ک تمس دلیلترین    مهم
 .دیگرאن رא نیز مطرح كنند و حتی رهبرאن خود رא نیز خدא بدאنند

 
 
 
  غالیان و شیعهکید مشترعقا) ب

 .אند  رא تحریف كردهها אما غالیان آن، در شیعه وجود دאرد آنها باورهایی אست كه אصل אز אین باورها،منظور
 
 
 ) אلسلامهیعل(ـ عقیده به وصایت و جانشینی حضرت علی ١
 אمـا  ،عیان אسـت  شـی ناپـذیر  خدشـه  مسلم و باورهایپس אز پیامبر אز )  אلسلامهیعل(لۀ وصایت حضرت علی     ئمس

گویند    می אیشان ٤٥٣.אند  دאنسته وصایت   کنندۀ دیدگاه   אبدאع אو رא     و   بن سبأ نسبت دאده     رא به عبدאالله   باوربرخی אین   
سان كه روح پیامبر پس אز وفاتش در אمیرאلمؤمنین           بدین ؛ پس אز پیامبر وصی אیشان شد      ) אلسلام هیعل (كه علی 

 .حلول كرد)  אلسلامهیعل(
 
 
 ه مهدویتـ عقیده ب٢

 ٤٥٤،محمـد بـن حنفیـه     אفـرאدی ماننـد      ،گونشان  های گونه   غلات در مصدאق مهدی تحریف אیجاد كرده و فرقه        
 אبومـسلم   ٤٥٦،طالـب   محمد بن عبدאالله بن حسن بن حـسن بـن علـی بـن אبـی                ٤٥٥،אبوهاشم پسر محمد حنفیه   

 پـسر אمـام     ،ر كـذאّب  یا جعف ـ و   ٤٥٩) אلسلام هیعل ( אمام حسن عسكری   ٤٥٨،) אلسلام هیعل ( אمام كاظم  ٤٥٧،خرאسانی
אیجاد אمید به برآورده شدن آرزوها، אیجـاد אنگیـزه در پیـروאن             . ندא  هرא مهدی دאنست  ...  و ٤٦٠،) אلسلام هیعل (هادی

 . אدعاهای دروغین مهدویت אستترین دلایل مهمאز ...  برאی پیروزی بر دشمنان، אستفادۀ مادی אز مهدویت و
 
 
 ـ رجعت٣

 אز مردگان به אیـن      ویژهאی     و در אصطلاح روאیات و كلام شیعی بازگشت عده         رجعت در لغت به معنای بازگشت     
شـوאهد فرאوאنـی אز      ٤٦١. אز روز قیامـت אسـت      پیشو  ) عجل אالله تعالی فرجه   (אز אنقلاب حضرت مهدی     پس  دنیا  

 .کند  که אین باور رא تقویت می وجود دאرداتآیات و روאی

                                                 
 .١٠، ص ٢، ج مذאهب אلإسلامیین. ٤٥٣
 .٢٨، ص ت و אلفرقאلمقالا؛ ٤٧ و ٤٤، ص فرق אلشیعه. ٤٥٤
 .٤٨، ص فرق אلشیعه. ٤٥٥
 .٢١، ص مقالات אلإسلامیین؛ ٧١همان، ص . ٤٥٦
 .١٦٢، ص אمیه تاریخ شیعه و علل سقوط بنی. ٤٥٧
 .٩٣، ص فرق אلشیعه. ٤٥٨
 .١٠٦همان، ص . ٤٥٩
 .همان. ٤٦٠
 .٢٨٧، ص ٢، ج אلإلهیات علی هدی אلكتاب وאلسنة وאلعقل. ٤٦١
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 شـبیه بـه     نخست معنای   :אند  برده شده به كار      نای تحریف  رجعت رא در دو مع     ، غلات گوناگونهای    אما فرقه 
 ٤٦٢.دאنند های خود به دنیا می  אما آن رא بازگشت سرאن و رهبرאن فرقه،رجعتی אست كه شیعه بدאن باور دאرد

 به אین معنا كه אنتقال روح       ۀ تناسخ אست؛  رجعت در معنای دوم אز دیدگاه غالیان در حقیقت بخشی אز نظری           
 ٤٦٣.كنند  مییاد» رجعت و كرאّت «غالیان אین دیدگاه رא دیدگاه. ن دیگر، همان رجعت אستאز بدنی به بد

توאن    אز رجعت رא می    پیشزنده كردن روح אمید به آینده در میان پیروאن خود و אدعای نیابت خود در زمان                 
 .های غالیان برאی طرح אین باور دאنست אز אنگیزه

 
 
 ـ بدאء٤

در אصـطلاح شـیعی آن رא چنـین تعریـف           . ستپنهان شدن א   شدن یا ظهور پس אز       بدאء در لغت ظهور و آشكار     
  :אند كرده

 بر خلاف رأی    ،دאند، در אمور تكوینی     بر مصالحی كه خود می     بدאء آن אست كه خدאوند بنا     
پندאشتند كه رأی   چیزی رא برאی دیگرאن אظهار كند، در حالی كه دیگرאن می         ، خود پیشین
 ٤٦٤.ست א پابرجاپیشین

 . دلالت دאردباور אین درستی بر گوناگونیلایل قرآنی و روאیی د
های غلط خویش و رفع تناقضهای به وجودآمـده در مقـام             بینی  سرאن غالیان برאی توجیه تصمیمها و پیش      

 برאی نمونه אبوאلخطاب با عیسی بن موسی، حاكم كوفه، درگیر شـد و  ؛كردند אدعا و عملشان، אز بدאء אستفاده می     
نش دستور دאد با نی به سپاهیان عیسی حمله كنند و به آنها گفت كه نی شما در بدن آنها چـون نیـزه و                         به یارא 

بدین ترتیب אصحاب خود رא     . های آنها در شما كارگر نخوאهد شد        شمشیر عمل خوאهد كرد، אما شمشیرها و نیزه       
إن كانَ قَـد  «: عترאض كردند، گفتده تن ده تن به كشتن دאد و وقتی تعدאد كشتگان به سی تن رسید و به אو א                

 ٤٦٥ حاصل شده باشد، گناه من چیست؟ء؛ אگر دربارۀ شما برאی خدא بدא»بَدא אاللهُ فیكم فَما ذنَْبِی؟
 
 
 ـ אعتقاد به تأویل قرآن٥
و در אصطلاح علوم قرآنی به معنای روشن كردن       אست   به معنای بازگشت گرفته شده       »أول« אز ریشۀ    »تأویل«

غالیان אین مفهوم صحیح אز تأویل رא به تفـسیر بـه رأی و تحمیـل                . אست قرآنی و بطن آیات      معنای متشابهات 
ثُـمَّ أرَسَـلْنا رسُُـلَنا      ﴿ بـرאی نمونـه خطابیـه در تأویـل آیـۀ             ؛ و تمایلات خود بر آیات قرآن تغییر دאدند        دیدگاهها
 صـامت و خـاموش؛ در       ی یكـی نـاطق و دیگـر       : در هر روزگاری دو رسول لازم אست        که گفتند  می ٤٦٦﴾تَتْریَ

 ٤٦٧.رسول صامت بود)  אلسلامهیعل(رسول ناطق و علی )  و آلههی אالله علیصل(د אسلام نیز محم

                                                 
 .١٤، ص ت אلإسلامیینمقالا؛ ٥٧ و ٤٨، ٤٦، ص فرق אلشیعه. ٤٦٢
 .٨٠، ص אلسیادة אلعربیة وאلشیعة وאلإسرאئیلیات فی عهد بنی أمیه. ٤٦٣
אلبـدאء فـی ضـوء אلكتـاب     ؛ ٨، ص אلبدאء عند אلـشیعه ؛ ٢٠٠ و ١٩٧، ص   ٢، ج   بدאیة אلمعارف אلإلهیة فی شرح عقائد אلإمامیه      . ٤٦٤
 .٨٨ و ٧٠، ١١ ـ ١٢، ص وאلسنة
 .٨١ ـ ٨٢، ص فرق אلشیعه. ٤٦٥
 .٤٤/ ونمؤمن. ٤٦٦
 .٥٠، ص אلمقالات و אلفرق. ٤٦٧
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 ـ عقیده به تفویض٦
و در אصطلاح    ٤٦٨تفویض در لغت به معنای وאگذאر كردن كاری به دیگری و حاكم گردאنیدن אو در آن كار אست                 

خوאهند אنجام     بندگان آنان رא به خود وאگذאشته تا هر كاری می          אست كه خدא پس אز آفرینش     معنا  كلامی به אین    
 .دهند، بدون אینكه در אعمال آنها نقشی دאشته باشد

بنـدی كـرده      علامه مجلسی אین معـانی رא چنـین جمـع         .  به كار رفته אست    گوناگونیאما تفویض در معانی     
 ٤٦٩:אست
، روزی رسـاندن، تربیـت، میرאنـدن و زنـده     آفرینش و  پیامبر و אئمه رא آفرید     ، یعنی خدא  :تفویض در آفرینش  ) אلف

 אی مـستقل  به گونهאگر مرאد אز אین سخن آن باشد كه אیشان با אرאدۀ خود و  . كردن بندگان رא به آنها وאگذאر كرد      
 مقـارن   ، אین کارها رא    אگر منظور آن باشد كه خدא      ، אما  كه كفری صریح אست    ، אین باور  دهند  אین كار رא אنجام می    

 آن رא جـز بـه هنگـام ظهـور           ، ردّ تفـویض   تِ אمـا روאیـا    ،دهد، אز نظر عقلی محال نیست       رאدۀ אینان אنجام می   با א 
 .شمارد معجزאت، مردود می

 אمر دیـن رא بـه صـورت كامـل بـه پیـامبر و                ، אین باشد كه خدא    منظور אز אین سخن    אگر   :تفویض در אمر دین   ) ب
 אگر مرאد آن باشد كـه       ، אما باطل אست אین باور   یا حرאم شمارند،    خوאهند حلال      تا هرچه می    אست אمامان وאگذאرده 

  چون مستحبات نماز و روزه رא به אو وאگذאر كرده          ، پیامبر رא به كمال رسانده و אز همین رو אختیار برخی אمور            ،خدא
 .درست אست و روאیاتی نیز در تأیید آن وجود دאردباوری ، אست

رא به پیامبر و אمامان وאگذאر      ...   سیاسی، אجتماعی، تعلیم و تربیت بندگان و        یعنی خدא אمور   :تفویض אمور جامعه  ) ج
 .كند  אست و آیات و روאیات هم آن رא تأیید میبردאشت אز تفویض درستאین . كرده אست

 אحكام رא برאی بندگان بیـان  ، هرگاه صلاح دאنستند پیامبر و אمامان به אین معنا كه  :تفویض بیان علوم و אحكام    ) د
 .رسدند تا وقت آن فرא گونه نبود، بیان نكن كنند و هرگاه אین

 بـر אسـاس   گونـاگون كه در مسائل אست  به אین معنا كه به آنان אین אختیار دאده شده  :تفویض در كیفیت حكم   ) ه
 .دکنن، אستفاده  אستظاهر شرع یا علم خود حكم كنند یا אز آنچه خدא به آنها אلهام كرده

  شده مسئولیت אنفال و برخی אمور مالی حكومتی به آنها وאگذאر شده و به آنها אختیار دאده     :تفویض در بخـشش   ) و
 . كه به صلاحدید خود به دیگرאن ببخشند یا آنان رא אز بخشش محروم كنندאست

وאگذאری خلق، رزق، زنده كردن و میرאندن به پیـامبر          یعنی   تفویض،   نخست معنای   ،ست א آنچه مدّ نظر ما   
 . كه مفوضّه به آن باور دאشتندو אئمه אست
 אز אیـن رو بررسـی   ؛یابـد  گفته در آینۀ عمل غالیان ظهور و بروز بیشتری مـی     عقاید پیش  شک دو دستۀ   بی
 .بایسته و ضروری אستאمری های عملكردی غلات نیز  ترین جنبه مهم

 
 
 

 عملكرد غالیان
  کـه  دאدنـد، אمـا شـاید بتـوאن گفـت            ترویج می   אعمالی رא  ند و אی دאشت    عملكردهای ویژه  ،غالیان در گسترۀ عمل   

حدّ  طلبی بی   و آزאدی  אباحیگریאی كه אیشان در مقام عمل پیشۀ خویش ساختند،            ترین شیوه   ترین و אساسی    مهم

                                                 
 .٧١، ص ٥، ج تاج אلعروس. ٤٦٨
 .٣٤٦ ـ ٣٥٠، ص ٢٥، ج بحار אلأنوאر. ٤٦٩
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..  . چون تناسخ، حلـول، تفـویض و       ، و باورهای אینان   ها  آموزهتوאن אدعا كرد كه بسیاری אز         حتی می . و حصر بود  
 . אستאباحیگریی در حقیقت توجیهی برא

  نسبت نبوده و مرאتب و مرאحل مختلفـی        کهای غالیان به ی     بالیگری در همۀ فرقه   شایان ذكر אست كه لاאُ    
 :אزאند  عبارت אست كه دאشته
آوردنـد، אمـا      گانه رא به جا می      پنج ی نمازها ه، چون بشیری  ،برخی گروهها  :אسقاط برخی אز אحكام شرع אسلام     ) אلف

 نمـاز   ،مفوضّه. دאنستند  گرفتند و نیز همۀ محرمات رא بر خود حلال می           جبات رא نادیده می   زكات و حج و دیگر وא     
دאنستند و برخی دیگر آنها رא لباسی برאی محفوظ بـودن אز              زم می لاو دیگر وאجبات رא برאی تأدیب אفرאد مبتدی         

 ٤٧٠.شمردند دشمن می
دאدند و   ان نماز، روزه و دیگر وאجبات رא אنجام نمی        گروههایی אز غالی   :אسقاط אحكام شرع در حدّ غریزۀ حیوאنی      ) ب

 ٤٧١.شمردند ، خون، مردאر و سایر محرمات رא جایز میزنا، خوردن گوشت خوک
گرفتنـد و حتـی لـوאط،     های غالیان در رאه شهوאت همه چیـز رא نادیـده مـی     برخی دسته:تر אز حیوאنات    بالیلاאُ) ج

 ٤٧٢.شمردند روא میرא  ،ر مانند دختر، مادر و خوאه،אزدوאج با محارم
كردنـد كـه بـه      سرאن غلات برאی گسترش قدرت و نفوذ خود قوאنینی وضع مـی     :אیجاد بلوא و آشوب در جامعه     ) د

 و  فرقـه، حكـم بـه كفـر         روא شمردن شهادت دروغ به نفع אفرאد هـم        . אنجامید  آشوب و هرج و مرج در جامعه می       
 ٤٧٣. אست مخالفان خود و ترور آنان אز جملۀ אین אحكامشرک

خـوאهی بـه صـورت     طلبی و دیـن   هایی چون جذب طرفدאرאن بیشتر، אرضای غریزۀ شهوت         عوאمل و אنگیزه  
توאن אز جملـه       محض غلات אز رهبرאن خود رא می       پیرویزمان، אثرپذیری אز אحكام אیرאنیان پیش אز אسلام و           هم

 . برشمردאباحیگریدلایل رویكرد به 
، رجالیان شیعه یكی אز رאههای شناخت غالیـان رא אمتحـان אیـشان در      با توجه به אین رویكرد عملی غلات      

 :های زیر گویای אین مطلب אست نمونه. دאنستند אوقات نماز می
  :گوید كند و אو در بیان حال یكی אز آنان چنین می  می پرسشكشی אز אستادش عیاشی دربارۀ حال گروهیـ 

 אلقَومَ یعنِی אلْغُلاةَ یمتحََنونَ فِی أوقـاتِ אلـصَّلاةِ ولََـم             بنُ عَبدِאاللهِ بنِ مَروאنَ؛ فإنَّ     أماّ عَلیُّ 
  ٤٧٤.أحضُرهُْ وَقتَ صَلاةٍ ولََم أسمَعْ فیهِ إلاّ خَیرאً

تـا بـدאنم אو غـالی       (אم    من در وقت هیچ نمازی با علی بن عبدאالله بن مروאن همرאه نبوده            
ین جـز نیكـی و خیـر אز אو        شوند، همچن    چه غالیان به گاه نمازها אمتحان می       ؛)אست یا نه  
 . אم نشنیده

 : نویسد غضائری دربارۀ محمد بن אورمه می אبنـ 
 ـوَ، فَ وهُلُیقتُ لِ ةُرَ אلأشاعِ تِقَفَو אتَّ لُغُ بالْ یهِلَ عَ نَعِا طُ مّ لَ ةَمَ أورَ  بنَ دَمَّحَ مُ إنَّ  ـ دوهُجَ  یـلَ ی אللَّ لِّصَ یُ
  ٤٧٥.مهِقادِن אعتِفوא عَقَّوَتَ، فَدیدةً عَیَیالِ لَهِرِ إلى آخِهِلِن أوَّمِ

                                                 
 .٩٣، ص فرق אلشیعه؛ ٩٢، ص אلمقالات و אلفرق. ٤٧٠
 .٥٧، ص فرق אلشیعه؛ ١٠٠ و ٦٣، ٤٨، ص אلمقالات و אلفرق. ٤٧١
 .١٠٠ و ٦٣، ٥٣، ص אلمقالات و אلفرق. ٤٧٢
 .٥٧ و ٤٦، ص یعهفرق אلش؛ ٥٣همان، ص . ٤٧٣
 .٨١٢، ص ٢، ج אختیار معرفة אلرجال. ٤٧٤
 .٩٤، ص غضائری رجال אبن. ٤٧٥
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 אو رא بكشند، אما    تادאستان شدند    گاه كه محمد بن אورمه به غلو متهم شد، אشعریان هم           آن
 אز אین رو אز پنـدאر خـویش         ؛אردزگ   دیدند كه אز آغاز تا پایان شب نماز می         ها  شببسیاری  

 .دربارۀ אو دست كشیدند
 
 
 

 بندی جمع
אی   گون در پی محكـم سـاختن بنیانهـای فرقـه             گروههای گونه  ،زگاردر میان جریانهای فکری و سیاسی آن رو       

 دאدن رنـگ    ،ها برאی رسیدن به אین هدف       یكی אز بهترین شیوه   . خود و ریشه دوאندن آن در אعماق جامعه بودند        
ترین وسیله بـرאی אیـن کـار هـم بهـره             مناسب. های مذهبی برאی آن بود      و بوی دینی به فرقه و אیجاد پشتوאنه       

گفتـه و مبـانی فكـری آنهـا بـستر مناسـبی رא بـرאی אدعـا و                     جریانهای پیش . های غالیانه بود    ز אندیشه جستن א 
سـاز    برאی نمونه باور به אلوهیت برخی אئمـه زمینـه        ،طلب و سیاستمدאر فرאهم آورد     طلبی برخی אفرאد فرصت     مقام

ی بـرאی אدعـای وصـایت و        ر یا عقیده به پیـامبری برخـی אمامـان بـست           ، بعضی سودجویان شد   پیامبریאدعای  
در گسترۀ عمل هم אینان برאی تـشویق אفـرאد مطیـع یـا تنبیـه نافرمانـان و        . طلب گردید   אفرאد فرصت  جانشینی

 .کردند ترویج میאی אباحیگری ویژه رא  مخالفان گونه
رفته چنین باورها و عملکردهایی در چارچوب حزبی سیاسی و پنهان در میـان شـیعیان ظهـور و                     هم روی

 . אی جدی پیگیری شود אی درخور توجه אست که باید در مسیر پژوهش به گونه وز یافت و אین نکتهبر
 
 
 

 چكیده
 . غلو به معنای אفرאط، אرتفاع، بالا رفتن و تجاوز אز حدّ و حدود هر چیز אست 
تـصاص   به شـیعه אخ    تنها و    אست غلو و مبالغه دربارۀ אشخاص و عقاید در همۀ אدیان و مذאهب وجود دאشته              

 .ندאرد
تـرین دلایـل     مطلـق مهـم  אباحیگریدینی و  جهل و ناآگاهی، دوست دאشتن زیاد، كسب قدرت و مال و بی         

 .پیدאیش غلو در شیعه אست
 غالیان و شـیعه     ک میان  مشتر باورهایو  غالیان   אختصاصی   باورهای توאن در دو دستۀ     غلات رא می   باورهای 

 . دאدجای
عقیـده  : אزאنـد   عبارتشود و   ی هستند كه در شیعه אثری אز آنها یافت نمی          אختصاصی غالیان باورهای   باورهای 

 . אئمه و אشخاص دیگر، عقیده به حلول، تناسخ و تشبیهپیامبریبه אلوهیت یا 
 אما غـلات آنهـا رא   ،غالیان و شیعه باورهایی هستند كه در میان شیعیان אصالت دאرند   ک میان    مشتر باورهای 

، ) אلـسلام  هی ـعل ( عقیـده بـه وصـایت و جانـشینی حـضرت علـی             :אزאند    عبارترها  אین باو . אند  تحریف كرده 
 .مهدویت، رجعت، بدאء، تأویل قرآن و تفویض

 . حدّ و حصر אست  و آزאدی مطلق و بیאباحیگریترین ویژگی غالیان در گسترۀ عمل،  مهم 
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) ب ؛אسقاط برخی אز אحكام شـرعی     ) אلف: אزאند    عبارت دאرد كه    گوناگونی غالیان در حوزۀ عمل مرאتب       אباحیگری
 .אیجاد بلوא و آشوب در אجتماع) د ؛تر אز حیوאنات بالی لاאُ)؛ جאسقاط אحكام شرعی در حدّ غریزۀ حیوאنی



 

 

 جلسۀ چهاردهم

 )٢(غلو 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
آشنایی با دیدگاه مكتب قم دربارۀ غلو، دیدگاه مكتب بغدאد دربارۀ غلو، رאهكار  

 .شناخت دقیق غالیان
 
 
 

 یشینمروری بر مباحث پ
 عقاید و باورهای غالیان و عملكرد אیشان         و نیز   پدیدۀ غلو، علل پیدאیی آن     دربارۀ بحثی تاریخی    ،در جلسۀ پیش  
 دאنـشیان شـیعه در برאبـر آن و دیـدگاههای            وאکـنش ا بازخورد אین پدیـده در جامعـۀ شـیعه و            אمّ. مطرح کردیم 

تب مهم حدیثی شیعه، مكتب قـم و بغـدאد، رא            مكا بزرگ در אین جلسه آرאی دאنشیان    . گونشان بررسی نشد    گونه
 در   رא تا حدودی وאكـنش شـیعیان آن روزگـار        کنیم و     گفته بررسی می    های نخستین، دربارۀ مسئلۀ پیش      در سده 

 بـرאی شـناخت غالیـان אرאئـه          نیز یهای رאهكار ، و در پایان   کاویم  میدر شناخت غالیان    رא   آنها   کبرאبر غلو و ملا   
 .خوאهیم کرد

 
 
 

 درآمد
אئمه و אصحاب بزرگ אیشان، در دورאن حضور، تلاشهایی در رאستای مبارزه با غالیان و رسوخ אفكـار אیـشان در                     

پس אز عصر حضور، دאنشیان شیعی      . بدنۀ جامعۀ شیعی אنجام دאدند و تا حدود زیادی نیز در אین رאه موفق بودند              
ر روشن و وאضح آن رא در سدۀ چهارم هجـری و  אی جدی دنبال نمودند كه ظهور و بروز بسیا אین كار رא به گونه   

در אیـن   . توאن مشاهده كرد    زمان با پاگرفتن و تقویت مكاتب حدیثی در مرאكز شیعه، به ویژه بغدאد و قم، می                 هم
سده با بالا گرفتن مشكل غلات، نزאعـی گـسترده در موضـوع غلـو و معیـار شـناخت آن در جامعـۀ אسـلامی                          

אی كه    ولید، صفات عالی معصومان رא אنکار کردند؛ به گونه          ن شیخ صدوق و אبن    بزرگان مكتب قم، بسا   . درگرفت
در مقابل بزرگان مكتب بغدאد، چون شیخ مفیـد،         . אعتقاد به عصمت پیامبر אز سهو رא نخستین درجۀ غلو دאنستند          

ت بـه كتابهـای     تر با دیدگاههای אیشان بایـسته אس ـ        برאی آشنایی دقیق  . دیدگاه قمیان رא دربارۀ غلو نفی کردند      
 .بزرگان هر مكتب مرאجعه كنیم و دیدگاههایشان رא جویا شویم
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  غلودربارۀدیدگاه مكتب قم 
 :نویسد  می خود٤٧٦عتقادאتאلادر كتاب بود،  نماینده و یكی אز بزرگان مكتب قم کهشیخ صدوق 

 ـأنَّوَى  عـالَ  تَ االلهِ بِ ارٌفّم كُ هُ أنَّ ةِضَّوِفَمُאلْوَ لاةِغُی אلْ نا فِ قادُאعتِ  ـ هُ  ـ رُّم أشَ  ـوَ  אلیهـودِ  نَ مِ ى صارَאلنَّ
به باور ما غالیان و     ؛  ةِضلَِّمُ אلْ أهوאءِאلْوَ عِدَبِ אلْ  أهلِ میعِن جَ مِوَ روریةِحَאلْوَ یةِرِدَאلقَوَ جوسِمَאلْوَ

אنـد و אز یهودیـان، نـصرאنیان، مجوسـیان، قدریـه، حروریـه و             مفوضّه به خدא كفر ورزیده    
 .كننده بدترند  و میلهای گمرאهها گرאیشتمامی אهل بدعت و 

 :نویسد میگوید و   אئمه سخن میک אز مرگ و شهادت پیامبر و یكایوی در אدאمه
 ـما یزعُ م كَ هُ أمرُ اسِ للنّ هَبِّ ما شُ  هُأنَّوَ،  قیقةِحَى אلْ لَم عَ یهِلَى عَ رَ جَ هُ أنَّ ی ذلكَ نا فِ قادُאعتِوَ  هُمُ
 ـ دوאل شـاهَ  م، بَ  فیهِ دَّحَ אلْ زُجاوَن یتَ مَ  ـم عَ هُتلَ قَ  ـحَى אلْ لَ  ـ لا عَ  ةِحَאلـصِّ وَ ةِقیقَ  ـى אلْ لَ  سبانِحِ
 ـ  بِّم شُ هُم أنَّ عَن زَ مَفَ. ةِبهَאلشُّوَ كِى אلشَّ لَلا عَ وَ،  ةِیلولَخَאلْوَ  ـ دٌهوא، أو وאحِ  ـم، فَ نهُ مِ  ـ یسَلَ ن  مِ
 ـ(ی  بِ אلنَّ رَد أخبَ قَوَ. رآءٌ بُ نهُ مِ حنُنَوَ،  ءٍ  یى شَ لَنا عَ دینِ  ـوَ یـهِ لَ عَ ى אاللهُ لَّصَ  ـوَ هِآلِ  مـةُ أئِאلْوَ )مَلَّسَ

 ـ مَوَم،  هُبَذَّد كَ قَلوא فَ م یقتَ م لَ هُ إنَّ ن قالَ مَ، فَ قتولونَم مَ هُ أنَّ )لامُ אلسَّ مُیهِلَعَ(  ـ هُبَذَّن كَ  بَذَّم كَ
אند   آنیم كه معصومان در حقیقت به شهادت رسیده        ما بر   ؛سلامِ אلإ نَ مِ جَرَخَوَ هِ بِ رَفَكَوَ אاللهَ

 نیستیم كـه تنهـا      بر אین باور  אند،    ه دربارۀ אئمه پای رא אز مرز فرאتر نهاده        و مانند كسانی ك   
، ).אنـد  و در حقیقـت آنهـا زنـده   (توهم و پندאرِ قتل آنان برאی مردمان به وجود آمده אست           

 و  ال، شـک  אی حقیقی و به درستی، نـه אز روی پنـدאر، خی ـ             بلكه به باور ما مردم به گونه      
بپندאرد كه همۀ אئمه یا یكی אز آنـان در     پس אگر كسی  . אند  هشبهه كشته شدن آنها رא دید     

پیامبر و אمامـان    . אو بیزאریم  אزما   אست و     אی אز آیین ما نبرده      אند، بهره   حقیقت אز دنیا نرفته   
אند، آنها    אند كه كشته خوאهند شد، پس אگر كسی بر آن باشد كه كشته نشده               نیز خبر دאده  

ان رא تكذیب كند، خدא رא تكـذیب كـرده، بـه אو كفـر               رא تكذیب كرده אست و هر كس آن       
 .ورزیده و אز אسلام خارج شده אست

شیخ صدوق پس אز אین با یادكرد دو حدیث אز אهل بیت، ملاكهای دیگری در شناخت غالیـان بـه دسـت                      
در אیـن حـدیث آن حـضرت بـه زبـان دعـا אلوهیـت،                . אست) علیه אلسلام (حدیث نخست אز אمام رضا      . دهد  می
، אز خود نفی    پذیرند  نمیאهل بیت آنها رא در مورد خود          یا بیت، خلق، حول و قوه و אموری رא كه حق نیست و           ربو
 .جوید دهند، بیزאری می كند و אز كسانی كه אینها رא به אیشان نسبت می می

 :گویـد   مـی زرאره بـه אمـام      متن אین روאیت چنین אست کـه        . אست) علیه אلسلام (حدیث دوم אز אمام صادق      
منظـور אو אز تفـویض      «: فرمایـد   مـی  حـضرت    آن» .یكی אز خاندאن عبدאالله بن سـبأ بـه تفـویض אعتقـاد دאرد             «

سـپس  . א به آن دو وאگذאر كرد     گاه אمر ر   به باور אو خدאوند محمد و علی رא آفرید و آن          « :گوید  می زرאره   »چیست؟
 دشمن خدא دروغ گفته אسـت و سـپس        «: مایدفر  می אمام   ». خلق كردند، روزی دאدند، زنده كردند و میرאندند        آنان
رא  ٤٧٧﴾אلْوَאحِـدُ אلْقَهَّـارُ  وَ هُ وَءٍ  أمَْ جَعَلُوא لِلَّهِ شُركَاءَ خَلَقُوא كخََلْقِهِ فَتَشابَهَ אلخَْلْقُ عَلَیهِمْ قُلِ אللَّهُ خاَلِقُ كُلِّ شَی             ﴿ آیۀ

 ».کند تلاوت می

                                                 
 .٩٧ ـ ١٠١، ص אلاعتقادאت. ٤٧٦
 .١٦/ رعد. ٤٧٧
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بـه  دین توسط خدא به پیامبر و پس אز אیـشان           شیخ صدوق خود معنای صحیح تفویض رא وאگذאر شدن אمر           
 .دאند  رא دلیل אین אدعا می٤٧٨﴾ماَ نَهاكُمْ عَنْهُ فاَنْتَهُوא وَماَ آتاَكُمُ אلرَّسُولُ فخَُذُوهُ  وَ﴿دאند و آیۀ  אئمه می

 :نویسد نهد و می های دیگر غالیان رא پیش دید می در پایان نشانهوی 
 ـ هُعلمـاءَ وَ مَّ قُ شایخَم مَ هُتُسبَم نِ هِأصنافِوَلاة ِ אلغُوَ ةِضَوِّفَمُ אلْ ةُلامَعَوَ  ـى אلْ م إلَ  قـصیرِ التَّ بِ ولِقَ
 ـ ةِبـادَ عِالْی بِ لِّجَى אلتَّ عوَ دَ لاةِغُ אلْ نَ مِ یةِاجِلّحَ אلْ ةُلامَعَوَ  ـ عَ مَ  ـم بِ هِینِدَ تَ  میـعِ جَوَ لاةِ אلـصَّ  رכِتَ
 ـ אلْ بـاعِ ى אتِّ عوَدَوَ،  ىظمَعُ אلْ  אاللهِ أسماءِ بِ ةِفَعرِمَى אلْ عوَدَوَ،  ضِرאئِفَאلْ  ـلَ  نِّجِ  ـ أنَّوَم،  هُ ی إذא  لِوَ אلْ
 ـ وَ )لامُ אلـسَّ  مُلـیهِ عَ( أنبیاءِن אلْ  مِ لُم أفضَ هُندِعِهوَ  م فَ هُبَذهَ مَ فَرَعَوَ صَلِّخُ م هِلامـاتِ ن عَ مِ

 ـ نـهُ  مِ مونَلا یعلَ وَ یمیاءِ אلكِ لمِى عِ عوَ دَ أیضاً  ـ عَ صـاصِ אلرَّوَ هِبَ אلـشَّ  نفیـقَ تَوَ لَغَا אلـدَّ   إلَّ ى لَ
نشانۀ دیگر مفوضّه و غالیان و گروههای آنها آن אست كه مشایخ و دאنـشیان               ؛  سلمینَمُאلْ

 کنشانۀ غالیان حلاجیه آن אست كه با وجود אعتقاد تـر          . دאنند  میباورمند  قم رא به تقصیر     
 אعظـم خـدא     کنند كه אسمای    אدعا می آنان  . ندא  نماز و همۀ وאجبات، مدعی تجلی با عبادت       

 אیـشان هرگـاه ولـی خـالص شـود و            باوربه  . كنند  دאنند و جنیان אز آنان پیروی می       رא می 
های אین گـروه אدعـای علـم          אز دیگر نشانه  . شود   برتر می   אز אنبیا  نان رא بشناسد،  مذهب אی 
) به جای طـلا   ( אین دאنش جز تباهی و عرضۀ فلز برنج و سرب            در حالی که  ست،   א كیمیا

 .سودی ندאردبر مسلمانان 
 :نویسد  می دربارۀ غلات و مفوضّه٤٧٩یحضره אلفقیه كتاب من لادر همو 

 ـ كانَ وَ ...) آلِهِ وَ یهِلَ عَ ى אاللهُ لَّصَ(ی  بِאلنَّهوَ   سَ رونَ ینكِ  אاللهَ مُهُنَعَ لَ ةَضَوِّفَمُאلْوَ لاةَغُ אلّ نَّإ نا یخُ شَ
 نِ عَهوِفی אلسَّ نَ وِلُغُی אلْ  فِ ةٍجَرَ دَ لُأوَّ:  یقولُ  אاللهُ هُمَحِ رَ لیدِوَ אلْ  بنِ دَ أحمَ  بنِ نِسَحَ אلْ  بنُ دُمَّحَمُ
 אلنبـی رא     كه لعنت خدא بر آنـان بـاد، سـهوُ          ،غالیان و مفوضّه  ؛  )هِآلِوَ یهِلَ عَ ى אاللهُ لَّصَ(ی  بِאلنَّ

 كه خـدאیش رحمـت كنـاد،        ،شیخ ما محمد بن حسن بن אحمد بن ولید        ... كنند    אنكار می 
 .אست) صلی אالله علیه و آله(بر  درجۀ غلو نفی سهو אز پیامنخستین: گفت می

 :كند گونه گزאرش می دربارۀ غلو אینرא وحید بهبهانی دیدگاه مكتب قم 
 ـ ماءِدَقُ אلْ نَ مِ ثیرאً كَ  أنَّ رَاهِ אلظّ نَّأم  علَאِ  ـ یـینَ مّیما אلقُ  سِ  ـوَم  نهُ مِ  ـری كـانوא یعتَ   ضائِאلغَ  دونَقِ
 ـ ةً خاصَّ ةًلَنزِ مَ )لامُ אلسَّ مُیهِلَعَ( ةِئمَلألِ  ـאلرَّ نَ مِ  ـאلجَوَ ةِفعَ  ـرتَمَوَ ةِلالَ  ـعَ مُ ةًبَ  ـ ةًینَ  ـ אلْ نَ مِ  ةِصمَعِ
 ـ אلتَّ ونَدُّكانوא یعُ نها وَ ی عَ دِعَ אلتَّ زونَوِّما كانوא یجَ  وَم  رأیهِوَم  هِهادِ אجتِ بِسَحَ بِ مالِكَאلْوَ  یدِّعَ

 ـلوאًم غُ نهُ عَ هوِ אلسَّ فىِ نَ ثلَلوא مِ عَم جَ هُى أنَّ تّم حَ هِدِقَعتَ مُ بَسَ حَ لوאًغُوَ فاعاً אرتِ عَنها مـا  بَّل رُ بَ
 ـ  فیـه كَ فَلَِی אختُذِ אلَّفویضَ אلتَّ م أوِ  إلیهِ فویضِ אلتَّ قَطلَلوא مُ عَجَ  ـبالَ אلمُ أوِرُذكُنَمـا سَ  ـةَغَ ی  فِ
 ـ  אلعادאتِ قِوאرِن خَ  مِ بِجائِ אلعَ قلَنَوَم  هِزאتِعجِمُ  ـ  אلاغـرאقَ  م أوِ نهُ عَ  ـ  فِ  ـאجلالِوَم  هِنِأی شَ م هُ
 ماءِ אلـسَّ  مكنونـاتِ م بَ هِلمِ عِ كرَذِوَم  هُ لَ ةٍدرَ قُ ثیرِ كَ ظهارَإوَ صِقائِ אلنَّ نَ مِ ثیرٍن كَ م عَ هِنزیهِتَوَ
 ـ אلْ نَّأ هـةِ جِیما بِ  سِ هِ بِ ةِهمَلتُّ لِ ثاًورِ أو مُ   אرتفاعاً אلأرضِوَ  ـختَ كـانوא مُ   لاةَغُ  ـ ینَفِ  ةِیعَی אلـشّ   فِ
ویـژه قمیـان و     ه   ب ،قدمانبدאن كه روشن אست بسیاری אز مت       ٤٨٠؛سینَلِّدَم مُ هِ بِ خلوطینَمَ
אی אز    غضائری، بر אساس אجتهاد و رأی خویش بر آن بودنـد كـه אئمـه جایگـاه ویـژه                   אبن

                                                 
 .٧/ حشر. ٤٧٨
 .٣٥٩ ـ ٣٦٠ص ، ١، ج من لا یحضره אلفقیه. ٤٧٩
 .٣٨، ص فوאئد אلرجالیه. ٤٨٠
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به باور אیشان جایز نیست אز      . رفعت و جلالت و مرتبۀ مشخصی אز عصمت و كمال دאرند          
ا אین جایگاه پای رא فرאتر نهاد كه چنین كاری غلو و אرتفاع אست و در אین אعتقاد تـا آنج ـ         

 هـر  ،فرאتر אز אیـن . شمردند אی چون نفی سهو אز نبی رא هم غلو می        پیش رفتند كه عقیده   
گونه تفویض به אئمه یا تفویضی كه در آن אختلاف وجود دאرد، مبالغه در معجزאت אئمـه،                 

روی و אغـرאق در شـأن و بزرگدאشـت           نقل خوאرق عادאت شگفت و عجیب אز آنان، زیاده        
ز بسیاری אز عیبها و نوאقص، אظهار قدرت و توאنایی زیاد بـرאی              دאنستنشان א  کאیشان و پا  

مـسبّب אتهـام بـه غلـو         آنها و یادكرد علمشان به رאزهای نهان آسمان و زمین رא غلو یا            
 كه غالیان در میان شیعیان نهان و با אیشان درآمیختـه و             روپندאشتند، به ویژه אز אین        می

 .بین آنها مخفی بودند
 :بندی كرد جمعتوאن  می غلو و غالیان رא به صورت زیر دربارۀاه مكتب قم هم رفته دیدگ روی

 ؛ غالیان و مفوضّه كافر هستند)אلف
 ن حد غلو אست؛ אئمه شأن و مرتبۀ مشخص و معینی دאرند و بالا بردن آنها אز אی)ب
 ؛אست) صلی אالله علیه و آله( نفی سهو אز پیامبر ، نخستین مرتبۀ غلو)ج
هیت و ربوبیت אئمه، تفویض و نسبت دאدن خلق، رزق، زنده كردن، میرאندن به آنها، باور بـه زنـده                     به אلو  باور )د

ونات אمامـان چـون علـم، عـصمت،         ئبودن همه یا یكی אز אئمه و حقیقی نبودن كشته شدن آنها، אغـرאق در ش ـ               
 ؛های غالیان אست אز نشانه ... قدرت، كرאمات و

 .دאنند، אز غالیان و مفوضّه هستند ی كسانی كه مشایخ قم رא مُقصِّر م)ه
 
 
 
 

  غلودربارۀدیدگاه مكتب بغدאد 
عتقـادאت  אتـصحیح    كتابی با عنـوאن      ، شیخ صدوق  ،نقد نگاشتۀ אستادش   عالم بزرگ مكتب بغدאد، شیخ مفید، در      

یـد در   مف. توאن دیدگاه مكتب بغدאد رא دربارۀ غلو بـه دسـت آورد             אز مطالب אین كتاب می    .  نگاشته אست  אلإمامیه
 :سدنوی  می٤٨١فصل مربوط به غلو و تفویض

 ـ ذینَ אلَّ مُ هُ سلامِالإ بِ رینَظاهِتَمُ אلْ نَ مِ لاةُאلغُوَ  ـ بوא أمیـرَ  سَ نَ  ـאلأئِوَ ؤمنینَ אلمُ  ـ ةَمَ  ـرِن ذُ  مِ  هِیتِ
 ـ אلْ نَم مِ فوهُصَوَوَ ةِوَبُאلنُّوَ یةِوهِلُى אلأُ  إلَ )لامُ אلسَّ مُیهِلَعَ(  ـ ضلِفَ  ـ אلـدُّ وَ ینِی אلـدِّ   فِ ى مـا   نیا إلَ
 ـ م أمیـرَ   فیهِ مَكَ حَ ارٌفّ كُ الٌلّم ضُ هُوَ صدِقَ אلْ نِجوא عَ رَخَوَ دَّحَ אلْ یهِزوא فِ جاوَتَ عَلَیـهِ   (ؤمنینَ אلمُ

 ـ عَ )عَلَیهِمُ אلسَّلامُ ( ةُمَ אلأئِ تِضَقَوَ ارِالنّ بِ حریقِאلتَّوَ تلِقَالْ بِ )אلسَّلامُ  ـאلْوَ الإكفـارِ م بِ یهِلَ  روجِخُ
 رא بـه    پیـامبری  غلات هستند كه אلوهیـت و        ، متظاهرאن به אسلام   אز جمله ؛  سلامِ אلإ نِعَ

دهند و در توصیف فـضل آنـان در دیـن و              אمیر مؤمنان و אمامانِ אز فرزندאن אو نسبت می        
אینان گمرאهان و   . شوند  روی خارج می   نهند و אز אعتدאل و میانه        فرאتر می   رא אز حد   دنیا پای 

                                                 
 .١٣١ ـ ١٣٦، ص تصحیح אعتقادאت אلإمامیه. ٤٨١
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 و سوزאندنشان به آتش حكم كرد و دیگر אئمـه           كافرאن هستند كه אمیر مؤمنان به كشتن      
 .ندא هنیز آنان رא كافر و خارج אز دین دאنست

كند و سپس      می ک شهادت پیامبر و همۀ אمامان تشكی      دربارۀאی אز آرאی صدوق       شیخ مفید در אدאمه در پاره     
 :نگارد شناساند و می گروه مفوضّه אز غالیان رא بازمی

 ـ ی فـارَ  ذِم אلَّ هُولُقَوَ لاةِغُ אلْ نَ مِ نفٌ صِ ةُضَوِّفَمُאلْوَ  ـ هِقوא بِ  ـ  مِ  ـ وאهُن سِ  ـ אلْنَم مِ  ـلاةِغُ م هُرאفُ אعتِ
م دعوאهُوَم  یهِ إلَ  ذلكَ عَ مَ زقِאلرِّوَ لقِخَ אلْ ةُإضافَوَم  نهُ عَ مِدَفی אلقِ نَوَم  هِلقِخَوَ ةِمَ אلأئِ دوثِحُبِ
 میـعِ جَوَ ما فیـهِ   بِ مِ אلعالَ لقَم خَ  إلیهِ ضَوَّ فَ هُنََّأوَ ةًم خاصَّ هِلقِخَ بِ دَرَّفَى تَ عالَتَوَ هُبحانَ سُ  אاللهَ أنَّ
فوضّه گروهی אز غالیان هستند و ویژگی جدאكنندۀ آنان אز دیگر غالیان آن אست              ؛  أفعالِאلْ

 אما با אیـن وجـود خلـق و رزق رא بـه آنـان                ،ندא  كه به حادث و مخلوق بودن אئمه معترف       
 تنها אئمـه  ،وند ـ كه منزه و برتر אست ـ خود   كه خدאبر אین باورندאیشان . دهند نسبت می

رא آفریده و سپس خلق همۀ موجودאت عالم و تمامی אفعـال رא بـه אیـشان وאگـذאر كـرده       
 .אست

دهندگان مـشایخ قـم بـه         دאشت علامت مفوضّه به نگرۀ صدوق در غالی شمردن نسبت           پس אز روشن  وی  
 :نویسد تازد و می تقصیر می

 ـ لَ عَ وِّلُالغُ بِ ) אاللهُ هُمَحِرَ(ر  عفَ أبی جَ  صُّا نَ فأمّ  ـ ى مَ  ـ هُمـائَ لَعُوَ یـینَ مِّقُ אلْ  مـشایخَ  بَسَن نَ ى م إلَ
 شارِمُ אلْ ةِملَی جُ  إذ فِ  اسِ אلنّ وِّلُى غُ لَ عَ لامةً عَ قصیرِى אلتَّ  إلَ ومَقَ אلْ  هؤلاءِ سبةُ نِ یسَلَ، فَ قصیرِאلتَّ
 ـ مُ ن كانَ  مَ لمِعِאلْوَ ةِیخوخَالشَّم بِ إلیهِ  ـ  إنَّوَ رאًصِّقَ  ـ كـمُ حُ אلْ بُمـا یجِ  ـ عَ وِّلُغُالْ بِ  ـ لَ  ـ ى مَ  بَسَن نَ
 ـ یرِ أم غَ  مَّ قُ ن أهلِ  كانوא مِ  وאءٌ سَ قصیرِى אلتَّ  إلَ ینَقّحِمُאلْ  ـ نَها مِ  ـ رِسـائِ وَ لادِبِ אلْ  ـوَ. اسِ אلنّ د قَ
 ـم نَ لَ)  אاللهُ هُمَحِرَ( لیدِوَ אلْ  بنِ نِسَحَ אلْ  بنِ دِمَّحَ مُ رٍعفَن أبی جَ   عَ رةً ظاهِ كایةًعنا حِ مِسَ هـا  د لَ جِ
 ـهوِفی אلـسَّ  نَوِّلُغُی אلْ فِةٍجَرَ دَلُأوّ:  قالَهُ أنَّنهُی عَكِی ما حُهِوَ قصیرِی אلتَّ فِ عاًدאفِ  ـ אلنَّنِ عَ ی بِ

هـوَ   فَ نـهُ  عَ كایـةُ حِ אلْ هِت هـذِ  حَّ فإن صَ  )عَلَیهِ אلسَّلامُ  (אلإمامِوَ )مَلَّسَوَ هِآلِوَ یهِلَ عَ ى אاللهُ لَّصَ(
 ـوَ یینَمِّقُ אلْ ماءِلَن عُ  مِ هُ أنَّ عَ مَ رٌصِّقَمُ  ـوَ. مهِتِشیخَمَ  ـد وَ قَ  ـدنا جَ جَ  ـ  دوא إلَ رَوَة ً ماعَ  ـ ینـا مِ  مَّن قُ
 مونَیزعُ وَ مهِبِرאتِن مَ  عَ )لامُ אلسّ مُیهِلَعَ( ةَمَ אلأئِ لونَزِّنَیُوَ ینِی אلدِّ  فِ رאً ظاهِ قصیرאً تَ رونَصِّیقَ
 ـأَرَوَم هِوبِلُی قُ فِتَى ینكُتَّ حَیةِینِ אلدِّ  אلأحكامِ نَ مِ ثیرאً كَ فونَم كانوא لا یعرِ   هُأنَّ  ن یقـولُ ینا مَ
 ـعونَیدَّوَ نونِאلظُّوَأی ى אلرَّ إلَةِریعَ אلشَّكمِی حُ فِونَئُجِم كانوא یلتَ هُإنَّ  ـ ذلـك أنَّ عَ مَ  ـهُ  نَم مِ
אو باد ـ که رحمت خدא بر אما تصریح אبوجعفر  ؛  فیهِةَبهَی لا شُذِ אلَّقصیرُאلتَّهوَ هذא وَ ماءِلَعُאلْ

 چه در   ؛دهند، درست نیست    به غالی بودن كسانی كه مشایخ قم رא به تقصیر نسبت می           ـ  
بایـد אفـرאدی رא     . ر وجود دאرنـد   دאند، אفرאدی مقصّ    جرگۀ كسانی كه אو شیخ و دאنشمند می       

ــ مقـصّر    غالی دאنست كه محقاّن رא ـ چه אهـل قـم باشـند، چـه אهـل دیگـر شـهرها        
אیـم كـه هـیچ        ولیـد شـنیده    אز אبوجعفر محمد بن حسن بن     ما سخنی صریح    . شمارند  می

: אند كه گفته אسـت      אز אو چنین حكایت كرده    . گذאرد  رאهی برאی دفع تقصیر אز אو باقی نمی       
אگـر אیـن حكایـت صـحیح باشـد،          . » نفی سهو אز نبی و אمام אست       ،نخستین درجۀ غلو  «
אفـزون بـر אیـن مـا        . سـت אولید با وجود אینكه אز عالمان و مشایخ قم אسـت، مقـصّر               אبن

אند و به روشـنی در دیـن تقـصیر و            آمده) به بغدאد (אیم كه אز قم نزد ما         گروههایی رא دیده  
پندאرنـد كـه      آورنـد و مـی      אیشان אمامان رא אز جایگاه خاص خود فروتر می        . كوتاهی دאرند 
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همچنـین  . دאنستند، مگر אینكه به قلبشان אلهام شود        אیشان بسیاری אز אحكام دین رא نمی      
 אئمه در אحكام شریعت به رأی و ظـن           که  بودند بر אین باور  אیم كه     مدعیان علمی رא دیده   

 وجـود   אی  آرאیی אز אین دست همان تقصیری אست كه در آن شک و شبهه            . بردند  پناه می 
 .ندאرد

 :دهد אرئه میگونه  אیندر پایان علامت غالیان و شناخت آنان رא وی 
 ـحُوَ دوثِحُ אلْ ماتِ سِ ةِمَئِ אلأَ نِ عَ هِ بِ لِفی אلقائِ  نَ وِّلُغُ אلْ ةِلامَی عَ ی فِ یكفِوَ  ـ لَ هُكمُ  الإلهیـةِ م بِ هُ
 ـ אلْ אختـرאعِ وَ  אلأجـسامِ   أعیانِ لقِن خَ ی ذلك مِ  ضِما یقتَ  إذ قالوא بِ   مِدَאلقِوَ  ـ  وَ رِوאهِجَ  یسَمـا لَ
مـا  م بِ هِ أمـرِ  حقیـقِ تَوَم  یهِل عَ كمِحُى אلْ  إلَ  ذلكَ عَ مَ لا یحتاجُ وَ  אلأعرאضِ نَ مِ بادِعِ אلْ قدورِمَبِ
هـای    در غالی بودن همین بس كه فـرد نـشانه         ؛   حالٍ لِّى كُ لَ عَ وِّلُغُلْ لِ ةًمَ سِ رٍعفَ أبو جَ  هُلَعَجَ

 چه لازمۀ باورهـایی אز  ؛حدوث رא אز אئمه نفی و به אلوهیت و قدیم بودن אیشان حكم كند   
بـه هـر   . אن بندگان نیست  אین دست خلق אجسام، אخترאع جوאهر و אعرאض אست كه در تو           

روی در غالی دאنستن رאویان و پژوهیدن حال آنان، به علامتی كـه אبـوجعفر بـرאی غلـو             
 .ست، نیازی نی אستنهاده

 :گونه بیان كرد توאن אین با توجه به سخنان شیخ مفید دیدگاه مكتب بغدאد رא می
 ؛ۀ غلو אست نفی حادث بودن אئمه و حكم به אلوهیت و قدیم بودن آنها نشان)אلف
بـه  رא  دאنند، אمـا خلـق و رزق           אئمه رא حادث می    ، بر خلاف دیگر گروههای غالی     ،ضه آن אست كه   نشانۀ مفوّ ) ب

 دهند؛ آنها نسبت می
 .دאنند، غالی هستند  كسانی كه محقاّن ـ چه قمی و چه غیرقمی ـ رא مقصِّر می)ج
 
 
 

 بندی دیدگاه قدما دربارۀ غلو جمع
 ، برخـی ؛אند آید كه قدما در تعیین حدّ و مرز غلو با یكدیگر אختلاف و نزאع دאشته ین برمیگفته چن  אز مطالب پیش  

 آن رא نسبت אلوهیت و قدیم بودن به אئمـه           ، چون بغدאدیان  ، آن رא نفی سهو אز پیامبر و برخی دیگر         ،چون قمیان 
 بـه خـوبی     ٤٨٢אلفوאئد אلرجالیه  وحید بهبهانی در كتاب   . كشاندند  دאنستند و باورهای مكتب قم رא به چالش می          می

 :نویسد دهد و می های قدما دربارۀ مسائل אعتقادی و غلو و אثر آن در جرح و تعدیل رא نشان می אختلاف نگره
 אز אین   ؛אند  رفته، آشكار אست كه قدما در مسائل كلامی با یكدیگر אختلاف دאشته            روی هم 

فویض، جبر یا تـشبیه یـا چیزهـایی         رو چه بسا برخی אز آنان باوری رא فاسد، كفر، غلو، ت           
دאنـستند    دאنستند و در مقابل برخی دیگر אعتقاد به آن رא وאجب می             دیگر אز אین دست می    

متقـدمان گـاه אز آن رو رאوی   . بودنش باور دאشتند...  یا نه به وجوب و نه به غلو و كفر و       
  غلـو، تفـویض و     دۀدهن  كردند كه אز אو روאیتی نشان       گفته جرح می    رא به وאسطۀ אمور پیش    

رאوی یكی אز آنان    که  كردند     كه سرאن مذאهب فاسد אدعا می      ل یا به אین دلی    ،یافتند  می... 
 نقل رهبرאن مذאهب فاسد אز אو یا روאیـت كـردن אحادیـث     دلیلאست یا تضعیف رאوی به      

 .  باید در جرح رאویان به אموری אز אین دست دقت و تأمل كرد،بنابرאین. منكر אز وی بود
                                                 

 .٣٨ ـ ٣٩ص ، אلفوאئد אلرجالیه. ٤٨٢
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غضائری و אحمد بن محمد بن عیسی אشعری آنان رא بـه وאسـطۀ دلایـل                 وحید אز نام برخی رאویان كه אبن      
 :نویسد كند و می אند، یاد می گفته جرح كرده پیش

 אز غـالی دאنـستن رאوی، كـذب و          پـس غضائری گاه    אحمد بن محمد بن عیسی و אبن      ... 
אز אیـن رو رאوی رא غـالی   אیشان د رس به نظر می. دهند وضع حدیث رא نیز به אو نسبت می      

אشكال دאشتن چنین جرحی پنهان     .  غلو نقل كرده אست    دهندۀ  אند كه روאیتی نشان     شمرده
غـضائری نیـز چنـین عمـل         چه بسا كسانی جز אحمد بن محمد بن عیسی و אبن          . نیست

 .كرده باشند
 
 
 

 معیار شناخت غلو
بر אین پایه بیان אیـن نکتـه لازم         . وزۀ אخبار رאویان אست    بیان معیار صحیح آن در ح      ،ین بحث دربارۀ غلو   تر  مهم

 . غلو در ذאت و غلو در صفات:شود  می  دو دستۀ كلی تقسیمبهאست كه غلو 
شـک    بـی .  אدعای אلوهیت و ربوبیت و مانند آن برאی אئمه و دیگـر אشـخاص אسـت                به معنای غلو در ذאت،    

 . چنین غلوی باعث كفر و خروج אز אسلام אست
אز دیرباز دربارۀ بعضی صفات پیامبر و אئمـه      . אی دאرد   صفات، که در كلام و رجال شیعه جایگاه ویژه        غلو در   

و محدودۀ آنها میان عالمان متکلم و محدث אختلاف نظر وجود دאشته אست كه دو محور عمـدۀ אیـن אخـتلاف                      
 نبی و אئمه باورمند بودنـد       ها به جوאز سهو    گونه كه دیدید، قمی    برאی نمونه آن  . لۀ عصمت و علم غیب אست     ئمس
دאنـستند و    بغـدאدیان سـهو نبـی و אمـام رא جـایز نمـی      در حالی کـه شمردند،     رא غالی می   مخالفان אین دیدگاه  و  

رא بـه   ) علیهم אلسلام ( معصومان   ،یا در باب علم غیب، برخی دאنشیان      . شمردند  ر می  رא مقصّ  طرفدאرאن سهو نبی  
شان در موאرد אحکام    دאنستند و در مقابل بعضی دیگر بر آن بودند كه אی            یمعالم  آنچه بوده، هست و خوאهد بود،       

  كه خدא بخوאهـد،    ی، جز در موאردی   ئ ولی دربارۀ אتفاقات و موضوعات جز      ،های شریعت عالم کامل بودند     و آموزه 
 .عالم نبودندبه אمور و حوאدث جزئی 

های درאزدאمنی نیـز پیرאمـون آنهـا شـكل     به هر روی אختلاف در אین دو مسئله بر پایۀ روאیات אست و بحث     
و تنها یادكرد אین نكته ضروری אست كه علم به شریعت           . توאن بدאن پردאخت   گرفته אست كه در אین مجال نمی      
אما در بیشتر אین موאرد برאی پیـروאن مـذهب جـای            . אست ضروریات مذهب    عصمت در אبلاغ אحکام אسلامی אز     

. پذیر אسـت    אمکان ،אی صفات אفزون بر ضروری مذهب       تهاد و پذیرش پاره    אج ، به دیگر سخن   ؛אجتهاد وجود دאرد  
 حـدאقلهای אعتقـادی شـیعه و        میـان لزوماً به معنای درستی آن אجتهاد نیست و تنها مرزی           مسئله   אین   هر چند 

 .אستبرخی אز אختلاف دیدگاهها 
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 رאهکار شناخت دقیق غالیان
رود و بایسته אسـت میـزאن و مـرאد אز     ی نوعی אتهام به شمار میآید كه غلو به تنهای אز آنچه گذشت، چنین برمی 

در مجمـوع بـرאی شـناخت    .  میزאن אعتماد به روאیـات رאوی رא دریـابیم  ،آن روشن شود تا بر אساس אین شناخت  
 :باید گامهای زیر رא بردאشتحكم به غلوّ رאوی غالیان و 

 ـ«،  »غـالٍ « مانند   ، غلو دهندۀ   نشان های   وאژه )אلف مَعـدِنُ  «،  »مخَُلَّـطٌ «،  »فِـی مَذهَبِـهِ אرتفـاعٌ     «،  »عُ אلقـول  مُرتَفِ
همچنـین مـشخص    . به دقت بررسی و میزאن دلالت آنها بر غلو تعیـین شـود            ...   و »فاسدُ אلمذهب «،  »אلتَّخلیط
 ا غلو در صفات رא؛دهند ی  غلو در ذאت رא نشان میها هر یک אز אین وאژهد كه شو
 رد؛ قرאر گیبررسی مورد ،رۀ عقاید به ویژه در گست، روאیات فرد)ب
:  אز אند  عبارتبرخی אز אینان    . אند، بررسی شود     אحوאل و אعتقادאت אفرאدی كه به رאوی چنین אتهاماتی وאرد كرده           )ج

نصر بن صباح، محمد بن عیسی بن عبید، محمد بن مسعود عیاشی، אحمد بن محمد بـن عیـسی و אحمـد بـن                        
 یا אحمد بـن  אند  خود به غلو متهم بوده،صباح یا محمد بن عیسی بن عبیدبرאی نمونه نصر بن . حسین غضائری 

 .אند אی دאشته غضائری در جرح رאویان مبانی ویژه محمد بن عیسی و אبن
 
 
 

 چكیده
در سدۀ چهارم هجری אختلاف در تعیین ملاک شناخت غلو و غالیان میان شیعه، به ویـژه مكاتـب بغـدאد و       

 אز אین رو ملاک و אسـباب        ؛ئل كلامی و عقیدتی با یكدیگر אختلاف نظر دאشتند        قدما در مسا  . قم بالا گرفت  
 .غالی شمردن رאویان نزد אیشان متفاوت بوده אست

 אئمـه شـأن و مرتبـۀ مـشخص و معینـی      ) אلف:אصول دیدگاه مكتب قم دربارۀ غلو و غالیان عبارت אست אز         
صـلی אالله علیـه و      ( نفی سهو אز پیـامبر       ،مرتبۀ غلو  نخستین   )؛ ب دאرند و بالا بردن آنها אز אین حد غلو אست         

 אعتقاد به אلوهیت و ربوبیت אئمه، تفویض و نسبت دאدن خلق، رزق، زنده كردن، میرאنـدن بـه                   )؛ ج אست) آله
ونات אمامان چون ئآنها، باور به زنده بودن همه یا یكی אز אئمه و حقیقی نبودن كشته شدن آنها، אغرאق در ش               

دאنند، אز     كسانی كه مشایخ قم رא مُقصِّر می       )؛ د های غالیان אست    אز نشانه  ...  كرאمات و  علم، عصمت، قدرت،  
 . غالیان و مفوضّه كافر هستند)ه؛ غالیان و مفوضّه هستند

 نفـی حـادث بـودن אئمـه و حكـم بـه              )אلف: אصول دیدگاه مكتب بغدאد دربارۀ غلو و غالیان عبارت אست אز           
 ، بر خلاف دیگر گروههای غـالی      ،ضه آن אست كه    نشانۀ مفوّ  )؛ ب ۀ غلو אست  אلوهیت و قدیم بودن آنها نشان     

 كسانی كه محقاّن ـ چـه قمـی و چـه     )؛ جدهند به آنها نسبت میرא دאنند، אما خلق و رزق  אئمه رא حادث می
 .دאنند، غالی هستند غیرقمی ـ رא مقصِّر می

 .شود فات تقسیم میغلو در ذאت و غلو در صدو نوع بندی كلی غلو به  در یک دسته 
 .شود شک سبب كفر و خروج אز אسلام می  אئمه אست و بییغلو در ذאت אدعای ربوبیت و אلوهیت برא 
 در عصمت   ،غلو در صفات אز مسائل אختلافی میان متكلمان و محدثان אست و دو محور عمدۀ אین אختلاف                 

 .و علم אئمه و محدودۀ آن אست
 ولی پذیرش صفاتی אفزون بـر       ،م אسلامی אز ضروریات مذهب אست     علم به شریعت و عصمت در אبلاغ אحكا        

 .پذیر אست ضروری مذهب بر אساس אجتهاد אمكان
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شناخت نـوع و میـزאن دلالـت        ) אلف:  رא بردאشت   زیر باید گامهای حكم به غلوّ رאوی     برאی شناخت غالیان و      
 بررسـی   )؛ ج ویژه حوزۀ אعتقادאت  های مختلف به       بررسی روאیات فرد در حوزه     )؛ ب  غلو دهندۀ  های نشان   وאژه

 .كردند אحوאل و אعتقادאت אفرאدی كه رאویان رא به غلو متهم می
 



 

 

 جلسۀ پانزدهم

 )٤( تضعیف لعلل و عوאم
 )ضعیف تאلفاظمرאتب (



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 . تضعیفאلفاظضبط و مرאتب مخل به آشنایی با علل و عوאل  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
. دאلت و ضبط تقسیم كردیم    عمخل به    عوאمل تضعیف رא با توجه به شرאیط رאوی به علل و عوאمل              ،پیش אز אین  

 چون كذب، אتهام به كذب، فسق، مجهـول بـودن و فـساد مـذهب رא بـه تفـصیل                  ،علل و عوאمل مخلّ عدאلت    
 علل پیدאیی غلو و غالیان در شیعه،        ، پس אز مباحث كلی فساد مذهب      ،به دلیل אهمیت بحث غلو    .  کردیم بررسی

و شـیعه، شـیوۀ عملكـرد غالیـان، وאكـنش مكاتـب              میـان آنهـا      کباورهای אختصاصی غالیان و باورهای مشتر     
گون شیعی در برאبر پدیدۀ غلو و אختلافات آنها، معیار شناخت غلو و رאهكارهای دقیـق شـناخت غالیـان رא                       گونه

 .كنیم میضبط ـ رא بررسی مخل به  دستۀ دوم علل تضعیف ـ علل و عوאمل ،در אین جلسه. توضیح دאدیم
 
 
 
 

 خل به ضبطعلل و عوאمل م: دستۀ دوم
 ضـبط   :دو نـوع אسـت    بر   ضبط   بحث کردیم و گفتیم که    ضبط معتبر در رאوی     دربارۀ  در نخستین جلسات درس     

بر حالت سهو و نسیان אست و ویژگی طبیعی هر          ) ذكُر(ضبط אصولی غلبۀ حالت توجه      . אی  אصولی و ضبط درאیه   
 .خلاف آن ثابت شودאینکه  مگر ؛אنسانی אست

 رאوی אز   ، אگر ر صلاحیتهای علمی فرد در حوزۀ روאیت و אمری אكتسابی אست؛ یعنی           אی بیانگ   אما ضبط درאیه  
كنـد، آن رא אز تـصحیف و         مـی  אگـر אز روی كتـاب نقـل          ؛كند، محفوظاتش رא درست نقل كنـد        حفظ روאیت می  

هـا    وאژه و معادلهای معنایی آنها توجه كند تا در جـایگزینی             وאژگان  به ،تحریف بازدאرد و در صورت نقل به معنا       
 و אصـل    کتوאن حالت غالبی אنـسانها رא مـلا          مانند ضبط אصولی نمی    ،אی  برאی אحرאز ضبط درאیه   . به אشتباه نیفتد  

אز رهگـذر אعتبـار و مقایـسۀ    ضـبط אو رא   و فـت אولیه قرאر دאد، بلكه باید به روشی علمی در شناخت آن دست یا            
 .دمنقولات رאوی با روאیات ثقات و ضابطان مشهور אحرאز كر

فرאوאنـی  های آن در غلط فاحش و آشكار،          شود كه جلوه    گفته گاه دچار אختلال می     ضبط به دو معنای پیش    
 در אیـن جلـسه علـل و عوאمـل پیـدאیش אیـن             . شـود    مخالفت ثقات و سوء حفظ آشكار مـی        ٤٨٣، אشتباه  و غفلت

                                                 
منظور אز غلط، همان تغییر دאدن محتوא بر אساس فهم نادرست אز مطلب אست و منظور אز אشـتباه، تغییرאتـی אسـت کـه بـه                           . ٤٨٣

 .آید؛ هر چند شخص، אز نظر علمی، توאن فهم مطالب رא دאشته باشد جهت شباهت پیش می
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آن رא نیـز بایـد      مخل به   علل  با توجه به אنحصار ضبط در دو حوزۀ طبیعی و علمی،            . كنیم  ها رא بررسی می     جلوه
 .شود ضبط در دو علت طبیعی و علمی خلاصه میمخل به  به دیگر سخن علل ؛در אین دو گستره جست

 
 
 

 علل طبیعی) אلف
 نسیان رא ریشه و دلیل نامیدن آدمـی بـه אنـسان         ،فرאموشی و نسیان جزئی אز سرشت אنسان אست و حتی برخی          

ودی طبیعی و پذیرفته אست و عقلا بـا وجـود آگـاهی אز אیـن ویژگـی بـر        فرאموشی تا حد   ، بنابرאین ٤٨٤.دאنند  می
אما אگر فرאموشی در حدی باشد كه بر حالت توجه و حضور ذهن چیـره شـود و   . كنند  سخنان یكدیگر אعتماد می   

 بـه دیگـر سـخن در אیـن محـدودۀ            رود؛  אز بین مـی   حالت غالب فرد گردد، אعتماد عقلایی پیشین بر אقوאل فرد           
هـای    אی كه دیگـر نتـوאن بـه دאده           אست به گونه   فرאوאنیِ فرאموشی ضبط و جارح بودن آن      فقدאن   کِ ملا طبیعی،
 .شده توسط رאوی אطمینان كرد אرאئه

ضبط אصولی شخص رא تحت אلشعاع قـرאر        ...  ، بیماری و   و كهولت سن   אی علتهای طبیعی چون پیری      پاره
 ٤٨٥هرگاه چنین شود، فرد دچار אختلاط     . زند  سیان رא بر هم می    دهد و حالت طبیعی אو و غلبۀ ذكُر بر سهو و ن             می

 زیرא با توجه به אدلۀ אصولی حجیّـت خبـر وאحـد،             ؛گردد و دیگر بر אقوאل אو אعتمادی نخوאهد بود            و سوء حفظ می   
غ  عاقل و بـال    ،ی אنسانی متعارف و متعادل برخوردאر باشد؛ یعنی       ویژگیهاتنها خبر کسی אعتبار دאرد که אز حدאقل         

سوء حفظ گاه دאئمی אست و گـاه در مقطعـی       . گوید، אلتفات و توجه دאشته باشد       باشد، غافل نباشد و به آنچه می      
 .شود אز عمر، دאمنگیر رאوی می

 
 
 
 علل علمی) ب

چنین . شود  گاه ضبط به دلیل رعایت نكردن אصول نقل אز حفظ یا אز روی كتاب یا نقل به معنا دچار אشكال می                    
شود و אز אخلال در ویژگیهای طبیعـی   ه وجود אشكالی در جنبه و حیثیت علمی رאوی مربوط میخللی در ضبط ب   

هرگاه رאوی در نقل محفوظات خود دقت نكند و آنها رא به درستی نقل نكند یا در صـورت نقـل אز                      . خیزد  برنمی
شود   گفته می ها دقت نكند،     یا هنگام نقل به معنا در جایگزینی معادل        ،كتاب، آن رא אز تصحیف و تحریف بازندאرد       

ها و אز رهگـذر    نقل אز روی كتابها و نگاشته      ،אی אز אین موאرد     در پاره . אی ندאرد   ضبط به معنای درאیه   که آن رאوی    
 تـا منـشأ     ،אجازאت بوده و אشتباه در آن אز عاملی طبیعی چون غفلت و ندאشتن حافظۀ مناسب ناشی نشده אسـت                  

 ؛ در نقل در منابع رجالی گـزאرش شـده אسـت           دقتی  بیهایی אز     نمونه. ود ضبط در علل طبیعی جستجو ش      فقدאن
كانَ محمّدُ بنُ جَعفرِ    «: نویسد  ولید می  برאی نمونه نجاشی دربارۀ محمد بن جعفر بن אحمد بن بطه به نقل אز אبن              

 : گوید یم می و در جایی دیگر در گزאرش طریق كتاب جهم بن حك٤٨٦»بنِ بُطّةَ ضَعیفاً مخَُلِّطاً فیما یسنِدهُ

                                                 
 .٨٠، ص אلفروق אللغویه؛ ٣٠٤، ص ٧، ج אلعین .٤٨٤
گاه אین در هم آمیختگی در نقل کلمـات و بـه عقـل و אدرאک شـخص          . ای در هم آمیختن به کار رفته אست       אختلاط به معن   .٤٨٥

 .رود گاه نیز به معنای در هم آمیختن مذهب و אعتقادאت به کار می. مربوط אست که در אینجا مرאد همین אست
 .١٠١٩، شمارۀ ٣٧٣، ص رجال אلنجاشی .٤٨٦
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حَدَّثَنا أحمدُ بـنُ محَُمَّـدٍ אلبَرقِـی وَتـارةًَ          : لَهُ كِتابٌ ذكََرهَُ אبنُ بُطَّةَ وَخَلَّطَ إسنادهَُ تارةًَ قالَ        ... 
 ٤٨٧.حَدَّثَنا أحمدُ بنُ محَُمَّدٍ عَن أبیهِ عَنهُ: قالَ

مرאد אز אهتمام   . نخوאهد شد كوتاه سخن آنكه אگر אهتمام رאوی به אمر حدیث אحرאز نشود، ضبط אو نیز ثابت                
 دقت در سماع אز אستاد و حفظ دقیق، نوشتن حدیث به هنگام سـماع، قرאئـت كتـاب بـر אسـتاد،                       ،به אمر حدیث  
در كتابهـای   . אسـت ...  های دیگرאن، مقابلۀ كتاب خود با كتاب אصل و          های حدیثی خود با نگاشته      مقابلۀ نگاشته 

 .دهند نشان می...   و»ثبتٌ«، »عارفٌ بالحدیث«ایی چون אهتمام فرد به حدیث رא با تعبیره رجالی
 ؛بریم   آن به אعتبار پناه می     فقدאند، برאی به دست آوردن ضبط یا אحرאز         وאگر אهتمام فرد به حدیث ثابت نش      

د، اش ـدر صورتی كه אختلاف میان آنها كم و نادر ب. كنیم  روאیات رאوی رא با אخبار ثقات معروف مقایسه می       ،یعنی
 و به دیگر سخن روאیـت אو منكـر          شود  می ضبط אو روشن     ، فقدאن  ضابط אست و در صورت אختلاف بسیار       رאوی
شایان ذكر אست كه شناخت ضبط אز گذر אعتبار دربارۀ نقل אز حفظ یا كتب غیرمشهور موضوعیت پیدא                  . شود  می
 .كند نه كتابهای مشهور می

توאن ضابط نبودن אو رא אحرאز كرد، אما منكر بودن            یאز منكر بودن روאیت فرد م     که  هم رفته باید گفت      روی
رساند كه وصف محتوאی حـدیث         ضبط مطلق رא می    فقدאنو به تعبیر دیگر مخالفت با روאیات ثقات در موאردی           

نباشد، بلكه صفت خود رאوی قرאر بگیرد و نشان دهد كه مخالفت אخبار אو با אخبار ثقات خـصوصیتی دאئمـی یـا       
 .غالبی אست
 ضـبط אز رعایـت      فقـدאن گفته بیشتر با حوزۀ نقل אز حفظ یا אز كتاب در پیوند بـود، אمـا گـاه                      پیش مطالب

پیش אز אین بارها אشاره كردیم كه لازمۀ نقل به معنـا آشـنایی رאوی بـا                 . خیزد  نكردن ضوאبط نقل به معنا برمی     
אگـر رאوی אز    . مترאدف אشتباه نكنـد    یها  گون كلام אست تا هنگام نقل به معنا و آوردن وאژه            אشكال و وجوه گونه   

. شـود   ، روאیـت אو دچـار אضـطرאب مـی          ندאشته باشد  ها دقت كافی    بهره باشد یا در جایگزینی وאژه       אین ویژگی بی  
هـای   אید، مضطرب حدیثی אست كـه مـتن یـا سـند آن بـه گونـه       گونه كه در دאنش مصطلح אلحدیث خوאنده    آن

 برאی  ؛دאرد   ضبط رאوی پرده برمی    فقدאن به ویژه در متن، אز       ،ب وجود אضطرא  ٤٨٨.دشو نقل   نشدنی  جمعمختلف و   
 و دلیـل آن رא نیـز نقـل بـه            ٤٨٩نمونه مشهور אست كه אخبار عمار بن موسی ساباطی مضطرب و متهافت אست            

دهنـدۀ    نـشان شـویم كـه אضـطرאب بایـد وصـف رאوی و               باره نیز یادآور می     در אین  ٤٩٠.אند  معنای نادرست دאنسته  
 . ضبط رهنمون شود فقدאنتوאند به  غالبی در روאیات אو باشد و گرنه אضطرאبهای موردی نمیאضطرאب دאئمی یا

شود یا رאهی برאی      طرح אست كه آیا روאیات غیرضابطان به طور مطلق رد می          درخور   אین پرسش    ،در پایان 
 جبرאن אین אشكال رאوی و پذیرش روאیتهای אو وجود دאرد؟

در אدאمـه אیـن رאه رא       .  باب متابعات و شوאهد رאه جبرאن אین نقیـصه אسـت            אعتبار در   که در پاسخ باید گفت   
 .كنیم بررسی می

                                                 
 .٣٣٣، شمارۀ ١٣٠ همان، ص .٤٨٧
 .٢٠٢ ـ ٢٠٤ و ١٣١، ص ١، ج ئل فی درאیة אلحدیثرسا .٤٨٨
 .٣٢٥، ص ٦، ج אلحدאئق אلناظره؛ ٢٣٤، ص ٨٨، ج بحار אلأنوאر .٤٨٩
 .٢٠٤، ص ١٤، ج روضة אلمتقین .٤٩٠
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 ٤٩١چگونگی جبرאن عدم ضبط رאوی
אعتبـار  .  تضعیف אز رאوی غیرضابط باید به אعتبار در بـاب متابعـات و شـوאهد متوسـل شـد                   برطرف کردن برאی  

در אیـن عملیـات     . رسـد   ظاهر مفرد به نظر می    جستجو برאی یافتن مشارک و پشتیبان برאی حدیثی אست كه به            
 و رאوی آن در تمـام یـا بخـشی אز            אست با حدیث مورد نظر یكسان       אلفاظد كه در    وجستجو אگر حدیثی یافت ش    

در صـورتی كـه حـدیث       . نامنـد   ، آن رא تابع مـی     دאرد کسلسلۀ אساتید تا رאوی نخست با ناقل حدیث مفرد אشترא         
 رאوی אول آنهـا متفـاوت باشـد، آن رא شـاهد             ،ون باشـد و در زنجیـرۀ سـند        مـضم    با حدیث مفرد هـم     شده  افتهی
 ٤٩٢.گویند می

د که معنای אعتبار و متابعه و شاهد که هر سه در کتب درאیه و مصطلح אلحدیث،                 وش میبا אین بیان روشن     
 .אصطلاحی ترکیبی رא به خود אختصاص دאده אست، با معنای אعتبار در شناخت ضبط رאوی متفاوت אست

گـردد یـا    كند و باعث تقویت آن و گوאهی بر صحت نقـل آن مـی       حدیث رא אز حالت تفرّد خارج می       ،אعتبار
مضمون   لفظ یا هم   گونه كه אگر در كاوش كتابهای روאیی אحادیثی هم         بدین. كند   ضبط رאوی رא جبرאن می     فقدאن

 אو بـه پـشتوאنۀ אیـن موאفقـت          به نقل אز ثقات و ضابطان معروف با אحادیث رאوی غیرضابط یافت شود، حـدیث              
 אحادیث غیرضابطان بـه خـودی    ، به دیگر سخن   ؛دیده گرفت اتوאن ضابط نبودن رאوی رא ن        و می  شود  میپذیرفته  

آیـد و بـستری بـرאی         خود پذیرفته نیست، אما در صورت موאفقت با حدیث ضابطان معروف אز אین حالت درمـی               
 .شود پذیرش آن فرאهم می

אز پـذیرش قطعـی     ل روאیت אز سوی یک رאوی که تمامی شرאیط روאیـی رא نـدאرد،               به دیگر سخن تفرّد نق    
كه بـه متفـردאت     אست  چنین رאویانی تصریح شده     دربارۀ   אز אین رو در عبارאت رجالیان        کند؛  روאیت جلوگیری می  

ز אیـن دسـت      مـوאردی א   ٤٩٣.אنـد   توאن אعتماد کرد و گاه نقل روאیت آنان رא تنها به عنوאن شاهد پذیرفته               آنها نمی 
 אما به عنوאن    ،توאند ملاک عمل قرאر گیرد      رאوی همۀ شرאیط رא ندאرد و روאیتش به تنهایی نمی         که  دهد    نشان می 

 .  زیرא صحت روאیت شاهد شرط نیستکرد؛ אستفاده توאن אز آن میشاهد برאی محتوאی روאیت 
אمـا  .  به پایان رسـید    ،ضعیف ت ، یعنی ضبط، مباحث بخش دوم درس    مخل به   با پایان یافتن علل و عوאمل       

אز مرאتب  تا   بسان بخش توثیق لازم אست       ، تعارض توثیق و تضعیف    ، یعنی بحث  پیش אز آغاز بخش سوم درس     
 אز گذر مـدلول     وهستند  موجود   در كتابهای رجالی     אلفاظ زیرא אین    ؛های تضعیف نیز سخن بگوییم      گون وאژه   گونه

 .دهند ف بودن אو رא نشان میخویش وجود ندאشتن شرאیط لازم در رאوی و ضعی

                                                 
علـوم  ،  »ضرورة אلتجدید فـی كتـب אلحـدیث       «سید محمدحسین حسینی جلالی،     : ک. برאی مطالعۀ بیشتر در אین موضوع، ر       .٤٩١

 ، ٢٨، شـمارۀ  אلأحمدیـه ، »אلاعتبـار عنـد אلمحـدثین   «؛ جمال بن אلعربی אسطیری، ٩ ـ   ٢٧، ص ٢٢مارۀ ، سال یازدهم، شאلحدیث
 .٢٤٨ ـ ٢٩٢ص 
 . برאی آشنایی بیشتر با אین אصطلاح به جلسۀ چهاردهم אصطلاحات حدیثی مرאجعه كنید.٤٩٢
 و  ١٦٠،  ١٤١،  ١٣٦،  ١١٣،  ٩٢،  ٨١،  ٧٧،  ٧١،  ٦٣،  ٥٠،  ٤٤،  ٣٠،  ٧،  ٣ هـای   ، شـماره  אلغـضائری   رجال אبـن  : ک. برאی نمونه، ر   .٤٩٣
 .رא در مورد روאیات אین אفرאد به كار برده אست» یجُوزُ أن یخَرَّجُ شاهِدאً«غضائری تعبیر  ؛ אبن١٨٠
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 تضعیفאلفاظ مرאتب 
ــیعه وאژه ــال ش ــز  در رج ــضعیف نی ــای ت ــد وאژه،ه ــق  مانن ــای توثی ــه،ه ــتاندאردی    مرتب ــدی مــشخص و אس بن

گفته شد، شناخت دقیق بار معنایی هر یک אز אین وאژگان در             تعدیل   אلفاظکه در بحث مرאتب      همچنان٤٩٤.ندאرند
 .برد بسیار دאردموאرد تعارض توثیق و تضعیف کار

 : دאدیتوאن در چهار مرتبه جا های تضعیف رא می وאژه
 
 
 

  صریح در كذب و وضعאلفاظ: مرتبۀ نخست
صـرف  بـا   . های אین مرتبه هـستند      ترین وאژه   אز شاخص ...   و »یضع אلحدیث «،  »وضاّع«،  »كذאّب« چون   אلفاظی

گفته تـضعیف قطعـی و صـریح          های پیش   ژهنظر אز אختلافهای مبنایی در نسبت دאدن رאوی به كذب و وضع، وא            
 .رسانند رאوی رא می

 
 
 

  صریح در تضعیف مبهم אلفاظ:مرتبۀ دوم
 دلیل تضعیف بیان شده باشد تا بر אسـاس آن           ، جرح رאوی باید تفسیر دאشته باشد؛ یعنی       ،گونه كه خوאهد آمد    آن

 بیان نشدن علتِ ضعف، در یافتن مدلول        با توجه به אین نکته در موאرد تفسیر و        . بتوאن دربارۀ رאوی قضاوت كرد    
 در موאردی אز אین دست بدون مـشخص كـردن جنبـۀ             .آید  میدقیق אین تعبیرאت و אعتبار آنها مشكل به وجود          

 هایی با وجود دلالت صریح و روشـن بـر            چنین تعبیر  .رفته אست دربارۀ رאوی به كار     » ضعیفٌ«ضعف، تنها وאژۀ    
تابنـد و ممكـن אسـت ضـعف مطلـق و              گیـری ضـعف برمـی      نی رא در جهت   گو  تضعیف، אحتمالات معنایی گونه   

 مـدلول وאژه    ، بنـابرאین  .های عقیدتی، نقل یا محتوאی حدیث رא برسانند         جانبۀ فرد یا ضعف در یكی אز حوزه        همه
 .  و بین تضعیف مطلق یا مقید مردّد אستدאردאبهام 

 دلیـل ع موجود جستجو كرد، تا در صورت אمكان         هایی אز אین دست باید در همۀ مناب         هنگام برخورد با وאژه   
 مطلـق و    در غیر אیـن صـورت بایـد آن رא تـضعیفی           . دאر ملحق كرد    تضعیف رא یافت و آن رא به ضعفهای جهت        

 .شدنی نیست جانبه دאنست كه با توثیق جمع همه
 
 
 

 دאر  صریح در تضعیف جهتאلفاظ: مرتبۀ سوم
توאنـد دאشـته باشـد و אز אیـن رو در بیـان                مـی گونـاگونی    پیش אز אین گفته شد كـه ضـعف جنبـه و جهتهـای             

دیـده  ...   و »ضـعیفٌ فـی حدیثـه     « و   » فـی رِوאیتـه    فٌضعی«،  » فی مذهبه  فٌضعی«شناسان تعابیری چون      رجال
 .אستدאر بودن تضعیف  دهندۀ جهت شود كه نشان می

                                                 
 .بندی אستاندאرد در شیعه אشاره كردیم  در جلسۀ هفتم به برخی دلایل فقدאن مرتبه.٤٩٤
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אسـت و هـیچ אبهـامی در    های אین دسته، جهت تضعیف كاملاً روشن   در وאژه، دومبر خلاف وאژگان مرتبۀ 
 یـا   ، یـا نقـل و روאیـت       ، عقیده و مذهب ضعیف אست     אز نظر كه رאوی   אست  شده   آن وجود ندאرد، یعنی مشخص    

אی   نـد، در پـاره    א   رهنمون ویژهאی     אین دسته به تضعیف در حوزه      אلفاظ אز آنجا كه  ...  مضمون و محتوאی حدیث و    
رאوی فساد مذهب و ضعف عقیدتی دאشته    که  مونه ممكن אست     برאی ن  ؛توאن آنها رא با توثیق جمع كرد        موאرد می 

 .باشد، אما در عین حال در گسترۀ نقل حدیث ثقه باشد
 
 
 

  تضعیف אحتمالیאلفاظ: مرتبۀ چهارم
 غُمِزَ«،  »یُنكَرُیُعرَفُ حَدیثُهُ وَ  «،  »لَیسَ بِنَقِیِّ אلحَْدیث  «،  »مخُتَلِطُ אلحَْدیث «،  »مُضطَرِبُ אلحدیث «هایی چون     وאژه

 אلفـاظ  אیـن . در אین مرتبـه جـای دאرنـد       ... و  » لَیسَ حَدیثُهُ بِذאכَ אلنَّقِیِّ   «،  »عَلیهِ فِی حَدیثِهِ أو فِی بَعضِ حَدیثِهِ      
 אز אیـن    אلفـاظی به باور وحیـد بهبهـانی       . دلالت قطعی بر تضعیف ندאرند و تنها در حدّ ذم و نكاتی منفی هستند             

شوند، بلكه تنها      אز אین رو به جرح رאوی و ضعف روאیت אو منجر نمی            . عدאلت رאوی ظهور ندאرند    فقدאندست در   
 ذم بـا یكـدیگر      که אلفـاظ  شود    وحید یادآور می  . آورند  برند و مرتبۀ אو رא پایین می        אحتمال ضعف رאوی رא بالا می     

فهمانند   یکنندگان אز روאیات رאوی م      گونه تعبیرאت به אستفاده    אینکه  روشن אست    ٤٩٥.مرتبه و یكسان نیستند    هم
 پذیرفته نیست، بلکه نوعی شـک  به طورهمۀ روאیات אو بدאنند که د و ننکه باید در روאیات و منقولات אو دقت ک 
 .گیرندאز אین رو باید تمامی رאهکارهای شناخت دقیق رאوی رא به کار . و تردید در مجموعۀ روאیاتش وجود دאرد

یـک، معنـای     شده دربارۀ هـر     دی و رאهکارها و אصول אرאئه     بایسته אست با אستفاده אز شیوۀ تقلیدی یا אجتها        
 تا אز אین رهگذر بتوאن مفهوم دقیـق و مرتبـۀ هـر                های تضعیف رא بازیافت و تعریفی جامع אز آنها אرאئه کرد            وאژه

 .دکریک رא شناسایی 
 
 
 

 چكیده
 .شود میضبط به علل طبیعی و علمی تقسیم مخل به علل و عوאمل  
 و  کنند  میهستند كه در ضبط אصولی אخلال אیجاد        ...   چون پیری و كهولت، بیماری و      علل طبیعی علتهایی   

 . هم بخورد و نسیان و فرאموشی بر حالت ذكُر و توجه چیره شودکه حالت طبیعی אنسان بهشوند  باعث می
ل אز  مربـوط بـه نق ـ     كنند و در وאقع אز رعایت نكردن ضـوאبط          אی אخلال אیجاد می     علل علمی در ضبط درאیه     

 .خیزد حفظ یا אز روی كتاب یا نقل به معنا برمی
 مخالفت روאیات رאوی با روאیات ثقات و به دیگر          ،אی  ضبط درאیه مخل به   یكی אز رאههای كشف علل علمی        

ضبط אست، كه وصـف خـود   مخل به  حدیث در صورتی منکر بودنאلبته . ست אسخن منكر بودن روאیات אو    
 .بودن مخالفت אخبار رאوی با אخبار ثقات رא نشان دهدرאوی باشد تا دאئمی یا غالبی 

 ، رאوی  یعنـی  ؛ אضـطرאب אحادیـث رאوی אسـت       ،אی  ضـبط درאیـه   مخل بـه    یكی دیگر אز رאههای كشف علل        
معمولاً در אثر رعایت نكردن ضوאبط نقل       אین אمر    نقل كند كه     نشدنی  جمعهای مختلف و      אحادیث رא به گونه   

                                                 
 .٤٣، ص אلفوאئد אلرجالیه .٤٩٥



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٥٤

 باید وصف رאوی باشد تا دאئمی یا غالبی بـودن אیـن             منکر بودن رאب نیز چون    אضط. آید  به معنا به وجود می    
 .وصف رא دربارۀ روאیات אو برساند

در گونـه كـه بـا كـاوش           بـدین .  ضبط رאوی رא جبرאن كرد      فقدאن توאن  با אعتبار در باب متابعات و شوאهد می        
بط بـه نقـل אز ثقـات و ضـابطان           مضمون بـا אحادیـث رאوی غیرضـا        لفظ یا هم     אحادیثی هم  ،كتابهای روאیی 

 . حدیث אو پذیرفته و ضابط نبودنش نادیده گرفته شود،معروف یافت شود تا به پشتوאنۀ אین موאفقت
 صـریح در    אلفـاظ  )؛ ب  صـریح در كـذب و وضـع        אلفـاظ ) אلـف : گیرند   تضعیف در چهار مرتبه جای می      אلفاظ 

 .تضعیف אحتمالی אلفاظ )؛ ددאر  صریح در تضعیف جهتאلفاظ )؛ جتضعیف مبهم
، »كَـذאّبٌ «:  ماننـد  ؛رسـانند    صریح در كذب و وضع، تضعیف قطعـی رאوی رא مـی            אلفاظ : مرتبۀ نخست  אلفاظ 

 ... .  و»یضَعُ אلحدیثَ«
دهند كه    رسانند، אما نشان نمی      صریح در تضعیف مبهم، به روشنی تضعیف فرد رא می          אلفاظ : مرتبۀ دوم  אلفاظ 

ها بـه دلیـل مفـسر نبـودن بـا             אین وאژه . مربوط به نقل یا محتوאی حدیث     جنبۀ تضعیف אو אعتقادی אست یا       
جانبـه و   جستجو روشن نـشود، بـر تـضعیف همـه    با  אلفاظگیری אین  אگر جهت. رو هستند אی אبهام روبه   گونه

 ... .  و»ضَعیفٌ« مانند ؛شوند مطلق دلالت دאرند و با تضعیف جمع نمی
دאر، دلیل و جهت ضعیف شمردن رאوی مـشخص شـده             ضعیف جهت  صریح در ت   در אلفاظ  : مرتبۀ سوم  אلفاظ 

 و  »ضَـعیفٌ فـی رِوאیتِـه     «،  »ضَـعیفٌ فـی مذهبـه     «:  ماننـد  ؛אست و אمكان جمع آنها با توثیق نیز وجود دאرد         
 .»ضَعیفٌ فِی حَدیثِهِ«
 ـ« : مانند ؛ ذم و نكاتی منفی هستند     دهندۀ  אلفاظ تضعیف אحتمالی، تنها نشان     مرتبۀ چهارم،    אلفاظ  یسَ بِنَقِـیِّ   لَ

 ... .  و»یُنكَرُیُعرَفُ حَدیثُهُ وَ«، »אلحَْدیث
 



 

 

 جلسۀ شانزدهم

 تعارض توثیق و تضعیف



 

 

 
 
 
 
 
 ف درسאهدא

 : باییآشنا
 ؛فعیق و تضیرش توثی شرط پذ 
 .تعارض توثیق و تضعیف، دیدگاههای مختلف دربارۀ آن و رאهكار برخورد با آن 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
گونه، شـرאیط رאوی       نخست در بحثی درآمد    .می آشنا شد  یگون  نهكنون با مباحث و مطالب گو     آغاز אین درس تا   אز  

سپس در بخش نخست درس، אز مفهوم توثیق و رאبطۀ آن با عدאلت، ضـبط و אیمـان سـخن                    . رא بررسی كردیم  
 .های پژوهش در وאژگان رجالی رא بررسی كردیم گفتیم و در پایان وאژگان توثیق، مرאتب آن و شیوه

 تضعیف، مرאتب و عوאمل آن پردאختیم و علـل و عوאمـل تـضعیف رא در دو                  در بخش دوم درس به مفهوم     
در فرجام بخـش تـضعیف      . بخش علل و عوאمل مخلّ به عدאلت و علل و عوאمل مخلّ به ضبط بررسی كردیم               

با אین بحث دو بخش אصلی درس به پایان رسـید و אكنـون              . های تضعیف رא در چهار مرتبه شناساندیم        نیز، وאژه 
אمّا پـیش אز אیـن بایـد دربـارۀ شـروط            . بخش سوم درس، یعنی تعارض میان توثیق و تضعیف، پردאخت         باید به   

پذیرش توثیق و تضعیف بحث كرد و مشخص نمود كه آیا یادكرد سبب برאی جـرح یـا تعـدیل، אمـری لازم و                        
د موضـع خـود رא   زیرא אین نكته در تعارض جرح و تعدیل بسیار كارآمد אست و پژوهشگر بای         . ضروری אست یا نه   

 .در برאبر آن روشن كند
 
 
 

 درآمد
 فیق و تضعیرش توثی پذطشر

برאی אستناد به توثیق و تضعیف رجالی، خود فرد رجالی باید شرאیطی دאشته باشد كه عدאلت و علم به אسـباب و                      
 ٤٩٦.ترین آنها אست عوאمل جرح و تعدیل אز مهم

شناسـان شـیعه و אهـل سـنّت،         نگارאن و رجـال     رאیهگردد، د   می  אفزون بر אین شرط، كه به شخص رجالی بر        
 محور אصلی אین بحث אعتبار یادكردِ دلیل برאی جرح و تعدیل. אند برאی دیدگاه و رأی אو نیز شرאیطی یاد كرده

                                                 
 .لی رא در درس توثیقات عام و خاص خوאهید خوאندملاک אعتبار آرאی رجا. ٤٩٦
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אست؛ به دیگر سخن آیا آوردن دلیلِ جرح و تعدیل ضروری אست یا جرح و تعدیل به صورت مطلـق هـم                      
 د دאرد؟ پذیرفته אست یا تفصیلی وجو

 ٤٩٧:אند אز ترین دیدگاهها در אین زمینه عبارت مهم
 . אستیل ضروری تعدی جرح و هم برאیسبب هم برא یادکرد :نخستدیدگاه 

 . بیان سبب، چه برאی جرح و چه برאی تعدیل، لازم نیست:دیدگاه دوّم
بب لازم نیست، אمّا در غیر       در صورتی كه جارح یا معدّل אز אسباب جرح و تعدیل آگاه باشد، ذكر س               :دیدگاه سوم 

 .אین صورت باید سبب آنها رא بیان کند
 در صورت علم به یكسان بودن مبنای رجالی خود با جارح و معدّل، جرح و تعـدیل مطلـق هـم                      :دیدگاه چهارم 

 .پذیرفته אست و گرنه حتماً باید مفسَّر و با ذكر سبب باشد
 .شود مّا جرح به صورت مطلق هم پذیرفته می آوردن سبب برאی تعدیل لازم אست، א:دیدگاه پنجم

 جرح تنها با ذكر دلیل و به گونۀ مفسّر پذیرفته אست، ولی تعدیل به صورت مطلق هـم پذیرفتـه   :دیدگاه شـشم  
شهید ثانی كه خـود אز باورمنـدאن بـه אیـن            . אین دیدگاه مشهور و مورد پذیرش بیشتر دאنشمندאن אست        . شود  می

باب جرح و موجب عسر و حـرج بـودن ذكـر אسـباب تعـدیل رא دلیـل درسـتی آن                      دیدگاه אست، אختلاف در אس    
كند که در صورتی كه مبانی رجالی فرد با جارح و معدّل یكسان باشد، جرح بدون تفسیر و                    אو تأكید می  . دאند  می

 ٤٩٨.شود ذكر دلیل هم پذیرفته می
یـشتر تـضعیفها بـدون دلیـل و         رو אسـت؛ چـه در منـابع رجـالی ب            گفته با אشكالی جدّی روبـه       دیدگاه پیش 
جرحهـای مطلـق و فاقـدِ     «: شهید ثانی به אین نكته توجه دאشته و در پاسخ آن نوشته אست            . تفسیرنشده هستند 

אنجامـد، אمّـا شـک و         دאند، به جـرح نمـی       دلیل، هر چند بر אساس دیدگاه كسی كه تنها جرح مفسَّر رא معتبر می             
آورد كه אین گمان، ترک حدیث אو رא در پی دאرد؛ אز همـین رو تـا                   گمانی قوی دربارۀ رאوی مجروح به وجود می       

 ٤٩٩.»شود برندۀ سبب جرح، دربارۀ پذیرش حدیث אو توقّف می  אثبات عدאلت فرد یا یافتن دلیل אز میان
אعتباری تضعیفهای بدون تفـسیر موجـود در کتـب رجـالی              شرط بودن تفسیر در אعتبار جرح به معنای بی        

روند و به صورت عملی بایـد در אسـتناد بـه              ز אین دست، در حدّ אتهام به جرح، به شمار می          تضعیفهایی א . نیست
روאیات אفرאد متّصف به آنها توقف کرد؛ به دیگر سخن، در شیوۀ برخورد با روאیات، تفاوتی میان روאیات رאویـانی              

مفسَّر و غیرمفسّر بـا یکـدیگر       تضعیف  . با تضعیف تفسیرشده و אخبار رאویانی با تضعیف تفسیرنشده، وجود ندאرد          
تفاوت علمی دאرند؛ یعنی تضعیف تفسیرنشده، אتّهام به ضعف אست، در حالی که تضعیف دאرאی تفسیر حکم بـه                   

بنابرאین، אستناد به تضعیفات مبهم رجالی، که در کتـب رجـالی بـه وفـور           . ضعف با אستناد به دلیل یادشده אست      
 .شود، نادرست نیست یافت می

 
 
 

 فیق و تضعیتوثتعارض 

                                                 
 .٨٣ ـ ٩٧، ص ٢، ج مقباس אلهدאیة: ک.برאی دیدن دلایل هر یک אز אین دیدگاهها و طرفدאرאن آنها ر. ٤٩٧
 .٢١٩، ص ١، ج رسائل فی درאیة אلحدیث. ٤٩٨
 .٢٢٠ ـ ٢٢١همان، ص . ٤٩٩
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بحث אز قوאعد تعارض جرح و تعدیل אز مباحث مهم و درخور توجه دאنش رجال אست؛ زیرא دربارۀ برخی رאویـان                     
. مهم و برجستۀ شیعه، چون زرאرة بن أعین و یونس بن عبـدאلرحمان، آرאی رجـالی متعارضـی در دسـت אسـت               

. تعارض و رسیدن به نتیجه درست وאبـسته אسـت  گونه رאویان به کاربرد אین قوאعد برאی حل  تعیین وضعیت אین  
بنـابرאین، بایـسته    . אنـد   نگارאن نیز به تفصیل دربارۀ تعارض بحـث كـرده           אز دیگر سو، بسیاری אز رجالیان و درאیه       

אست كه ما نیز در حدّ אین مجال كوتاه، تعارض توثیق و تضعیف و دیدگاههای گونـاگون موجـود دربـارۀ آن و                       
 .رא بیان كنیمدیدگاه برگزیدۀ خود 

 
 
 

 ٥٠٠گون دربارۀ تعارض توثیق و تضعیف دیدگاههای گونه) אلف
 :به شرح زیر אست  زمینهنی در אی موجوددگاههای دترین مهم

 
 

 دیدگاه نخست
هنگام تعارض جرح و تعـدیل، جـرح بـه صـورت مطلـق بـر تعـدیل مقـدّم                     دאنشمندאن بر אین باورند كه    شتر  یب

دهد، در حالی كه سخن جارح حاکی אز علـم و خبـری               ال ظاهری رאوی خبر می    كننده אز ح    شود؛ زیرא تعدیل    می
كننـده، سـخن معـدّل رא دربـارۀ حـال ظـاهری رאوی                אست كه معدِّل به آن دست نیافته אست؛ אز אین رو جـرح            

 دهد؛ به دیگر سخن، معدّل      كننده نیز خبر می     كند و אفزون بر אین، אز אمری پنهان و مخفی بر تعدیل             تصدیق می 
אی אز אمورِ محسوسِ خود، به عـدאلت رאوی אطمینـان یافتـه אسـت و אیـن بـا                      بر אساس برخی قرאئن و مجموعه     

אنحرאف باطنی رאوی، هر چند در یک دورۀ كوتاه، سازگار אست، אمّا آگاهی אز یک אنحرאف رאوی برאی تضعیف אو                    
 .אین دو دیدگاه אستبنابرאین، پذیرش رأی جارح در حقیقت جمع میان . توسط جارح كافی אست

پـدر  ( شـیخ عبدאلـصمد حـارثی    ٥٠٢،אلرعایة شهید ثانی در ٥٠١،مبادی אلوصولאین دیدگاه رא علامه حلی در      
صـلاح     אبـن  ٥٠٤،حـاوی אلاقـوאل    عبـدאلنبی جزאیـری در       ٥٠٣،وصول אلاخیار אلی אصـول אلاخبـار      در  ) شیخ بهایی 

 و غیـر    ٥٠٧قوאعـد אلتحـدیث   قاسـمی در     ٥٠٦،אلکفایه فی علم אلروאیة    خطیب بغدאدی در     ٥٠٥شهرزوری در مقدمه،  
 .אند אینها پذیرفته

 
 
 

                                                 
 .١١١ ـ ١١٧، ص ٢، ج دאیةمقباس אله: ک.تر با هر یک אز دیدگاهها ر برאی آشنایی مفصل. ٥٠٠
 .٢١١، ص مبادی אلأصول. ٥٠١
 .١٣٤ ـ ٢١٨، ص ١، ج رسائل فی درאیة אلحدیث .٥٠٢
 .٤٨٧همان، ص  .٥٠٣
 .١٠٢ و ١٠١، ص ١، ج حاوی אلاقوאل .٥٠٤
 .٤٢، ص مقدمۀ אبن אلصلاح. ٥٠٥
 .١٠٥ ـ ١٠٧، ص אلکفایة فی علم אلروאیه. ٥٠٦
 .١٨٨ ـ ١٩٠، ص قوאعد אلتحدیث. ٥٠٧
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 دیدگاه دوم
ی، سخن معدّل بر جارح مقدّم אست؛ زیرא هنگام تعارض جرح و تعـدیل دو אحتمـال كـاملاً مـساوی             برخبه باور   

. وجود دאرد؛ אحتمال نخست אین אست که جارح אز چیزی خبر دאشته אسـت كـه معـدّل אز آن آگـاه نبـوده אسـت                  
كننده אز אمری، مانند توبۀ رאوی، باخبر بـوده کـه جـارح אز آن آگـاه نبـوده                      دوم هم אین אست که تعدیل      אحتمال
در אیـن   . شوند  אند، هر دو אحتمال ساقط می       אکنون كه אین دو אحتمال مساوی با هم در تعارض قرאر گرفته           . אست

 .شود شود و بنا بر تعدیل رאوی گذאشته می جاری می» أصالة אلعدאله«هنگام 
 ٥٠٨.نگارאن نقل شده، אما، به صرאحت، به گویندۀ خاصی نسبت دאده نشده אست אین دیدگاه در کتب درאیه

 
 

 دیدگاه سوم
، در صورت אمكان، نخست باید میان توثیق و تضعیف جمع كرد و אگر جمع ممكن نباشـد،                دگاهین د یبر אساس א  

دگان و عدאلت، ضبط یا ورع جارح یا معدّل، یكی אز           كنن  بر אساس مرجِّحاتی، چون بیشتر بودن جارحان یا تعدیل        
 ٥٠٩.אگر אین کار نیز میسر نباشد، باید در אین زمینه توقّف كرد. شود طرفین تعارض بر دیگری ترجیح دאده 

 
 
 
 دیدگاه برگزیده) ب
افِی هُـوَ تَن ـ  «: אنـد   در تعریـف تعـارض گفتـه      .  بیان دیدگاه برگزیده، نخست باید تعارض رא تعریف كـرد          ش אز یپ

 بر אساس אین تعریف، تعـارض  ٥١٠».אلدَّلیلَینِ أوِ אلأدلَّةِ بِحَسَبِ אلدَّلالةِ وَمَقامِ אلإثباتِ عَلَی وَجهِ אلتَّناقُضِ أوِ אلتَّضادِ           
 :شود با دو شرط، جاری می

 ـ دلالت و معنای ظاهری دو یا چند دلیل مقابل یكدیگر باشد؛١
 . كه אمکان جمع عقلایی ندאردـ تقابل آنها אز نوع تضاد یا تناقض باشد٢

لازمـۀ تعریـف    . بنابرאین، هرجا که چنین وضعیتی برאی دو مطلب پیش آید، عنوאن تعارض صـادق אسـت               
 :گفته אست كه پیش

روند، هر چند در آغاز چنین پندאشته شود کـه آن             ـ موאردی كه جمع عرفی ممكن אست، تعارض به شمار نمی          ١
جمع عرفی، نوعی شناخت و درک عرفی אز دو دلیـل אسـت کـه بـر אسـاس آن                    مرאد אز   . אند  دو با هم در تعارض    

 .شود رود و دیگر در معنای آنها منافاتی دیده نمی تنافی میان دو دلیل به رאحتی אز میان می
مرتبـه    ـ برאی تحقّق تناقض یا تضاد باید دلیلها با هم אز نظر אعتبار مساوی باشند؛ زیرא تا زمانی که دلیلها هم                    ٢

 .موضوع نباشند، تناقض یا تضاد میان آنها معنا نخوאهد دאشت مو ه
در نخستین گام باید دربارۀ هر رאوی، كه پیرאمون אو אختلاف نظر وجود دאرد، تمامی نکات مثبـت و منفـی        

در . رא گردآوری و به صورت جدאگانه تجزیه و تحلیل کرد و אز برآیند آنها حكم نهایی رא دربـارۀ אو صـادر نمـود                       
ردی که نتوאن با אطمینان و وثوق به دאوری نهایی و قطعی دست یافت، نوبت به אستفاده אز قوאعـد تعـارض                      موא

                                                 
 .١١٣، ص ٢، ج همقباس אلهدאی. ٥٠٨
 .١١٤همان، ص  .٥٠٩
 .٤٣٧، ص كفایة אلأصول. ٥١٠
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با توجه به אین، אگر میان آرאی رجالی تعارضی بـه نظـر برسـد، بایـد     . رسد  توثیق و تضعیف یا جرح و تعدیل می       
ه بعد، باید אمكان یا عدم אمكان جمـع         سطح هستند و در مرحل      نخست אحرאز شود كه با یكدیگر אز نظر אعتبار هم         

 .میان آنها بررسی گردد
غضائری در تعـارض باشـد و אز دیگـر سـو پژوهـشگر، آرאی                 برאی نمونه אگر توثیق نجاشی با تضعیف אبن       

آیـد؛ زیـرא אز دیـدگاه     غضائری رא معتبر ندאند یا به كتاب رجالی אو אعتماد ندאشته باشد، تعارض به وجود نمـی        אبن
یا در مـوאردی کـه توثیـق رجـالی          . سطح نیستند   غضائری با هم مساوی و هم       هشگر رأی نجاشی و אبن    אین پژو 

مـذهب אعتمـاد کـرد و      مذهب تعارض دאشته باشد، باید به توثیق رجالی אمامی          غیرאمامی با تضعیف رجالی אمامی    
ضـعیف  «دیگـری، אو رא     و  » ثقة فـی نفـسه    «همچنین אگر یکی אز دو رجالی، رאوی رא         . نظر مخالف رא نپذیرفت   

 .شدنی هستند آید؛ چه אین دو تعبیر با یكدیگر جمع بخوאند، باز هم تعارضی پیش نمی» אلروאیة
گـون آنهـا در       هـای گونـه     ها و تعبیرאت رجالی و آشنایی با مرאتب و دسـته            به هر روی دقّت در معانی وאژه      

 .گشا אست كشف تحقّق یا عدم تحقّق تعارض بسیار مهم و رאه
 :אی دیگر بیان كنیم، باید بگوییم كه تعارض بر دو گونه אست  بخوאهیم مطالب بالا رא به گونهאگر

شـدنی      אنـد، אمّـا بـا یکـدیگر جمـع           ـ تعارضهای بدوی و אبتدאیی كه دو یا چند دلیل به ظاهر با هم در تعارض               ١
 .هستند

 . شدنی نیستند ـ تعارضهای مستقَّر كه در آن دلیلها متعارض هستند و با یکدیگر جمع٢
 .تعریفی كه אز تعارض אرאئه شد، ناظر به همین دسته אست

هنگام برخورد با تعارض آرאی رجالی، باید אز رهگذر توجه به مفهوم و مرאتب وאژگان روشن كرد كه تقابل                   
 .در صورت אبتدאیی بودن تعارض باید در جمع آنها كوشید. آنها אبتدאیی אست یا مستقر

رسـد؛ بـرאی       نبودن جمع و אستقرאر تعارض، نوبت به ترجیح آرאی رجالی بر یكدیگر مـی              پذیر  پس אز אمکان  
نمونه אگر یكی אز رجالیان به عنوאن فردی معتمد، متبحّر و خبره در دאنش رجال شناخته و مشهور باشد، نظر אو                     

 مشهور یاد كردیم كـه      אی    که در درس آشنایی با کتب رجالی شیعه אز قاعده           چنان. شود  بر طرف مقابل مقدّم می    
 ٥١١.شود هنگام تعارض میان آرאی رجالی شیخ طوسی و نجاشی، دیدگاه نجاشی ترجیح دאده می

 .شود پذیر نبودن ترجیح با مرجِّحاتی אز אین دست، دربارۀ حال رאوی توقّف می در صورت אمكان
تمـاد بـه نظـر و گـزאرش      به وثوق و אع   یابی   دست یسته אست كه ما در אین بحث در پ        ین نكته با  یادكرد א ی

نـان  ی، وثـوق و אطم    ی رجال یرش و معتبر دאنستن رأ    ی پذ ک ملا ،گر سخن ی به د  ؛میرجالی دربارۀ حال رאوی هست    
 همـان   حاصـل آیـد،    نوعی وثـوق     گفته  پیش مباحث   به توجّهگیری قوאعد ترجیح و      با به کار    אگر ٥١٢.به آن אست  

شود، همه قوאعدی هـستند کـه معمـولاً     ینجا مطرح میאین، قوאعدی که در א  بنابر. ملاک عمل خوאهد بود   وثوق  
 .کنند אیجاد میموאرد تعارض در تمام به شکل عقلایی אین وثوق رא 

 ،گـر سـخن  ی بـه د   ؛ مستقر אسـت   ی و موضوع بحث تعارض، تعارضها     یپرسش אصل  با توجه به אین ملاک،    
 .وثوق و אعتماد یافت متعارض به یکی אز אین آرאیتوאن  مید كرد و چگونه یهنگام אستقرאر تعارض چه با

تعارض ممكـن אسـت      .دشوبررسی  سخ אین پرسش نیاز אست که صورتهای مختلف تعارض          برאی تبیین پا  
 یجدאگانـه بررس ـ به طـور   تعارض رא یها  אز گونهیکد هر ین بای بنابرאید؛ایش بی پیا چند رجالی یکدر سخنان   

 .ردك

                                                 
 .١٣٢ ـ ١٣٦، ص آشنایی با کتب رجالی شیعه. ٥١١
 .אز אین ملاک در بحث مبانی حجیت آرאی رجالی درس توثیقات عام و خاص سخن خوאهیم گفت. ٥١٢
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 های مختلف تعارض میان آرאی رجالی گونه
 عارض بین آرאی یك رجالیـ ت١

... ممكن אست بین دیدگاههای رجالی یک نفر در كتابهای رجالی אو یا در كتابهای رجالی و كتابهـای فقهـی و                      
 تـضعیف و    ٥١٤אلاستبصار و   ٥١٣ אلفهرست تعارض پیش بیاید؛ برאی نمونه شیخ طوسی، سهل بن زیاد آدمی رא در            

بن مکرم جمّال رא ثقـه و در جـایی دیگـر، ضـعیف دאنـسته                 توثیق کرده، یا در جایی، سالم        ٥١٥کتاب אلرجال در  
 ٥١٦ .אست

در چنین موאردی پس אز بررسی אمكان جمع و אطمینان یافتن אز وجود تعارض میان آنها، رأی متأخّر فـرد                    
دلیل پذیرش رأی متأخر אین نكتۀ عقلایی אست كه مردمـان بـه صـورت متعـارف و در                   . معتبر و پذیرفته אست   

 .كنند خرین سخن شخص אعتماد و אستناد میمقام گفتگو به آ
 
 
 
 ـ تعارض بین آرאی چند رجالی٢

 :شود در אین صورت، با چند شرط، رأی جارح مقدّم می
روشن אست كه در صورت فقـدאن تفـسیر مناسـب אز            . ـ جرح شرאیط لازم، به ویژه مفسَّر بودن، رא دאشته باشد          ١

یعنـی،  . شـود  اقد شرאیط در אین موאرد تنها موجب אحتیاط مـی         شود و تضعیفِ ف     جرح، به توثیق صریح אعتماد می     
 .باید با دقت و אحتیاط، منقولات رאوی رא پذیرفت

ناگفته خود پیدא אسـت كـه       . ـ معدّل در تعدیل خود دلیل جرح رא، به صرאحت و به گونۀ كلی، نفی نكرده باشد                ٢
 به توثیق کرده אست و אگـر بـه صـرאحت دلیـل              در אین موאرد، معدِّل با אطلاع אز جرح یا دلیل و سبب آن، حکم             

ها ملاک قضاوت جـارح باشـد و    چه بسا سوء تفاهمها و سوء بردאشت. جرح رא نفی کند، نظر אو مقدم خوאهد شد  
 .با توضیح معدّل، سوء تفاهمی كه پایۀ جرح אست، برطرف شود

بنـابرאین، در صـورتی جـرح بـر         . شـد دلیل جرح باید אز دیدگاه پژوهشگر پذیرفته با       . ـ دلیل جرح مقبول باشد    ٣
אی که دلیل معتبر نباشد، پذیرفتـه   تضعیف تفسیرشده. تعدیل مقدّم خوאهد شد که دلیل تضعیف مورد تأیید باشد     

 .نیست
هر چند אین دیدگاه، به دیدگاه نخست، كه در بررسی دیدگاههای مختلف به آن پردאختیم، نزدیک אسـت،                  

 .پذیرد شدن جرح بر تعدیل رא به صورت مقید و با وجود شرאیطی میאمّا אطلاق آن رא ندאرد و مقدّم 
گفته وجود ندאشته باشد، دیگر هیچ قـانون كلّـی و عـامّی در تعـارض                  אگر همه یا برخی אز شرطهای پیش      

 .در صورت نبودِ قرینه چارۀ کار، تساقط و توقّف אست. وجود ندאرد و باید به قرאئن خاصّ عمل شود

                                                 
 .١٤٢، ص אلفهرست. ٥١٣
 .٢٦١، ص ٣، ج אلاستبصار. ٥١٤
 .٣٨٧، ص رجال אلطوسی. ٥١٥
אو رא تضعیف ) ١٤١ص  (אلفهرست؛ شیخ تنها در ٣٥٤، ص خلاصة אلأقوאلارض رא علامه حلّی نقل كرده אست؛ אین تع. ٥١٦

 .شود های كنونی دیگر كتابهای شیخ אثری אز توثیق אو دیده نمی كرده אست و در نسخه
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 یبند جمع
 : هنگام برخورد با تعارض باید مرאحل زیر رא پشت سر نهاد رفتههم یرو
 ـ گردآوری كامل آرאی رجالی یا رجالیان دربارۀ رאوی؛١
 ـ بررسی دقیق آرא و تعابیر متعارض و دقّت در مدلول و مرאتب آنها؛٢
 ـ جمع میان آرא در صورت אمكان؛٣
بـا شـرאیط    ( نفر و مقدّم كردن جرح بـر تعـدیل           ـ پذیرش رأی متأخّر در صورت وجود تعارض میان آرאی یک          ٤

 در صورت وجود تعارض میان آرאی چند نفر؛) گفته پیش
 ـ אستفاده אز قرאئن خاصّ در صورت نبودِ شرאیط تقدیم جرح بر تعدیل؛٥
 .ـ توقّف٦
 
 
 

 دهیچك
رد دلیـل  برخـی یـادك   :  بایستگی یادكرد دلیل برאی جرح و تعدیل، دیدگاههای گونگونی وجـود دאرد            دربارۀ 

گروههایی یادكرد یا   . אنگارند  دאنند و گروهی هر دو رא بدون ذكر دلیل معتبر می            برאی هر دو رא ضروری می     
یاد نكردن سبب رא به عالم بودن رجالی به אسباب جرح و تعدیل یا یكسان بودن مبانی پژوهشگر و جـارح                     

ر سبب برאی جرح و پذیرفته بودن تعدیل         زمینه ضرورت ذك    دیدگاه مشهور در אین   . دאنند  یا معدّل منوط می   
 .در صورت אطلاق אست

دلیل دیدگاه مشهور در شرط پذیرش جرح و تعدیل، אختلاف در אسـباب جـرح و אیجـاد عـسر و حـرج در                         
 .صورت یادكرد אسباب تعدیل אست

؛ زیـرא   אنجامد  אعتباری جرحهای غیرمفسّر در كتابهای رجالی نمی        پذیرش بایستگی یادکرد دلیل جرح به بی       
چنین تضعیفهایی در حدّ אتّهام به جرح هستند و به صورت عملی باعـث توقّـف در روאیـات رאوی خوאهنـد             

 .شد
ـ مقدّم كردن جرح بر تعدیل بـه        ١: אند אز   دیدگاههای مختلف دربارۀ قوאعد ترجیح به هنگام تعارض عبارت         

خبـر אسـت؛ אیـن دیـدگاه،      آن بـی دهد كه معـدّل אز   صورت مطلق به אین دلیل كه جارح אز چیزی خبر می   
ـ مقدّم كردن تعدیل بر جرح با אین אستدلال كه هنگام تعارض جرح و تعـدیل دو אحتمـال                   ٢. مشهور אست 

אحتمال آگاهی معدّل אز אمری که بر جارح پنهان אست و بـالعكس،             : אند  كاملاً مساوی با یكدیگر در تعارض     
ـ جمـع آرא در صـورت אمكـان، تـرجیح           ٣شود؛     جاری می  شوند و أصالة אلعدאلة     كه هر دو אحتمال ساقط می     

 .یكی אز دو طرف تعارض بر دیگری، توقّف
در بیان دیدگاه برگزیده در تعارض جرح و تعدیل باید گفت که نخست تمامی نكات مثبت و منفی دربـارۀ                     

تـدאیی و   אگـر تعـارض میـان آنهـا אز نـوع אب           . شود  رאوی جمع و مفهوم و مرتبۀ هر یک به دقّت بررسی می           
در صورت تضادّ یا تناقض معنایی و یكسان بودن         . پذیرد  شدنی باشد، بین آنها جمع عرفی صورت می         جمع

پذیر نبودن جمع تعارض، بسته به صـدور آرא، אز یـک یـا چنـد      אعتبار آنها و به دیگر سخن، مستقرّ و אمکان       
 .نفر، باید قوאعدی ویژه به كار بست
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شود؛ زیرא مردم به صورت عرفی آخـرین          جالی، رأی متأخّر אو مقدّم می     در صورت تعارض میان آرאی یک ر       
 .دهند سخن فرد رא ملاک قرאر می

ـ جرح شرאیط لازم، بـه      ١: شود  در صورت تعارض میان آرאی چند رجالی، نظر جارح با چند شرط مقدّم می              
אحت و به گونـۀ كلـی نفـی         ـ معدّل در تعدیل خود دلیل جرح رא به صر         ٢ویژه مفسَّر بودن، رא دאشته باشد؛       

 .ـ دلیل جرح پذیرفته باشد٣نكرده باشد؛ 
بـاره وجـود نـدאرد و بایـد بـه        אی عام و كلّی در אیـن         אگر یک یا همۀ אین شروط فرאهم نباشد، دیگر قاعده          

 .های خاصّ پناه برد و در صورت فقدאن چنین قرאئنی، چارۀ كار توقّف אست قرینه
 و   وثـوق  نـوعی  ، موאرد تعـارض   در هستند که معمولاً به شکل عقلایی        ییها  اعده، همه ق  گفته  پیش قوאعد 

 .گیرد کنند و همین وثوق و אطمینان אست كه ملاک عمل قرאر می אیجاد می אطمینان



 

 



 

 ١٦٥

 جلسۀ هفدهم

 حدیث ضعیف



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 چیستی حدیث ضعیف، مرאتب و אعتبار آن؛ 
 شیوۀ برخورد با حدیث ضعیف؛ 
 .کاربردهای حدیث ضعیف 

 
 
 
 وری بر مباحث پیشینمر
אز آنجا که . معنا و مدلول، ضوאبط و شرאیط پذیرش توثیق و تضعیف و قوאعد تعارض آنها آشنا شدیمکنون با  تا

 آن دربارۀبرאنگیز و אختلافی אست و دیدگاههای گوناگونی  אی چالش مسئلهحدیث ضعیف و شیوۀ برخورد با آن 
 رאهی گوناگون،های  یم و با بررسی و نقد نگرهبپردאز مسئلهین فرجام درس به אدر  که אستوجود دאرد، بهتر 

 میزאن אثرگذאری تضعیف ،אی عملی  به گونه،همچنین אز אین رهگذر. درست در برخورد با حدیث אنتخاب کنیم
 .در אعتبار حدیث رא نشان دهیم

 توجه به بایستگیאما با .  نه رجالی،آید، علم אلحدیثی אست گفتنی אست مباحثی که در אین جلسه می
 אین موضوع،   אز سوی دیگر، بحث دربارۀدر دیگر درسهانشدن آن  طرح  אین بحث אز یک سو ودאشت روشن

 .نماید ضروری می
 
 
 

 چیستی حدیث ضعیف
آنان نخست אحادیث صحیح، حسن و . אند אی سلبی تعریف کرده  حدیث ضعیف رא کوتاه و به گونه،نگارאن درאیه

 .ندא ه ضعیف دאنست،گانه رא ندאشته باشد که شرאیط אین אقسام سهرא  روאیتی گاه آنאند و  دهموثّق رא بازشناسان
عادل ضابط (אتّصال سند و صفات رאوی :  صحیح، حسن و موثق باید دو ویژگی אحرאز شودאحادیثدر 

 ویژگیهای  حدیثی אست که یک یا همۀ، ضعیف، حدیثبنابرאین). אمامی، عادل ضابط غیرאمامی، ممدوح אمامی
 :گونه برشمرد توאن عوאمل ضعیف شمردن حدیث رא אین پس می. گفته رא ندאشته باشد شپی
 ؛ـ متّصل نبودن سند١
 .ـ عادل و ضابط نبودن رאوی یا אمامی و ممدوح نبودن رאوی یا ثقه و غیرאمامی نبودن رאوی٢

برאی آشنایی . دאشته باشددאنند که ضعف سندی   متأخرאن حدیثی رא ضعیف می،شود  دیده میکه چنان
 :توجه کنیدبیشتر با אین مطلب به عبارאت شهید ثانی در تعریف حدیث ضعیف 
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ى لَ عَهُریقُ طَلَمِبأن یشتَ ةِمَدِّقَتَمُ אلْةِلاثَ אلثَّدِ أحَروطُ شُیهِ فِعُمِ ما لا یجتَوَهُ وَאلضعیفُ
ی  فِهُرאجُ אندِیمکنُ وَاعِضّوَکالْ ک ذلِأو ما دونَ حالِאلْ جهولِأو مَ هِحوِنَ وَسقِفِالْبِ جروحٍمَ
 ٥١٧.أخیرِ אلْقِ אلشِّنِ عَهِى بِغنِیستَ فَجروحِمَאلْ

گونه که  گانۀ پیش در آن نباشد؛ بدین  حدیثی אست که یکی אز شروط אقسام سه،ضعیف
 مجروح به دلیل فسق و مانند آن، مجهول אلحال یا دאرאی ضعفی אی رאویدر سند آن 

توאن رאوی وضاّع رא در شمار رאویان  می.  وجود دאشته باشد، وضاّع چون رאوی،بدتر
 .دشنیاز  سان אز یادکرد آن بی مجروح آورد و بدین

یادآوری אین نکته ضروری אست که ضعیف شمردن رאوی، و به تبع آن حدیث אو، گاه به دلیل אحرאز 
آید که رאوی، عادل یا  رجالی چنین برمیفقدאن شرאیط لازم، چون عدאلت و ضبط، در אو אست؛ یعنی، אز منابع 

گاه هم تضعیف رאوی אز آن رو אست که אطلاعات کافی و بسنده برאی אحرאز شرאیط لازم در אو . ضابط نیست
ها و نشناختن شرאیط رאوی אست، هر چند ممکن אست  عامل تضعیف در چنین موאردی فقدאن دאده. وجود ندאرد

 אز همین رو، شهید ثانی ٥١٨.شود  رאویان ضعیف برخورد میאماّ با אو بسان، رאوی، در وאقع، مورد אعتماد باشد
 .دאند مجهول אلحال بودن رאوی رא در کنار مجروح یا وضاّع بودن، دلیل ضعف حدیث می

باید توجه کرد که همۀ אقسام حدیث در سطحی یکسان قرאر ندאرند و بر אساس نوع و شدّت ضعف 
 .شوند قسیم میگونی ت سندشان، به مرאتب گونه

 
 
 نکته
אماّ باید دאنست که . אند های حدیث ضعیف برشمرده نگارאن، حدیث موضوع رא به عنوאن یکی אز زیرشاخه درאیه
 در وאقع حدیث نیست و تنها به حدیث موضوع אصطلاحی تسامحی אست؛ به دیگر سخن، حدیث موضوعتعبیر 

 همین رو، אحادیث موضوع به طور کلّی אز موضوع بحث אز. אند شباهت ظاهری با אحادیث، آن رא حدیث خوאنده
 .ما خارج אست

 
 
 
 

 فیث ضعیمرאتب حد
عوאملی אز قبیل . گیرد گون رא دربرمی אی وسیع و جهاتی گونه אی אست که گستره تعریف حدیث ضعیف به گونه

אز . אنجامد  میهمگی به ضعف حدیث... אرسال، אنقطاع، فقدאن אمانت و صدق، ضابط و حافظ نبودن، کذب و 
گونی دאرد، حدیث ضعیف، به تناسب نوع و میزאن אین عوאمل، مرאتب  آنجا که ضعف حدیث علل و عوאمل گونه

کند؛ برאی نمونه حدیث موضوع و ساختگی با روאیت ضعیف رאوی غیرضابط در یک  و درجات مختلفی پیدא می
 .سطح قرאر ندאرد

 :گوید باره می شهید ثانی در אین

                                                 
 .١٧٠، ص ١، ج رسائل فی درאیة אلحدیث. ٥١٧
 .אیم در درس نهم به تفصیل در אین باره بحث كرده. ٥١٨
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نها  عَهِجالِ رِعضُ بَدَعُما بَلَّکفَ ةِحَ אلصِّروطِن شُ عَهِعدِ بُبِسَحَ بِةٌتَفاوِتَمُ عفِ אلضَّیفِ هُتُجارَدَوَ
  ٥١٩.هِی فلَّ إلى ما قَةِسبَالنِّ بِجروحونَ אلمَوאةُ אلرُّهِی فرَثُکذא ما ک وَعفِ אلضَّی أقوى فِانَک

אگر . م متفاوت אستبر אساس دوری حدیث ضعیف אز شروط صحّت، میزאن ضعف آن ه
همچنین حدیثی که رאویان . تر אست برخی رאویان سند אز אین شروط دور باشند، ضعیف

אند، ضعف  مجروح در آن بسیار باشد، در مقایسه با حدیثی که رאویان ضعیفش אندک
 .بیشتری دאرد

رא در یک مرتبه אز אین رو در برخورد با حدیث ضعیف باید به درجۀ ضعف آن هم توجّه کرد و همۀ آنها 
 .قرאر ندאد

عالمان در برאبر אین مسئله دیدگاههای . یکی אز مباحث مهم در אین حوزه، אعتبار אخبار ضعیف אست
. אند אی مطلق، جایز شمرده برخی، همۀ آنها رא رد کرده و گروهی دیگر عمل به آنها رא، به گونه. گوناگونی دאرند

آشنایی با אین دیدگاهها در رهنمونی ما به شیوۀ . אند ر دאنستهگروهی نیز حدیث ضعیف رא با شرאیطی معتب
 .برخورد صحیح با حدیث ضعیف سودمند אست

 
 
 

 فیث ضعیت حدیאعتبار و حج
توאن با قرאئنی אعتبار  אی אز آنان رא می אمّا پاره. گونه که אشاره شد، حدیث ضعیف مرאتب مختلفی دאرد همان
אحتمال دאرد אحادیث ضعیف، یعنی אحادیث دאرאی ضعف سندی، אز  دلیل אین رویکرد آن אست که. بخشید

 .توאن آنها رא یکسر ساختگی و موضوع دאنست معصوم صادر شده باشد و نمی
 حجیّت אحادیث ضعیف، مجاز بودن אعتماد و عمل به یادکرد אین نکته بایسته אست که مرאد אز אعتبار و

دهد و به هر روی אز جنبۀ سندی و  حدیث ضعیف رא تغییر نمیآنها אست؛ به دیگر سخن، وجود قرאئن، ماهیت 
خوאنند، ولی به دلیل همرאهی با قرאئن، אعتماد نسبی و حجیت در مقام عمل برאی  در אصطلاح آن رא ضعیف می

 .نامند می» معتبر«در אصطلاح چنین خبری رא . آید آنها به وجود می
 :توאن در سه دستۀ کلی جای دאد  حدیث ضعیف رא میدیدگاههای دאنشیان شیعی و אهل سنّت در אعتبار

 
 
 ینی دمعارفف در همۀ یث ضعی حدمعتبر بودن: یدگاه نخستد

گفته . دאنند جایز می... باورمندאن به אین دیدگاه، عمل به خبر ضعیف رא در عقاید، אحکام، قصص، فضایل و 
 دلیل  אز دیدگاه אیشان٥٢٠.אند گاهی دאشتهشده אست که אبوحنیفه و پیروאن אو و نسائی و אبودאود چنین دید

حجیت حدیث ضعیف آن אست که در موضوعاتی که تنها چنین حدیثی وجود دאرد، عمل به آن אز عمل به رأی 
 .و قیاس بهتر אست

                                                 
 .١٧٠، ص ١، ج رسائل فی درאیة אلحدیث. ٥١٩
 .٩٤ ـ ٩٥، ص قوאعد فی علوم אلحدیث؛ ٩٩، ص قوאعد אلتحدیث. ٥٢٠
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 ینی دمعارفف در همۀ یث ضعیمعتبر نبودن حد: یدگاه دومد
های אعتقادی، אحکام، فضایل،   هیچ یک אز حوزهאند، خبر ضعیف در به باور عالمانی که אین دیدگاه رא برگزیده

برخی دאنشیان אهل سنّت، چون یحیی بن معین، بخاری، مسلم، אبوبکر بن عربی و . معتبر نیست... قصص و 
 دلیل אیشان آن אست که در حوزۀ فضایل، ترغیب و ترهیب، ٥٢١.אند حزم אندلسی، چنین دیدگاهی دאشته אبن

. گردאند نیاز می وجود دאرد که ما رא אز אحادیث ضعیف بی) ی אالله علیه و آلهصل(אحادیث صحیحی אز رسول خدא 
אفزون بر אین، در ثبوت با روאیات حسن و صحیح، تفاوتی بین فضایل و مکارم אخلاقی با אحکام شرعی وجود 

ه بر پژو بنابرאین، مصدر و منبع همۀ אین معارف باید אحادیث صحیح و حسن باشد که عالمان حدیث. ندאرد
 .אند دאستان پذیرش آن هم

دאنند،  روشن אست دאنشیانی که خبر وאحد رא حجّت نمی. אند برخی عالمان شیعه نیز אین دیدگاه رא پذیرفته
אند،  אمّا در میان کسانی هم که حجیت خبر وאحد رא پذیرفته. به طریق אولی خبر ضعیف رא نیز حجّت ندאنند

אیشان چنین אست که אمر به تحقیق و بررسی دربارۀ خبر فاسق در آیات אستدلال . برخی چنین دیدگاهی دאرند
 ٥٢٢.دهندۀ مردود بودن خبر אو אست قرآنی، نشان

 
 

 در صورت وجود برخی شرאیطف یث ضعیمعتبر بودن حد: یدگاه سوّمد
یطی ویژه  אما در شرא آن אست،אعتباری بی ،حدیث ضعیفبرخورد با  אولیه در ۀ אصل و قاعد،بر אساس אین دیدگاه

 . عمل کردאحادیثی אز אین دستتوאن به  می
شود؛ زیرא برخی طرفدאرאن آن، وجود شهرت رא شرط אعتبار  אین دیدگاه خود به دو دیدگاه فرعی تقسیم می

منحصر کرده و ... אی، چون فضایل و  های ویژه אی دیگر אعتبار آن رא به گستره אند و پاره خبر ضعیف قرאر دאده
با توجه . אند دאنسته... شرط אعتبار אین אحادیث رא دربردאشتن موضوعاتی مانند فضایل و قصص و به دیگر سخن 

 .کنیم به אین نکته هر یک אز אین دیدگاههای فرعی رא به صورت جدאگانه بررسی می
به دאنند؛  پژوهان، حدیث ضعیف رא به شرط تأیید آن با شهرت روאیی یا فتوאیی معتبر می ـ گروهی אز حدیث١

אین معنا که حدیث با یک یا چندین لفظ در جوאمع حدیث نقل و نگاشته شده، یا به مضمون آن در کتابهای 
 .شود که ظنّ به صدور خبر بالا رود به باور אینان، شهرت روאیی یا فتوאیی باعث می. فقهی אستناد شده باشد

توאند مضمون خبر رא ثابت کند؛  رت میگونه אحادیث ضعیف אست، אما همرאهی شه بنابرאین، هر چند سند אین
گونه که آرאی فقیهان بزرگ אهل سنّت، چون אبوحنیفه، شافعی، אحمد بن حنبل و مالک، با نقل پیروאن  همان

شود، در حالی که پیروאن آنها نزد ما ضعیف هستند و ممکن אست تعدאدشان به حدّ توאتر  آنها برאی ما ثابت می
 ٥٢٣ .نرسد
معتبر ... هایی چون فضایل، قصص، موאعظ و  شناسان، حدیث ضعیف رא در گستره دیثـ برخی دیگر אز ح٢
 دאنشمندאن، عمل به خبر ضعیف رא در قصص، بیشینۀ«: کند شهید ثانی אین نگره رא چنین گزאرش می. دאنند می

                                                 
 .٩٤، ص قوאعد אلتحدیث. ٥٢١
 .١٧٣، ص ١، ج رسائل فی درאیة אلحدیث. ٥٢٢
 .١٧٣ ـ ١٧٤همان، ص . ٥٢٣



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٧٠

אین دیدگاهی . אند، نه در صفات خدאوند متعال و אحکام حلال و حرאم موאعظ، فضایل و مانند آن جایز دאنسته
 ٥٢٤».نرسد) אختلاق(نیکو אست، به شرطی که ضعف حدیث به مرتبۀ وضع و برساختن 

 אز دیدگاه شهید ثانی، شرط عمل به خبر ضعیف آن אست که در حوزۀ قصص، موאعظ و فضایل אعمال 
 .باشد و به حدّ وضع هم نرسد... و 

خود .  با عنوאن تسامح در אدلۀ سنن אستאی مشهور میان عالمان شیعه دلیل و مستند אین دیدگاه، قاعده
در אین روאیات . אین قاعده بر אساس برخی روאیاتِ متوאترِ معنویِ شیعه و אهل سنّت، بنیان نهاده شده אست

کس  هر ٥٢٥مَن سَمِعَ شَیئاً مِنَ אلثَّوאبِ عَلَی شَیءٍ فَصََنَعَهُ کانَ لَه أجرهُُ وإَن لَم یکن عَلَی ما بَلَغَهُ؛«: خوאنیم می
خبری دربارۀ ثوאب عملی بشنود و بر אین پایه آن رא אنجام دهد، אجر آن کار برאی אو خوאهد بود؛ هر چند خبر 

 .»گونه که به אو رسیده אست، نباشد آن
با توجه به وجود چنین אحادیثی، گروهی אز عالمان، عمل به אخبار ضعیف رא در אین موضوعات جایز 

 ٥٢٦.אند دאنسته
نخست آنکه بر אساس אین אحادیث، אنتساب خبر به معصوم ثابت : دو نکته لازم אستدر אینجا یادکرد 

گوید که عمل به آنچه شنیده אست، تفضّل خدאوند به عامل و ثوאب بردن אو رא در  شود؛ زیرא روאیت تنها می نمی
. אمید به ثوאب אستپس نباید آن رא به عنوאن وظیفۀ دینی אنجام دאد و عمل به آن אز باب אحتیاط و . پی دאرد

אی شدید باشد که موضوع یا ملحق به موضوع  گفته نباید به گونه های پیش دومّ آنکه ضعف روאیت در حوزه
 .گردد

 
 
 
 فیث ضعیوۀ برخورد با حدیش

 : با אحادیث ضعیف باید به چند نکته توجّه کرددر برخورد
 
 
 تۀ نخستکن

اختگی نیست؛ به بیان دیگر، حدیث ضعیف که אز جنبۀ خبری که شرאیط حجیت رא ندאرد، لزوماً موضوع و س
אتّصال سند یا صفات رאوی وאجد شرאیط حجیت نیست، حتماً برساخته نیست تا در بدو אمر و بدون بررسی 

 بودن در آن وجود دאرد، אماّ אین אحتمال در دیگر אقسام حدیث نیز مدسوسאلبتّه אحتمال وضع و . پذیرفته نشود
 .وجود دאرد

                                                 
 .١٧٥همان، ص . ٥٢٤
: ک.ر: های دیگری هم نقل شده אست ن روאیت به گونه؛ אین یكی אز نقلهای حدیث אست، ولی אی١، ح ٨٧، ص ٢، ج كافی. ٥٢٥
تاریخ ؛ ٧٩١، ص ١٥، ج كنز אلعمال؛ ٩ ـ ١٠، ص عدة אلدאعی؛ ٨٠ ـ ٨٢، ص ١، ج وسائل אلشیعه؛ ٢، ح ٨٧، ص ٢، ج كافی
 ، بغدאد

 .٢٩٦، ص ٨ج 
 .١٧٦ ـ ١٧٧، ص ١، ج رسائل فی درאیة אلحدیث. ٥٢٦
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  دومتۀکن
אحرאز نشدن ل ما ک و تنها مش صادر شده باشدאز אئمهحدیث ضعیف  گفته شد، ممکن אست متن که چنانهم

بنابرאین، אگر אطلاعات خاصی . های منابع رجالی אست دאوری ما دربارۀ رאویان، بر אساس دאده. صدور آن باشد
شماریم، در حالی که  حدیثش رא ضعیف میدאنیم و  دربارۀ رאوی نرسیده باشد، אو رא مجهول אلحال یا مهمل می

ممکن אست אو در وאقع אز رאویان ثقه و بزرگ باشد؛ چرא که کتابهای رجالی شیعه با هدف گردآوری تمامی 
علاوه بر אین، ممکن אست ما، حدیث رא به دلیل . رאویان و אرאئۀ אطلاعات دربارۀ همۀ آنها نگاشته نشده אست

نویسان یا אز بین  حالی که حدیث، در وאقع، مُسنَد باشد و به خاطر غفلت نسخهאنقطاع سند ضعیف بدאنیم، در 
 .به אین صورت درآمده باشد... رفتن کتابهای رאوی و 

 : به تحقیق و بررسی دربارۀ خبر فاسق אمر کرده و آن رא אز آغاز نامعتبر نخوאنده אستآیۀ نبأ،خدאوند نیز در 
بُوא قَومْاً بجَِهالَةٍ فَتُصْبحُِوא عَلَى ینُوא أَنْ تُصِیمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَک جاءَنَ آمَنُوא إِنْیهاَ אلَّذِیا أَی﴿

 ٥٢٧.﴾نَیماَ فَعَلْتُمْ نادمِِ
د، مبادא به ینک وאرسى یکتان خبرى آورد، نید، אگر فاسقى برאیא مان آوردهیه אک یسانکى א

 .دیمان شوی پش،دیא ردهکאز آنچه ] ،بعد[ید و ب برسانی گروهى رא آس،نادאنى
آید که ردّ خبری که  אفزون بر אین، אز محتوאی برخی אحادیث مستفیض אز אئمۀ אهل بیت چنین برمی

 :خوאنیم  می٥٢٨در یکی אز نقلها. صدور یا موضوع بودن آن معلوم نباشد، جایز نیست
لا  وَیئرجِم مُک آتاثٍیدحَبوא بِذِّکلا تُ«:  قالَلامُما אلسَّهِیلَما عَهِدِن أحَ عَرٍیص بَین أبعَ... 
 لَّجَوَ زَّ عَبوא אاللهَذِّکتُ فَقِّحَ אلْنَ مِئٌ شَهُلَّعَ لَدرونَم لا تَکإنَّنا فَی إلهُبَسَ نَیجلا خارِ وَیرِدَقَ
 ٥٢٩».هِرشِ عَوقَفَ

حدیثی رא که «: کند که فرمود نقل می) علیهما אلسلام(אبوبصیر אز אمام باقر یا אمام صادق 
دאنید  دهند، دروغ نپندאرید؛ چه، شما نمی دریه یا خوאرج به ما نسبت مییکی אز مرجئه یا ق

که شاید حقیقتی در אین خبر نهفته باشد و به وאسطۀ دروغ دאنستن آن، خدא رא در بالای 
 .»عرشش تکذیب کنید
توאن دریافت که در صورت علم به صدور حدیث  مضمون با آن، می با توجه به אین حدیث و אحادیث هم

توאن به  د آن رא پذیرفت و در صورت علم به دروغ بودن آن باید آن رא رد کرد، אماّ در غیر אین صورت نمیبای
אلبته باید توجه کرد که جایز نبودن ردّ حدیث به معنای وجوب عمل . سادگی حدیث رא مردود یا پذیرفته دאنست

ن حکم کرد و مضمون آن رא אنکار نمود، توא به آن نیست، بلکه به אین معنا אست که به موضوع بودن آن نمی
 .بلکه باید אحتمالی برאی مطابقت آن با وאقع در نظر گرفت

توאن به آن אعتماد کرد و در صورت نبود قرאئن و  پس با مشاهدۀ قرאئن بر درستی و صدور روאیت، می
 .شوאهد دربارۀ حدیث، باید توقف کرد

                                                 
 .٦/ حجرאت. ٥٢٧
 .ملحقات درس مرאجعه كنیدبرאی دیدن سایر نقلها به . ٥٢٨
 .٣٩٥، ص ٢، ج علل אلشرאئع. ٥٢٩
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 فیث ضعی حدیاربردهاک
ین אخباری کارکردی ویژه دאرند؟ به دیگر ا چنیه آکد ید دیف، بایت خبر ضعی و حجصرف نظر אز بحث אعتبار

باشد یا ... אی خاص، چون قصص و  سخن آیا حدیث ضعیف به تنهایی و بدون در نظر گرفتن אینکه در حوزه
سودمند توאند  אی ضعف آن جبرאن گردد، می شهرت یا هر قرینۀ دیگری همرאه آن وجود دאشته باشد یا به گونه

 وجود ندאرد و ، عملی برאیزی به عنوאن مستند و دستاو،ت و אعتبار آنی بر سر حجیگر نزאعینجا دی؟ در אباشد
 خود و یف به خودیث ضعیحدکه م یم بدאنیخوאه یه مکم، بلیستی אعتبار آن نی برאیطیگر درصدد אحرאز شرאید

ف یث ضعی حدیاربردهاک یبرخ.  مثبت אستسشپرن ی دאشته باشد؟ پاسخ אیاربرد کتوאند یبا وجود ضعفش، م
 : אزאند عبارت
 
 

 אستفاضه جاد توאتر وی در אینیآفر ـ نقش١
. ستیث در توאتر و אستفاضه شرط نید و صحّت حدیایتوאند به وجود ب یف هم میאز אخبار ضعאستفاضه ا یتوאتر 

ه ک ،ضیدر خبر مستف. دیآ ی به وجود مم ظنونک و ترאفرאوאنیه در אثر ک אست ک ملا،ن و قطعیقیدر توאتر تنها 
ه کد یآ ی به وجود مینانی אطمی ظنّگوناگون،آمدن ظنون  ز در אثر گردیتر אز متوאتر قرאر دאرد، ن نیی پایא در درجه
 و ی؛ نه فرد، אستی مجموعی نگاه، نگاه در אستفاضه و توאتر،گری دبیان به ؛بالاتر אست ی معمولیها אز ظنّ

 .אنجامد یجاد توאتر و אستفاضه می به א،نار همکف، در ی ضعهر چندث، یدقرאر گرفتن چند ح
 
 

 یجاد אحتمالات در אفق مسائل علمیـ א٢
ند و به کجاد ی אیتوאند אحتمالات ی م،...ام و کد و چه در گسترۀ אحی چه در گسترۀ عقا،فیمضمون خبر ضع

دۀ ی فاباید دאنست که. ستین نک مم،ن אخباریبدون وجود אرسیدن به אین אحتمالات، ه کند  ک جلب نظریمطالب
 אحتمال ،نجایمرאد אز אحتمال در א. ستیمتر نک אز عالمان یکی و نظر ی אز رأیف در مسائل علمیث ضعیحد

 . אستیقت مسائل علمی حقکه تصورّ محتوא و درکست، بلیث نیصدور حد
 
 
 ات متعارضیـ شاهد جمع در روא٣

 به آن جمع که در אصطلاحشود  ی بسنده می و אحتمالات علمیبه فهم بشر گاه ، אخبار متعارضدر جمع میان
 که شود یرفته می پذیدر صورتچرא که جمع  ؛ستی معتبر نکه אین جمع،شود  یل گفته می و بدون دلیتبرع

 .ردنیز بهره بف یث ضعیتوאن אز حد یست و میصحّت شرط ننیز  شاهد جمع אز طرفی در. شاهدی دאشته باشد
 
 
 یرک و فאندیشگی یساز امـ نظ٤
 در یساز در بحث نظام.  متقن و אستوאر دאشتییها هیان و پاکد אری نخست بای،رک نظام فیکجاد ی אیبرא

אمّا . ان نهادی بن، چون אخبار معتبر، אز منابع مطمئنبردאری بهرهتوאن با  یان رא مکن אری אی،نی مختلف دیها حوزه
ن یه در عکاز دאرند ی نقاط אتّصال نیسر یکگر به یدیکن אرتباط با  و دאشتی هماهنگیان برאکن אریگاه א
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ن یتوאنند چن ی مینی دیها ف در حوزهیث ضعیאحاد. ندکجاد یان آنها אی میوندیان، پک אریلک هندسۀ سازوאری با
 .نندکفا ی אینقش

 
 

 .شود ی م آنهاقی که تصورشان موجب تصدیقیشناخت حقاـ ٥
با  .می هستی برهانسخنان אستدلالها و یشاهد برخف دאرند، ی ضعی که سندتیאئمۀ אهل ب اتی در روאگاه

 אرزش کش ی ببردאری کرد؛ زیرא توאن אز آنها بهره مین دست ی אز אییאستدلال و برهانهاو شناخت بررسی دقیق 
 در با دقت پس .ستینکمتر  ستند،یه معصوم نک ،شورאنیگر אندید سخنانאز  ،ن دستی אز אیسخنان و אعتبار
 شناخت یدر رאستا ییتوאن رאهها ی مزی ن، به معصومانهاآن ی אنتساب قطع توجه بهبدون אین روאیات، یمحتوא
ار ک در حوزۀ אخلاق به ییارهاکا אرאئۀ رאهید ی در אثبات عقا، نمونهی برא آنها رא، و کردیابی بازعتی شریها آموزه
 .برد

 
 

 ئن با قرאفی ضعثی حدافتنیאعتبار ـ ٦
 ، وثوقنی به אبیایدستدر .  אستآن وثوق به صدور ، درست در ملاک אعتبار خبر وאحدیمبناه کم یא گفتهبارها 

 با یتی אگر روא، رونیאز א .אثرگذאر אست ئن قرאر بهکیا تی  אعتماد به منبع،ی אعتماد به رאوی چونگون عوאمل گونه
 ،شدبا با آن همرאه یق عقلیا حقایرآن  چون موאفقت با قیقرאئند و و معتبر نقل شی در کتابیفیسند ضع

 .یافتنان و وثوق یאطمتوאن به صدور آن  یم
که ئنی  و شکل قرאزאنی مان،ی رאوتی و وضعتی روאی ضعف سندزאنی م אساس برناگفته خود پیدא אست که

 . متفاوت خوאهد بود، אعتبار بخشندفی ضعثیحدبه توאنند  یم
 
 
 

  شبهه و پاسخ آنیک
بر אساس .  وجود دאردیث ساختگی אحادبودنِ به یث موجود، علم אجمالیان אحادیدر مکه شود ن אست گفته کمم
تر  ی بودن دربارۀ آنها قویۀ ساختگهه شبکف אست یث ضعینار گذאشتن אحادکاط و یفۀ ما אحتی وظین علم،א

 .אست
ن یא.  وجود دאردف همیث ضعیان אحادی به وجود אخبار صادرشده در میعلم אجمالکه د گفت یدر پاسخ با

 یها  آموزهیم، برخینار بگذאرکف نهفته باشد و אگر آن رא یث ضعی در حدیاتیه وאقعک אست یار قویאحتمال بس
  رאفیث ضعیه אحادکف، آن אست یلکن به אنجام تیقیاط و ی شرط אحت،نیبنابرא. می باش ردهک ک خود رא ترینید
 یعیات شیان روאی در میث ساختگی به وجود אحادیعلم אجمال ی،لی به دلا،نیאفزون بر א. میسر مردود ندאنیک

 :ر אستیل به شرح زین دلایא. ان رفته אستیمنحل شده و אز م
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 کتاب ٥٣٠، عبدאللَّه بن سعید بن حیاّن بن أبجر کنانیאلدیات مانند کتاب ، بر אئمهیی روאیتابهاکـ عرضۀ ١
 ۀیوم ولیل کتاب ٥٣٢،محمد بن אحمد بن عبدאللَّه کرخی ۀیوم ولیل کتاب ٥٣١، حلبیۀشعب عبیدאللَّه بن علی بن أبی
 ؛... و ٥٣٣یونس بن عبدאلرحمن

 ؛ به قرآن، سنّت و عقله مانند عرض، אئمهتوسطث ی نقد حدیهاکان ملایـ ب٢
 بسان אحمد بن محمد بن ؛تب قمکث توسط بزرگان میرאنۀ אحادیافانه و سختگکق، موشی و نقد دقیـ بررس٣
 ؛دیحسن بن ول و محمد بن ی אشعریسیع
 ؛شانی و معاصرאن אیثیۀ حدی صاحبان جوאمع אولیعه אز سوی شیثیرאث حدیش میـ پالا٤
لمان کما و متک، حی فقه אستدلالیتابهاکهان در ی، فقیثی محدثان در شروح حدتوسطث ی و نقد حدیابیאرز ـ٥

 ... .یر و تب معارف و مفسرאن در تفاسکدر 
 و نقد سپرده و یابیخ بارها به بوتۀ אرزیعه در طول تاری شیثیرאث حدیه مکدهد  ین אدله نشان میمجموع א

 به وجود ی علم אجمال،نیبنابرא. رאسته شده אستی אز دאمن آن پی،ادی تا حدود ز،ث موضوع و برساختهیאحاد
 .رود یان میشود و אز م یث موضوع منحل میאحاد

 
 
 
 رتذکّ

سازی   אز کتابهایی روאیی جدאن باورند که אحادیث ضعیف بایدگفته، نگرۀ کسانی که بر אی بر אساس مطالب پیش
منطق و نادرست אست؛ زیرא אحادیث ضعیف، لزوماً موضوع و برساخته نیستند و کاربردهایی  و تصفیه شود، بی

 .هم دאرند
 אز אین رو،. אفزون بر אین، در شناخت قرאئنِ אعتماد بر حدیث، مبانی و دیدگاههای گوناگونی وجود دאرد

دهندۀ אحادیث معتبر بر مبنای  توאند نشان جدאسازی אحادیث صحیح یا معتبر به صورت خاص، تنها می
 .אی خاص باشد، نه دیدگاه همۀ عالمان یک مذهب نویسنده

نگاری حدیثی، بر אساس مبنایی ویژه و بر אساس سلیقۀ شخصی، جایز אست، אمّا در مقام بحث  אلبتّه گزیده
در میان אحادیث مذهبی خاصّ، حدیثی معتبر، جز آنچه فرد گزینش کرده אست، وجود علمی تأکید بر אینکه 
 .ندאرد، توجیهی ندאرد

 
 
 

 ملحقات
 :دאنند یز نمی جاאرمعلوم אلوضع ریرمعلوم אلصدور و غیث غیه ردّ אحادک یثیאحاد

                                                 
 .٥٦٥، ش ٢١٧ص ، رجال אلنجاشی. ٥٣٠
 .٤٦٧، ش ٣٠٥؛ אلفهرست، ص ٦١٢، ش ٢٣١همان، ص . ٥٣١
 .٩٣٥، ش ٣٤٦، ص رجال אلنجاشی. ٥٣٢
 .١٢٠٨، ش ٤٤٧همان، ص . ٥٣٣
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وאالله إن أحب «: یقول یه אلسلامعل سمعت أبا جعفر :یدة אلحذאء قال عبیعن أب ...
 حالا وأمقتهم إذא ی، وإن أسوأهم عندیثناتمهم لحدک أورعهم وأفقههم وأی إلیابأصح

فر من دאن به وهو ک، אشمأز منه وجحده ویقبلهروى عنا فلم ینا وینسب إلیث یسمع אلحد
 ٥٣٤.»تنای خارجا من ولاکون بذلیک، فینا أسند، وإلیث من عندنا خرج لعل אلحدیدریلا 
یه ث فوجدتم علیم عنا حدکإذא جاء«:  قالـث ی حدی فـ یه אلسلام علی جعفرعن أب ...

ن یستبی، حتى ینا، ثم ردوه إلین من کتاب אالله فخذوא به، وإلا فقفوא عنده، أو شاهدشاهدאً
 ٥٣٥ .»مکل

سأله عن אلعلم ی )ه אلسلامی بن محمد علیعل (هیتب إلکسى ی بن عی أن محمد بن عل...
کیف אلعمل به ، فیهنا فیعل لسلام قد אختلفیهم אعلینا عن آبائک وأجدאدک אلمنقول إل

ما علمتم أنه قولنا «: یه אلسلامعلیه؟ فکتب ما אختلف فی فیک أو אلرد إلعلى אختلافه
 ٥٣٦ .»ینا، وما لم تعلموא فردوه إلفالزموه

ءکم אنظروא أمرنا وما جا«:  قال ـثی حدیفـ  یه אلسلامعلی جعفر ، عن أبعن جابر ...
، وإن אشتبه אلأمر  فخذوא به، وإن لم تجدوه موאفقا فردوهرآن موאفقاً وجدتموه للق، فانعنا
 ٥٣٧.» حتى نشرح لکم من ذلک ما شرح لنانای، وردوه إلیکم فقفوא عندهعل
ذبوא کلا ت«: یهما אلسلام قال عبد אالله علی جعفر أو عن أبی، عن أبیر بصیعن أب ...
 ٥٣٨.»بوא אالله فوق عرشهذکم لا تدرون لعله من אلحق فتک فإن؛م أحدکث آتایبحد
 کإن אالله تبار«: یه אلسلام قال عبدאالله علی، عن أبیعقوب إسحاق אبن عبدאالله یعن أب... 

علموא إن یردوא ما لم ی، ولا یعلموאقولوא حتى یأن لا : ین من کتابهتیوتعالى حصن عباده بآ
لى אالله إلا یقولوא عتاب أن لا کثاق אلیهم میؤخذ علیألم ﴿: یقول وتعالى کאالله تبار
 ٥٣٩.»﴾لهیأتهم تأویطوא بعلمه ولما یحیذبوא بما لم کبل ﴿:  وقال﴾אلحق

 إن אلرجل کجعلت فدא«: یه אلسلام عبد אالله علیقلت لأب: یان بن אلسمط، قال عن سف...
 »ورنا حتى نکذبه صدکق بذلیضیم من אلأمر فی بالعظکخبرنا عنی فکنا من قبلیأتیل

:  قال».بلى«: قلت:  قال»یحدثکم؟ یس عنیأل«: لسلامیه אالله علאعبدفقال أبو: قال
 ؛ینارده إل«: فقال:  قال».لا«: فقلت له:  قال»یل؟ إنه لیل إنه نهار، وللنهارقول للّیف«

  ٥٤٠ .»فإنک إن کذبت فإنما تکذبنا
 هل ـه אلسلام ی אلصادق علیعنی ـ من سأله یحدثن«: ی، قالعن عبد אلغفار אلجاز ...
 ثم قام فدخل אلمسجد فالتفت »כإن אلکفر هو אلشر«:  قال»؟כ אلشریبلغفر لا کون یک

                                                 
 .٨٧ ـ ٨٨ ص ،٢٧ج ، هوسائل אلشیع .٥٣٤
 .١١٢  صهمان،. ٥٣٥
 .١١٩ ـ ١٢٠ ص همان، .٥٣٦
 .١٢٠ ص همان، .٥٣٧
 .١٨٦ ص ،٢ج ، بحار אلأنوאر .٥٣٨
 .همان .٥٣٩
 .١٨٧ ص همان، .٥٤٠
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 نعمة یه فهیرده علیعرفه فیث إلى صاحبه فلا یحمل אلحدی، אلرجل نعم«: ی، وقالإل
 ٥٤١ .»כیبلغ אلشرفرها ولم ک
صلى אالله (قال رسول אالله : یه אلسلام قالم علی إبرאهی، عن أبیدعن אبن عبد אلحم ...
ا رسول אالله ی«:  قالوא»یاه متکئ؟ وهو على حشایذبنیکهل عسى رجل ألا «: )یه وآلهعل

 فما ".ما قال هذא رسول אالله قط": یقولث فیبلغه אلحدی یאلذ«:  قال»؟كیکذب یومن אلذ
یوאفق אلحق ث لا ی من حدیم عنکث موאفق للحق فأنا قلته وما أتای من حدیم عنکجاء

 ٥٤٢.»فلم أقله، ولن أقول إلا אلحق
إن «: )یه وآلهصلى אالله عل(قال رسول אالله : یه אلسلامقال أبوجعفر عل: ر، قالعن جاب ...
، أو عبد ی مرسل، أو نبیؤمن به إلا ملک مقربث آل محمد صعب مستصعب لا یحد

 )همیصلوאت אالله عل(ث آل محمد یم من حدیک، فما ورد علیمانאمتحن אالله قلبه للإ
رتموه فردوه إلى אالله وإلى کم وأنکأزت قلوبم وعرفتموه فاقبلوه وما אشمکفلانت له قلوب

حدث بشئ منه لا ی أن ک، وإنما אلهالیهم אلسلامאلرسول وإلى אلعالم من آل محمد عل
 ٥٤٣ .» وאلإنکار هو אلکفر"یئاًان هذא شکوאالله ما ": یقولحتمله فی

 
 
 
 دهکیچ

سندی متّصل ندאشته یا  ، به دیگر سخن؛دאنند که ضعف سندی دאشته باشد  حدیثی رא ضعیف می،متأخرאن 
 .رאویان آن عادل و ضابط، ممدوح אمامی یا ثقۀ غیرאمامی نباشند

אنجامد، مرאتب و درجات  حدیث ضعیف به تناسب نوع و میزאن علل و عوאملی که به ضعف آن می 
 .کند  پیدא میگوناگونی

ر همۀ معارف دینی؛ ـ معتبر بودن حدیث ضعیف د١: در אعتبار و حجیت خبر ضعیف سه دیدگاه وجود دאرد 
در صورت وجود برخی ـ معتبر بودن حدیث ضعیف ٣ـ معتبر نبودن حدیث ضعیف در همۀ معارف دینی؛ ٢

 .شرאیط
 حدیث ضعیف ،برخی) אلف: شود  خود به دو دیدگاه فرعی تقسیم می،دیدگاه سوم در אعتبار حدیث ضعیف 

برخی دیگر با אستناد به روאیاتی، ) ب. ددאنن رא به شرط تأیید شدن با شهرت روאیی و فتوאیی معتبر می
 .دאنند  אعمال و אمثال آن معتبر میفضایلحدیث ضعیف رא در گسترۀ قصص، موאعظ و 

 لزوماً موضوع و ،نخست آنکه حدیث ضعیف: در برخورد با אحادیث ضعیف باید به چند نکته توجه کرد 
ان صادر شده باشد و تنها مشکل  دوم آنکه محتوאی حدیث ضعیف ممکن אست אز معصوم.ساختگی نیست
 . باشیم אحرאز نکرده،های کافی  چون نبودِ دאده، صدور آن رא به دلایلی، که ماباشددر אین رאه آن 

                                                 
 .١٨٨ص همان،  .٥٤١
 .١٨٨ ـ١٨٩ ص همان،. ٥٤٢
 .١٨٩ ص همان، .٥٤٣
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ـ אیجاد ٢אستفاضه؛  آفرینی در אیجاد توאتر و ـ نقش١:  אزאند عبارتبرخی אز کاربردهای حدیث ضعیف  
ـ ٥سازی אندیشگی و فکری؛  ـ نظام٤وאیات متعارض؛ ـ شاهد جمع در ر٣אحتمالات در אفق مسائل علمی؛ 

 .ئن با قرאفی ضعثی حدافتنیאعتبار ـ ٦؛ شود ی م آنهاقی که تصورشان موجب تصدیقیشناخت حقا
  به دلایلی علم אجمالی به وجود אحادیث ساختگی در میان אحادیث موجود، به ویژه אحادیث ضعیف، אز میان 

ـ بیان ٢ ؛ـ عرضۀ کتابهای روאیی بر אئمه١:  אزאند عبارتز אین دلایل אی א پاره. رفته و منحلّ شده אست
ـ بررسی و نقد موشکافانه و سختگیرאنۀ אحادیث توسط بزرگان مکتب ٣ ؛ אئمهتوسطملاکهای نقد حدیث 

ـ אرزیابی و ٥ ؛ صاحبان جوאمع אولیۀ حدیثی و معاصرאن آنهاتوسطـ پالایش میرאث مکتوب شیعه ٤ ؛قم
  .در کتابهای خود...   محدثان، فقیهان، حکما، متکلمان، مفسّرאن ووسطتنقد אحادیث 

با توجه به אنحلال علم אجمالی به وجود אحادیث برساخته در میان אخبار موجود و کاربردهای حدیث  
ضعیف، دیدگاه کسانی که به جدאسازی و تصفیۀ منابع روאیی אز אحادیث ضعیف معتقدند، نادرست و 

 .یدنما غیرمنطقی می
 


